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  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  سخن دانش
 با خبر خوشی در ارتباط با »دانش«      انتشار این شماره فصلنامه

دولت پاکستان پس از : همراه است آموزش زبان فارسی در پاکستان
بررسی هاي فراوان نهایتا به این تصمیم رسید که درس زبان فارسی را که 

ه حاشیه رانده شده بود دوباره  میلادي در مدارس پاکستان ب1985از سال 
  .مورد عنایت قرار دهد

گفته می شود که نمایندگان مردم و دولتمردان تحت فشار درونی      
جامعه به این نکته پی برده اند که زبان فارسی زبان اخلاق، ادب، فرهنگ و 
هم زیستی مسالمت آمیز بوده و غیاب بیست و پنج ساله اش از صحنه 

 شماري به بار آورده و خشونت، ناامنی، ویرانی، زندگی ضایعات بی
در نتیجه براي بازگرداندن . برادرکشی و افراط گرائی از آن برخاسته است

  .      آرامش ناگزیر باید به ریشه ها بازگشت و با همین زبان با مردم سخن گفت
     گرچه رسیدگی به علل اقداماتی که به حذف عملی زبان فارسی در 

انجامید و نتایج نامطلوبی که از این رهگذر گریبانگیر .  م1985سال 
فرهنگ ملی شد باید در حافظه تاریخی ملت محفوظ مانده و روزي مورد 
بررسی قرار گیرد ولی بهرحال هرچه بوده گذشته است و اینک باید بدان 

سلطان  هجري قمري همراه با 389از سال (اندیشید که چگونه فارسی که 
به سوي این سرزمین راهی شده و بخاطر هماهنگی اش با  محمود غزنوي

تار و پود فکري و فطري مردمان با سرعت دامن گسترد و بجائی رسید که 
 زبان علم و اندیشه مردم غوریانبا قدرت یافتن . ق.هـ 602از سال هاي 

 1274 یعنی حدود سال هاي تیموریانشبه قاره گردید و تا پایان دوره 
ان دیوانی و سراسري باقی ماند و بخاطر همین دیرینگی در سطح زب. ق.هـ

اکثر قریب به اتفاق اوراق فرهنگ این مرز و بوم بدان نگاشته ) و گستره
  .شده است همچنان در دسترس فرزندانش باقی مانَد

:      همانطور که همگان می دانند بیشتر متون شبه قاره در زمینه هاي
، )به ویژه علوم غریبه(، علوم )سنتیبه ویژه طب (تاریخ، ادبیات، طب 

مذهب و دین، و بطور خلاصه اکثر عرصه هاي فرهنگ و سیاست و علوم 
و با چنین وضعیتی حذف این . اجتماعی به فارسی خلق گردیده است

را به زبان از فرهنگ پاکستان به مثابه تخریب پلی بود که مردم این منطقه 
قدام مخربی مفهومی بجز ویران و چنان ا. پیشینه خویش مرتبط می ساخت

چه آنکه ملتی که با ذخائر . سازي همه گنجینه ها و پشتوانه هاي ملت نداشت
خود قطع رابطه نماید بسان کودك یتیمی است که در تندباد حوادث گرفتار 

  .آمده و تحت تکفل هرزگان و فرصت طلبان قرار گیرد
 حدودي جایگاه آسیب     بهرحال شایسته است از اقدام جدید دولت که تا

   .دیده فارسی را ترمیم خواهد ساخت، هرکس به سهم خویش، قدردانی نماید
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اکنون که بحمد االله دولتمردان و ، ولی براي جبران خسارت ها     
بازگشت و اصلاح اشتباه گذشتگان افتاده اند اینک باید دلسوزان به فکر 

این فکر به یک آرمان ملی مبدل شده و با همدلی همه علاقمندان، 
  .اصلاحاتی عمیق آغاز شود

احیاء تدریس (     لااقل آنست که براي اجراي همین بند از تصمیمات 
نانی چنان رفتاري پیش گرفته شود که نوجوانان و جوا) فارسی در مدارس

که فارسی را به عنوان یک ماده درسی انتخاب می نمایند بتوانند به بهترین 
وجه از عمر خود بهره گیرند مبادا پس از چندي از کرده خویش پشیمان 

  .شده و گلایه مندانه فارسی را براي همیشه ترك گویند
براي این کار اقداماتی پیشنهاد می گردد که خلاصه اش از قرار زیر       

 :ستا
براي جذب آموزگاران این درس، مشوق هاي لازم در نظر گرفته  .1

. جاذبه هاي شغلی، حرفه اي و مادي در آن گنجانده شود  شده و 
باشد که به دنبال آموزگاران فعلی نسل جدیدي از معلمان فارسی 

  .نیز جذب و با انگیزه هاي قوي وارد عرصه تدریس آن گردند
و ادبیات فارسی در دانشگاه ها و دوره هاي تربیت استادي زبان  .2

مدارس عالی پس از مدت ها رخوت، روحی تازه یافته آماده 
  .شروع تربیت مدرسان عاشق گردد

 .متون و کتب درسی مناسب تدوین و عرضه گردد .3
با برگزاري اردوها و گردش هاي علمی براي دانش آموزان به  .4

 خود در گوشه و کنار مملکت، زمینه بازدید آنان از میراث غنی
از جمله آنکه آثار فراوان مکتوبی که در . فرهنگ فارسی فراهم آید

کتابخانه ها موجودست، یادمان هاي شخصیت هاي فرهنگی 
گذشته مثل منزل شخصی و موزه مربوط به آنان، آثار باستانی و 

بدانها نشان داده شود تا خود از ... ساختمان هاي تاریخی، و 
 مفاخر و افتخارات آنان متعلق به  نزدیک بیابند که بزرگترین

 .وران حاکمیت زبان فارسی می باشدد
     از همه این مطالب که بگذریم این نکته برهیچکس پوشیده نیست 
که اصل تشکیل کشور پاکستان بر اساس نظریه پردازيِ مصلحِ بزرگی 

اعلام  »زبان رفعت اندیشه خود«ا شکل یافته است که زبان فارسی ر
 »بازگشت به فرهنگ خودي «کررا اظهار داشته است که تانموده و م

همگان می دانند که در قرن . تحقق نیابد ملت راه سعادت نخواهد یافت
گذشته نام پاکستان آنگاه به یک خواست عمومی و سرآمد آمال مردمی 
مبدل گشت که گروه هاي مرجع همه با زبان فارسی می اندیشیدند و به 

و آشکارست که استقلال . نه می خواندندکمک آن مردم را به صح
پاکستان با پایمردي قائدي به نتیجه نشسته است که خود و همراهانش در 

  .عشق همین آرمان ها جان فشانی می نمودند
با این امید که . خوشوقتیم که مجله را با این خبر خوش آغاز می کنیم     

  سردبیر  .ل پوشد، الهی آمینخوشتر از آن بدست خوانندگان درد آشناي ما جامه عم



.  
  
  
  
  

 
 

  عرفی م
  خطی هاي  هنسخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ∗دکتر سید حسن عباس
  
  

  احوال و آثار: سنجر تهرانی
   موجود او یِاز جمله  نسخه هاي خطّ

  
  

  :اشاره 
شاید طی دو قرن اخیر این نخستین باري باشد که پیرامون احوال و   

مقاله اي چنین مبسوط و مشروح در یک نشریۀ علمی » سنجر تهرانی« آثار 
بر آثار چاپ ست که با تکیه نویسندة آن کوشیده ا. و ادبی جاي می گیرد

 نسخۀ خطی ، کار خود را در قالب یک بررسی علمی به یازدهشده و نیز 
  .انجام برساند

***  
و ایران افرادي بسیاراند که این زبان  هنددر تاریخ ادبیات فارسی   

شیرین و دلنشین را با خون جگر آبیاري نموده اما آنطور که حق بود تا بحال 
گذشته بسیاري از صاحبان علم و فن و ماهران  در زمان .شناخته نشده اند

حرفه و صنعت از ایران به هند مهاجرت کردند و در این سرزمین وسیع و 
پهناور و ادب دوست و علم پرور رحل اقامت افگندند و مسئولیت کار 
توسعه و گسترش زبان و ادب فارسی را بر دوش گرفته ، در زمینه هاي علوم 

ابتکاري از خود نشان داده اند که بیشترین آنان در کتاب  و فنون گوناگون
بسیار مهم و گران سنگ استاد محترم شاد روان آقاي گلچین معانی که بنام  

اما . در دو مجلد ضخیم و قطور انتشار یافته است ، آمده است » کاروان هند«
دي ، باز هم افرابا صرفِ نظر از این تعداد که در کتاب مزبور می بینیم 

هستند که ذکري از آنان باید از کتب تواریخ وتذکره ها بیرون کشیده شود و 
درمیان آنان عده اي نیز هستند که ذکرشان در کتب فوق هم نیامده است از 
آنجمله حامد مراغه اي آذربایجانی و میرزا عبدالعطوف محمد تقی کمال 

بودند ) باغین (الدین متخلص به سنجر تهرانی و در هند معروف به آغا سنجر
  . فعلاٌ دربارة سنجر تهرانی صحبت می شود. و غیر از این ، افراد دیگر هم هستند

سنجر تهرانی یکی از شاعران و نویسندگان فارسی و ایرانی بود که   
به هند مهاجرت کرده بود  و باوجودیکه در این کشور نزدیک به نیم قرن 

د خاك شده است ، ذکرش در زندگی نموده و بالاخر در همین سرزمین پیون
در هند فقط در تذکرة کاملانِ . تذکره هاي این و یا آن کشور دیده نمی شود

                                                 
 )هند(بخش فارسی، دانشگاه هندوي بنارس  - ∗
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رام پور تالیف حافظ احمد علی شوق رام پوري و در تذکرة روز روشن 
تألیف سید ) 805 / 2( الشعرا  حدیقۀتألیف مظفر حسین صبا و در ایران در

فته از تذکرة روز روشن و بسیار احمد دیوان بیگی آمده است آن هم برگر
  .کوتاه است

م تکمیل گردیده است و 1879/  هـ 1297تذکرة روز روشن در   
آمده است زیرا که در  » خاتمه« ترجمۀ سنجر به جاي در ردیف سین ، در 

موقع تالیف تذکره ، او در بهوپال نبوده ، اما وقتیکه او به بهوپال آمده ، این 
مولف آن تذکره نه فقط ترجمۀ . و براي چاپ آماده بودتذکره به پایان رسیده 

و قطعۀ تاریخ تالیف و » تقریظ« سنجر را در خاتمه افزایش داده و براي کتاب 
 اول ترجمۀ .چاپ هم از سنجر خواسته و او خواهش وي را پذیرفته است

  :سنجر را از تذکرة  روز روشن ، نقل می کنیم که نوشتۀ خود سنجر است 
زا عبدالعطوف محمد تقی کمال الدین متخلص به سنجر ابن مر... «   

میرزا خسرو خان متوطن بیت السلطنه قزوین ارم نشان که نسب عالیش به 
چهار واسطه تا کریم خان زند منتهی می شود، بیست و پنجم اول الربیعین 

عشر در قزوین بهجت قرین ) باید ثانی باشد( ه ثالث ئسنه اربع و ستین از مأ
بخش جلوه گاه شهود گردید و در شهر طهران علوم الهیه به خدمت رونق 

میرزا ابو الحسن خان حکمی متخلص به جلوه و فنون دینیه به حضور سید 
اکتساب نموده و کمر خدمت نظم و نثر به حضرت والد محمد باقر سجاسی 

ماجد خود بر میان جدوجهد بسته و به حل غوامض علم بدیع وعروض و 
لس میرزا محمد تقی خان سپهر لسان الملک مولف  ناسخ قوافی در مج

التواریخ بر زانوي تلمذ نشسته و خط شکسته را به اصلاح میرزا هاشم 
خوشنویس قزوینی از احفاد درویش عبد المجید درست کرده و به مشق خط 
شفیعا پیش میرزا محمد رضا خوشنویس همشیره زاده میرزا عبدالجواد شیخ 

خطاطان معاصر قصب السبق برده ، بالجمله در جمله فنون الاسلام عبهر از 
  )1( »سرآمد اقران و امثال است و در هر علم و هنر فقید المثال

تذکرة کاملان « تذکرة دیگري که داراي ترجمۀ آقا سنجر می باشد،   
او تاریخ . لیف حافظ احمد علی شوق رام پوري بزبان اردو است أت» رام پور

  :ترجمۀ سنجر چنین است. ه است تولدش را ذکر نکرد
میرزا عبد العطوف عرف محمد تقی خان کمال الدین تخلص سنجر «  

. ولد میرزا خسرو خان ، قوم زند، باشندة قزوین، باتفاق روزگار وارد هند شد
حدوداً . در عربی دستگاه کامل داشت. فارسی و ترکی ، زبان مادري بود

در خط . دو حرف زدن نیاموختچهل سال در هند زندگی کرده اما به ار
 لسان الملک میرزا محمد تقی خان دشاگر. نستعلیق و شفیعا یدطولی داشت
  .سپهر مولف ناسخ التواریخ بود
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ابتداء از وطن به قسطنطنیه رفت و چند سال در سفارتخانۀ   
 سپس از آنجا به حرمین شریفین رفت و از زیارت .شاهنشاهی ایران کار کرد

د آمد و به حیدرآباد به امید ملازمت رفت ولی در مرض به هن. مشرف گشت
در جیپور با معالجۀ حکیم سلیم الدین خان، شفایاب . ضیق النفس گرفتار شد

به شهرهاي مختلف گردیده و در همه جا از وي کمال ) سپس. (گردید 
  .قدردانی شد

با نواب صدیق حسن خان . در بهوپال به زمرة شعرا به ملازمت در آمد  
 6لذا  بتاریخ . سنجر بصورت رازدار ریزیدنسی عمل کرد . لافی پدید آمداخت

باگشت و . م از بهوپال ترك تعلق رخ داد 1885/  هـ 1303جمادي الاخر 
گزاري به شهرهاي پتنا و علی گر و اطراف دیگر هندوستان ، نزد نواب مزمل االله 

کلی از وي ردانی آنان قد. خان و مولانا حبیب الرحمن خان به علی گر رسید 
ساي علیگر سروده بود ؤقصایدي که در مداحی ر. مدتها آنجا ماند. بعمل آوردند

. بعداً به رام پور رفت . م در مطبع دلگداز بچاپ رسید1888/  هـ 1306در 
. نواب سید محمد حامد علی خان بهادر صد روپیه حقوق ماهیانه مقرر نمود

ور به جاهاي دیگر می رفت اما اسکان در سالی یک بار براي یک دو ماه از رام پ
  .تا دم حیات حقوقش بحال بود. رام پور داشت

من بنده چهار جلد . را از ترکی به فارسی ترجمه کرد» تاریخ عینی«  
از رام پور به دهلی سفر اتفاقاً . ضخیم دیده بودم و هنوز کتاب ناتمام بود

ملازمش در . ن شد، با حرکت کردن قطار از رام پور، حالش دگرگونمود
ایستگاه راه آهن که ملک نام دارد و پس  از رام پور قرار دارد، وي را از 

نعش او به رام پور . قطار بیرون کشید اما فوري جان را به جان آفرین سپرد
م در رام پور وي 1911/  هـ 1329اهالیان محله و دوستانش در . آورده شد

.  وي بوددشندة جاوره ، شاگرسرگرد افضل خان با. را سپرد خاك کردند
بخاطر محفوظ نگهداشتن از قرض خواهان بازار ، کل اثاث البیت وي را به 

وقتی اثاثه هاي افضل خان به حراجی گذاشته شد، دیوان . خانۀ  خود برد
ناتمام سنجر را که بخط مصنف بود ،بدست آورده و براي کتابخانۀ ریاست 

وپیه خریداري نموده و داخل کتابخانه به بهاي ده ر) اکنون کتابخانۀ رضا(
 فارسی کتاب ترکی را ۀترجم. کتابی بدست نیامدعلاوه بر این هیچ . کردم

  )2(»نشانی نیافتم
صاحب تذکرة کاملانِ رام پور در تصانیفِ آقا سنجر علاوه بر دیوان   

دو کتاب دیگر را نیز » تاریخ عینی « فارسی و ترجمۀ فارسی کتاب ترکی 
است » ان اتفاقستکار« و دیگري » دستور سخن « یکی . ه است بشمار آورد

  .که دربارة آنها در سطور آینده بطور مفصل سخن خواهم گفت 



  96دانش   
 

 12

خود آقا سنجر در کتاب خودش که نام آن بخوبی روشن نیست اما   
دربارة اخلاق و در رابطه با نتایج تجربیات گوناگون وي است ، در مورد 

  : استخود چنین اظهار نظر کرده
این بندة داور محمد تقی کمال الدین سنجر ابن میرزا خسرو خان ... «  

از شهرستان عدم رخت به ملک وجود کشاد زند طهرانی ایرانی بعد از آن که 
و پا به دایرة تمیز نهاد بقدر امکان در زیر سایۀ والد ماجد خلد آشیان  

اي اندوخت، به تلاوت قرآن مجید آموخت و از نوشته خوانی پارسی بهره «
تحصیل علوم عربیه ادبیه پرداخت و در اشتقاق و اعراف خویشتن را هم پایه 

پس آن گاه در نکات بدیع و دقایق . اماثل و اقران و اتراب خود ساخت
عروض و قوافی رنجها برده و گنجها فراهم آورده به علوم دینیه از قبیل فقه 

و مجتهدین عظام اشتغال و اصول و حدیث و تفسیر وغیره در خدمت علما 
کمال نرسیده با آنکه زیاده از نوزده مرحلۀ زندگانی را ورزیده ، هنوز بحد 

طی نکرده به اسبابی چند ترك وطن قیام و به مسافرت اقدام به مشیت داور 
دست قضا وقدر عنان عزیمتم را به سیر بلاد و زیارت عباد کشانید و 

و جبال و بیدایم دوانید چنانچه سراسیمه به کوه و دشت و صحرا و تلال 
اغلب بلاد روي زمین را به قدم سیاحت پیمود و قاطبۀ مردم را از هر جنس 
و هر قبیل و هر ملک زیارت نمود، عاقبت رخت اقامت در هندوستان بهجت 

  )3(»...توامان کشود
او اشاره اي به تاریخ ورود خود به هند را نکرده که کی وارد هند   

م در 1878/ هـ 1296 ذي الحجه 20می دانیم که او در تاریخ اما . شده بود 
را در آنجا » دستور سخن « زیرا که در همان سال ، او کتاب . حیدرآباد بود

البته در مورد . لیف کرده و در همان سال و از همان شهر از چاپ در آمده بودأت
 که می شود معلوم )4(بهوپال از یادداشت میرزا محمد رفعت رسیدن وي به شهر 

از این یادداشت ، . به آن شهر وارد شده بود هـ 1297 شوال 23او بتاریخ 
این اطلاع نیز بدست می آید که سنجر به جاوره هم رفته بود که قبلاً اشاره 

یادداشت دیگر از همان بیاض رفعت که نوشتۀ فرزند رفعت، . شده است
  :ابوالقاسم محتشم است ، می خوانیم 

 )5( لسان الملک میرزا تقی سپهر دشاگر... الدین سنجرمیرزا کمال «   
ناسخ التواریخ ، دیوان شاهنشاه ایران ناصر الدین قاچار که به سلسلۀ مصنف 

سیر وارد هندوستان شد و در بهوپال تشریف آورد با جناب والد ماجدم 
  )6(» مولانا محمد عباس رفعت دام ظله دوستانه و مخلصانه برخورد

/ هـ 1296بطور قاطع گفت که سنجر در اواخر سال لذا می توان   
م وارد هند شده و اول به حیدرآباد به امید اشتغال رفت و آنجا کتابی 1878

 هـ تالیف می کند 1296 ذي الحجه 20را به تاریخ » دستور سخن « به عنوان 
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اما بخاطر بیماري . و در همان روزها این کتاب از زیور طبع آراسته می شود
  ،حیدرآباد پس از گردش به چند شهرانست تا دیري به آنجا بماند و از او نتو

  . شود هـ وارد می1297 شوال 23به بهوپال می رود و در بهوپال بقول رفعت 
 یازده ماه وارد شدن به هند ، او –بدین ترتیب می توان گفت که پس از ده 

  .مل شدبه بهوپال آمده بود و در بهوپال به زمرة شاعران ریاست شا
پس از وارد شدن او به شهر بهوپال ، نه فقط ترجمۀ وي در تذکرة روز   

و مادة تاریخ روشن افزایش می یابد بلکه او تقریظی بر این کتاب می نویسد 
 .بدست می آورد)  هـ 1297( » اختري نیکو« طبع براي آن تذکره از کلمۀ 

  :صاحب تذکره در خاتمۀ کتاب می نویسد 
... از آن ) یعنی سنجر( روز روشن به ذکر جمیلش باب سین ... «  

در این )  هـ 1296یعنی ( عه اي از حال و قالش تا زمان ختم آن لمنیافت که 
اکنون که هنگام ختام این تذکره است ، به نفس نفیس در این . سرزمین نتافت

 دل فرموده و چشم به روز روشن گشوده بدین تقریظدارالاقبال بهوپال نزول 
  )7(» ... آب و رنگش افزوده آویز

  : پس از این عبارت تقریظ سنجر آمده است بدینگونه   
شاهجهان ... چون سنجر هیچمدان در عهد ریاست رئیسه معظمه... «   

به دارالاقبال بهوپال وارد شده از حسن تربیت و قدردانی منبع عزت ... بیگم 
  :نظم ... هادر نواب والا جاه سید محمد صدیق حسن خان ب... و اقبال 

  
  خان عالی قدر یعنی داور مالک رقاب    سید عالی نسب نواب صدیق الحسن 
  آنکه اندر دهر آمد کام بخش و کامیاب    زینت آراي سریر عزت واقبال و جاه

    
ونات جلالت و کامگاري پیراسته ، ئصاف حسنه آراسته و به شبه او

روشن ضمیر را از چشم حق باري تعالی چنین امیر بی نظیر معالی سریر ، 
زخم زمانه مصئون و محفوظ فرماید و سایۀ آسمان پایۀ او را بر سرِ عموم 

اوراق کتاب مجملاً در محفلی از محافل . اهل کمال برقرار و مستدام بدارد
مظفر حسین ...  الشعرا الموسوم به روز روشن از خامۀ اعجاز طراز ةتذکر

الحامد محمد یوسف علی مولوي ابو... صاحب صبا فرزند ارجمند 
ملاحظه نمودم که بلغاي نغز گفتار و فصحاي کامل عیار و شعراي ... صاحب 

ن تذکره بطور خوش و طرز دلکش آخرین را در أعالی مقدار از متقدمین و مت
از دیدن آن مجموعه دیدگانم روشن . جمع فرموده ، در حقیقت یدبیضا نموده

 از در و لالی مالا مال و تذکره الحق مجموعه ایست. و محفلم گلشن آمد
ر و عبارات نمکینش خارج از حیطۀ تصو. ایست مملو از جواهر بی مثال

  ...خیال و کلمات دل نشینش رشک سرچشمۀ نوشین زلال است
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  سرور سینۀ یوسف عزیز مصر جمال    زهی مظفر حسین آفتاب اوج کمال 
   بی نظیر و مثالبه روز روشن موسوم    نوشته تذکره اي در به حالت شعرا

  ]پس از نهُ بیت ، مادة تاریخ را چنین سروده است [
  »گذشته چارکم از یک هزار وسیصد سال     نوشتم از پی تاریخ آن که از هجرت 

  :آقا سنجر براي این تذکره ، قطعۀ تاریخ طبع نیز سروده است 
  ند در روشنی پهلوکه با خورشید تابان می ز    تعالی االله ازین مجموعه شد سطح زمین مینو
  )8(»اختري نیکو«پی تاریخ طبعش گفت سنجر    ز مطبع شد برون مطبوع طبع خاص و عام آمد

  )هـ1297(              
سپس یک قصیده در مدح شاهجهانی بیگم حاکم ریاست بهوپال در   

  :سی بیت به مطلع زیر 
  

  مست وخراب و خوي زده آن شوخ سیم تن     دوشینه شامگاه در آمد نگار من 
  

در مدح نواب سید محمد صدیق ) هـ1297(و قصیده اي در تهنیت عیدالفطر 
  :حسن خان درشصت و پنج بیت به مطلع زیر

  
  ز تارك خم می تاج خشت را بردار    بشکر تهنیت عید اي بت دلدار

اه و سه بیت به جقصیدة دیگر نیز در مدح همان صدیق حسن خان در پن
  : مطلع زیر 

  خسرو روم بر آمد بزمرد اورنگ    نگون شد سرژنگصبح کز بخت شبه رنگ 
  :در همین قصیدة سنجر پیش از دو بیت پایانی ، در مقطع چنین گفته است 

  رو به درگاه خدا کن که بود قافیه تنگ    مختصر کن سخن الحال تو سنجر به دعا
    

او یک قطعه از پدر . پس از آن ابیاتی از غزلیاتش درج شده است
  .نیز درج کرده است که یادگاري باشداز عم خود در معما خود و دو قطعه 

پنج ماه و شش روز در بهوپال ماند و سنجر تهرانی حدوداً سه سال   
اما بخاطر اختلافی که با نواب صدیق حسن خان داشت نتوانست بیشتر در 

 جمادي 6آن شهر بماند بقول حافظ احمد علی شوق رام پوري ،به تاریخ 
 23 بدین ترتیب او از )9(م از بهوپال ترك تعلق کرد 1885/  هـ 1303الاخر 
  .  هـ در بهوپال بود1303 جمادي الاخر 6 هـ تا 1297شوال 

همراه او . وقتی سنجر در بهوپال بود، از آن جا سفري به رام پور کرد  
این سفر بنا به دعوت نواب .  نیز بوده )10(منشی صابر حسین صبا سهسوانی 

 گرفته بود و یازده روز در رام پور اقامت داشت کلب علی خان صورت
چندي بعد ملازمت بهوپال را ترك کرده و به . سپس به بهوپال معاودت نمود
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از آنجا به امید ملازمت در ریاست رام پور بار دیگر سعی خود . جاوره رسید
را از قوه به فعل در آورده و با زحمت بسیار به رام پور که نام دیگر مصطفی 

در این .  بود ، رسید و اما موفق نشد که دیداري با نواب داشته باشدآباد
  :مورد می نویسد

اجمالاً بار سفر بسته ومنازل شکسته راه دور و درازي دویده تا بعد «   
از ورود . از زحمات بسیار و مخارج بی شمار به مصطفی آباد رام پور رسیدم

 که اعلی حضرت اقدس با دریغ از راه دور و رنج بسیار. خود اطلاع دادم
متمسک به  ناقدردانی فرمودند ، مهربانیدلِهمه یگانگی بیگانگی نمودند و ب

بعد از چند روز که در آنجا حیران می زیستم . عذري پا در هوا شدند
  )11(» واحدي نمی پرسید که کیستم و حیران چیستم 

ص در این خصو. آنجا بیمار می شود. سپس به مراد آباد می رسد   
  :سنجر نوشته است 

بهرحال چار و ناچار با دریغ و افسوس بی شمار وغم واندوه بسیار «   
حیران و پریشان ، افتان و خیزان ، محروم ومایوس با رنج وافسوس ، ناشاد ، 

. در آنجا بیمار شده به بستر گرفتار گشتم. نامراد خود را به مراد آباد رسانیدم
ام رسید و هرچه مایحتاج که می داشتم آنچه مخارج که همراهم بود باتم

طریف و ظریف نو و کهنه از بیخ جد وارد میخ جدار حریر و پشم تا خر 
نهاده صرف بیماري شد، افاقه نشده ، کارم به چه فروخته و چه رهن ... مهره 

  )12(از پریشانی و فاقه کار بجان و کارد به استخوانم رسید . ناقه کشید
ي در مدح نواب سروده ، با عرضداشت خود ، از مراد آباد قصیده ا  

 بخدمت نواب به رام پور از طریق پست سفارشی با هدیه ها فرستاد اما فایده اي
. با منشی سیل چند که منشی نواب بود ، نامه ها رد و بدل شد . نداشت

وقتی . این نامه ها بزبان اردو است . سرنامه از او ، سنجر دریافت کرده بود
ه او در کار خود موفق نمی شود  ، رساله اي در تصحیح چکامۀ ید کدسنجر 

» کلاه قلندري بر تاج فرخی« را تالیف نمود و آن را » تاج فرخی« اول کتاب 
/  هـ 1304نامید و این رساله در مطبع نجم الهند مراد آباد در جمادي الثانی 

اب آثار در مورد رسالۀ مزبور در ب.  صفحه بطبع رسید72م در 1887فوریه 
  .سنجر به تفصیل سخن خواهیم گفت

نام دارد و » دل دانشوران سخن « از مقدمۀ مجموعۀ اشعارش که   
 هـ بدست می آید و در مطبع دلگداز 1305این نام تاریخی است که از آن 

لکهنو حسب فرمایش نواب محمد مزمل االله خان رئیس بهیکم پور ضلع 
به چاپ رسیده بود ، مطلع می شویم محمد عبدالحلیم شرر  و باهتمام یگرعل

بقیه . که سنجر در کان پور هم بوده و همراه او همسرش و بچه اش نیز بودند
  :سرگذشت او از زبان خود وي شنیدنی است ، می نویسد 
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فبعد این سرگشتۀ وادي حیرانی و درماندة بیابان پریشانی «   
بعد از ورود ... انیمحمدتقی کمال الدین سنجر ابن میرزا خسرو خان زند ایر

بهجت توامان چندي در حیدرآباد خجسته گذاري رئیسه معظمه به هندوستان 
بی همال فرخنده خصال اقدام می داشت تا آنکه از ناقدردانی هاي صدیق 

غبار ملال  خاطر فاترم را هنیحسن نواب سابق آفتاب ملازمتم را زوال و آی
کبت ، عروجم به هبوط آمد و رسید ، عزتم بر ذلت مبدل گشت و مکنتم بر ن

ارتفاعم به انحطاط عنان اختیارم از دست شد و تیر اقتدارم از شست مانند 
و چون بید از باد مخالف لرزان ، کارم از انتظام شمع بر خود گدازان شدم 

دور شد و زخم دلم از التیام مهجور بلکه ما سور فراخاي عالمم تنگ نمود و 
لابد . قیم تایم سقیم گشت  و کوکب طالعم نامسشیشۀ آبرویم بر سنگ آمد، ر

کرده، مجاور گلشن آباد ناچار از بهوپال با هزاران ملال ارتحال و انتقال 
از آنکه تلاش معاش از امورات ضروریۀ بنی نوع بشر است از . جاوره شدم

از بدنصیبی به هر دیار که . براي فراهم آوردن روزي به حرکت در آمدم 
.  دوچار و به هر شهري که وارد آمدم به المی گرفتار شدمرسیدم ، به غمی

عقلم خیره گشت و چشمم تیره مجملاً در کان پور هنگامیکه خودمن با اهلیه 
به ضرورتی به لکهنو رفته، نوکر را با اسباب در کان پور باز مانده ) همسر(

از بودم، نوکر حلال زادة نمک شناس آنچه داشتم از بیخ جدوار و میخ جدار 
چون مراجعت . حریر و پشم تا خر مهرة دیشم دزدیده ، از پی کار خود رفت

به . کردم الله الحمد که خانه خالی را بجا یافتم ، از نوکر و اسباب اثري نبود
حکومت اطلاع دادم و تلاش بسیار و کوشش بی شمار کردم، فایده حاصل 

 نامتناهی الهی بسته ، نشد،ناچار قطع امید کرده ، تن به قضا داده و دل به کرم
اهلیه و یک طفل خود را که دو ساله عمر می داشت ، برداشته از راه فرخ 

ناگهانی طفلم .  وارد شدم ∗رو به راه نهادم ، افتان و خیزان به کاس گنج باد آ
بیمار شد ، روزانۀ چهارم بیماري درگذشت و از کشاکش روزگار رست و 

از کاس گنج . شکر کردم و صبر نمودم .داغ عظیمی بر دل پریشانم گذاشت 
ر بود ، هنور او را و قریب دو ماه رنجاهلیه ام بیمار شد ،. رفتم ∗∗ به مارهره

. بهبودي درستی حاصل نشده بود که من خود بیمار و به بستر گرفتار گشتم
 افاقه حاصل گشت مدقریب یک ماه در کشاکش مرگ بودم تا آنکه الله الح

روپیه قرض دیگر چیزي در سواي بیست و پنج . دمگر کارم به فاقه کشی
بعضی از . بساطم نمانده بود ، نهایت درجه مضطر و ناچار و پریشان شدم

دوستان خیر اندیش دلالتم کردند به خدمت با برکت موحد یگانۀ خداشناس 

                                                 
∗  - Kasganj  
∗∗  - Marahra 
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یکم پور دام اقباله چون هرئیس دار السرو ب ... ∗∗∗و وحید زمانۀ عالی اساس
. وختم، آن حضرت را زاید از آنچه که شنیده بودم، یافتمشرف ملازمت اند

خود بدولت نوازشم فرمود و بر عزتم افزود ، مهمان نوازي و قدردانی زاید 
الوصف نمود و صاحبزادگانش هر یک به طرزي خوش و طرازي دلکش از 

  )13(»...روي مهربانی و قدردانی دل جوئیها نمودند
و حبیب گنج رسیده و آنجا از وي بدین ترتیب سنجر به بهیکم پور   
 ها بعمل آمده هنگامیکه سنجر در خدمت نواب مزمل االله خان رسیده قدردانی

او نیک دل و نیک سیرت و همچنین . بود ، او جوان بیست و چهار ساله بود
  :سنجر می نویسد . علم دوست و ادب پرور وشاعر بود

ریفش نگذشته بود ، مرحله از عمر شست وچهار یبا این که زیاد از ب«  
این قدردانی در همچو زمانی که قدردان علم و هنر مفقود و کمال و اهل 

بود گشته اند البته مایۀ شگفتی و تعجبم گردید، بر همت بلند و طبع ناکمال 
ارجمندش آفرین گفتم و انگشت قبول بر دیده نهادم مگر از خرمی دیده ام 

  )14(»روشن و سینه ام گلشن شد 
 مدح نواب مزمل االله خان یک مثنوي مختصر نیز سروده سنجر در  

  :است که ابیات زیر از آن است 
  جوان خردمند نیکو گهر    محمد مزمل جهان هنر

  امیر فرهمند روشن ضمیر    سپهر هنر را چو بدر منیر 
  )15(ل روان خرد آسمان جلا    جهان سخا آفتاب کمال

ر اصلاح می گرفت نواب مذکور در شعر گویی فارسی خود از سنج  
 آن  بطبع رسید ،»درج لولوي فصاحت« و وقتی که مجموعۀ شعر نواب بنام 

مجموعه از اصطلاحات سنجر مزین شده بود و اکثر غزلیات آن داراي 
دیده شد « یادداشت و امضاي سنجر از قبیل ، ملاحظه شده است سنجر ، و  

  )16(نیز مزین شده است » سنجر
 مجموعۀ شعر نواب مزمل االله ةنی گردآورندمحمد مقتدي خان شروا  

خان در مقدمۀ آن دربارة سنجر چنین نوشته است که از آن گوشه اي از 
  .این مقدمه به اردو است. حیات سنجر نیز روشن می شود 

سنجر ، از قرابت داران خود یک خواهر داشت که نام اصلی او   
مصلحتی بر بناي ) اما پس از واردن شدن به هند . ( رخشنده خانم بود 

رخشنده ( هر دو برادر و خواهر . نامعلوم اسم خود را فرخنده خانم گذاشت

                                                 
  :  اینجا اسم مربی خود را در شعر آورده است -  ∗∗∗

 جهان کرم خان عبدالشکور   رب حی غفورنکو بندة    
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به نفس ) مخصوصاً رخشنده یا فرخنده ( خود حضور رس بودند و ) و سنجر
  .مشاعره می بود) ناصر الدین قاچار( نفیس با شاه 

خدا داند چه افتاد بر آن برادر و خواهر آمد که در روزگار شاه   
از قسم جواهرات ( اثاثه هاي بیش قیمت . مدوح از وطن بیرون آمدندم

در عهد نواب شاهجهان بیگم مرحومه به هند . در راه برباد رفت) وغیره
  .آمدند و ساکن بهوپال شدند

در دهۀ اخیر قرن گذشته بهوپال را خیرباد گفته و به این طرف   
اینجا ما بین آقا سنجر . ددر آنوقت بهیکم پور مرجع اکابر و اصاغر بو. آمدند

و نواب مزمل االله خان صاحب چنان ارتباط باهمی پیدا شد که از رشتۀ 
جهان سنجر، سیماب صفت ؛ گریز پا جهانیان . استادي و شاگردي فراتر رفت

مذهباً شیعه بود اما . گشت بود اما وقتی بهیکم پور می آمد همینجا می ماند
ده بود که موقعی که همسرش اینجا فراخ دلی و نیک نفیسی باین حد رسی

لطف درگذشت و به رسیدن روحانی شیعی دیر شد ، به مفتی ) در علی گر( 
 در مدح افراد مردم بکثرت اشعار می سرود. ه گفت که نماز جنازه بخوانندلـال

بلکه براي استفراغ شعر در طبع وي گویا مالش می شد که بدون استفراغ رفع 
  )17(» نمی شد 
لیاقت علمی و ادبی رخشنده یا فرخنده خانم ، مقتداي دربارة   

شروانی نوشته است که او به دختران نواب مزمل االله خان درس زبان فارسی 
مزمل االله خان به این لقب . معروف بود» معلمه صاحبه « می داد و به لقب 

لمه صاحبه ، آنان بزودي زبان فارسی را وي داده بود و با سعی و کوشش مع
او نیز در بهیکم . ط یاد گرفتند بلکه موفق به حرف زدن به آن زبان شدندنه فق

  .پور فوت شده و در گورستان آنجا آسوده است
در زمان سکونت در علی گر سنجر با سر سید احمد خان ارتباط پیدا   

او در مدح روساي علی گر چندین . کرد و بزودي بسیار نزدیک وي شد 
قصیده اي در مدح سرسید احمدخان  هم دیده قصیده دارد که درمیان آنها 

او از سرسید بسیار متاثر گشته بود و در نظر وي ، سرسید براي . می شود 
. ملت خود مسیحا بود و نهضت تعلیمی سرسید احمد خان را ارج می نهاد

وقتی فرزند اکبر سر سید احمد خان که حامد نام داشت ، فوت کرد ، سنجر 
  :  مادة تاریخ این است تاریخ وفات او سروده ،

  )18( »مسلمانان داغ دل « همی فرمود سرسید 
   هـ 1311      
سنجر در هجو گویی نیز دست داشت و عادت مشروب خوردن هم   

داشت اما پس از نصیحت هاي سرسید احمد خان ، هر دو عادت خود را 
  )19(ترك کرد 
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در این . دسنجر در کلکته با مولانا ابوالکلام آزاد ملاقات کرده بو  
 یک سیاح فاضل و –باب مولانا نوشته است که میرزا محمد حسین طبسی 

. حکیمانه مشرب از عراق به هندوستان آمده و در کلکته با وي دیدار کردم 
  )20(او با آقا سنجر به کلکته آمده بود 

اوبسیاري از شهرهاي . سنجر تهرانی ، جهانیان جهانگشت بود   
جمله علی گر ، پتنا، بلیا ، غازي پور ، کان پور ، هندوستان را دیده از آن

او . لکهنو ، بهوپال ، حیدراباد ، جاوره ، رام پور ، مراد آباد ، مارهره وغیره 
در ایالت بیهار هم چندي گذرانده بود و علاوه بر شهر پتنا که مرکز ایالت 
 است و بخاطر کتابخانۀ خدابخش در دنیا مشهور است ، چند شهر دیگر را

نیز دیدن کرده بود و آنجا چند شاگرد نیز داشت که در شعر از او اصلاح  
متولد در (  قاضی فرزند احمد متخلص به سلطان ∗در شهر گیا . می گرفتند

دو بیت فارسی زیر وي را صاحب . شاگرد سنجر بود ) م1867/  هـ 1283
  :تاریخ شعراي بهار نقل کرده است 

  دل از چه کعبه نباشد مرا که خانۀ تست    ت به هر طرف نگرم جلوة یگانۀ تس
  ***    

  )21( گاه گاهی اندرین ویرانه باشد جاي تو    جان جانم از چه کردي خانۀ دل را خراب
    

سنجر در همان شهر ، با مولانا غلام حسین فریاد شیر گهاتوي 
  )22(چشمک ادبی و شعري داشت ) م 1899 ژانویه 30متوفی ( 

 درمیان سنجر و شیخ احمد علی کیفی بهاري لازم به ذکر است که  
 – 10در سال .  بود نهنیز مراسم دوستا) م1923 – 1845( غالب دشاگر
  :م سنجر اشعار زیر را در زمین قصیدة کیفی مذکور سروده بود1909

  از همت داراي جهان بخت معظم    المنت والله که جهان گشت منظم 
  ی آن شیخ جوان بخت معظم احمد عل    سحبان زمان کیفی یا کیفیت آن 

  )200 – 201دفتر گم گشته تالیف کلیم عاجز ، ص         (
آقاي عابد امام زیدي خلف نواب امداد امام اثر عظیم آبادي مصنف   

به بنده گفت که سنجر با پدرش راه و رسم و ارتباط » کاشف الحقایق« 
که بر شعر خوبی داشت واشعار فارسی وي را بسیار می پسندید و می گفت 

سنجر ، قصیدة نواب را که در . فارسی نواب ، ایرانیان می توانند رشک کنند
 .مدح مولاي متقیان حضرت علی علیه السلام بود بسیار تعریف و توصیف می کرد

  :مطلع قصیده این است 
  )23(قیروان گردد جهان چو ظلمت شبهاي من     گر کشاید زلف مشکین را سحر لیلاي من 

    
                                                 

∗  - Gaya 
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بد امام زیدي افزوده که سنجر، شاعران فارسی گوي هند آقاي عا
را نمی پسندید اگر کسی را پسندیده او را اعزاز بزرگی حاصل ) معاصر( 
 شاعر معروف اردو و همچنین شعر )24(او زبان دانی شاد عظیم آبادي . شد
 را اعتراف می کرد و با )25(رسی آقاي عبدالحمید پریشان عظیم آبادي اف

 عظیم آبادي قربت و نزدیکی داشت و با هم دوست )26( شهباز عبدالغفور
آقا سنجر سبیل بزرگ داشت و شهباز در یکی از قطعات اردو بطور . بودند
  .طرف آن اشاره اي دارده مزاح ب

در ایالتِ بیهار در میان شاگردان آقا سنجر ، یکی بابو اوده بهاري   
اولین استاد نگت سنگ ، سنگ بیدل مظفر پوري نیز بود که در دانشکدة ل

) م 1921 – 1864(  منشی ارتضی علی شرر کاکوري )27(عربی و فارسی بود 
» ناسخ التواریخ « گر از سنجر کتاب ینیز شاگرد آقا سنجر بود که درعل

  )28(خوانده و در شعر فارسی خود ، از وي اصلاح  می گرفت 
از گر یالعلوم علمدرسۀ مولوي محمد اسحق عرشی مدرس اول   

. بدل می شد دوستان آقا سنجر بود و درمیان هر دو نامه هاي منظوم رد و
عرشی مذکور در مدحِ سنجر قصیده اي نیز سروده است و همچنین سنجر نیز 

  .در تعریف و توصیف عرشی ، قصیده گفته است 
  :مطلع قصیدة عرشی در مدح آقا سنجر   

  ر جهان است مسخّبر صارم نطق تو    اي خسروِ اقلیمِ سخن حضرتِ سنجر
  :مطلع قصیده بنام عرشی از سنجر 

  )29(وي سد سدید سخن از نطق تو محکم     م اي نادره گو عرشی ذي جاه معظّ
  

  :آثار 
با شعر گفتن ، همزمان سنجر تهرانی یک شاعر نغزگوي ایرانی بود که          

و مربوط بیشترین کارهاي ادبی ا. کار تصنیف و تالیف نیز انجام داده است 
او با سیر و سفر بسیار . به شعر است اما در نثر نویسی هم کاملاً عبور داشت 

باز هم . علاقه داشت در نتیجه نتوانست کارهاي اساسی از خود نشان بدهد 
  .چندین اثر از خود به یادگار گذاشته است که اینجا ذکر می کنم

  
ن را تالیف کرده نخستین کتابی است که سنجر در هند آ: )30( دستور سخن

 14این کتاب در موضوع دستور فارسی دري و در یک مقدمه و . است 
م 1878/  هـ 1296 ذي الحجه 20تاریخ تالیف آن . دستور و یک خاتمه است

و با تقریظ آقاي سید علی شوشتري و با تاریخ میرزا ضیغم مازندرانی در 
.  صفحه48  +4مطبع سرکار عالی در حیدرآباد دکن چاپ شده است در 

دستور سخن در ردیف کتابهاي ابتدایی دستوري که در هند تالیف و بطبع 
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دستور نویسی « رسیده است ، بشمار می آید اما ذکري از آن در کتابهاي 
 )32( و حاج سید جوادي )31(تالیف خانم شفقت ختک » فارسی در شبه قاره 

  :فهرست مطالب بقرار زیر است . نیامده است 
   بیان معنی پارسی و انواع آن در: مقدمه 

  در بیان چگونگی اصطلاح پارسی: دستور اول 
  در بیان تعداد حروف تهجی: دستور دوم 
   دال و ذالۀدر بیان تفرق: دستور سوم 

در بیان کلمه و کلام و مصدر و مشتق و جامد و علامت : دستور چهارم 
  مصدر و متعدي و لازم و معروف و مجهول

یان علامت هاي هر یک از صیغه هاي ماضی و مضارع و درب: دستور پنجم 
  .اسم فاعل و اسم مفعول و امر و نهی و نفی و استفهام 

  .در بیان صیغه هاي افعال پارسی:  دستور ششم 
  در بیان اسم مکان و زمان و حروف تشبیه و ادوات اشاره : دستور هفتم 
  در بیان ضمایر: دستور هشتم 

ز تبدیل بعضی از حروف مصادر و ماضی به بعض در بیان جوا: دستور نهم 
  دیگر در مضارع و امر در کلام پارسی

در بیان جواز تبدیل هر یک از حروف بیست و چهارگانه به : دستور دهم 
  حروف دیگر از آن 

  در بیان حروف مفرده : دستور یازدهم 
در بیان حروف و کلماتی که از براي حسن و زینت کلام : دوازدهم دستور 

  .در می آورند که به هیچ وجه به معانی دخلی ندارد
در بیان معانی و حروف و کلماتی که به جهت حصول : دستور سیزدهم 

  .معانی گوناگون در آخر کلمات در آورند
  در بیان چگونگی املا: دستور چهاردهم 

در بیان بعضی از حکایت وکلمات موعظه و نصیحت و لطایف : خاتمه 
  از متقدمین نظماً و نثراًحکمت انگیز پارسی 

  
 صفحه 72این رسالۀ کوچک که فقط :  کلاهِ قلندري بر تاج فرخی – 2

قصیدة الفیۀ نواب در اصلاح . دارد، در نقد ادبی بسیار حایز اهمیت است 
  .کلب علیخان بهادر والی ریاست رام پور 

سنجر هنوز در بهوپال بود که دیوان فارسی نواب کلب علی خان   
با اصلاح سپهر کاشانی که در » تاج فرخی « یاست رام پور به نام  ریِلوا

این . م چاپ شده بود ، بدست آورد و به مطالعه پرداخت 1877/  هـ 1294
اشتیاق مطالعه فقط بخاطري بود که دیوان نواب با اصلاح استادش سپهر کاشانی 
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 که استلازم به ذکر است که نواب ، پیش از چاپ دیوان ، می خو. مزین بود
 یکی از استادان ایرانی اهل زبان ، دیوانش را با نظر اصلاح دیده و کاستی هاي
نظرِ . آن را رفع کنند تا او با اطمینانِ کامل دیوانِ خود را با چاپ بیرون آرد

انتخابِ نواب بر سپهر کاشانی افتاد که در آن روزگار منتخب شعرا بود، نواب 
نثار تخلص ابن میرزا علی بابا ازي کلب علی خان بتوسط آغا محمد شیر

در .  به خدمت سپهر کاشانی ، دیوان خود را فرستاد)33(شیرازي شهرت تخلص 
  :لف اخبار الصنادید ، حکیم نجم الغنی خان می نویسد ؤاین مورد م

در نظم فارسی دیوان مختصري دارد ) نواب کلب علیخان ( او  « ]ترجمه[
 دیوان خود را براي اصلاح به میرزا محمد او. است » تاج فرخی« که نام آن 

یون اعلی اتقی خان سپهر ملقب به لسان الملک مستوفی اول دیوان هم
یه و به سلف ناسخ التواریخ با تحایف بتوسط  دولت انگلیؤسلطنت ایران م
ایران متعینه در هندوستان فرستاد و آقا محمد شیرازي نثار وساطت سفیر 

شیرازي شهرت تخلص را براي پیگیري در این امر تخلص ابن میرزا علی بابا 
نواب نامه اي که براي سپهر نوشته بود، در آن . حده به ایران اعزام کردلیع

مولفات خود را مع تحایف اینجا بتوسط امناي دولت « عبارات چنین بوده 
انگلیس مرسل ساختم یقینی که تصانیفاتم از توجه آن مخدوم به گوناگون 

ب و زینت یافته با پري چهرگان فصاحت هم آغوش گردد و حلیۀ اصلاح زی
  )34(» آوازة گوش ارباب هوش

سپهر کاشانی در پاسخ نامه و » اخبار الصنادید « بنا بگفتۀ صاحبِ  
 هـ و یک قصیده در مدح 1294هدایاي نواب ، یک تقریظ مرقومۀ محرم 

 نواب ،شعر در آن قطعۀ . نواب در نود بیت و یک منظومۀ دیگر فرستاده بود
  : تعبیر کرده است که بیتِ اول آن چنین است را با کلمۀ پروانه 

  حبذا مرغِ سلیمان، فرخا پیکِ سبا    از سلیمان مور را مژده رساندي مرحبا
علاوه بر تقریظ سپهر کاشانی افراد زیر نیز در مورد دیوانِ نواب   

  . اظهار نظر کرده بودند
الفنون  و دار مدرسۀ و رئیس ما وزیر علو اعتضاد السلطنه علی قلی میرز– 1

تمام مدارس دولت ایران و وزیر معاون و ضراب خانۀ دولت و وزیر بناهاي 
  .ایران

   میرزا هدایت االله وزیر دفتر– 2
  . میرزا محمد حسین دبیر الملک وزیر رسائل تمام ایران– 3
  ران وزیر وظایف و اوقات تمام ای حاجی میرزا محمد خان مجد الملک – 4
   حسن علی خان وزیر مختار دولت علیه ایران و وزیر فوائد عامه – 5
  . مرزا علی مستوفی اول دیوان اعلی پسر مرحوم و مغفور قائم مقام– 6
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 میرزا محمد صدیق الملک رئیس دفتر وزارت خارجه دولت علیه ایران و – 7
  نایب اول وزارت خارجه 

 همایون اعلی ابن میرزا لسان  میرزا هدایت خان دانش مستوفی دیوان– 8
  .الملک سپهر 

شانی قصیده اي که در مدح نواب نوشته بود ، مطلعش این اسپهر ک  
  :است 

  کاین چنین زرین شد از باد خزان برگ رزان     شوشۀ زر ریخت بر برگ رزان باد خزان
  :جایی که نام نواب را ذکر کرده است آنجا می گوید 

  هان بیا تا ما و تو باشیم شاد و شادمان      خوشگواراین بهار دلفروز و این شراب
  ساغر صهبا بیاد داد گر کشورستان     در چنین بزم و چنان بستان پیاپی ور کشیم 
  خسرو هندوستان  داور کشور ستان و    داد گر کلب علیخان بهادر آنکه هست 

    
طرفه اینکه چهل و شش بیت با مطلع این قصیده در تذکره مجمع 

ار والی ایران آمده ج در مدح ناصر الدین شاه قا171 جلد دوم ص الفصحا
  :است و بجاي این بیت 

    دادگر کلب علیخان بهادر آن که هست 
  

  خسرو هندوستان داور کشورستان و

  :در مجمع الفصحا این شعر آمده است 
   داور کشورستان و خسروِ صاحب قران    نصرتِ دین ، ناصر الدین شاه غازي آن که هست 

قصیده دیگرِ سپهر که در نود بیت در مدح نواب بوده ، پنج بیت آن،   
در قصیده اي آمده است که سپهر در مدح اعتماد الدوله میرزا آقا خان 

  : صدراعظم سروده بود و مطلع آن این است 
  

  بنان  مرد دانا گردواند با زبان و با    آنچه شاهان کرد نتوانند با تیغ و سنان 
    

 تألیف سپهر )35(» م جبراهین العجم فی قوانین المع« ه در این قصید
  .موجود است 

  :پس از دیدن این تمام قضیه  سنجر می گوید   
چاپ ) تاج فرخی( ر آن دیوان دبه حکم محکم نواب صاحب بها...   

چنانچه یک نسخه از آن این بنده را دستیاب شده . شده ، اشتهار پذیرفت 
جهد چون این بنده آن کتاب را نگریستم ، مملو باوجود این همه جدو. است
ر  فاحشه و مشحون از نکات رکیکه غیر فصیحه اش یافتم، متحیطاز اغلا

لسان الملک سپهر (گردیدم و لیکن به جهت نظم و نثري که از استاد مرحوم 
 بطریق تقریظ و تمدیح در آخر آن مرقوم بود، راه گفتگو مسدود و ) کاشانی 
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از اظهار و انکشاف این معنی ساکت می زیستم تا آنکه در متفکر بودم و 
 ةودم شنیدم که کتاب تذکرب هـ هنگامی که در ریاست بهوپال ملازم 1302

 در ایران چاپ شده ، نهایت مبسوط و مرغوب و به مجمع الفصحا الشعرایی
ه را به کتب ادبیه رغبتی تمام و اشتیاقی مالا کلام داز آن که این بن... موسوم

ی به شصت روپیه طلب داشتم و همت به ملاحظۀ آن ئاست آن تذکره از بمب
رسیدم ، در جلد دویم به تذکرة حال نیکو مآل استاد مرحوم سپهر ... گماشتم
عار آبدار و لآلی تابدار و دراري شاهوار آن مخزن کمال و دانش را اش

» ج فرخیتا« ملاحظه می نمودم که ناگاه همان قصیدة فصیحه را که در آخر 
به ستایش نواب صاحب بهادر ثبت است به نظرم آمد و لیکن  در مجمع 

السلطان ابو ... الفصحا بنام نامی نواب صاحب بهادر نبود بلکه به اسم گرامی
المظفر ناصر الدین شاه بود چنانکه مقابله به تاج فرخیش کردم، سواي 

 تخلیص تخلیص فرخی در آن نیافتم چه در مجمع الفصحا فرق همین و
  چنین بود ؛

  
  داور کشورستان و خسرو صاحب قران    نصرت دین ناصر الدین شاه غازي آنکه هست

  
 واقع است و اما در 170و این قصیده در مجمع الفصحا در نمرة 

  : کتاب تاج فرخی نواب صاحب تخلیص چنین است 
  

  )36(داور کشورستان و خسرو هندوستان    دادگر کلب علیخان بهادر آنکه هست 
  

  :باز سنجر می گوید 
شد و الحق از دیدن این امر عجیب و حکایت غریب عقلم خیره «   

چشمم تیره ، دلم پریشان تست و جانم حیران حیرت بر حیرتم افزون گرفت 
 که از سپهر آن همه اقتدار این کج روي چرا و از استادي با آن اعتبار این نا

 دو بزرگوار چسپان نمود و یک یک قصیده را بنام. به هنجاري چگونه سرزد
  ...باکره را دو شوهر چگونه تجویز فرمود

گل دیگر شگفت و آن این است که ... هنوز در این حیرت بودم که   
در مجمع الفصحا قصیدة طویل الذیل دیگري از مرحوم سپهر دیدم که سه 
شعر اول او را بر آورده ، شش شعر دیگر چسپانیده ، از طرف سپهر در تاج 

رخی به تعریف پروانۀ نواب صاحب بهادر نگاشته اند که آن سه شعر این ف
  :است

  )37(الخ » از سلیمان مور را مژده رساندي مرحبا
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وقتی سنجر این معاملۀ عجب را دیده ، فهمیده که خوشامدگویان ،   
لذا او کمر همت می بندد و قصد کرد . دخل و تصرف در این کار کرده اند 

با دوستان بویژه صابر حسین صبا . اید نواب را مطلع کردکه از این قضیه ب
نواب ، . سهسوانی مشوره می کند و بتوسط صبا قضیه پیش نواب می رسد

را با کتاب مجمع الفصحا به رام پور طلب کرده ، در ) سنجر و صبا( هر دو 
  :مورد سنجر نوشته است  این

دگان عالی الغرض بعد از آن که شرفیاب حضور پرنور مبارك بن«   
از روي ... شدم و از قراین داخله و خارجه معلومم شد که اعلی حضرت 

پرده پوشی و فتوت و مروت و مهربانی نمی خواهند که پرده از روي کار 
همین قدر فرمودند که استاد را . برداشته شود و خاین خفیف و شرمسار گردد

ه بخواهد است که قصیدة خود را به هر کس کزیبا است و هم اختیار 
   )38(»بدهد
. سپس سنجر، بهوپال بر می گردد و چندي بعد از آنجا ترك تعلق می شود      

روزي در جاوره دیوان نواب کلب علی خان را که پیش او بود ، ملاحظه کرد و 
  :در این بابت سنجر نوشته است. غلطی هاي آن را اصلاح نمود

. حظه می کردم روزي دیوان تاج فرخی نواب صاحب را ملا... «  
برخی غلط هاي فاحشه رکیکه به نظرم آمد، داغم تازه و حزن و اندوهم بی 

بر زحمات سپهر در اصلاح آن افسوس بردم و بر مخارج کثیرة . اندازه شد
فی الحقیقت حیفم آمد که کتاب همچون . اعلی حضرت اقدس دریغ خوردم

فاحشه مملو و از محض اغراض خوشامد گویان از اغلاط ... امیر نام آوري 
مشحون ماند و به همین سبب عاطل و باطل ... کلمات متنافره و تعقیدات 

شده و از همین جهت از نظر ما ساقط گردد و هم تا به آخر الزمان زبان 
ازة شنعت و بی غازه بر روي هر وملامت کنندگان به قایل و مصلح دراز و در

انون مروت و اغماض و در این صورت سکوت را مخالف ق... شددو باز با
چشم پوشی را منافی ناموس فتوت انگاشته بلکه عین خیانت پنداشتم و 

را از آنکه ... باخود اندیشیدم که تا اغلاط کتاب معلوم نشود اعلی حضرت
اطمینان کلی حاصل است که سپهر مرحوم کتابم را اصلاح نموده و تصحیح 

بنابراین ... غلط در آن است فرموده است هر آیینه یقین بلکه گمان نشود که 
است ، گرفتم و به نوعی که » تاج فرخی «  الکتاب تحۀقصیده را که در فا

یه وتعقیدات ظفلباید اصلاح کردم و غلط هایش را یک یک از قبیل تنافرات 
معنویه و توالی اضافات غیر جایزه و استعمالات مردودة اساتذه و حذف 

رك ارکان کلام بلاوجود قراین و التفات روابط و انعدام علامات مفاعیل و ت
  )39(».بغیر موقع و غیر ذلک را مبرهن و معین داشته 
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و . اما به خدمت نواب باریاب نشد. با همین فکر قصد رام پور کرد  
مجبور شد که در شهر مراد آباد که نزدیک رام پور است رحل اقامت بیفگند و 

 هم موفق به باریابی زی کند اما با را آغاز مبهاز همانجا با نواب سلسله مکات
  :سنجر می نویسد. سه نامه ما بین سنجر و منشی سیل چند رد و بدل شد. نشد

به هر حال چار و ناچار با دریغ و افسوس بی شمار و غم واندوه   
و پریشان ، افتان و خیزان ، محروم و مایوس با رنج و افسوس ،  بسیار،حیران

د آباد رسانیدم، در آنجا بیمار شده ، به بستر گرفتار ناشاد نامراد خود را به مرا
. کارم به فاقه کشید... تمام رسیدا  بود بههمگشتم ، آنچه به مخارج که همرا

ناچار گشتم چامۀ غرا و چکامۀ مطرا که در آخر این رساله شیرین مقاله 
حوالۀ قلم مشکین کلاله نموده ام ، با یک عرضی علاحده در کمال ادب و 

  )40(.فرستادم ... نیت خوش نوشته انسا
بر تاج » کلاه قلندري« باز هم موفق نمی شود و مجبوراً رسالۀ خود   

 هـ 1304فرخی ، را به نگارش در می آورد و در همان جا در ماه جمادي الثانی 
  :م در مطبع نجم الهند مراد آباد بچاپ می رساند ، می گوید 1887فوریه / 

که از فیض شرفیابی حضور پر نور دور و از ناچار شده ام اکنون «   
شرف عتبه بوسی مهجورم مجبورم که غلط هاي همان یک قصیدة نواب 
صاحب بهادر را با این سرگذشت در این رساله شیرین مقاله فراهم آورده 

بدین وسیله اغلاط دیوان آن عالیشان و هم شاید ... چاپ نمایم و اشتهار دهم
اصلاح مفاسد و اغلاط ی دودمان رسیده ، به فکر به نظر مبارك آن امیر عال

صریحه کتاب خویش بیفتد ، استاد مرحوم مرا از ملامت برهاند و اگر به این 
نیز نشود لابدم که اغلاط همه کتاب را فراهم آورم البته کتابی ذخیم 

بعد رساله ، رساله چاپ کرده مشتهر . و مجموعۀ جسیم خواهد شد ) ضخیم(
ۀ ناموس و آبروي استاد خود بپردازم و این رساله را به سازم و به وقای

نام » کلاه قلندري« نواب صاحب بهادر دام مجده » تاج فرخی« مناسبت 
  )41(» نهادیم 

در این رساله طریقۀ اصلاح سنجر چنان است که اول یک یک بیت   
عیوب آن را بر » اقول« آورده سپس به عنوان » قوله « نواب را به عنوان 

به عنوان مثال یک . ده و پس از آن اصلاح خود را ارایه کرده است شمر
  .نمونه از این رساله آورده می شود

  : قوله 
  

  ذلیق وار شد و از کن طلیق و عاقل و دانا    نباشد چون منی در ملک هستی کامل و یکتا
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  : اقول 
در این بیت اعلی حضرت اقدس که مطلع قصیده است و می بایستی 

  : ممتاز باشد ، چند عیب بزرگ است بی عیب و
آنکه پر است از تنافر الفاظ و لغات غیر مانوسۀ عربیه چنانکه لفظ : اول 

از الفاظ مشترکه متنافره است بی وجوه قرینه آوردن چنین الفاظ ) منی ( 
فصحا از آوردن این قسم الفاظ بلا قرینه صریحه . مخل فصاحت است 

ه ضرري ندارد چنانکه شیخ مصلح الدین اجتناب است و اما باوجود قرین
  :سعدي علیه الرحمه فرماید 

  سزد مر ترا کبریا و منی
لفظ کبریا قرینۀ صریحۀ تامه است که نگذارد از لفظ منی معنی دیگر مفهوم 

  .شود
کمال و یکتایی در ملک هستی مطلق ایزد تعالی را زیبنده است آنکه : دویم 

شداد ونمرود به مقام این دعوي آمدند، نه هر بنده را مگر آنکه فرعون و 
  .ود شدند و شیطان منیت کرد ، رجیم گشت دمر

آنکه مصرع دویم از اسلوب پارسی خارج است همه الفاظش عربی و : سیم 
. غیر مانوس است البته در مطلع آوردن چنین الفاظ منافی فصاحت است 

  :پس اگر چنین می فرمودند هر آیینه نیکوتر بود 
  

  )42(»ج و عاقل و دانافصیح و خوش بیان و بذله سن    مچو من در ملک دانش کامل و یکتانباشد ه
  

این رساله در موضوع خود بسیار جالب و حایز اهمیت است و یکی 
  .از سلسله هاي رساله هاي نقد ادبی تالیف شده در هند بشمار می آید

  
  
  : دل دانشوران سخن – 3

 قصیده و غزل و رباعی و این مجموعۀ شعر سنجر است که شامل  
م به تکمیل رسیده بود و در 1888/  هـ 1306 محرم 3است و در یک مرثیه 

 178م در 1889مطبع دلگداز لکهنو به اهتمام عبدالحلیم شرر لکهنوي در 
با دیدن غلط هاي چاپی این مجموعۀ شعر ، . صفحه چاپ رسیده است 

  : سنجر گفته است
  »اده است شرر به خرمن اشعار سنجر افت« 

در آغاز این مجموعه دیباچه یا مقدمه نوشتۀ سنجر نیز آمده است که حاوي 
  . اطلاعات دربارة سنجر نیز است 

   140 – 13قصاید از ص 
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  )پانزده غزل ( 152 – 141غزلیات از ص 
  159 – 153مرثیه سید الشهداء از ص 

  164 – 159رباعیات از ص 
  
  : کارستان اتفاق – 4

 هـ اتفاق افتاد، 1301اتحاد ما بین ایران و ترکیه که در دربارة فواید   
 78 هـ در 1314این رساله در مطبع الپنچ بانکی پور پتنا در . در نظم و نثر 

کارستان اتفاق ، نام تاریخی است مصنف براي این . صفحه بطبع رسیده است
نه رساله ، پنجاه نام تاریخی دیگر نیز برگزیده است که در یک صفحه جداگا

  .مشمولات آن چنین است . درج شده است 
  
  برید مسرت و نشاط و نوید بهجت و انبساط): الف (

مصنف در ذیل این عنوان دربارة اتحاد و اتفاق اظهار نظر کرده و   
منتخب « رسالۀ شیخ الرئیس .  بیت از یک قصیدة خود نقل کرده است 46

ود ، بار دیگر اینجا آورده  که قبلاً در مطبع ناصري بمبئی چاپ شده ب»النفیس
ر اظهارات خود ، سنجر ، قصیده اي در مدح سلطان عبدالحمید خدر آ. است 

  : بیت نقل کرده که مطلعش اینست 77خان ثانی در 
  

  پیر گیتی نوجوانی را به وجد از سرگرفت    نو عروس روز از سر صبح گه معجر گرفت 
  
  :نظم سنجري ) ب (

دو قصیده در مدح سلطان ناصر الدین در ذیل این عنوان سنجر ،   
. ار آورده است جار و یک قصیده در مدح سلطان مظفر الدین شاه قاجشاه قا

  .مطلع هاي قصیده ها چنین است 
  

  رخ نکوي تو شد چشمه سار آتش و آب    کمند موي تو شد تابدار آتش و آب
  ) بیت 75        (

  یده ام افتد در آستین آتشز د که مر     من گشته دل نشین آتشۀچنان به سین
  ) بیت45(                

  تا شمۀ بیان کنم از شعله بار تیغ    سازم زبان ناطقه را آبدار تیغ 
  ) بیت84(                
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  )هـ 1313 (ارمغان جدید) ج(
کاشی بر قتل ناصر شم تشاه شهید بطرز دوازده بند مح ترکیب بند  

  :ازالدین شاه قاچار در دوازده بند سروده است ، آغ
  

  وز شور ناله گوش نُه افلاك کر کنم     خواهم بسوز سینه دمی ناله سرکنم
    

 120یک قصیده در مدح سلطان عبدالحمید خان ثانی عثمانی در 
  . بیت نیز دارد5در » تاریخ فتح سلطان در یونان « بیت و 

  : ه چنین است دمطلع قصی  
  
  ماي فلک از تابش اخترمجدد گشت سی    هنگام چون به نهضت طلعت خسرو خاوراشب
  
  
  : دیوان سنجر – 5

نسخۀ خطی دیوان فارسی سنجر بخط شاعر در نستعلیق معمولی به   
  )43( در کتابخانۀ رضا رام پور نگهداري می شود 3871شمار 

  
  : بیت، مطلع 98مشتمل بر  :  قصیدة نونیه– 6

  الد نو بهار دین سزد کز یمن عید روزه ب     و بهاي باد فروردین ر از فرّگچمن خندد 
  )44(وجود است م 3872نسخه خطی آن در کتابخانۀ رضا به شمار 

  
  : قصیدة الفیه – 7

نواب کلب علیخان بهادر والی ریاست  بیت در مدح 89مشتمل بر   
  :رام پور که سنجر از بهوپال بخدمت آن فرستاده بود ، مطلع 

  ین حضرت موسی یدبیضابر آمد ز آست    چه طفل روز گردید از افق بار دگر پیدا
 بیت در مدح سرسید 105لازم بذکر است که همین قصیده در   

سال طبع ندارد ، و در . احمدخان در مطبع مفید عام آگره بچاپ رسیده بود
ه دنیز آم ) 126 – 119از ص ( » ران سخن دل دانشو« يمجموعۀ شعر و

  .ه است در مدح نواب درج شد» کلاه قلندري بر تاج فرخی «است و در 
  
  : قصاید سنجر – 8

 ثبت است در آن سه 3873در کتابخانۀ رضا رام پور به شماره   
  : وي آمده است بقرار زیر ةقصید
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 81حامد علی خان بهادر ، در ...  قصیده در ستایش ونیایش مسند نشینی – 1
  :بیت ، آغاز 

  
  فتاد دیدة من بر جمال شمس منیر    پگاه صبح فکندم نظر به چرخ اثیر

      
 101 قصیده در تتبع حکیم فرخی سیستانی و حکیم ارزقی هروي ، در –ب 

  :بیت ، آغاز 
  فرو پیچد بر گردون چنو عرمنده اژدرها    دمان برخواست ابري تیرگون از دامن دریا

  : بیت ، آغاز 43در ...  قصیده –ج 
  )45(که آسمان ستانست و آفتاب نشان     تبارك االله ازین قصر معدلت بنیان 

  
  :  مجموعۀ مثنویات – 9

.  موجود است 3874رضا رام پور به شماره نسخۀ آن در کتابخانه   
 هـ به تکمیل رسیده است و در آن پنج مثنوي زیر 1315این مجموعه در 

  . ه استدآم
   سرمایۀ حیات ساقی نامۀ سنجر– 2   مثنوي سیر سلوك سنجري – 1
  بچه  تهنیت تولد– 4     زائچه میلاد اختر– 3
   نخل امید سنجر زبان آور– 5

سفید سنجر نیز آمده در آغاز همین مجموعه یک عکس سیاه و   
بخط نستعلیق خوش کتابت شده و  این مجموعۀ مثنویات کوتاه. است 

  )46(سرلوح و جداول رنگی ، منقش و مطلا است 
  

  )47(  مجموعۀ قصاید و قطعات تاریخی– 10
جموعه شامل قصیده ها ، م ، این م1905/  هـ 1323سال تالیف   

  : تهنیت نامه ها و قطعه هاي تاریخی است و داراي
  ) بیت 15( قصیده تهنیت شاهزاده  – 1

  : آغاز 
  دمید است از مطلع مجد اختر    درین عید مولود مسعود حیدر

  
  :پایان 

  زید شاهزاده بصد حشمت و فر    به ظل همایون ظل الهی 
  ) بیت 5(  هـ 1323...  جشن تولد کوکب شاهزادة آزاده – 2
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  : آغاز 
  دل شه شد به مسرت گلشن     شاه را داد خداوند پسر

  :پایان 
  شن رودیدة گیتیگفت شد      سال ولادت سنجراز پی 

   هـ 1323                  
  ) بیت 3... (  ولادت شاهزادة آرام جان مبارك – 3

  :آغاز 
   شتن گهاتفی گفت جهان روش    تافت از مطلع شاهی اختر 

  :پایان 
   شتدیده روشن شد و دل گلشن گ    سال میلاد همایون سنجر

  
  )48(   قصیدة سنجر– 11

نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ رضا در فن دواوین فارسی به شماره   
  : نگهداري می شود و داراي نود بیت است 3875
  : آغاز 

  ید از آل پیغمبرنشان و خلعت و فرمان رس    تعالی شانه الباري براي شاه جم چاکر
  :پایان 

  ببالد خرم اندر باغ گیتی باز آرد بر    نهال قامت دلجوي شاه مرحمت پیرا
  

  :  مجموعۀ قصاید – 12
  دو قصیدة طولانی سنجر با ترجمۀ انگلیسی و ماشین شده است   

   بیت 65رد کرزن در قصیده اول در مدح لُ
  : آغاز 

  اق از خوش منظري رشک گلستان آمده آف    امروز در هر پیکري از خرمی جان آمده 
  

  :پایان 
  تا خرم از باد صبا گلزار کیهان آمده     ادورد هفتم را خدا از ما دهد خیر الجزا

      
رد کرزن است که سمت قصیدة دیگري در تبریک و تهنیت به لُ

  . بیت 129داراي » ...به تقریب تاج پوشی « وزارت یافته بود به عنوان 
  :آغاز 

  اي لبت گوهر نشان و اي رخت اختر نثار    مین بناگوش اي نگار گلعذارساقی سی
  :پایان 

  بعد ازین خدمت نماید بر وزارت کامگار    لارد کرزن را خداي دادگر از فضل خویش
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 موجود 3877یز در کتابخانۀ رضا رام پور به شماره ننسخۀ خطی آن   
  . است

  
  : قطعۀ وفات نیک صفات – 13

خط ه م ، نسخه اي از این قطعه ب1904/ هـ  1322سال تصنیف   
عنوان بالا موجود است که در یک صفحه دو قطعه ه شاعر و نستعلیق خوش ب

اول و آخر بیت این قطعه نقل می . نامعلوم آمده است » مغل جان« به وفات 
  : بیت است 19این قطعه داراي . شود 

  لک هلاهل کردکامش فه بجاي شهد ب    هزار حیف مغل جان گذشت از دنیا 
  هـ1322= کنون به جنت علیا رسید منزل کرد     سروشی از پی تاریخ آن به سنجر گفت 

 بیت دارد ، در وفات همین مغل جان است که 5دومین قطعه که   
  : مادة تاریخ این است 

   هـ 1322: = او خرامیده بجنت فرمود«   
  

   ولادت مسعود  جستس سید محمود به تهنیتبل در ستایش آنری قصیده– 14
  : آغاز 

  جهان گردید از عکس رخش پر زینت و زیور    برآمد صبح بر تخت فلک تا خسرو خاور
 هـ می باشد و  1306 بیت و سرودة 107این قصیده مشتمل بر   

پرفسور خلیق احمد . آگره چاپ شده بود اما سال چاپ نداردازمطبع مفید 
طبع ایجوکیشنل » غان علی گر ارم«  بیت از این قصیده در کتاب 106نظامی 

ه د م آورده است ، بیتی که در این کتاب گنجان1974گر در یک هاوس علب
  .نشده است ، نخستین شعر از مطلع دوم است 

  
   قصیده در ستایش آنریبل سرسید احمد خان – 15

   »قصیدة الفیه«  به عنوان 7ن قصیده است که ذکرش در نمرة ااین هم  
  .گذشت 

  
  :گ سخن  نیرن– 16

 مدرسۀگرد آوردة مولوي محمد اسحق عرشی ، مدرس اول فارسی ،   
این مجموعه مشتمل بر اشعار سنجر و عرشی است و در .  علی گرالعلوم

.  ندارد سال چاپ.  صفحه به چاپ رسیده است28مطبع انصاري دهلی در 
  هـ نوشته است و احتمالا1307ًاما در تمهید ، عرشی تسوید آن را در محرم 
مقدمه اش بزبان اردو نوشته و در . در همان سال از چاپ بیرون آمده باشد
ه گویی و برجسته گویی او را بسیار هآن توصیف سنجر بیان کرده است و بدی
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مطالب این کتاب چنین .  خداداد است ۀستوده است و می گوید که این ملک
  :است 

بر  لمایرانی مشتند ز به جناب خلاق المعانی آغا کمال الدین سنجر – 1
  ) از عرشی( شوق ملاقات 

  در باغ سخن عطر ز گلبرگ تر افشان     اي باد صبا بال و پر شوق بر افشان 
  ) بیت 9(                

  )جوابیه از سنجر به عرشی (  فدایت شوم – 2
رر بار به هر سو گهر افشان اي ابر  وي باد صبا غالیه در رهگذر افشان     د  

  ) بیت 11(                
  )از عرشی(  عریضۀ دیگر مشتمل بر طلب – 3

  بزم محبتی به هواي تو ساختم     کرمت مامروز اي بهار گلستان 
  ) بیت 11(                

  )از عرشی( عریضه دیگر به تحریک بعض احباب  – 4
  هشیار گشته اي تو اگر از خمار خواب    گسار بزم طرب زاي روزگار اي می

  ) بیت 11(                
  ندزم مولانا عرشی از سنجر  قصیده بنا– 5

  وي سد سدید سخن از نطق تو محکم      گو عرشی ذیجاه معظم هاي نادر
  ) بیت 24(                

ایرانی از ند ز قصیده در مدح خلاق المعانی آغا کمال الدین سنجر – 6
  عرشی

  ر بر صارم نطق تو جهانست مسخّ    اي خسرو اقلیم سخن حضرت سنجر
  ) بیت 64(

از ...(  و نیایش سلطان السلاطین ابوالمظفر ناصر الدین شاه  در ستایش– 7
  )سنجر

  رخ نکوي تو شد چشمه سار آتش و آب    کمند موي تو شد تابدار آتش وآب
  ) بیت 72(

   قصیده از عرشی – 8
  که هست روکش رنگین بهار آتش و آب    زهی ادیب سخنور ازین چکامۀ نغز

  ) بیت 15(
  .لوي محمد اسحق عرشی آمده است سپس اشعار فارسی و عربی مو  

  
  : نوید مسرت – 17

 بیت در مدح دیون راي جی پرکاش لال 117قصیدة نونیه در   
 است که در مطبع (Dumraon)مخاطب به محسن الملک ریاست دمراوان 
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 32 هـ در 1314مفید عام آگره باهتمام محمد قادر علی خان صوفی در 
 بدست می آید که سنجر از هیجده از مقدمۀ کتاب. صفحه بچاپ رسیده بود

و ادب نوازي دیوان راي سال در هند زندگی می کند و شهرة علم دوستی 
م به آن دیار سفر کرده بود 1893/  هـ 1310جی شنیده و براي دیدار وي در 

  :و یازده روز آنجا مهمان بود ، مطلع قصیده این است 
  

  کب نشان شد کهکشان انجم فشانآسمان کو    دوش چون افتاد از سرتاج شاه خاوران 
  

   نظم رنگین – 18
 بیت بصورت ساقی نامه که سنجر آن را در 567یک مثنوي در   

در این مثنوي عنوانهاي زیرین هم دارد و نام . م سروده بود1902/  هـ 1320
آن را به مناسبت جشن . عنوانهاي دیگر هم تاریخی است . ن تاریخی است آ

نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ . لغفور خان سروده بودعروسی فرزند نواب عبدا
  .مزمل علی گر موجود است 

  : آغاز 
   )ص(به ختم انبیا یعنی محمد    پس از حمد خدا صلوات بیحد
  طرب افزا چو آب زندگانی     بده ساقی شراب ارغوانی 

  : پایان 
  تعالی شانه عما یقولون     کنم ختم سخن بر نام بی چون

  
  )49( دح نواب رام پور قصیده در م– 19

خط شکسته نستعلیق و به ه  بیت در مدح مصطفی علی خان ب90در   
 ۀ سطر در کتابخانۀ دکتر ذاکر حسین جامع15 در سه برگ و C 125شماره 
  : آغاز .  اسلامیه ، دهلی نو  موجود است ملیّه

  فتاده دیدة من بر جمال بدر منیر     پگاه صبح فنگندم نظر به چرخ اثیر
  

  )۵٠(  قصاید آغا سنجر تهرانی– 20
گر در ذخیرة حبیب گنج یدر کتابخانۀ مولانا آزاد دانشگاه اسلامی عل  

 برگ 51خط نستعلیق و شفیعا در ه  بH.G 49 / 32نسخۀ خطی آن به شماره 
/ م 1950م (نگهداري می شود که در مدح نواب حبیب الرحمن شروانی 

  می باشد ، ) هـ 1369
  :آغاز 

  گرفتی رأیت بیضا ز دست خسرو خاور    شاه زنگبار از زنگیان لشکرکشیدي دوش 
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  )۵١(  کتاب الاخلاق- 21
نسخۀ خطی این کتاب در کتابخانۀ عمومی صولت رام پور به شماره   

 32س م و تعداد اوراق 33 × 20موجود است ، اندازة کتاب ) 21 ( 120
ام کاتب و زیبا است اما ن است نسخه بخط مصنف و به نستعلیق خوش و

 سال سیاحت در کشورهاي دنیا ، این 37مصنف پس از . تاریخ کتابت ندارد
بخشی از این کتاب بسیار . کتاب را بر بناي تجریبات خود نوشته است 

  .کتاب را در هندوستان تالیف کرده است . جالب و خواندنی می باشد
رانندة پهنه فرازندة سپهر کرد کرد و نگارندة گنبد لاجورد و گست«  :آغاز 
 گوهر یکتا داور دادگري هر و دمانندة فروزنده اختر و نمایندة درخشندوپهنا

 وار است که هر نهانش هویدا و هر پوشیده اشاو سز را ستایش و نیایش در خور
  »...پیدا

  
  

  : تقویم الاخلاق – 22
 دربارة این رساله که ترجمۀ حدیث حضرت علی علیه السلام می باشد،          

  :نوشته است » کتاب الاخلاق « ر د
چنانکه نادر کتاب تقویم الاخلاق خود در ترجمۀ حدیث طویل «   

الذیل حضرت علوي در بیان آنکه عالم بر سه گونه است که آنحضرت به 
 و ةد الناس ثلاثه عالم ربانی ومتعلم علی سبیل النجایامکمیل ابن زیاد می فر

  »...همج و رعاع ذکر کرده ایم 
. نسخه اي از این کتاب به جا مانده است یا نه ، اطلاعی نداریماما   

  .نقل کرده است » کتاب الاخلاق « مصنف بخشی از آن را در 
  

  :  مکتوبات سنجر – 23
بعضی نامه هاي وي را پرفسور ایوب قادري در یک مجموعه دیده   

بود و نوشته است که در کتابخانۀ حکیم معظم علی خان عرف مکه میان 
در یک مجموعه چند تا نامه از سنجر دیده بودم ) ضلع بریلی ( یس آنوله رئ

  )۵٢(و حدس زده است که در جاهاي دیگر نیز از این قبیل نامه ها باید باشد 

  

  سنجر از حیث شاعر 
  آن که اقلیم سخن را شهریار آید همی    مژده اي دل ، سنجر عالی تبار آید همی

  
مال الدین متخلص به سنجر تهرانی  کمیرزا عبد العطوف محمد تقی  

او در غزل و قصیده و . شاعر پر گو و زود گوي عصر خود در هند بوده 
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قطعه و رباعی و مثنوي و مرثیه و در تاریخ گویی بسیار مهارت داشت اما 
در یک قصیده . مشاهده می شود جوهر اصلی وي در میدان قصیده گویی 

  :دربارة خود چنین گفته است 
  

  قطعه پیرا و غزلگوي وقصیده پرداز    نج و سخن آرا و معانی پرورنکته س
  

قصیده هاي وي شاهکار بشمار می رود اگرچه او در غزل گفتن و 
در دیگر اصناف سخن مهارت و چیره دستی خود را نشان داده است اما 

. طرة امتیاز او در قصیده سرایی است نه که در دیگر اصناف شعرکمال وي و 
 او ساحري کرده است چون او ایرانی الاصل بوده و قصیده هاي ادر قصیده ه

شاعران ایرانی در پیش نظر خود داشته لذا در این فن از خود ابتکارعمل 
 خود هم اشاره ةجسته جسته در قصیده هاي خود ، دربار. نشان داده است

اي دارد بعنوان مثال در یک قصیده دربارة قوم و اجداد خود چنین اشاره 
  .ددار

  
  که از جلالت شان مفتخر جهان آمد    ز قوم زند بود جد و اب نامورم 
  ه مرا مر ز دودمان آمد که این روی    مرا سپه گري از جد و باب موروثی است 

  
  : دربارة سرگردانی خود می گوید 

  گه در رومم و گه هند و گهی در شیراز    سالها شد چو فلک خود سرو سرگردانم 
ه هند هیچوقت آسودگی  بدست نیاورد همچنانکه پس از آمدن ب  

  گفته است 
  همیشه بوده ام از درد و رنج زار و نزار    به ملک هند دمی داورا نیاسودم 

  .در قصیده هاي وي بیان غم روزگار به شدت مشاهده می شود
  

  ربوده از دل من طاقت شکیب و قرار     طعن حسود غم معاش و جفاي سپهر و
  ندیده ام به همه عمر خویش روي بهار    گلزار مرغ بسته پرم خزان رسیده به 

  د در جهان شدم بیزاروز زندگانی خ    که از ستیزة گردون و از کشاکش دهر
  نمانده در تن من تاب و طاقت رفتار    من جانم از پریشانیرسیده بر لب 

  :دربارة سختی حالات و مسایل چنین اظهار نظر کرده است 
  حالیا مانده ام از جورِ فلک از پرواز     سعادت بودممن هماي فلک اوجِ

  اینک افتاده ام از فاقه به ویرانۀ آز    منکه سیمرغ که قافِ قناعت بودم
  نشنودم از کسی از مهر و محبت آواز    هر دم از جور فلک ناله و فریاد کنم 

  ***    
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  ز ملال  و کلالازین راه است مرا دل پر ا    سه سال گشته که بی روزگار و حیرانم 
  به خاکپاي تو افزون شده است از یک سال     ز خانه بهر معیشت سفر نمود ستم 
  ز جور چرخ جفا جو شدم پریشان حال    نشد مراد من از جور آسمان حاصل 

  به غیر رنج مرا کس نکرد استقبال    هر دیار که رفتم براي کسب معاش به
  ه بیشتر اندوختم به دهر کمالهر آنچ    زمانه در حق من بیشتر نمود ستم 
  چنانکه پهلوي فرزند خویش رستم زال     دریده پهلوي ایام زندگانی من 

  هماي اوج شرف بودم اي سپهر سخا
  غم سوخت مر مرا پر و بالفلک بآتش 

    
فکر می کنم از اینگونه اظهارات هدف وي بدست آوردن همدردي و 

 قصیده ها این طور پریشان  زیرا که در همهشدمهربانی از ممدوح خود با
  .حالی خود را بازگو کرده است 

یژگی دیگر قصیده هاي سنجر قدرت بیان و جلوه دادن و به نمایش و  
  :گذاردن سخن طرازي و سخنوري و شیوه بیانی خود است چنانکه می گوید 

  
  گرچه مشهور است در آفاق چون اخترکمالم     زبان من چو صرصر گرچه معروفست در گیتی 
  که تو در جود از محمود باشی صدره افزون تر    من از یمن قبولت نیستم کمتر ز فردوسی

در یک قصیده که در مدح مزمل االله خان است به پیروي قصیده   
  رودکی، 

  بوي جوي مولیان آید همی
  :سنجر می گوید 

  
  بوي یار مهربان آید همی    م بوي جان آید همی مشامبر 

  همچو من شیوا بیان آید همی    زمن کار هر کس نیست اي صدر 
  گر مقام امتحان آید همی    گوي سبقت می برم از شاعران 

    
سنجر شعر گویی خود را براي خود کار افتخار نمی داند بلکه ننگ 

در .  سودي حاصل نکرده بودهو عار دانسته زیرا که از این فن ، حسب دلخوا
  :یک قصیده گفته است 

  
  حصولی نیست غیر از ننگ و عارگرچه زین فنم      فن شاعريبی سخن مشهور آفاقم به

  کمتر از آنست بر وي من نمایم افتخار    شاعري اي صاحب توقیر و مجد و مکرمت
  مر نیاکانم نبودندي به جز گیهان مدار    اصلم از نسل کیانست و نژاد قوم زند
  بخود کردم شعارتا چرا من دانش آموزي     من به جرم علم و دانش خارگیتی گشته ام 
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  در جهان گردیده ام از هر جهت ننگ تبار    داورا از دستبرد چرخ شوم خیره سر
  بامنش رغبت نباشد در به گیتی زینهار    دون نواز است این سپهر سفله پرورد دنی
  ش را نمودم اختیارنتا چرا من علم و بی    تا چرا من فضل ودانش را بخود کردم پسند

  زین کمالاتی که من اندوختم در روزگار    دوه و حزن ودرد و رنجحاصلم نی جز غم وان
  در جهان نخل کمالم شد ز حرمان باردار    آوخ از رنجی که من بردم به تحصیل کمال
  اي دریغا شد ز آسیب خزان بی برگ و بار    آن نهال فضل کاندر مغرس دل کاشتم 
  تلا کردم بدرد اقتقارچرخ زین ره مب    تاکه مستغنی شدم از دانش و علم و هنر
  بخت را نازم هنر عیب مرا کرد آشکار    عیب دیگر جز هنرمندي ندارم در جهان

  باالله ار بر من کسی دیدي به چشم احتقار    هردگر نه تحصیل کمال و معرفت کردم به 
  داورا بیزار گشته جان من زین زندگی

  اي خوشا روزي که بگذارم حیات مستعار
    

روزگاري که سنجر در آن در . اقدري اهل فن انداین ابیات مظهر ن
هند بسر می برد ، براي زبان و ادب فارسی بسیار نامناسب و زمانۀ افول و 

خوشبختانه در آن روزگار نیز افرادي . انحطاط این زبان در این دیار بود
 آنان یکی نواب مزمل االله بودند که به این زبان شیرین دل داده بودند درمیان

ده که باسنجر بسیار تعلق خاطر داشت و در شعر فارسی از وي خان بو
  . اصلاح می گرفت

سنجر در قصیده اي که قافیه اش تنگ، ننگ، گنگ، خدنگ و چنگ   
این قصیده در مدح .  بیت در این قافیۀ مشکل سروده است 55است ... و

 بیت گفتن در این قافیۀ مشکل مظهر 55. محمد تقی خان بهادر است 
او . نمی توان بیشتر شعر سرودد شعرگویی وي است زیرا که در آن استعدا

  : نیز به این نکته پی برده بود لذا می گوید 
  رو به درگاه خدا کن که بود قافیه تنگ    مختصر کن سخن الحال تو سنجر به دعا

است ، » آتش و آب « سنجر در یک قصیدة دیگر که ردیف آن   
رده و داد سخن گویی داده است ، مطلع و  رونی و قاآنی کپیروي ابوالفرج

  : مقطع آن چنین است 
  

  رخ نکوي تو شد چشمه سار آتش و آب     کمند موي تو شد تابدار آتش وآب
  کند ز روي ادب انحصار آتش و آب    سزد که سنجر مغلق بدین قوافی نغز

  
محمد یونس خان رئیس دتوَلی سنجر در قصیده اي که در مدح   

  :طلع آن این است سروده است و م
افغان                            فلک در خاك هندم داد ماوا      زین ظلم و بیداد و تعد  
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در مورد مشرف شدن خود از فریضۀ حج و زیارات اشاره دارد و ایامی که 
زندگانی خود تعبیر ده بود ، روزهاي خوب ناردر سرزمین بطحا و یثرب گذ

  :بل توجه اندابیات زیر آن قا. کرده است 
  

  به خاك یثرب و بر ارضِ بطحا    خوش آن روزي که می سودم جبین را
  زبانم بود بر لبیک گویا    وجودم بود بر احرام محرم 
  شدي زان چهر من مهر درخشا    زمانی بر حجر می سودمی چهر
  گهی بر سعی عاشق بودیم ما    گهی بر طوف شایق بودیم دل 
  گهی جاي براهیم مصلاً    گهی در هجرِ اسمعیل مهجور
بل بوم شناسا    گهی اندر منا گاهی به مشعر  گهی اندر ج  
  کشیدم دل گهی بر کوه حراّ    دویدم جان گهی بر رجم شیطان 
  طیمم بود ماواحگهی رکن     گهی در مستجارم بود مسکن 
  گهی بهرِ زیارت در معلاً    براي غسل گه بودم به زم زم 

  : ان را پاداش گناهان خود می داند و می گوید هندوستخود در و بودن   
  که می ترسم ازین هندِ جگر خا    ز غم در سینه ام خون گشت زهره 

در مصرع دوم بیت مزبور تلمیحی آورده که در بیان ما فی الضمیر استمداد 
  .گرفته است 

سنجر در اکثر قصیده هاي خود عظمت و بزرگی و مهارت و   
شعر بر ملا کرده است ، بطور مثال ابیات زیر چیردستی خود در این فن 

  .ملاحظه بفرمایید
  فرح به سینۀ سنجر جهان جهان آمد    زهی امیر ملک خو ز یمن مدحت تو
  که در به بزم تو این چامه ارمغان آمد    ز من تو اي فلک جود و داوري بپذیر

  ان آمدکلید گنج فصاحت مرا زب    از زر و سیم  مرا چه باك که دستم تهی است
  که در زمانه نه هرگز ورا زیان آمد    جواهري به قدومت نثار آوردم 
  که این کمال مرا ننگ خاندان آمد    اگرچه شیوة من شاعري به گیتی نیست 
  نژاد پاك من از تخمۀ کیان آمد    به حق ذات خدا اي سپهر دانش و هوش
  ر جهان آمدکه از جلالت شان مفتخ    ز قوم زند بود جد و به اب نامورم
  که این رویه مرا مر ز دودمان آمد    مرا سپه گري از جد و به اب موروثیست 
  شریف را همه دم بر به قصد جان آمد    ولی بگو چکنم دهر سفله پرورد است 
  دلم به محنت ایام توامان آمد     ز دستبرد فلک خوار وزار دهر شدم 
   من نه کسی بابلی بیان آمدولی چو    به عنف پیشۀ من شاعري شده به جهان 
  خوشا دمی که مرا گاه امتحان آمد    ز شاعران جهان برترم به دانش و فضل

  ام به علم شعر و سخن شهرة جهان شده
  چو من کسی نه در آفاق نکته دان آمد
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  :در جاي دیگر باز سحر بیانی خود را به نمایش گذاشته است و می گوید   
  رشک بر شعر من آرد همه سحر و اعجاز    دازمنم آن سحر بیان شاعر معنی پر

  نغمۀ کلک مرا رسم بلاغت طناز    شیوة نظم مرا اهل فصاحت مفتون 
  بکر فکر سخنم رشک عروسان طراز    طبع روشن گهرم آیینۀ صورت چین
  طالبش را نبود دیده بر اسباب جهاز    بکر فکر به نکویی شده مشهور چنانک 

  بهر صید ار بکند باز خیالم پرواز    ر چنگ عارش آید کشد عنقاي فلک را د
  در سموات معانی بنماید تگ و تاز    رخش اندیشم اگر بر سر جولان آید 

  همچو کز بیت شرف یافته اقلیم حجاز    شرف یافت ز یک بیت من اقلیم سخن ! هان
  گر کنم حجت مضمون کلامم ابراز    می شود دعوي تزویري خصمم باطل

ه فلک دایره ساز    به جهان دانشمانده همچو منی در    تاکه برپا شده این نُ
  قصیده پرداز ه پیرا و غزل گوي وعقط    نکته سنج و سخن آرا و معانی پرور
  بر جهاندار دیار کرم و وحی طراز    زانکه هر لحظه کند وصف زبانم هردم 

  ***    
  م جز آنکه سخن باشدش از معجزه مله    سنجر به از این کس سخن نظم نگوید

  ***    
  رشک نیسانی شود از ریزش گوهر قلم     گر ز طبع من کند آرایش پیکر قلم 

    
از حیث مجموع می توان گفت که میرزا عبدالعطوف محمد تقی 
رگو ،  کمال الدین متخلص به سنجر تهرانی یکی از شاعران قدرت مند ، پ

ی در اواخر شعر گویی بویژه قصیده سرایزودگو ، معنی آفرین و باخبر از فن 
قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم در هند بوده و در آن روزگار ،فن قصیده 
سرایی فارسی در هند مدیون و مرهون کسانی مانند سنجر تهرانی بوده 

  .است 
  

  :حواشی و فهرست منابع 
  )خاتمه (838هـ ، ص 1297مظفر حسین صبا ، بهوپال :  روز روشن ة تذکر– 1
احمد علی شوق رام پوري ، چاپ عکسی کتابخانۀ حافظ : م پور  کاملان راة تذکر– 2

  .م1986 ، 227 – 225ص اردو ه خدابخش پتنه ، ب
  1، ص ) خطی(سنجر تهرانی کمال الدین میرزا عبدالعطوف محمد تقی :  کتاب الاخلاق – 3
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 – 2 شماره 5مجله یادگار تهران جلد (وفیات معاصرین :  محمد قزوینی 156 – 188
لغتنامۀ دهخدا ذیل ماده محمود :  ؛ دهخدا 2مجمع الفصحا جلد : ؛ هدایت  ) 1
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  ویژة پیوستگیهاي فارسی
    با زبانهاي منطقه

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ∗دکتر رضا مصطفوي سبزواري
  
  

  پیوستگیهاي زبانی و ادبی در بعضی زبانهاي شرقی
 از نقش ونگار در و دیوار شکسته

ار پدیداست صنادید عجم راــآث  
  

  
  :چکیده

گنجینۀ دانشها و معارف فارسی زبانان و نیز هنرهاي ایرانی از دیرباز 
ل بوده که به چندان فراگیر و در اقصا نقاط جهان مؤثر ومورد استقبا

هاي  زبانهاي گوناگون سرزمینهاي دور و نزدیک برگردانیده شده و نسخه
 تهاي مخطوطا خطی آنها حتی تا زمان حال زینت بخش بسیاري از گنجینه

  .هاي جهان بوده است وموزه
هاي خطی فارسی در گسترش فرهنگ  جایگاه والا و سهم نسخه

هاي مردم بر  ا در میان توده انسانهتمشترك علوم مختلف هر دوره از حیا
هیچ کس پوشیده نیست زیرا بسیاري دانستنیها و اطلاعات و دانشها مانند  
باورهایی نجومی، کیمیاگري، تاریخ، جغرافیا، اسطوره، دانشهاي ادبی، 

سنتی، زراعت، آداب و رسوم و باورهاي میان ملل گوناگون جهان، از  طب
اگر بخواهیم . گردد گردیده و میطریق همین میراث به آیندگان منتقل 

هاي فرهنگ و تمدن ایرانی را بجوئیم که در  یکی از ارزشمندترین گنجینه
  شبه قارة خارج از ایران بیشترین تاثیر فرهنگی را در میان ملل جهان مخصوصاً

هاي خطی فارسی  شک همین گنجینۀ نسخه داشته، بیو پاکستان هند 
  .د بودبازمانده از روزگاران کهن خواه

ی که ضمناً بسیاري از هاي خطّ این مجموعۀ ارزشمند نسخه
هاي مربوط به زبان و همچنین فرهنگ زبانهاي عربی، هندي و  همبستگی

کند و ضمن اینکه در بالابردن سطح  نیز ترکی را با زبان فارسی ثابت می

                                                 
  تهران–استاد دانشگاه علامه طباطبایی  - ∗
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علمی هر یک از آن زبانها سهم زیادي دارد، میراث فرهنگی گرانبهایی نیز 
  .گردد اي هر یک از آن زبانها محسوب میبر

بر خلاف تصور بعضی تعامل زبانی یاد شده تنها منحصر به زبان فارسی 
: و عربی نیست بلکه زبان فارسی به دلیل ویژگیهاي خاص خود مانند

زیبایی لفظ و کلام، و نیز غناي فکر و اندیشه و داشتن مضامین بلند و 
 علمی براي پذیرش هر موضوع علمی يیهازیادي لغات و مترادفات و توانائ

و آسانی آموختن آن و نیز بواسطه داشتن دستور زبانی راحت و بالاخره 
 بدون تعقید و در نتیجه داشتن روشی آسان براي همۀ مخارج صوتیِِ

یادگیري اهل سایر زبانها، همواره مورد استقبال غیر فارسی زبانان بوده 
 ایران و دانشهاي ایرانی را به نحو است و نقش مهم انتقال فرهنگ غنی

انتقال ضرب المثلها واصطلاحات فارسی . رسانیده است مطلوب به انجام می
به زبانهاي هندي سبب نزدیکی فراوان فرهنگی و اجتماعی جامعۀ ایرانی و 
هندي زبان گردیده و اعتلاي فرهنگ و ادبیات هر دو زبان را در پی داشته 

  .است
عامل زبانی، زبان فارسی، عربی، ترکی، هندي، فرهنگ ت: هاي کلیدي ه واژ

  .و تمدن، ادبیات
***  

زبان فارسی از طریق ادبیات پهناور خود گسترش دهنده حجم عظیمی از 
مفاهیم عرفانی دینی، فلسفی و علوم گوناگونی بوده که به ادبیات زبانهاي 

  .هندي نیز راه یافته و باعث بارورتر شدن آن گردیده است
ۀ پیوندهاي یاد شده میان زبانهاي فارسی و هندي و از جمله مجموع

دستوري، مثلی، مفهومی، ادبی که زبانهاي هندي . تأثیرات گوناگون واژگانی 
اند، سبب گردیده تا فرهنگی مشترك در همۀ مسائل  از فارسی پذیرفته

  .اجتماعی میان فارسی زبانان و هندي زبانان بوجود آید
شک از برکت وجود همین تعاون و داد  ین بیفرهنگ وتمدن مشرق زم

. وستدهاي موجود بین زبانهاي یاد شده کمال یافته و غنا بخشیده شده است
دختر زیباي زبان « یکی از استادان گران مایۀ اردو زبان  زبان اردو که به گفتۀ

 لقب یافته، یکی از زبانهاي مذکور است که با محتوایی غنی از نثر 1»فارسی
اش توانسته به فرهنگ و   پر احساس و به قول قدما مخیل و هنرمندانهو اشعار
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زبانهاي فارسی، هندي، . تمدن دیرینۀ زبانهاي مختلف شبه قاره نیز کمک کند
عربی و ترکی در درازاي زبان تعاملات و داد و ستدهاي فراوانی با یکدیگر 

  .هاي دیگر را گرفته اند اند و واژ هایی را به یکدیگر وام داده اند و واژه داشته
هایی که از زبان فارسی به عنوان مادر زبانهاي یادشده به هر  تعداد واژه

این تعامل زبانی درمیان زبانهاي فارسی و . یک از آنها رفته بسیار زیاد است
عربی به دلیل رواج دین اسلام و داد و ستَدهاي مسلمانان درمناطق مربوط 

هایی که از فارسی به عربی رفته و به   مثال واژهبه عنوان. شدت بیشتري دارد
المعرّب من الکلام «هایی مانند کتاب  اصطلاح معرّب شده در فرهنگنامه

م جالالفاظ الفارسیۀ  « جوالیقی و همچنین کتاب 2»الاعجمی علی حروف الع
  جمع آوري گردیده که البته حجمی نسبتاً  3»المعرّبه تألیف السید ادي شیر

نمایاند که زبان فارسی تا چه اندازه از جهت واژگانی به زبان  دارد و میزیاد 
هاي فارسی دخیل در  اوري واژه عربی کمک کرده است و البته اگر به جمع

. عربی تا زمان معاصر بپردازیم کمیتی بسیار بیشتر از آنها خواهد داشت
بی به فارسی هایی که در راستاي این تعامل زبانی از زبان عر همچنین واژه

راه یافته و در متون ادب فارسی بکار گرفته شده و باعث غناي آن گردیده 
  .  بسیار زیاد است

درتعامل زبان فارسی با اردو یکی از زبانهاي رایج در هند باید گفت، 
 درصد از زبان فارسی بدان راه یافته و 65هاي بیشماري ودرحدود  واژه

  .باعث تقویت زبان اردو گردیده است
نکته مهم این است که زبان وادب فارسی در درازاي زبان توانسته است 
پیامهاي مهرورزي و محبت و دوستی را در جهان بپراکند و محتواي فرهنگ 
غنی خود را از طریق قالبهاي شعر و نثر و گاه داستانهاي دلکش و زیبا به 

  : گوش جهانیان برساند و بگوید
  

  4ازما بجز حکایت مهرو وفا مپرس         ایم  ما قصۀ سکندر و دارا نخوانده

  
نیز زبان و ادب پارسی توفیق یافته با رذالتها و خباثتهاي انسانی در آویزد 

هاي گوناگون با پلیدیها مبارزه کند و انسانهاي تبهکار را به راه  و به گونه
نوعدوستی و ملاحظات حقوق بشر و  راست راهنمایی کند و این فرهنگ
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از یک . ا درمیان دیگر اقوام و ملیتهاي جهان از راه ترجمه بگستراندانسانیت ر
  :سوي به زورمندان توصیه کند که

  
  5کــه درمانــــی به جـور زورمندي                        ضعـــیفان را مـــکن بــر دل گزندي

  :و بدانان هشدار دهد که
  6 روز مـصیبت کَسش یار نیستکــه       بــد اختـــر تــر از مـــردم آزار نیست 

  
  :و از سوي دیگر درس بخشندگی و آزادگی بیاموزد که

  
  7ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد    گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم 

  
در میان دستورهاي تربیتی مربیان تعلیم و تربیت جهان شاید نتوان بهتر و 

د جسم و روان انسانها و هم مؤثّر تر از پیام زیر روشی جست که هم بهبو
  :جامعه را در پی داشته باشد آنجا که سعدي گوید

نه . خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد«
  .چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند

  
ست  ِبه هستچو فاصد که جراّح و مــرهم     درشتی و نرمی بهم در   نِ
  8نه سستی که ناقص کند قدر خویش    درشتی نگیـــرد خرمند پیـش 

  
این فرهنگ غنی و بارور و کارا و به اصطلاح امروزي کاربردي ادب 

هاي آثار ادبی  به دیگر زبانهاي زندة جهان و از  پارسی که از طریق ترجمه
رقرار  زبانهاي هندي، ترکی و عربی هم راه یافته وسهم زیادي در ب :جمله

کردن پیوند میان این زبانها و در نتیجه متکلمان به آنها در حوزة تعاون 
هاي متون  هایی از ترجمه در زیر تنها به نمونه. فرهنگی و ادبی داشته است
شود تا تعامل و همبستگی و پیوندهاي معنوي و  فارسی به اردو اشارت می

لبته باید یادآوري کند به تبع آن لفظی میان این دو زبان آشکارتر گردد و ا
شک آثار دیگري  این آمار مربوط به حدود بیست و دوسال پیش است و بی

  :نیز در این فاصله به زبان اردو برگردانیده شده است
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 مواهب علیه یا تفسیر   ترجمۀ ها و تفسیرهاي قرآن مجید مانند مثلاً ترجمه
سیر دیگر که به و حداقل دوازده تف)  هـ910متوفی (حسینی کاشفی بیهقی 

اردو ترجمه گردیده و یا ترجمۀ احادیث نبوي مانند اربعین مولانا 
و کتابهاي فقهی فارسی بیش از پنجاه مورد، ) 898متوفی (عبدالرحمن جامی

کتابهاي کلام و عقاید و ملِل و نحل بیش از هشتاد مورد، فلسفۀ عملی یعنی 
فانی فارسی به اردو هاي کتابهاي عر  مورد، ترجمه55اخلاق وپند حدود 

 مورد، 3 مورد، بلاغت و عروض 138جغرافیا و سفرنامه .  مورد250حدود 
متوفی (متنهاي ادبی فارسی به اردو مانند چهار مقالۀ عروضی سمرقندي

 از  و یا گلستان سعدي و مقامات حمیدي و غیره یا مثلاً) ق.  هـ550حدود 
، ترجمۀ بعضی  مورد40معاصران سگ ولگرد صادق هدایت؛ جمعاً 

داستانهاي فارسی مانند انوار سهیلی یا خسرو و شیرین نظامی 
 مورد؛ 106، اسکندرنامه یا لیلی و مجنون او یا بوستان سعدي )598م(گنجوي

هاي باباطاهر عریان، دیوان حافظ،   دوبیتی ها مانند مثلاً ترجمۀ بعضی منظومه
اقانی، قصاید شاه کلیات شمس تبریزي، رباعیات جامی و خیام، قصاید خ

لازم به یادآوري است .؛ مورد144نعمت االله ولی، منطق الطیر عطار نیشابوري 
شناسی،  که حتی بعضی از کتابهاي فارسی در موضوعهاي ریاضی، ستاره
 مانند. پزشکی و کیمیاگري نیز به زبان شیرین اردو ترجمه شده است

- 995(شاه عباس اولقرابادین شفائی از شفایی اصفهانی پزشک عهد  مثلاً
 در دهلی به چاپ 1302که در حاشیۀ قرابادین ذکایی در سال )  هـ1037

  .رسیده است
کند که   هندوستانی، یادآوري می–دربارة تعاملهاي آثار علمی فارسی 

پنجابی، پشتو، سندي، براهوي : کتابهاي فارسی علاوه بر زبان اردو به زبانهاي
 زیاد و از موضوع بحث این مقاله خارج نیز ترجمه گردیده که تعداد آنها

  9.است

باید دانست که این تعامل فرهنگی منحصر به زبان اردو نیست بلکه 
هاي متون نثر ونظم فارسی هموراه نیرومندترین وسیلۀ پیوند ایران با  ترجمه

رودکی در سمرقند، نظامی در گنجه، مولوي . همه همسایگان خود بوده است
غزنه، امیر خسرو و بیدل دهلوي و نظام الدین اولیا در در قونیه، سنایی در 

دهلی، عبد الرحمن جامی در هرات همواره با زبان فارسی براي اقوام 
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اند و کام جان انسانهاي  سروده اند و می گفته مختلف آن سرزمینها سخن می
  .اند کرده گونه نیز سیراب می مشتاق کمال و معرفت را بدین

اما گسترش زبان فارسی در آسیاي صغیر و نفوذ آن در آن سرزمینها و 
کمک به رونق و اعتلاي زبانهاي آنجا نیز کم سابقه بوده؛ بعد از استقرار 

و امراي دست نشاندة آنان، زبان ) ق. هـ700 تا 429از سال (سلجوقیان 
ن تکلم هاي روم مردم به پنج زبا در سرزمین فارسی، زبان رسمی آنجا گردید؛

کردند بدین گونه که زبان اکثریت ساکنان آنجا رومی بود، گروهی به زبان  می
. گفتند قبایل نو رسیدة ترکمن به زبان ترکی سخن می. گفتند ارمنی سخن می

زبان دینی، عربی بود اما زبان و فرهنگ طبقۀ ممتاز فارسی بود تا آنجا که 
دلیل این موضوع این بود . 10گفتند پادشاهان سلجوقی نیز به فارسی سخن می

که خاندان سلجوقی پیش از رفتن به روم در ایران با زبان و فرهنگ ایرانی 
انس و الفت یافته و ایرانی شده بودند و کارگزاران آنها هم ایرانی بودند و 
فارسی گفتن و نوشتن براي آنها آسانتر از دیگر زبانها بود؛ از طرفی دیگر 

روز پختگی و پیشرفت لازم را براي رفع نیازهاي زبان ترکی قبایل در آن
زبان ترکی عثمانی که امروز زبان  «: و درحقیقت باید گفت11.جامعه نداشت

به )  میلادي14(رایج و رسمی کشور ترکیه است از پایان قرن هشتم هجري 
صورت زبانی ادبی و فرهنگی در آمد و در ظرف چهار قرن ثبات و استقرار 

وسعۀ آن وابستگی کامل به توسعۀ سیاسی و فرهنگی دولت تکامل و ت. یافت
 و  عثمانی داشت و به همین سبب زبانی عمده در عالم اسلامی شناخته شد؛

  12.البته این زبان ترکی از فارسی و عربی نیز بسیار اقتباسی کرده است

د آتش که پژوهشی دربارة وضعیت زبان فارسی در مشادروان اح
آثار فارسی در قرن ششم تا هشتم در  «وانسرزمین عثمانی تحت عن

 کتاب و رساله که درهمان مدت در آن سرزمین 37دارد،  از  13»آناطولی
کند که البته شمار آنها بیشتر از آن تعداد است؛ آتش  تألیف گردیده یاد می

در مقدمه کتاب  عباراتی را نیز از مقدمه بعضی از آنها نقل کرده است مثلاً
تألیف قطب الدین شیرازي که آن را به یولق ارسلان » رياختیارات مظف «

  : هدیه کرده، آمده است14حکمران قسطمونی
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یولق ارسلان اشارتی رفت که فصلی چند در شرح ... از حضرت  «
و تعبیر آن به الفاظ فارسی طرازد تا ... اوضاع و افلاك و اجرام بپردازد 

  )25ن و ادب فارسی ص زبا( »عواید فواید او خاص و عام را شامل بود
اي از کتاب نهایۀ الادراك  با توجه به اینکه کتاب یاد شده خلاصه

قطب الدین شیرازي است که به زبان فارسی برگردانیده و با توجه به اینکه از 
گردد که زبان فارسی در آن  متن مقدمه یاد شده هم چنین استنباط می

 از زبان عربی رواج  مخصوصاًتر از دیگر زبانها بوده است و  سرزمین مفهوم
بیشتري داشته است، گسترة زبان فارسی در سرزمینهاي زبان ترکی آشکار 

نیز در مقدمۀ ) 770- 8متوفی (الدین محمد آقسرایی همچنین جمال. گردد می
اي چند از علم تفسیر  رساله واجوبه «: نویسد می »أسأله واجوبه «اي به نام  رساله

فع و زبان پارسی که اهل این  دیار را از لغت تازي و عبارت حجازي اَنْ
  )25همانجا ص (» استفهام دقایق را بر افهام خلایق واقع است، تحریر کنم

تأثیر زبان فارسی در فرهنگ و تمدن ترك زبانان پس از ورود مولوي 
شاعر بلند آوازه و چهرة درخشان زبان وادب فارسی به قونیه، نیز آشکار 

یشه و آثار مولوي و زبان و ادب فارسی در آسیاي است وتأثیر شگرف اند
هاي گوناگون مورد تجربه و  صغیر چندان گسترده است که باید از جنبه

تحلیل قرار گیرد و به عنوان مثال در طریقت مولویه هنوز اصطلاحات فارسی 
  .زیر کاربرد دارد

ر اشعاري که د(، آیین)آشپز(، آتشباز)درگاه مولوي و آرامگاه او(آستان
نذري که (، برگ سبز)خوانندگان آیین(، آیین خوان)خواندند مراسم سماع می

، درگاه )عبادت خاص چهل روزه(، چله)آورند مولویان به درگاه مولانا می
شب وفات مولوي که در (، شب عرس)گورستان(، خاموشخانه)اقامتگاه شیخ(

آهنگ رقص دسته جمعی که با (، سماع)شد همۀ درگاهها سماع برقرار می
 آذرماه به یاد 22شد و اینک همه ساله در  خاص در شبهاي جمعه اجرا می

را  »نی «کسی که ساز سنتّی مولویه(، نی زن)شود سال وفات او اجرا می
کسی که شغل (، مثنوي خوان)شیخ صاحب مقام(، پوست نشین)نوازد می

به جاي تعبیري (، عشق و نیاز )درویشان نو سفر(، نونیاز)خواندن مثنوي دارد
  )97همانجا ص ().سلام
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 ترکی و نیز ترجمۀ متون و شاهکارهاي ادب –فرهنگ نویسی فارسی 
فارسی به ترکی و همچنین شرح نویسی به متون ادب فارسی در سرزمین 
ترکیه رواج کامل یافت و یکی از بهترین شرحهاي حافظ به زبان ترکی شرح 

اي در  ه سودي بوسنهمعروف سودي بر حافظ ونیز بر بوستان سعدي است ک
شرح سودي .  به پایان رسانید و به فارسی هم ترجمه شده است1007سال 

بر حافظ تألیف محمد افندي یکی از دانشمندان اهل بوسنه از ولایات عثمانی 
وسیله خانم دکتر  این کتاب بعدها به. قدیم و بعدها یوگسلاوي بوده است

چاپ آن : جمه شده استعصمت ستار زاده در چهار مجلد به فارسی تر
یکی . در چاپخانۀ رنگین تهران به پایان رسیده است1341کتاب در بهمن ماه 

- 939(ترین مترجمان متون فارسی به ترکی، لامعی بروسوي  از معروف
است که بسیاري متون ادب فارسی و از جملۀ آثار مولانا عبدالرحمن )877

  .اند  به او داده»جامی روم«جامی را به ترکی ترجمه کرده و لقب 
هاي خطی فارسی نیز در گوشه وکنار سرزمین ترکیه فراوان وجود دارد  نسخه

هاي خطی آثار فارسی موجود در آنجا که مربوط به پیش  و مخصوصاً نسخه
هاي خطی  بیشتري دارد؛ تعداد نسخه از جملۀ مغول است براي ما اهمیت

. اند د هزار دانستهفارسی موجود در شهرهاي مختلف ترکیه را حدود سیص
  )223همانجا ص (

  :خوانیم در مقدمۀ ارتیلان بر دیوان قبولی می
وجود شاعران و نثر نویسان ایرانی در دورة محمد فاتح سبب شد که  «

: اند زبان فارسی در ترقی زبان ترکی تأثیر بسیاري کند تا جایی که گفته
گذران  که از پایه) 903متوفی (احمد پاشا بزرگترین شاعر قرن نهم ترکیه 

دیوان قبولی، چاپ ( ».شعر ترکی شناخته شده مترجم اشعار فارسی است
  )25عکسی استانبولی ص 

تأثیر و نفوذ زبان و ادب فارسی درترکی سبب گردیده تا تشبیهات 
وکنایات و استعارات فارسی در شعر و ادب ترکی رواج یابد و حتی انواع 

ده و رباعی و ترجیع بند ومثنوي و حتی قالبهاي شعر فارسی مانند غزل، قصی
متوفی (و هبی سنبل زاده . هاي شعري فارسی به ترکی راه یاب وزنها و قافیه

 نزد کریم خان زند  به سفارت به شیراز آمده بود 1189که در سال ) 1224
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خواهد تا بتواند بلند  عنقاي سخن دو شهبال از پارسی و تازي می «:گفته است
  »پروازي کند

کندکه ادبیات عثمانی هم در ادبیات جدید فارسی  پایان یادآوري میدر 
تأثیر گذاشته و بعضی لغات و اصطلاحات مربوط به تمدن جدید ازدورة 
ناصر الدین شاه تا بعد از مشروطیت از راه زبان عثمانی وارد زبان فارسی 

بول شد و از همین دورة ناصر الدین شاه که بعضی اهل قلم واندیشه در استان
ترکیه رحل اقامت افکندند جایگاه آنان در آن دیار محل تجمع دوستداران 

از آن جمله باید میرزا حبیب اصفهانی شاعر بزرگ طنز پراز . ایران گردید
 1283و مترجم حاجی باباي اصفهانی را یاد کرد که در سال ) 1311متوفی (

  .ختبه استانبول رفت و در آنجا به تألیف و انتشار کتاب پردا
. حمایت از زبان فارسی تا دورة آخرین پادشاهان عثمانی ادامه یافت

 قمري تعطیل شد، سلطان 1293هنگامی که روزنامۀ فارسی اختر در سال 
محسن . کرد عبدالحمید دوم سفیر ایران را به تجدید انتشار آن تشویق می

 سفیر ایران در طی دو گزارش به) مشیر الدوله بعدي(خان معین الملک 
و عید قربان به ملاقات سلطان رفتم و از بسته : نویسد وزارت امور خارجه می

حیف است در اسلامبول زبان : شدن روزنامۀ اختر اظهار تکدر فرموده گفتند
ذبِ السنه است روزنامه َاي نباشد و  فارسی که اساس زبان ترکی است و اع

  ».خیلی اظهار تمایل به انتشار روزنامه فاریس نمودند
  

  : پانوشته ها 
  خان ملک ساسانی 268- 272 به نقل زبان و ادب فارسی ، ص 225- 263هاي ایران ص  سفارت نامه-  1

 120-110، ص 1308، خرداد 10مجلۀ ارمغان سال  - 2

 به نقل از کتاب زبان وادب 205- 6 یادبودهاي سفارت استانبول، خان ملک ساسانی، تهران ص -  3
  1369کتر محمدامین ریاحی انتشارات پاژنگ چ اول سال د . 254فارسی در قلمرو عثمانی ص 

  
  :مراجع منابع و 

 تأثیر زبان فارسی بر زبان اردو، تألیف دکتر محمد صدیق خان شبلی، مرکز تحقیقات -1
  ).ي(، مقدمه صفحۀ 1370فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد ، 
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 1389الیقی، مطبعۀ دار الکتب  المعربّ من الکلام الاعجمی علی حروف العجم، جو- 2
  ). م1969. (هـ

 الالفاظ الفارسیۀ المعربۀ تألیف السید ادي شیر مطبه الکاتو لیکیه للاباء الیسوعیین فی - 3
   1908بیروت سنه 

 دیوان حافظ به اهتمام دکتر جلالی نائینی و دکتر نذیر احمد، آستان قدس رضوي - 4
  .279،ص 1350

ش  دکتر خلیل خطیب رهبر، بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه  گلستان سعدي، به کوش- 5
  .600، ص 1348

  540 همانجا ص - 6
  607 همانجا ص - 7
  529 همانجا ص - 8
هاي متون فارسی به زبانهاي پاکستانی تألیف اختر راهی مرکز تحقیقات   ترجمه- 9

  ) م1986. (ش. هـ1365، سال 104فارسی ایران و پاکستان، شمارة 
  77-79علائیه، ابن بی بی، چ عکسی، آنکارا ص  الاوامر ال-10
 زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی، دکتر محمد امین ریاحی، انتشارات پازند، -11

  .23 -4 تهران ص 1369پاییز 
   فرهنگ دکتر معین ذیل واژة ترکی-12

13 - A.Ates,Hicri VI-VIII.(XII.XIV)asirlarda Anadolv da farsca 
eserler. Turkiyat mecmuasi cilt VII-VIII cüzll 1945 istanbul s. 
94- 135. 

14-  Kastamouni ایالتی است در ترکیه واقع در شمال غربی آسیاي صغیر که 
  .اند  میلادي تخلیه کرده12امپراتوران روم آن جا را پایگاه قرار دادند و در قرن 

  
*****  



  ∗غلام ناصر مروتدکتر 
  
  

  نفوذ زبان و ادب فارسی در زبان و ادب پشتو
  

  : چکیده 
جنوب آسیا و نفوذ زبان و ادب فارسی در اغلب زبانهاي شبه قاره   

از این که زبان پشتو در سرزمین هاي مجاور به فلات ایران . مشهود است
 سرحد که معمولاً( ان استان شمالغربی مرزي ن ساکةبیشتر مورد استفاد

ثیر قرار أتحت تبوده است، زبان و ادب مردم آن عمیقاً . )خوانده می شود
در این مقاله از دوره باستانی گرفته تاطی قرونی پس از طلوع . گرفته است 

نفوذ لغوي ، معنوي ، ادبی و لسانی در زبان پشتو مجملاً اسلام و عصر حاضر 
رسی خوشحال خان ختک،  نمونۀ شعر فابراي این کار. بررسی گردیده است

کریم داد بنگش،اشرف خان هجري از پیشینیان و محمد زمان خان ختک، 
عطاء االله خان عطا و ناصر علی خان ناصر از معاصران اقتباس و مورد بررسی 

 نیاز به تشکیل دوره هاي فارسی آموزي کوتاه میان دراین . قرار گرفته است
  .بازگو شده استنیز دانشگاه مدت براي علاقه مندان فارسی وابسته به 
***  

سرحد که بنام پشتون یا پختون و افغان و یا شمالغربی   ایالتممرد
م می کنند اما زبان فارسی خود مقام  به زبان پشتو تکلّ،پتان خوانده می شوند

 این سرزمین به استقبال زبان فارسی شتافته تا ساکنانخاص دارد و از دیرباز 
 و مشهور پشتو، آن زبان را زبان علم و ادب دانسته بدانجا که شعراي معروف

  ).1(.و به آموزش و تدریس آن مفاخرت و مباهات داشته اند
دث تاریخ ایالت شمال غربی پاکستان طولانی و سرشار از حوا

گوناگون است و بیشتر مهاجمینی که از آسیاي مرکزي به شبه قاره هند و 
شده این سرزمین ي این ایالت وارد پاکستان حمله برده اند از طریق دره ها

 قبل از میلاد میرسد 545همچنین سوابق تاریخی ایالت سرحد به سال . اند
  )2(.را فتح نمود) ایالت سرحد(که کوروش شاه هخامنشی ایران گندهارا 

بعد از سلطنت ماد، زمانیکه داریوش اول حکومت هخامنشی را 
ا که جزو سلطنت ماد بود در وسعت بخشید نه فقط اینکه وي تمام مناطقی ر

                                                 
 .پیشاور، پیشاوردانشگاه و رئیس بخش فارسی استاد  -  ∗
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قلمرو خود درآورد بلکه سلطنت خود را توسعه هم داد و همچنین منطقه 
  )3(. پشتونها تا قرنها تحت حکومت هخامنشیان بسر برد

  قبل از میلاد مملکت اسکیت ها512داریوش اول بعد از آنکه در سال 
 سند ةا حوزو تراس و مقدونیه را گرفته بود به افغانستان متوجه شد و ت

  )4(.پیش رفت) ایالت سرحد فعلی(
 قبل از میلاد در قلمرو شاهان ایران 359همچنین این سرزمین تا سال 

  )5(. قرار داشت
  قبل از میلاد این ناحیه در دست یونانیان و بعدا327ًدر سال 

 فوت ي میلاد225اسودیوا در حدود آخرین پادشاه کوشانی و. کوشانیان افتاد
بتصرف ) ایالت سرحد( میلادي گندهارا 226 مرگ وي در حدود بعد از. کرد

شاهان ساسانی ایران درآمد و تا مدتها حکمرانان گندهارا در قلمرو ساسانیان 
  )6(.ماندند

) ایالت سرحد(در کتیبه اي که مدتی قبل در خدوخیل شهرستان صوابی 
  .دبدست آمده و در خروشتی می باشد عبارتی به این شکل بچشم می خور

 I    j   W  E A  لا
  جالا  جا  گا  جانا  دا  را  سادا

  
جاگا نا تها یعنی آقاي جگت ) راجا(که از چپ چنین خوانده می شود لا جا 

  بنظر میرسد که دراین کتیبه از داراي اعظم ذکري شده در کتیبه اي- داراداس
  .که از داراي اول در ایران بدست آمده است چنین آمده است

  »م شاه اعظم شاه شاهان شاه ولایت معموره عالممن دارایاوش هست«
 شده است و در کتیبه  نوشته"دارایاوش"در مهرهاي فارسی اسم دارا 

همچنین .  آمده است"آقاي جهان" یعنی "آقاي جگ"مزبور خطاب به دارا 
خورد و ازاین چنین   بچشم می"لاجا"در کتیبه مذکور براي راجا کلمه 

جالب توجه این است .  می گفتند"لاجا"رت استنباط می شود که در پراک
 که منظور آن این است که  دو علامت گذاشته شده است"چ"که برحرف 

این حرف باید دو بار خوانده شود در کتیبه معروف نقش رستم دارا نوشته 
شده است که من علاوه بر ممالک دیگر حاکم گندهارا و هندش نیز هستم و 

 شمال غربی یعنی ایالت سرحد جزو ۀمنطقاین یک حقیقت تاریخی است که 
  .سلطنت فارس بوده است
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به این پرسشی که قبل از اسلام مذهب پشتونها چه بود؟ آیا همان مذهبی 
بود که در ایران بوده است یا مذهب هندوي هندوستان دراین منطقه تسلط 

ت ما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که بعل. داشت، هم باید پاسخ داد
دوري از دربار شاهان و مراکز دولتی، تاریخ صحیح مردم این منطقه نوشته 
نشده است بدین علت درباره مذهب و رسوم و آداب و سنن و فرهنگ و 

 نشده است ولی روند تاریخی و روانی تمدن این زمان مطالب زیادي نوشته
ملل چنین است هر ملتی که مذهب جدیدي را قبول میکند، عقاید و 

ات مذهب قدیم خود را در صورت رسوم و سنن در قالب مذهب تصور
بطور مثال تعلیمات قرآن کریم براي همه مسلمانان . جدید جایگزین می کند

 جهان یکسان است ولی در کشورهاي مختلف، مللی که اسلام را قبول کرده اند،
و این . تصورات و اعتقادات قدیمی خود را در شکلی با خود حفظ کرده اند

ورات در شکل رسم و رواج چنان با تعلیمات اسلامی آمیخته که تص
همچنین . تشخیص بین تعلیمات اصیل اسلامی و آن رسوم بسیار مشکل است

می بینیم باوجودیکه مردم مذهب قدیمی خود را رها می سازند ولی نامها و 
 بلکه بعضی از مسلمانها بعد از اینکه. آسامی زبان قدیم را از دست نمی دهند

اسلام آوردند نیز آسامی زرتشتی و بودائی و هندوئی را براي خود حفظ 
  .کردند

در وادي گندهارا با اینکه در زمانهاي مختلف مذاهب مختلف وجود 
 بود و مظاهر "ستیدن مظاهر طبیعتپر"ولی قدیمترین مذهب . داشتند

گوناگون طبیعت را پرستش می کردند و همچنین براي هر یکی از رب النوع 
 بنظر. که آثار شان تا به امروز وجود دارد. هاي جداگانه ساخته بودنده عبادت گا

 .را پرستش می کردند) خورشید(می رسد که دراین منطقه از همه جلوتر مهر 
 در این باره البیرونی در کتاب - بعد ازآن ماهتاب ، ستاره گان و اولاد آنها را

  : ماللهند می نویسد که 
مظاهر طبیعت را که آنها پرستش . دت عجیبی دارندمردم شبه قاره عا"

می کنند با او تصور زندگی و اولاد را نیز پیوند می دهند و برایش پسران و 
دختران بوجود می آورند و با القاب پدر و مادر و برادر و خواهر از آنها یاد 

سامی مردها و زن هاي پشتون را می شنویم و آن را اهنگامیکه ما . "می کنند
در مردها از آسامی . تجزیه می کنیم این فکر در ذهن ما تقویت می شود

 بهرام خان، مهرخان، آفتاب گل، مهتاب دین، اختر گل، زمین خان،
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) ستاره(ستوري ) ماه(سمندرخان، دریاخان و در زن ها از آسامی سپوزمی 
 زهره، پروین، ماهتابه میتوان حدس زد که در زمانی مه گل،) شعاع(پلوشه 

  .ها مظاهر طبیعت را دوست داشتندن شتوپ
در سراسر . در ایران دینی که قبل از اسلام رواج داشت دین زرتشت بود

 دین خود کوشا بودند ۀایران پیروان دین زرتشت تا سالهاي سال براي اشاع
و این علاوه بر ایران به جاهاي دیگر نیز رسید که ایرانیان در آنجا گامهاي 

  .دندفاتحانه برداشته بو
 به دانشگاه پیشاور ) آرکیالوجی(دانشجویان بخش باستان شناسی 

و دکتر ) Dr.Dani(راهنمائی و سرپرستی باستان شناسان معروف دکتر دانی 
در نواحی سوات و باجور و صوابی و تیمر گره و ) Dr. Durrani(درانی 

ه دین پنج پیر جاهایی را حفر کردند که در نتیجه به این واقعیت پی بردند ک
 هنگام آنها. در زمانی دین زرتشت یعنی آتش پرستی بود) سرحد(گندهارا 

 حفر جاها بعضی از آتشکده ها را دریافتند که در آنجا آتش را مورد پرستش
قرار داده بودند و از آتشکده هاي مذکور ظرفهایی بدست آمده است که در 

مچنین دراین آن طبق دین زرتشت استخوان هاي مردگان نهاده می شد و ه
 آتشکده ها نمونه هایی از منارها نیز بدست آمده است که بر آن جسد مرده ها

 ساخت شکل و شباهت. گذاشتندمیبراي غذاي لاشخور ها و دیگر پرندگان 
آتشکده ها، طرز ساختن منارها و ظرف ها کاملاً مانند آتشکده ها و مناره ها 

در جاهاي مختلف ایران بدست ی است که باستان شناسان، آنها را یو ظرفها
استنباط کرد که قبل از اسلام وادي می توان بهمین جهت چنین . آورده اند
این زیر نفوذ و سلطه ایران بود و تا مدتها مذهب ) ایالت سرحد(گندهارا 

 دراین جا آسامی پشتونها را که زرتشتی می باشد. منطقه زرتشتی بوده است
  .ی کنیمبراي اثبات این واقعیت بازگو م

- جمشید- پرویز- فریدون- خسرو- نوشیروان-  رستم- بهرام :اسامی مردها
  . سهراب وغیره 
- پري -کیوان -روح افزا - یاسمین - شهناز - سپهر - فرخ :اسامی زن ها

  .درشهوار - نیلوفر
این واقعیت با ارائه دلائل فوق باثبات میرسد که از نظر جغرافیائی، 

 ۀ در یک رشتلحد و ایران هزار ها ساتاریخی، مذهبی و فرهنگی ایالت سر
با یک دیگر پیوند دارند و این پیوند بر زبان و ادب و فرهنگ و  ناگسستنی

چنانکه از هزار ها . تمدن ایالت سرحد اثراتی گذاشته که محو نخواهد شد
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و سال پیش تااکنون امواج وقایع گوناگون نیز نتوانسته است آن را نابود سازد 
 . ایرانیان یعنی فارسی بازبان پشتو آشناتر و نزدیکتر می باشدمی بینیم که زبان

ثیري پذیرفتند که در لغات و کلمات أپشتونها در بیشتر شئون زندگی شان ت
  :زیر دلیل آن کافی می باشد

  
مصدر 
  فارسی

  مصدر
   پشتو

  امرونهی 
  فارسی

  امرونهی 
  پشتو

  مخوره -خوره  مخور -بخور  خورل  خوردن
  مخانده -خانده  مخند -بخند  خندل  خندیدن
  مه دوکوه -دوکه  مدو -بدو  دو وهل  دویدن
   خوب مکوه–خوب او که    مخواب–بخواب   خوب کول  خوابیدن
   مه بویوه–بوي که    مبو–ببو   بویول  بوئیدن
   مه شمیره–وشمیره    مشمر–بشمر   شمیرل  شمردن
   مه گرزه–گرزه    مگرد–بگرد   گرزیدل  گشتن
   مه سوزوه–او سوزوه   مسوز –بسوز   سوزول  سوختن
   مه کوه–وکه    مکن- بکن   کول  کردن
   مه بندوه–بند که    مبند–ببند   بندول  بستن
   مه رسه–اورسه    مرس–برس   رسیدل  رسیدن
   مه پخوه–پوخ که   زپ م–بپز   پخول  پختن
   مه کره–وکره    مکار–بکار   کرل  کاشتن

*****  
   پشتوۀکلم   فارسیۀکلم   پشتوۀکلم   فارسیۀکلم

  زیات  زیاد  زبه  زبان
  اوبه  آب  زوند  زندگی
  دیوال  دیوار  وخت  وقت
  حاي  جاي  خاه  چاه
  مشر  مهتر  پلن  پهن
  کشر  کهتر  پلار  پدر
  سپک  سبک  اس  اسب
  )8(شپه  شب  مهی  ماهی
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 در فن شعر ،ثیر زبان فارسی درآمدأ که از هر نظر تحت تزبان پشتو
رباعی و مثنوي و قصیده وغیره آن غزل و .  اعلی می رسدۀثیر به درجأاین ت

در پیروي شعر فارسی بوجود آمد و شعراء همان اصطلاحات و تشبیهات و 
  .استعارات را در شعر بکار می برند که خاصه زبان فارسی می باشد

داریم که از یک ) از قدیم و معاصر(ما شعراي بیشماري پشتو زبان 
بان فارسی بوده و از طرف دیگر عشق  به زطرف نمایانگر علاقمندي زیادي

  .و محبت بی پایانی به ایران و ایرانیان از خود نشان داده اند
گاهی مانند   در اشعار فارسی خودخوشحال خان ختکبعنوان مثال 

لسان الغیب حافظ شیرازي جام شراب را عنوان خود می سازد و گاهی مانند 
 پوشاند و با مهارت کامل شیخ اجل سعدي به رازهاي دل خود جامه شعر می

ازاین دو شاعر بزرگ پیروي می کند و می بینیم که دراین چند تا بیت تا به 
  . موفق می باشدچه اندازه

  زاهد صد ساله را میخوار کرد    چشم مخمور تو آخر کار کرد
  عشق اندر کوچه ها اظهار کرد    در درون سینه راز عاشقان
  امروز از بتان انکار کردهر که     سخت می پیچد برو عشق بتان

  چشم تر روي زرد و آه سرد و
  عشق، کوهی را چنین بیمار کرد

  االله االله وقت گل این توبه می شاید مرا    پیر ما از می پرستی توبه فرماید مرا
  پند او گیرم بدل در دل نمی آید مرا    هر که از نظارة روي بتان منعم کند
  خود گواهی میدهم زنجیر می باید مرا    شوق زلف یار دارم برجنون خویشتن
  راستی جز غم کنون خاطر نیاساید مرا    غم چو آتش دل سمندر وار میر قصد درو

   گردد ز گلمیاز جفاي خار، بلبل بر ن
  چون جفایش بیش بینم مهر افزاید مرا

 داد بنگش می باشد که اشعارش ساده و روان شاعري دیگري کریم
  .تعقید می باشدو پاك از کلمات مغلق و 

  به بدن باز آید  ماةجان محنت زد    وطن باز آیده  ماه مسافر بآناگر 
  طراف چمن باز آیدابلبل خسته ب    گلستان ز بهاره گر صبا مژده رساند ب
  باشد آن آهوي وحشی به ختن باز آید    دل اندر یاربه نافها بسته ام از خون ب

   آن روز که آن رفته بمن باز آیداي خوش    چه ستمها که کشیدم ز فراقش یارب
*****  

  برسر مردم دگر قصد شبیخون داشتم    دوش در سوداي رویش دیده پرخون داشتم
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  صحبتی خوش با هوا خواهان مجنون داشتم    روز شهرستان بهامون کرده در شبهاي غم
  عندلیبان را به صوت خویش ممنون داشتم    در چمن شوري که کردم دوش بریاد گلی

  که عمري چهره را از باده گلگون داشتم من    رویها ز بی سامانی می تا بکیزرد 
. باشدمی پسر خوشحال خان اشرف خان هجريیکی از شعراي قدیم 

بعضی مواقع کلمات ثقیل بکار برده است و تسلسل شعر را دارا می باشد در 
بدین جهت شعرش . و چون در حدود چهارده سال در زندان بسر برده است

  :طوریکه میگوید . و الم و هجران و فراق می باشددر غم و اندوه، درمظه
  در بند شاه هند یکی رشک بلبل است    گفتمش دلا! گفتا غزل ز کیست ختک

  گر خدا یارت شود بی شک رسی اندر وطن    روهیا از خطه خود دور افتادي کنون
  .در رابطه با قبولیت نظم فارسی چنین ادعایی دارد

  نزد ارباب فضل منتظري    ک به نظم دريآفرین اي خت
*****  

  هنگام نوبهار هواي هوا گل است    ساقی بده پیاله کنون موسم گل است
  مطرب چرا خموش مگر چشم او گل است    بلبل هزار نغمه موزون دهد به گل
  حقا که نزد روي تو ورد چمن قل است    آمد بتی به باغ بدو گفتم اي نگار

  گفتم مکان او خم گیسوي کاکل است     دلتۀقطگفتا شده نزار کجا ن
  گفتا میار دست رخم معدن الست    گفتم گلی ز باغ رخت بر چنم مها

  گفتا غزل ز کیست ختک، گفتمش دلا
  در بند شاه هند یکی رشک بلبل است

 از شعراي معاصر می باشدو در نهضت آزادي ن خان ختکامحمد زم
مد علی جناح پیروي می کرد و رهبري محبه از حزب مسلم لیگ شبه قاره 

  .سیس پاکستان خدمات شایانی انجام داده استأبراي ت
  

  :منتخبی از مثنوي او 
  نه سعدي ماندنی خسرو نظامی    دریغا عرفی و طوسی و جامی
  نصیر و انوري گویا ز ما شد    غنی و حافظ و بیدل کجا شد
  نه قاآنیست نی نام و نشانی    کجا شد رودکی شیوا بیانی

  که اقلیم سخن را فتح کردند    ه فارس گوي سبقت برده رفتندب
  جگر از ذکر داغ هم داغدار است    دلم در یاد غالب بی قرار است
  ظفر حالی غنیمت رخت بسته    چو ذوق و درد شد اقبال رفته
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  بروح پاك شان رحمت ز یزدان     دیار هند می نازد بر ایشان
   زهل دل این سرزمین استکه خالی    ختک دور فتن برپا ازین است

  اگر اشعار فارس گل شکر بود
  نمک در شعر هندي بیشتر بود

  لذت شوق وصال از هجر افزون می شود    خار صحراي جنون پابوس مجنون می شود
  سیل اشک ارغوانم رشک جیحون می شود     خوناب دلۀهر دو چشمم بر رخم سرچشم

   را خبر از راز مکنون می شودحق پژوهان    رمز اسرار کهن از عارف کامل بپرس
  در فراقت چشم و جان آغشته در خون می شود    سیدا از لطف عامت گر نه بخشی بهره اي
  چون ز ابلیس لعین همواره شبخون می شود    نقد ایمانم بجز فضل تو کی یابد امان

  مدحت خیرالوراي معمول تان بادا مدام
  تا ز طبعت اي خطک اشعار موزون می شود

عطا در مثنوي ها از .  می باشد عطا خانعطاء االلهشاعر معاصر دیگري          
دکتر اقبال لاهوري پیروي می کند و نه فقط اینکه به این واقعیت اعتراف 

  : کند بلکه افتخار هم می ورزد طوریکه می گوید می
  همچو رومی دوربین و کهنه مشق    آن حکیم ملت داناي شرق

  رفت با اقبال، اقبال سخن     محنرفت چون اقبال از دار
  تا نمیرد بعد او این پاك فن    روح او بخشید این خدمت به من
  همدم و همداستانش نیستم    من همین دانم حریفش نیستم

  تا نگردد شاعر خاور ملول     بجان کردم قبوللیک ان خدمت
  

 از شعراي معاصر پیشاور داراي استعداد فکري و ناصر علی خان
اینک نمونه اي از . دي می باشد و براي بدیهه گوئی شهرت داردشعري زیا
  :اشعار وي

  "خطاب به ملت نجیب ایران"
  اي صاحب تیغ و علم و بازوي شهزور     اقوام و ملل ملت غیورةاي زبد

  در مکتب فردوسی طوسی سبق آموز    هر گوشه ایران ز تو باید نظر افروز
  ان تو بر هند و عرب کابل و چین بودفرم    از نصف جهان بیشترت زیر نگین بود
  در مکتب فردوسی طوسی سبق آموز    برخیز همان عهد کهن باز بر افروز
   تهذیب جهان استةهوارگلاریب که     ایران که سر مکتب تادیب جهان است

  )9(در مکتب فردوسی طوسی سبق آموز    ی تابیدن عالم افق روزپسر زد 
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ی ترین و مهم ترین عنصر در میراث مختصراً اینکه زبان فارسی اساس
وا زمینه اي یاین زبان شیرین و ش. مشترك فرهنگی ایران و پاکستان می باشد

بسیار عمیق و پاینده اي براي پیشرفت فکري و ادبی و هنري مردم پاکستان 
فارسی نشان بارز صولت و سطوت و شوکت و . را فراهم آورده است

د و ارتباط و یگانگی و نیروي محکم حشمت اسلاف ما و پایۀ اساسی اتحا
 و سرمایۀ غنی براي تربیت فکري و اخلاقی و معنوي و  و آدابدین و اخلاق

خلاصه، مؤثر ترین عامل تزئین و تهذیب اذهان شاعران و ادیبان و مؤرخین 
و مهمترین وسیله براي تشیید دینی در قلوب علما و فقها و مشایخ و عرفا 

  .بوده و هست
ه ر کوششی که در راه ترویج و گسترش زبان فارسی ببنابراین ه

عمل آید موجب تقویت و تحکیم مبانی اسلام دراین سامان و تربیت و تعلیم 
تشنگان علم و معرفت و حفظ میراث پر ارزش اسلاف ما خواهد بود که 
بیش از نهصد سال در سرزمین پاك و هند افکار دینی و اخلاقی و عرفانی 

  .ن توانا ترویج و تشهیر نمودندخود را با این زبا
چون در دو قرن گذشته نفوذ بیگانگان در شبه قاره فرهنگ و ادب 
فارسی را از زندگی سیاسی و اجتماعی این سرزمین زدوده و زبان خود شان 
را جایگزین فارسی نمودند و می بینیم که زبان فارسی دراین سرزمین تا 

ه را باید بنام دورة انحطاط فارسی پایین ترین درجه سقوط کرده بود این دور
اما عشق و علاقه به زبان فارسی در دلهاي مردم این سرزمین . یاد نمود

 وقتی شوروي سابق به افغانستان حمله کرد .همیشه زنده و جاودان است
بلد بوده به پاکستان ) فارسی(میلیونها نفر افغانی که همه شان زبان دري 

اجرین افغانی از جمعیت مردم شهر ه مچون جمعیت این. رت کردندجمها
پیشاور بیشتر بود لذا مردم محلی مجبور بودند با آنان به زبان فارسی تکلم 
کنند و این امر باعث گردید که مردم این ناحیه از نو به زبان فارسی روي 
آورده و این زبان بار دیگر دراین سرزمین رونق شگفت آوري پیدا کند و 

د براي پیشبرد و ترویج زبان فارسی دراین منطقه زمینه ك بدون تردیاین تحرّ
  .اي مساعدي فراهم آورده است

ي که براي بهره گیري بیشتر ازین موقعیت مناسبی دست  عمده امرکز
بکار می باشد بخش فارسی دانشگاه پیشاور می باشد که نیاز به کمک بیشتر 

 مانند بچه اي میدانندمردم این ناحیه زبان فارسی را .  ایرانیان دارداز طرف
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که سالیان دراز از مادر جدا شده باشد و هر آیینه می خواهد به مادر خویش 
  .بپیوندد

م 2003براي نیل به این هدف بخش فارسی دانشگاه پیشاور در سال 
خانه فرهنگ جمهوري اسلامی ایران یک وقت به کمک و سرپرستی ریاست 

زبان فارسی اجرا نمود که دورة سه ماهه کلاس هاي کوتاه مدت تدریس 
شصت نفر از استادان و دانشجویان بخشهاي مختلف دانشگاه پیشاور براي 

  .یاد گرفتن زبان فارسی دراین کلاسها ثبت نام کردند
سال می باشند پارمحترم خانۀ فرهنگ در پیشاور نیز شاهد مسوولان 

فر از وقتی بخش فارسی دورة سه ماهه تدریس زبان فارسی اجرا نمود صد ن
استاد و دانشجوي این دانشگاه ثبت نام کردند که این امر علاقه مندي مردم 

  .دهد این ایالت بزبان فارسی بوضوح نشان می
ما از مسئولین جمهوري اسلامی ایران تقاضا داریم که این مهم را با 
جدیت پیگیري نموده توجه بیشتري دراین مورد مبذول دارند تا زبان فارسی 

  .عنوان یک زبان مهمی دراین سرزمین شناخته شودبار دیگر ب
  

  : منابع و مآخذ 
پایان نامه درجه دکتري زبان و ادبیات ( شمال غربی پاکستان حدشعر پشتو در ایالت سر .1

  . 1ش، ص .هـ1364، نگارش میر غزن خان ختک، دانشگاه تهران سال )فارسی
 .40ش، ص . هـ1369قم  –افغانستان در مسیر تاریخ تألیف میر غلام محمد غبار  .2
د بس(مقاله دکتر مرتضی اختر جعفري ) بزبان اردو(اثرات ایرانی بر ایالت سرحد  .3

 .29 ، 28 م ، ص 1971 –لاهور ) گل
 .151م، ص 1977 کراچی، – قریشی –جغرافیاي پاکستان  .4
  . 133تاریخ ایران تألیف حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی، تهران، ص  .5
  . 151م ، ص 1977، قریشی ، کراچی ، جغرافیاي پاکستان .6
د بس(مقاله دکتر مرتضی اختر جعفري ) بزبان اردو(اثرات ایرانی بر ایالت سرحد  .7

 .30، 29، 28، 27م، ص 1971، لاهور، )گل
پایان نامه درجه دکتري زبان و ( شمال غربی پاکستان حدشعر پشتو در ایالت سر .8

ش، .هـ1364شگاه تهران سال زن خان ختک، دانغنگارش میر ) ادبیات فارسی
  .32، 31، 30ص 

 .همین کتاب .9
*****  



  ∗دکتر محمد نور الهدي
  
  

  نفوذ فارسی در زبان و ادبیات بنگالی
  

    شکر شکن شوند همه طوطیان هند  
  زین قند پارسی که به بنگاله می رود

  :اشاره 
از هشت قرن پیش رواج و استفاده از شعر و ادب فارسی در   

در این مقال نفوذ فارسی در زبان و ادبیات بنگالی . بنگال مبرهن است
ه کتاب عمده در نکتۀ اول نُ. بررسی گردیده ) بخش(کته در شش ن

 آثار عمده فارسی ، در ۀدر نکتۀ دوم تراجم هفتگان، داراي بازتاب 
 سوم صدها لغت فارسی مورد استفاده در زبان بنگالی به شکل ۀنکت

 فارسی در بنگالی با تلفظ  چهارم لغاتۀدر نکت، اصلی یا با کمی تغییر 
 ۀ در نکت،لغات بنگالی با پسوندهاي فارسیجم پنمختلف ، در نکته 

ششم نفوذ کلی شعر و ادب فارسی بر شعر و ادب بنگالی مورد 
  .ارزیابی قرار گرفته است 

 زبان و ادبیات بنگالی ، ،زبان و ادب فارسی: کلمات کلیدي   
  ادبیات پوتهی ، تراجم فارسی به بنگالی 

***  
ن هند و بنگال از ژرفاي قند پارسی خواجه حافظ را نه فقط طوطیا  

 بنگال وارد بهزبان فارسی که پیش هشتصد سال  بلکه ازدل پذیرفته اند، 
  .باقی ماندزبان رسمی رایج این حوزه به عنوان  بیش از ششصد سال ،شد

 میلادي 1204وقتی که اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی در سال   
داد ن در بنگال را تشکیل ن را شکست داد و حکومت مسلمانانشِکهراجا لَ

م تا 1204حکام مسلمانان از سال . همان وقت زبان فارسی وارد بنگال شد
 سال بر بنگال نیز حکومت 632م بر شبه قاره مسلط بودند و حدود 1757
 ولی زبان دینی ،در این قرنها زبان فارسی زبان رسمی بنگال بود. کردند

  .مسلمانان بنگال زبان عربی بود

                                                 
 بنگلادش، استاد زبان و ادبیات فارسی ، بخش زبانها ، دانشگاه راجشاهی  -  ∗
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ی نواب سراج الدوله را سم انگلیسیان در جنگ پلا1757در سال   
شکست دادند و حکومت بنگال را گرفتند ، بعد از آن رفته رفته زبان فارسی 

م زبان انگلیسی جاي زبان 1837اهمیت شد و در سال بیدر این منطقه 
را در مکاتبات رسمی کشور گرفت ؛ ولی زبان فارسی از ذهن مردم فارسی 

رفت و زبان دل مردم بنگال شد ، از همان وقت تا اکنون زبان بنگال از بین ن
  .تحت نفوذ قرار داده استرا فارسی زبان و ادبیات بنگالی 

 نفوذ زبان فارسی در زبان و ادبیات بنگالی گوناگون است ، ما این  
  :چند نکته تقسیم بندي کردیم و مختصر توضیح می دهیم جا 
 ، شاعران و دانشمندان و ادبا و فصحاي از آثار و نفوذ فارسی :  اولۀنکت

جا سعی می کنیم برخی  در این. بنگال کتابهاي بسیاري به فارسی نوشته اند
  :از آثار فارسی این منطقه را معرفی کنیم 

 میلادي این کتاب تاریخ 1763منشی سلیم االله در سال  : تاریخ بنگاله – 1
یتی ایاتیک سوسیشوسط ام ت1979بنگال را نوشت ، اصل این کتاب در سال 

  )1(داکا چاپ گردیده است 
.  یکی از آثار ابوالبرکات منیر لاهوري است :مثنوي در صفت بنگاله  – 2

دربار سیف خان صوبه دار به منیر به همراه برادر خود ابوالفتح  ضمیر چندي 
م این 1639توقفش در جهانگیرنگر در سال بنگال به سر برد و در دوران 

در این مثنوي مناظر طبیعی بنگال بسیار ماهرانه و  . )2(شت کتاب را نو
مثل اینکه تندي و تیزي باد و فراوانی آب را .  تعریف شده است با فصاحت

  : در بنگال در سلک نظم آورده است
  نه بینی غیر آب و آتش و باد    که این ملک از سه عنصر گشته آباد

  )3( خواب کس هرگز ندیداستزمین در    همین خاك است کاینجا ناپدید است 
  :می گوید» انبه ي بنگال « منیر لاهوري در تعریف 

  )4(که خوش رنگست وخوش طعم است و خوشبو    همین یک نکته بس در مدحت او
  :در تعریف گلها می گوید

  شوم گلدسته بند از تار مسطر    سخن از وصف گلهایش کنم سر
  )5(هارمشود خامه رگِ ابر ب    چو اوصاف سرخش نگارم 
  :گوید میمنیر لاهوري در تعریف بنگاله 
  به بنگاله پئی عشرت سگالی    رسیدم چون ز فیض لا یزالی
  )6(گلش چون چهرة حوران بهارین    بهشتی دیدم از گلها نگارین

  :دیاردر تعریف زمین بنگاله منیر لاهوري می س
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  که آب از شرم خاك او شده تر    چه گویم زان زمین فیض گستر
  )7(که نقش پاي گردد چشمۀ آب     ن او بود ز انگونه سیر آبزمی
کتاب تاریخی است که علاء الدین غیبی در سال  :  بهارستان غیبی – 3

  .م به عهد شاه جهان نوشت 1641
این کتاب از تواریخ مستند بنگال است که به سال  : ریاض السلاطین – 4

تحشیه و تصحیح م توسط غلام حسین سلیم تألیف شده و پس از 1788
  )8(م در کلکته چاپ شده است 1810توسط عبدالحق عابد به سال 

در این . مؤلف این کتاب غلام حسین طباطبائی است  : سیر المتأخرین – 5
بیان ) م1781 – 1707(کتاب بعد از اورنگ زیب ، تاریخ هفت سلطان مغول 

  )9(م در کلکته چاپ شده است 1832شده است و به سال 
میر محمد معصوم بن حسن بن صالح در سال  : یخ شاه شجاعیتار – 6

  .سفانه هنوز چاپ نشده استأم این کتاب را نوشت ، ولی مت1660
. است » نام حق« ه صاحب کتاب شیخ شرف الدین ابو توام : نام حق – 7

  .موضوع این کتاب فقه اسلامی است
ر محمد این کتاب دکتمؤلف  : ران فارسی در بنگلادشاخدمت گز – 8

م توسط علی اورسجی رایزن 1999این کتاب به سال . کلیم سهسرامی است
موضوع این . جمهوري اسلامی ایران در داکا چاپ شده استوقت فرهنگی 

 تا 1201خدمتگزاران فارسی بنگال از سال  و ادبیاجتماعی کتاب وضع 
  .م بیان شده است1995

ین کتاب توسط مولانا ا : گزیدة احوال و آثار قاضی نذر الاسلام – 9
عیسی شاهدي با همکاري دکتر کلثوم ابوالبشر از بنگالی به فارسی ترجمه و 
به کوشش علی اورسجی از رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در داکا 

شعر قاضی  ۀقطعچند  ۀترجمدر این کتاب . م چاپ شده است1995 الدر س
  .استشده نظم آورده به سی به زبان فار) شاعر ملی بنگلادش(نذر الاسلام 

  :را نمونه می آورم» محرم «  شعر –مانند 
  دیگر بار ماه محرم از راه رسید

  ماه شیون وزاري
  زین العابدین در کربلا گریان از هوش رفته است 

  در بهشت برین گریانند) س(و فاطمه ) ع(علی 
  صداي گریه آسمان و زمین نیز امروز به گوش می رسد
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  ریدآسمان خون می گ
  و دشت رنگ خون گرفته است

  سکینه خاتون ، جنازة قاسم بر دامن
  گریه می کند

  بادیدن تیر در گلوي اصغر نازك بدن
  .خدا به گریه در آمده است) عرش(

  امروز مسلمانان جهان گریانند و مرثیه خوان
  در سوگ آن عزیزان 

  اشکها
  )10(هزاران سال جاري خواهد بود 

  . به زبان فارسی نوشته شده استبسیاريهاي همانطور کتاب 
بیان شد آثاري نیز در زمینۀ ادبیات فارسی و نفوذ  به غیر از آنچه : دوم ۀنکت

زبان فارسی در ادبیات بنگالی موجود است که از زبان فارسی به بنگالی 
  . تا حدودي معرفی گرددترجمه شده و سعی می شود در اینجا

سی در بنگلادش به قدري در اواسط قرن هفدهم میلادي زبان فار  
در بیشتر اشعار و منظومه ها و داستانهاي بنگالی لفظ نفوذ پیدا کرده بود که 

تا پایان این قرن پیوند زبان فارسی با بنگالی . فارسی به کار برده می شد
بیشتر شد و در نتیجه به علت سادگی و روانی زبان فارسی و نیز علاقه مندي 

یعنی » پوتهی« ادبیات . ، ادبیات پوتهی اختراع شدصاحبان آثار به این زبان 
ادبیات ترکیبی و منظور از آن وارد کردن لغات و ترکیب هاي فارسی در 

نویسندگان مسلمان بنگالی سعی کردند که اساس زبان . زبان بنگالی بود
لغات فارسی محکم تر و استوار تر شود ، بدین علت بیشتر آنان از استعمال 

و مطالب از نمودند و عموماً از صنایع لفظی استفاده نکردند سانسکریت احتر
به طور کلی ساده ، سلیس ، » پوتهی« ادبیات . را به زبان ساده بیان کردند

هنوز در . مردم بنگال پوتهی را خیلی دوست داشتند. روان و بی تکلف بود
لذت  را می خوانند و» ادبیات پوتهی« روستاهاي بنگلادش مردم همه شب 

 مشهور ترین ادبیات پوتهی و تعدادي از کتاب هاي فارسی که به )11(ی برندم
  :مانند. زبان بنگالی ترجمه شده است 

سیف « اولین کتاب که از فارسی به بنگالی ترجمه شد داستان   
  . بود» الملوك و بدیع الجمال
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دومین کتابی بود که توسط عبدالحکیم  » یوسف و زلیخا« داستان   
 از فارسی به بنگالی )12(به تقلید از شاه محمد صغیر ) م1680 – 1620(شاه 

  .ترجمه شد
از آثاري است که » هفت پیکر نظامی گنجوي« و  » اسکندر نامه«   

م به 1863 و 1673به ترتیب در سالهاي ) م1673 – 1597(توسط سید علاول 
  و » سیف الملوك و بدیع الجمال« همین مترجم کتاب . بنگالی ترجمه شد

 را نیز به بنگالی به ،به فارسی از مولانا یوسف گدا بودکه اثري  » تحفه«
  )13(م ترجمه کرد 1664 و 1658ترتیب در سالهاي 

را به » اولیکگل ب« در اوایل قرن هفدهم میلادي محمد نواز خان   
 ۀ حیرات الفقه ، قصۀ حسن بانو ، قصۀاین قصبرعلاوه . بنگالی در آوردزبان 

  . م به زبان بنگالی ترجمه شدحاتم طایی ه
از اواسط قرن نوزدهم نیز تا به حال آثاري دیگر از فارسی به زبان   

  :فقط اسم کتابها را ذکر می کنم . بنگالی ترجمه شده است
شاعر فردوسی و شاهنامۀ فردوسی دربارة  : فردوسی و شاهنامه او – 1

 – 1919 (منیرالدین یوسف.  مختلف نوشته شد هاي کتب بناميبسیار
متن کامل شاهنامه را به زبان بنگالی و به شعر ترجمه کرده و نام ) م1987

  . گذاشته است» فردوشیر شاهنامه « ترجمه را 
  :غزلیات و رباعیات حافظ شیرازي – 2

شهید االله ، قاضی اکرم حسین ، منیر الدین دیوان حافظ را دکتر   
همانطور رباعیات . ندیوسف به زبان بنگالی در زمان مختلف ترجمه کرد

مار بهتارچاریه ، شاعر ملی بنگلادش قاضی نذر الاسلام ، را حافظ  آچه کُ
دکتر شهید االله ، کانتی چندرو گهوش به زبان بنگالی در زمان خودشان 

  .کردندترجمه 
  :مهمترین ترجمه هاي مثنوي مولانا رومی  – 3

ی است که مهمترین ترجمه ها به زبان بنگالاز کتاب مثنوي رومی   
 غیر از . توسط فضل الکریم انجام شده اما متاسفانه هنوز چاپ نشده است

شیخ الحدیث مولانا عزیز نویسندگان اول از مثنوي رومی توسط دفتر آن 
  هايالحق ، اظهر علی بختیاري ، عبدالمجید، محمد عیسی شاهدي وغیره بنام

  .مختلف ترجمه کردند و چاپ شده است
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  :آثار سعدي شیرازي ترجمه هاي  – 4
به زبان بنگالی هم  سعدي و گلستان و بوستان سعدي ۀزندگی نام  

  .ترجمه شده است
  : عمر خیام و رباعیات او  – 5

 عمر خیام به زبان بنگالی توسط ۀرباعیات عمر خیام و زندگی نام  
شاعر نذر الاسلام ، دکتر محمد شهید االله ، سید ابوریحان ، کانتی چندرو 

  .گهوش در زمان خودشان ترجمه کردند و چاپ شده است
  :  فرهنگ فارسی به بنگالیۀترجم – 6

رایزنی علی اورسجی و توسط آقاي این لغات نامه به کوشش   
  .م چاپ شده است1998ان در داکا، در سال فرهنگی جمهوري اسلامی ایر

  :تاریخ ادب پارسی  – 7
لف اصل کتاب دکتر احمد تمیم داري و مترجم این کتاب طارق ؤم  

، این کتاب زیر نظر می باشند ضیاء الرحمان سراجی و محمد عیسی شاهدي 
دکتر سید رضا هاشمی ، از رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در داکا ، 

  .م چاپ شده است2007 در سال
   :گزیده ي داستان هاي کوتاه جلال آل احمد  – 8

مترجم این کتاب عبدالصبور خان است و زیرنظر دکتر رضا هاشمی ، از رایزنی 
  .م چاپ شده است2006فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در داکا در سال 

بزبان بنگالی دیگر طورکتاب هاي تاریخی و ادبی و آموزشی ین هم  
  .جمه شده استتر

رسی در بنگال ، شکل گیري و ا در نتیجۀ گسترش زبان ف: سوم ۀنکت  
دکتر غلام مقصود هلالی . قالب ریزي جدیدي در زبان بنگالی به وجود آمد

فرهنگی بنام عناصر فارسی و عربی در زبان بنگالی ) م 1961 – 1900(
و عربی در نوشت و توضیح داد که تقریباً شش هزار لغت و اصطلاح فارسی 

 در صد لغات بنگالی از زبان فارسی 40زبان بنگالی وجود دارد و حدود 
م ویلیم گولد کتاب فرهنگ 1970همینطور در سال . گرفته شده است

 هزار لغت فارسی 6در این کتاب حدود . کردمسلمانی را در شهر داکا چاپ 
شانۀ نفوذ و  این ن.)14(و عربی جمع آوري شده که در زبان بنگالی رائج است 

براي نمونه به لغات و اصطلاحاتی که در . تأثیر فارسی در زبان بنگالی است
  .میزبان فارسی و بنگالی مشترك هستند اشاره می کن
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 عدالت ، وکیل ، وصیت نامه ، منصف، :لغات دادگاه و دادگستري مانند 
، فرمان، پیشکار ، قانون، دلیل ، جلسه ، امین ، منشی ، پروانه ، حاکم ، حکم 

  .حق ، خزانه، وکالت نامه ، اجلاس وغیره 
ن ، سر ، پیشانی ، کمر ، پوست، اپا،بازو، بدن، زب :لغات اعضاء بدن مانند 

  .چهره، صورت ، دل ، جان ، سینه ، گردن ، زلف، پنجه وغیره 
 چادر ، عمامه ، جبه ، شلوار ، پیراهن ، بازوبند ، کمربند، :لباس ها مانند
   .پوشاك وغیره

 پلاو، قرمه، کوفته ، گوشت ، پنیر ، چاي، حلوا، کباب ، :خوردنی ها مانند 
 خوراك ، پسته ، بادام ، ،قیمه ، مربا ، سبزي ، انار ، سیب ، انگور ، خربزه 

  .کشمش وغیره 
 ، خدا ، اذان، بندگی ، ة زکو نماز، روزه، حج ،:لغات دینی و مذهبی مانند
ی ، عید ، مرثیه ، نوروز ، تعزیه ، ماتم ، جنت ، مسجد، پیغمبر ، ایمان ، قربان

دوزخ ، بهشت ، قیامت ، کافر ، ملا، مولانا، مولوي ، پرهیزگار، ایماندار ، 
جماعت ، جمعه ، ظهر ، عصر ، بزرگی، جاي نماز، پرهیزگاري ، بی ایمان ، 

  .بی ادب ، بت ، بت خانه وغیره 
 ، شوهر ، کنیز ، دی ، داما ، خاله ، دایبا با:ن همچون وندالغات خویشا

  .غلام ، چاکر ، دوست ، یار ، دشمن وغیره 
) طوطی( گاو ، شیر ، بلبل، کبوتر ، باز ، طوطا، :پرنده و جانور مانند 

   .خرگوش ، مرغ ، جانور وغیره
نسیم ، جهان ، دلربا ، دل افروز ، افروزه ،  : مانند یانو آقاها  خانم امیاس

حه ، فردوسی ، زینت آرا،جمشید، حسن ، حسین ، جان، نورجهان ، ملیگوهر
  .علی ، افتخار ، عالم ، زهرا، بتول ، نازنین وغیره

 خانقه ، یتیم خانه ، حمام خانه ، غسل خانه، پیشاب خانه، پیل خانه، :اسم مکان 
گلستان ، مسافرخانه ، مهمان خانه ، کارخانه ، آسمان ، زمین ، بازار ، جنگل 

  .وغیره 
  :مانند.یار لغت فارسی در زبان بنگالی استفاده می شود همچنین بس

آب و هوا، دور ، دماغ، دم ، نام ، بالش ، نیل ، نرم ، پشم ، جادو،   
 حرام خور ،  /دفتر ، مدرسه ، محل ، محبت ، محروم، مهمان ، میدان، حلال
بی هوش ، آرام ، آباد ، نور ، نوکر ، نیک، نظر ، نیک نظر ، هوشیار ، هوش ،

یک ، آزاد، احکام ، منافق ، مناجات ،تفسیر ، گور ، قبر ، سزا ، جزا، ظلم ، 
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شاه ، شان ، شاهزاده ، تازه ، بابت ، پریشان ، بیچاره ، تاریخ ، دانه ، خوش ، 
خرید ، دوات ، دوست ، دریا، درگاه، شروع ، مربی ، مهربانی ، کاغذ، قلم ، 

  . وغیره)15( گرم ، بچه ، بیش ، برف ، درد
  

 در حال حاضر لغات فارسی بسیاري با تغیر تلفظ در بنگالی : چهارم ۀنکت
  :بیان می شود  استفاده می شود ، براي نمونه بعضی از آن

  
  تلفظ بنگالی  تلفظ فارسی  تلفظ بنگالی  تلفظ فارسی  تلفظ بنگالی  تلفظ فارسی

  بیرانی  بریانی   کیسمیس  کشمش  انگول  انگشت 
  نا  ه ن  پنجري  پنجره   کومر  کمر

  بذاتی  بدذاتی   خاجا  خواجه   خراپ  خراب 
  بخشیش  بخشش  اسمان   آسمان   شاگرید  شاگرد
  باکی  باقی  چار  چهار  شل  شال 

  تازا  تازه   حملا  حمله   شاهزادا  شاه زاده 
  اشارا وغیره   اشاره   تکید  تاکید  بدل  تبدیل 

  
. ه شده اندبسیاري از لغات بنگالی با ترکیب لغات فارسی ساخت:  نکته پنجم 

  )16( مانند
  معنی لغت  لغت مرکب   =فارسی  بنگالی 

  خودنمایی  بابوگري   = گري  +بابو 
  داروخانه  دواخانه  =خانه   +دوا

  منشی  کرانی گري   = گري   +کرانی
  اثت می گیردرکسی که و  گدي نشین   =نشین  +گدي 
  حقه باز، حیله گر  تهک باز   =باز  +تهک 
  قسمی از گاري  يتهیلا گار   =گاري   +تهیلا
  کسی که گانجا می خورد  گانجاخور   =خور   +گانجا
  حقه باز ، زرنگ  ازبچال   =باز  +چال 
  مکار ، تنبل  فاکی باز   =باز   +فاکی 
  وغیره ... سال و تاریخ   سن تاریخ     =تاریخ  +سن 
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  .ه اند طبیعی در زبان بنگالی وارد شد املايِآن مقداري از لغت فارسی با تغیرعلاوه بر 
  

  :ثیر شعرا و ادباي ایرانی بر مردم بنگلادشأت:  ششم ۀنکت
بنگلادش سخنوران ، شعراء و ادباي ایران را بسیار دوست مردم   

در قرن نوزدهم . کنند و از خواندن کلام آنها لذت می برندمیدارند و تکریم 
میلادي شعراي این مرز و بوم به تقلید سروده هاي ایرانی ، اشعاري را 

خیام هنوز در مجالس این منطقه ، اشعار سعدي و حافظ و مولوي و . رودندس
 و منظوم بنگالی ، مرشیدي ، زاري و انواع نغمه هادر آثار . خوانده می شود

 سروده ها وجود دارد که تحت نفوذ تاثیر حافظ و مولوي و سعدي و عطار و
 اشعار سنایی سروده شده یا افکار تصوف و معرفت عشق الهی را چنان

مردم این ناحیه دیوان حافظ ومثنوي مولوي را به لحن . ایرانی شرح می دهد
مخصوص می سرایند و نسبت به آنان تعظیم و تکریم می نمایند و این تکریم 
به جهت توجه این بزرگان به نکات قران وسرودن و تألیف آثارشان به زبان 

  .فارسی است
ان بنگالی تحت نفوذ اشعار اشعار عاشقانه و غنایی به خصوص در زب  

سروده هاي قاضی نذرالاسلام نمونه اي از این تأثیر را نشان . فارسی است
غزلهاي او لطیف ، ساده ، روان و تغزل در اشعار وي به حد کمال : می دهد

بسیاري از شاعران دیگر بنگاله سبک اشعار ایرانی را در اشعار خود . است 
 کهه زبان فارسی به زبان بنگالی کمک کرد به جرأت می گویم ک. بکار بردند

مرثیه ، رباعی و مثنوي به زبان . سطح علمی و فکري و اندیشه آن بالا رود 
  .بنگالی کاملا از ادبیات فارسی گرفته شده است

در پایان باید گفت که نفوذ وتأثیر فارسی در زبان و ادبیات بنگالی   
ر و سبک شعر گرفته تا هاي گوناگون است از شعر و وزن شعزمینه در 

ل و این در آثار ادباي بنگلادش همچون ثَاستعمال لغات و اصطلاح  و م
وخ احمد و دیگران قاضی نذرالاسلام ، کیقباد، علاول ، شاه محمد صغیر ، فرّ

بیش از » فاتحه دوازدهم « نذر الاسلام در شعر . به خوبی مشاهده می شود
  . لغت فارسی استفاده کرده است100

شعرا و . پس به طور کلیّ زبان بنگالی مرهون زبان فارسی است   
ما . ادباي زبان فارسی الگو و سرچشمه اي براي شعراي بنگلادش هستند

استحکام این پیوند فرهنگی و علمی و هنري و شعري و ادبی را روز به روز 
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یمانه دو ملت ایران و مبیشتر همکاري صبیشتر می بینیم ؛ اما براي پیشرفت 
  . بنگلادش لازم است 

  
  منابع و مأخذ

بنگلادش اسلامیک ) زبان بنگالی( دکتر محمد عبداالله ، ادبیات فارسی در بنگلادش – 1
  .11م ، صفحه 1983شن ، داکا، یفوند

  363 ، دانشگاه پنجاب ، لاهور ، ص 4 تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند ، جلد – 2
گزاران فارسی در بنگلادش ، رایزنی فرهنگی تم دکتر محمد کلیم سهسرامی ، خد– 3

  .47م ، ص 1999جمهوري اسلامی ایران ، داکا، 
  .48 همان ، ص – 4
  .34 ابوالبرکات منیر لاهوري ، مثنوي در صفت بنگاله ، لاهور ، ص – 5
  .25 همان ، ص – 6
  30 همان ، ص – 7
  .5 خدمتگزاران فارسی در بنگلادش ، ص – 8
  .11ص ) زبان بنگالی ( ر بنگلادش  ادبیات فارسی د– 9

گزیدة احوال و آثار قاضی نذر الاسلام ، رایزنی ) مترجم( محمدعیسی شاهدي – 10
  .108م ، ص 1995 بنگلادش ، –فرهنگی جمهوري اسلامی ایران ، داکا 

فصلنامۀ مرکز ( ، دانش » پیوند زبان فارسی با بنگالی « دکتر کلثوم ابوالبشر ،  – 11
  .50ش ، اسلام آباد ، ص . هـ 1376 ، 51، شماره )رسی ایران و پاکستان تحقیقات فا

او در عهد غیاث .  شاه محمد صغیر یکی ازاولین شاعر بزرگ مسلمان بنگال بود– 12
می زیست و کتاب یوسف و زلیخا را ترجمه ) م1509 – 1393(الدین اعظم شاه 

» جنگ نامه «  به نام کتابی) ع(وي دربارة شجاعت و مردانگی حضرت علی . کرد
  .224تاریخ ادبیات بنگلا ، ص : مأخذ. نوشت

، خان برادرس کمپانی ، داکا، )به زبان بنگالی(  محبوب العالم ، تاریخ ادبیات بنگلا – 13
  .209م ، ص 2000

  .181 ، ص 51 شماره –دانش  – 14
 ؛ دانش 45 م ،هنوز چاپ نشده ، ص1982 سید نعیم البصیر ، دستور زبان فارسی ، – 15

  .181 ، ص 51شماره 
ژانویه ، ) بنگلا(  شیخ غلام مقصود هلالی ، عناصر فارسی و عربی در بنگالی – 16

  .44م ، داکا، ص 1968
 -*****  

    



    ∗  دکتر علی کمیل قزلباش
  
  

  و ادبیات پشتوثیر زبان و ادبیات فارسی بر زبان أت
  

  :اشاره 
هیچ زبان و ادبیاتی در جهان نیست که از تأثیر زبان و ادبیات   

ثیر أثیر گذاري و تأدیگري برکنار مانده باشد ، شاید بتوان گفت که همین ت
 .بیات نمو و تازگی می بخشدیري ، زبان ها را زنده نگه می دارد و به ادذپ

وستد با زبان هاي پیرامون دور بماند، نه تنها از شکوفایی و داگر زبانی از دا
بسیاري . رفتنش فراهم آیداز میان گسترش دور می شود، که شاید زمینه ي 

  .از زبان هاي جهان این گونه نابود شده اند یا در سراشیب نابودي افتاده اند
فرهنگستان فرانسه ، امروزه در جهان  ي پژوهش هايپایهبر   
گوینده هست که شش تا از این زبان ها ، زبان کم زبان پرگوینده و 2796

از بررسی هاي  . از مردم جهان اندنفر گفتار و نوشتار دویست میلیون 
بر می آید که در جهان شش هزار زبان گفتاري وجود دارد که » یونیسکو«

ن هاي او شمار زب اي سختی روبه رو هستندنیمی از آن زبان ها با آسیب ه
علمی و اداري جهان به یک صد و شصت و شش تا می رسد که از آن میان 
تنها بیست و شش زبان در برنامه ها و نرم افزارهاي رایانه یی کاربرد 

  )1(یکی از این زبان ها است » پشتو«دارند و زبان  
 که این زبان پشتو از زبان هاي رو به گسترش جهان است  

به . گسترش روزافزون زاییده ي دادوستد آن با دیگر زبان ها است 
 که از بوده پیش تنها یک زبان گفتاري ةزبان پشتو تا چند سدتاریخ ، گواهی 

این کاستی چنان است که در . گاهی نداردجاي و ادبیات دیدگاه زبان شناسی
امیر « ش هجري هم با سرایش نخستین اشعار پشتو به کوشسده ي دوم 

نامی ، این زبان جاي گاهی در خور درمیان زبان هاي پیرامون خود » کرور
 .مانده بوددر پشت پرده ي فراموشی نیافته بود و به همین علت همچنان 

چون بایزید انصاري پدید می آید که افزون بر زبان تا هنگامی که کسی 
وهندي هم پشتو با زبان فارسی هم دم ساز است و با زبان هاي عربی 

  .آشنایی دارد
به ویژه فارسی ن رنگ و بوي این زبان ها انوشته هاي بایزید بی گم  

را دارد و از این پس سخن ورانی بر می خیزند که از شعر فارسی و 
 از شعر عربی الهام گرفته اند و همراه این نوگرایی ، سپس تا اندازه یی

                                                 
   کویته–استادیار بخش فارسی ، دانشگاه بلوچستان  -  ∗
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گیرد و در میزبان پشتو دگرگون می شود و راه شکوفایی را پیش 
کشورهاي افغانستان و پاکستان باهمزیستی با زبان هاي فارسی و اردو 

  .جایگاهی درخور درمیان زبان هاي دیگر می یابد
***  

  پیشینه ي زبان و ادبیات پشتو
درمیان زبان شناسان و زبان پژوهان درباره ي پیشینه ي زبان پشتو   

یگر ، ناهم داستانی هایی هم مانند زبان هاي دیگر و زمینه هاي پژوهشی د
ي تخصصی کار این نگارنده و در زمینهدیده می شود که پرداختن به این 

این نوشتار نیست و آوردن چند گواه از حوزه هاي گوناگون علمی گنجایش 
براي آشنایی ناپشتو زبانان با پشتو و پیوندهاي استوار و ناگسستنی آن با 

  .فارسی بسنده می کند
زبان پشتو خواهر زبان هاي « دالحی حبیبی ، به نوشته ي عب  

سانسکریت و اوستا در سرزمین این دو زبان آریایی است که در اصوات و 
پشتو از شعب مهم زبان هاي «  و )2(».قواعد وکلمات با هر دومشترك است 

آثار زبان هاي باستانی که چندین هزار سال پیش از  « )3(» . ایرانی است 
ند اوستا و ریگ ودا، به ما آشکار می سازد که بسی از اسلام مانده ، مان

کلمات والفاظ السنه ي قدیم مذکوره تا اکنون در پشتو زنده است و قدامت 
  )4(» .تاریخی زبان ما را در قرون قبل از اسلام به وضوح می رساند

: پشتو، پختو« : استاد حسن عمید هم بر همین باور نگاشته است   
انستان که شعبه یی از زبان فارسی و مخلوط از لغات ن بومی مردم افغازب

  )5(» .فارسی و عربی و هندي است و با الفبایی فارسی نوشته می شود
نگاه گذرا پیشینه ي کهن زبان پشتو را آشکار می سازد و اگر همین   

مبالغه آمیز نباشد می توان گفت که آن را از دالان هاي تاریک و روشن 
  .دور می برد و با سانسکریت شانه به شانه می نشاندتاریخ به گذشته هاي 

پژوهش گران « :پرسش دیگري که باید پاسخ داده شود این است که   
 المعارف اردو در این ةدایر» زبان پشتو را از کدامین خاندان زبانی می دانند؟

 هند وایرانی و ،اروپایی این زبان از خانواده ي هند و... « : باره نوشته است 
 به نوشته ي دکتر شفقت )6(» . خه یی از گروه زبان هاي ایرانی است شا

: جهان ختک گروه زبان هاي ایرانی کنونی در بر گیرنده ي این زبان ها است 
 )7(» . فارسی نو یا فارسی کنونی ، آسی ، پشتو یا پختو، بلوچی و کردي «

انی این ر از نوشته ي محمد حیات خان در کتاب حیات افغئمحمد نواز طا
 پشتو بسیار - حقیقت این است که بنیاد این زبان« : گواه را برگزیده است 

فارسی نو ، پهلوي و ژند کهن یک زبان کرختی نه نیست و با آمیزش هک
 – به باور دکتر ویلیام هانري )8(» .پدید آمده و پشتو نامیده شده است
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یت و از سوي پشتو از یک سو با سانسکر«  ؛ -ور فرانسوي نامخاورشناس 
پشتو ، زبانی از «  نیز ؛ )9(».دیگر با اوستا نزدیکی و خویشاوندي دارد 

 –پشتو از شاخه ي آریایی گروه هند ... خانواده ي زبان هاي ایرانی است
  )10(. ایرانی است–اروپایی و برگرفته از شاخه ي کوچک آریایی 

ند که زبان ن باور داراگرپژوهشاز آن چه آورده شد در می یابیم که   
پشتو یکی از زبان هاي خانواده ي آریایی است و از این بستر از خانواده ي 

  .زبان هاي ایرانی شمرده می شود
  

  پیوستگی زبان پشتو با زبان فارسی
گذشته از گفتار و نوشتار زبان شناسان و زبان پژوهان ، ساختار و   

.  با فارسی استواژگان امروزین زبان پشتو خود گواه روشنی بر پیوند آن
 شماري از واژگان زبان پشتو بی کم و کاست در زبان فارسی هم دیده می شوند

براي نمونه به . و شماري نیز تنها با تغییر آهنگ در گفتار همراه می باشند
  :واژگان زیر در دو زبان پشتو و فارسی بنگرید

  پشتو  فارسی  پشتو  فارسی  پشتو  فارسی  پشتو  فارسی
  لیور  ایور  اوشکه   اشک  اوبه  آب  اس  اسب

  اربه  ارابه  آسان  آسان  اوش  اشتر  آسمان  آسمان 
  بانگ  بانگ  بول  بول  بزه  بز  بادر  بادر
  بیوان  بیابان  بام  بام  بوي  بوي  بیا  باز 

  پنحم  پنجم  پلار  پدر  پشه  پا  پیاله  پیاله 
  پوچ  پوچ  پرانگ  پلنگ  پوخ  پخته   پنحه   پنج

  تر  تا  ته  تو  تریخ  تلخ  تاوش  تفت 
  تگ  تگ  تبه   تب  توت  توت  تیاره  ریک تا
  حوان  جوان  جور  جور  حل  جل  حاي   جا

  ماخوستن  خفتن  خرمن  چرم  حه  چه  چپ  چپ 
  خهره  چهره   خو  چند  خلور  چار  خلویشت  چهل
  دیب  دیو  خداي  خدا  خور  خواهر  خوب  خواب
  لیدل  دیدن  دویم  دوم  دوه  دو  درواغ  دروغ
  ماحیگر  )پیشین(دیگر  درد   درد  دوست  دوست  لرم  دارم
  رشتیا  راست   رود  رود  روح  روز  زرور  دلاور
  رنگ  رنگ  زور   زور   ژر  زرد  روي   روي 
  زنگون  زانو  رمه  رمه  مخ  رخ  لار  راه

  سر  سر  زمکه  زمین  ژوندي  زنده  ژبه  زبان 
  ستوري  ستاره  ستن  سوزن  سور  سرد  سپین   سپید
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  شپه  شب  سپژ  شیش   سور  سرخ  سیژي   شوش 
  غم  غم  کال  سال  شل  شل  شاد  شاد
   کار  کار  غیرت   غیرت    ماشام  شام  غریو  غریو
  کاغذ  کاغذ  کن  کر  کله؟   کی؟  کشت  کشت

  غوا  گاو  غوژ  گوش  گام  گام  گل  گل 
  گامیشه  گاومیش  گل  گل  گرز  گرد  غنم  گندم 
  گریوان  گریبان  گلاب  گلاب  گپه  گپ  لخ  لخت
  موژ  ما  ما  من  مرگ  مرگ  مور  مادر
  مازغه  مغز   مال  مال  ملک  ملک  میاشت  ماه
  نیکه گان   نیاکان  میلمه   میمان  موژك  موش   مارغه   مرغ
  نم  نهم  نوي  نود  نهُ   نهُ  نویــ  نو

  هوش  هوش  ننگ  ننگ  نیش  نیش  نسته  نیست 
  هوا  هوا  زر   هزار  اته   هشت   سته  هست 
  یار  یار  یاد/یادت  یاد  یو  یم  یو  یک

 سره ي واژه هاي. واژه هاي یاد شده را باید مشتی از خروار دانست  
. اند فارسی نیز که به همان ساخت و معنی در پشتو کاربرد دارند، بی شمار

  که دیوان هاي سرایندگان پیشین پشتو را در بر می گیرد–ن ادبی هاز پشتوي ک
 تا پشتوي نو یا امروزي ادبی و گفتاري ، هیچ گاه پشتو بریده از فارسی –

  : ختک چنین می نگاردنصرت چرا؟ پاسخ این چرایی را دکتر. دیده نمی شود 
پشتو از هر دو . زبان پشتو استاساسی عنصر دو سانسکریت و فارسی از «

 خود زبان پشتو هم یکی از شاخه هاي زبان – نیز –... زبان بهره برده است
آریایی است و از این رو ، بهره مندي از زبان فارسی براي پشتو دور از 

  )11(نیست ادراك اندیشه و 
بر هم واژگانی گسترده ي پشتو و فارسی ، در این دو زبان افزون   

ضرب المثل هاي مشترك هم بسیار کاربرد دارند و این زمینه در زبان پشتو 
ره هگونه از این امثال بچون این زبان به دو . گسترده تر و چشم گیر تر است 

 یکی ؛ کاربرد ضرب المثل با همان ساختار و چینشی که در فارسی. می برد
به کار رفته و می رود ، دیگر ؛ کاربرد ضرب المثل هایی که در فارسی امثال 

بز غم نداري ، « و » .مدعی سست ، گواه چست « : برابر دارند ، هم چون 
  ».یک نشد دو شد « و » .بخر

الفباي پشتو هم مانند الفباي فارسی است و حرف ث ، ص ، ض ،   
، چند حرف ویژه نیز دارد که در ط ، ظ ، ف و ق را از عربی گرفته است 

) ملفوفی ، مخی یا کوزي( فارسی از آن نشانی نیست ، مانند ت ، و د، ر 
(Cerebeal Retroflex)  با صدایی میانه ( ح » ژ« با صدایی سنگین تر از ( ن
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 صدایی با( ، ر » چ « و « س « با صدایی میانه ي ( ، خ » ز « و » ج « ي 
هاي که به » ي « ) » خ « و » ش « صدایی میان ( ن ، بن)» ژ« سنگین تر از 
 ییبراي یاي مجهول که در فارسی امروزه ( ي ) براي تانیث( ي . این ترتیب اند

که دو گویش قندهاري و یوسف زیی را (ئــــ ) براي جمع ( ئی ) نداریم 
  ).در فارسی هم کاربرد دارد ( و ي ) هم آهنگ می سازد 

 تا است ، گرچه حروف عربی ذ ، 29ي پشتو حروف صدادار در الفبا  
خ ، ط ، ظ ، ب ، ق ، ص و ع در این زبان کاربرد دارند ، اما از مخرج 

ن هاي انیز از زب» غ« و » ث « صداهاي . درست عربی خوانده نمی شوند
اوستایی و پهلوي شمرده می شود که صداهاي بنیادي پشتو آن دو را در بر 

  )12(».نمی گیرد
، واژه هاي بیش از چهار هجایی یافت نمی شود و صفت در پشتو   

عبرانی و در این زبان مانند زبان هاي فارسی ، . پیش از موصوف می آید
 و )13(برخوردار ، دو  هر – پیوسته و گسسته –عربی ، از هر دو گونه ضمایر 

  .داراي تذکیر و تأنیث استهم چون زبان عربی 
اشته است که امروز کاربرد کمی کاربردي ند» آ« در زبان پشتو ،   

در . » اباد« به جاي » آباد« و » ارمان « به جاي » آرمان « دارد ، مانند نوشتن 
، » سوب« و » سبب« می نشیند، مانند » ب « به جاي » و « برخی واژه ها نیز 

در شماري از واژه هاي ... و » شوگیر« و » شب گیر « ، » وس« و » بس« 
می آید که این براي خود صدایی جداگانه و » ج « ه جاي ب» ح « پشتو نیز 
ن به سر دندان هاي ادارد که براي خواندن آن نوك زب» ج « و » ز « میانه ي 

 – حان ، جوان – حاي ، جان –جاي : پیشین بالایی برخورد می کند ، مانند 
جاي » چ «در برخی واژه ها هم  .  حیگر – حواب ، جگر –حوان ، جواب 

دارد و براي » چ « و » س « می دهد که صدایی میان » ح « را به خود 
می شود ، خواندن آن نیز نوك زبان به سر دندان هاي پیشین بالا ساییده 

  .  هیخ – خلور، چاشت ، هیچ –چار : مانند 
می آید و گاه به » د« به جاي » ل « گاهی نیز در واژه هاي پشتو   

 لرم ، – لمن ، دارم – لیدن ، دامن –یدن د: می نشیند ، هم چون » ر« جاي 
 )14( دلبار – لار ، دربار – دیوال ، راه – لو ، و دیوار –درو 

 
  پشتوپیشینه ادبیات 

بر پایه ي پژوهش هاي زبان شناسان ، ادبیات پشتو اگرچه آغازي   
 از گنجینه یی مانند گنجینه ي ادبیات فارسی برخوردار نیست و دیرینه دارد ،

ن آن در هر دو گستره ي نظم و نثر را می توان به انگشتان برشمرد که نام ورا
  .در این میان جایگاه شاعران پشتو بلندتر است
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  شاعران زبان پشتو و پیوند آنان با فارسی
نخستین کسی که به سرودن ته خزانه پبه نوشته ي عبدالحی حبیبی در   

وي . بود »  امیر کرور«شعر پشتو  پرداخت ، مردي جنگ جو و هنرمند به نام 
ق می زیسته و در جنگ عباسیان و امویان ، هم رزم .  هـ 139در سال 

پیروزي نخستین شعر پشتوي خود را نیز پس از . ابومسلم خراسانی بوده است
  .مردي خود را ستوده استنبرد سروده و در آن پهلوانی و جوان در این 

 در جنگ هاي –ري  پسر امیر پولاد سو–امیر کرور جهان پهلوان   
محمد بن . ابومسلم خراسانی نزدیک ترین و دلاورترین همراه آن سردار بود

پسران امیر پولاد را امیر کرور جهان  یکی از تاریخ سوريعلی البستی در 
نمونه یی از شعر . پهلوان نامیده و از او ابیاتی چند به زبان پشتو آورده است 

  :پشتوي امیر کرور
  )15(هندو سندو پر تخار و پر کابل نسته په     ي نري له ما اتل نسته زه یم زمري، پرد

نه در هند و / من شیرم ، بر روي زمین کسی از من دلاورتر نیست « : فارسی 
  ».نه در سند و نه در تخار و نه در کابل

نزدیک به یک سده پس از امیر کرور ، یک پشتو سراي دیگر به نام   
سراوانی در . تاریخ ادبیات پشتو آشکار می شودابو محمد هاشم سروانی در 

 شاعر و – ابن خلاد داو شاگر... ق در هلمند پا به جهان نهاد.  هـ 223سال 
 فارسی و پشتو شعر ، بود و به زبان هاي عربی –نویسنده ي نام دار عربی 

  )16(می سرود و شماري از بیت هاي عربی را نیز به پشتو بر گردانده است 
ن دو تا سده ي هفتم هجري تاریخ ادبیات پشتو از سراینده یی پس از ای  

در این سده شمار پشتو سرایان در خور توجه است ، مانند . دیگر نشانی ندارد
بابا ) ق.  هـ 688(شیخ متی ) ق .  هـ634 / 633(قطب الدین بختیار کاکی 

 زمین ، اکبر) ق .  هـ749( ، شیخ ملک یار غرشین )ق .  هـ740 – 661(هوتک 
 سلطان )ق .  هـ891 / 821(  ، زرغون خان 9ق .  هـ807 – 771( داروي 

 900(رابعه ) ق.  هـ900( شیخ محمد صالح ) ق  .  هـ894( بهلول لودهی 
... و ) ق .  هـ903(، زرغونه ) ق .  هـ903(، دوست محمد کاکر ) ق . هـ

 با این )17(که هر یک در روزگار خود در پیش برد شعر پشتو کوشیده اند 
  .همه از این گروه نیز بیش از چند بیت در دست نیست

، » پیر روشان « نام ور به » بایزید انصاري « ق . در سده ي دهم هـ  
 –براي تبلیغ تصوف رساله هایی نگاشته که از آن میان کتاب چهار زبانه ي 

 مشهور است و در جاي خود خیر البیان –عربی ، فارسی ، هندي و پشتو 
 خیرالبیانحافظ قاسمی درباره ي . ستین کتاب نثر پشتو شمرده می شودنخ

و کهن ترین کتاب پشتو ق .  هـ1061سال نگارش این کتاب « :  می نویسد 
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 به درستی خیرالبیان باید افزود که تاکنون کسی به سال پیدایش )18(» . است 
  . پی نبرده و همین خواننده را در قدمت آن دچار تردید می کند

مان یسل«  از  اولیاةتذکر ، اثري به نام خیر البیانناگفته نماند که پیش از   
شناسانده است که تا هنوز بیش از چهار برگ آن در را علامه حبیبی » ماکو

  )19(ق است .  هـ 912دست پژوهش گران نیست و تاریخ نگارش آن سال 
ی هنگامی که بایزید روشان سرگرم کار خویش بود ، زبان فارس  

از این رو هیچ دانش مند و سخن وري را . فرمان رواي بی چون شبه قاره بود
نمی توان یافت که در آن روزگار از تأثیر شگرف این زبان بر کنار و بی بهره 

بایزید بسیار زود نفوذ روحانی خویش را بر مردم گستراند و . مانده باشد
 که در میان آن ها چند کسانی از دانش مندان و نویسندگان نزد او گرد آمدند

رسی ، دست اتن از پشتو سرایان نیز بودند که به پیروي از شیوه هاي شعر ف
  .به کار سراییدن شعر پشتو شده بودند

ق . براین پایه می توان گفت که بازار شعر پشتو در سده ي دهم هـ  
گرم می شود و پیروان بایزید این کار را بر دوش می گیرند و به شیوه ي 

از همین کسان ، شماري . پردازند می ی سرایان به سرودن شعر پشتو فارس
از شعراي به نام این روزگار باید . افزون بر پشتو به فارسی نیز شعر گفته اند

از دولت لوانی ، ملا ارزانی ، میرزا خان انصاري و علی محمد مخلص نام 
 شعر سروده ارزانی و به هر چهار زبان پشتو ، فارسی ، هندي و عربی. برد

  .است و دیوان فارسی دارد
در همین روزگار بانویی به نام زرغونه کاکر ، بوستان سعدي را به   

 )20(ق به انجام رسانده .  هـ 903نظم پشتو در آورده و این کار را در سال 
  .که ترجمه یی بسیار روان و نزدیک به متن است 

. ق دنبال می شود. هـشیوه ي این گروه تا نیمه ي نخست سده ي یازدهم   
پا به تاریخ ادبیات پشتو » خوشحال خان ختک « در این هنگام کسی به نام 

 می نهد که گرچه مانند همگان از دانش فارسی و تا اندازه یی عربی بر خوردار
او افزون بر اشعار . است ، به راستی نابغه ي روزگار خویش شمرده می شود

نغزي دارد که دیوان فارسی وي را این پشتو ، به زبان فارسی نیز اشعار 
  . به چاپ رسانده است »در کوچه ي ماه«نگارنده با نام 

خوشحال خان براي خود سبکی پدید آورد که پس از خودش از   
مرزهاي تنگ یک سبک فراتر رفت و یک مکتب ادبی شد که تا امروز به نام 

نام آور این پیروان نخستین . پابرجا و استوار است » مکتب خوشحال « 
مکتب ، خاندان خوشحال خان بودند که آشنایی با برخی از اینان بر بار این 

  .گفتار می افزاید 
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 افزون بر شعر و – پسر بزرگ خوشحال خان –اشرف خان هجري   
دیوان پشتو ، داراي دیوان شعر فارسی است و در این کار از استادان و 

 اشعار فارسی خود می نازدان به اشرف خ. سخن وران فارسی پیروي کرده است 
آن را مایه ي سربلندي خود و برخورداري از جایگاهی بلند نزد فاضلان و 

  .دانش مندان می خواند
  )21(نزد ارباب فضل منظوري     آفرین اي ختک به نظم دري

  :و در یک بیت پشتو نیز ، شعر فارسی خود را بر پشتو برتري می نهد
  )22(که هجري په ذات ختک دروه پشتون دـــ     تیري کاپه اشعار ئی د پشتو فارسی 

گرچه هجري ختک و پشتون منطقه روه است ، شعر فارسی اش برتر : فارسی 
  :و در بیتی دیگر فارسی سرایی خود را چنین می ستاید. از شعر پشتو است 

  )23(لحد کبنی ارواح خونبن دخاقانی کرمبه     په اشعار چی د فارسی سخندانی کرم
  .من با سخن دانی شعر فارسی ام ، خاقانی را در گور شاد می کنم: ارسی ف

» هجري« آید که وي افزون بر میاز اشعار اشرف خان چنین بر   
به این بیت که . نیز می باشد» روهی« و » کوهی « داراي دو تخلص شعري 

  : درباره ي ارجمندي شعر فارسی است ، بنگرید 
  

  )24(اینها همه موج جوش و درد است     ست ا» کوهی«اشعار دري نه کار 
 اهل تصوف بود و آثاري – برادر خوشحال خان –فقیر جمیل بیگ   

 شیخ ولیاالا ةتذکر، گزیده ي  اولیاةتذکراثر معروف او . داردبه زبان فارسی 
 عطار است که آن را براي تبرك و سعادت به فارسی ساده در آوردهفرید الدین 

این کتاب نوشته شد  «:  می نویسد تذکره اولیااره ي جمیل بیگ درب. است 
این کتابی است که مخنثان را مرد کند و مردان را ... از نفس تذکره اولیا

  )25(».شیرمرد کند و شیر مردان را فرد کند و فردان را عین درد گرداند
 ، علی خان -  پسر اشرف خان و نوه ي خوشحال خان –افضل خان   

 نیز از دیگر نزدیکان خوشحال خان – پسران افضل خان –و کاظم خان شیدا 
 – 1075(از افضل خان . ختک هستند که به فارسی سروده و نوشته اند 

 که بر مرگ برادرش بهرام سروده –تنها یک قطعه ي فارسی ) ق . هـ 1183
 ابوالفضل به پشتو عیار دانش را از کلیله و دمنهاو هم چنین .  مانده است –

  )26(برگردانده است 
 نیز اهل طریقت بود و به – دختر خوشحال خان –حلیمه بی بی   

مثنوي مولوي و او . زبان و ادبیات فارسی دل بستگی ویژه یی داشت
  )27(را براي دیگران شرح می داد مکتوبات امام ربانی 

 ، دومین ادیب و سخن ور بزرگ و نام ور زبان و ادبیات پشتو  
جایگاه او در شعر پشتو به مانند جایگاه حافظ در . عبدالرحمان بابا است 
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ون ها چنان از دیوان او فال می گیرند که هر فارسی ترسی است و پشاشعر ف
شعر پشتوي بابا بیش تر در تصوف و .  فال می زند دیوان حافظآشنایی به 

ی و رهروانش در مقام انسانی و داراي همان معانی و مفاهیمی است که سنای
  :فارسی پدید آورده اند

  )28(په فارسی کبنی سنایی     په پشتو کبنی رحمن و وي
  .آن چه را که سنایی به فارسی گفته است ، آن را رحمان به پشتو گفت : فارسی

  :رحمان بابا درغزلی نیز فارسی و اردو را با هم آمیخته است 
  )29(این کم علامات هــ که از حسنت     مکن پیش من وصف خورشید و ماه 

عبدالرحمان بابا . در دیوان وي نیز اشعار متأثر از فارسی کم نیست   
  .اشعار بیدل را نیز به پشتو برگردانده است

پس از خوشحال خان ختک و عبدالرحمان بابا ، عبدالحمید مومند   
او در شعر پشتو شیوه ي تازه یی را . در ادب پشتو جایگاهی بلند دارد

ند و از این رو می توان وي را پایه گذار سبک هندي در شعر پشتو شناسا
شعر . دانست ، گرچه برخی این جایگاه را از آن علی خان ختک می دانند

پشتوي حمید از شعر فارسی رنگ و بوي آشکار دارد و در دیوان او ابیات 
  :فارسی نیز یافت می شود ، مانند این بیت حافظ

  که شاهان نخواهد ، خراج از خراج    غنی گر نباشی مکن اضطراب
عبد الحمید مومند بسیاري از قصیده هاي فارسی را به پشتو   

یکی از کارهاي بسیار گیرا و شگفت وي ترجمه ي . برگردانده است 
 شاه  و– شاهکار فارسی مولانا غنیمت کنجاهی – نیرنگ عشقهنرمندانه ي 

وان و شیوا است که براي جغتایی استرآبادي به پشتوي ر ي هلالی – و گدا
  )30(. شهره شده است » موشکاف« چنین آثاري ، در ادبیات پشتو به 

این شاعر . دیگر شاعر بلند جایگاه پشتو میرزا حنان بارك زیی است  
نیز آن چنان از شاعران فارسی اثر پذیرفته است که برخی بیت هایش فارسی 

  .وب پشتو استچبا چهار 
دیگر شاعر ) ق .  هـ 1100(» افغان« تخلص به معز االله خان مومند م  

نام دار زبان پشتو است که در سنجش با دیگر فارسی سرایان پشتون ، شعر 
افغان نود و یک غزل و سه مخمس . فارسی اش پخته تر و استوار تر است 

. فارسی دارد که بسیاري از غزل هاي او تضمین دیگر شاعران فارسی است
  :ی او نمونه یی از شعر فارس

  پی تاراج عالم حیله ها اندر کمین دارد    مروت آسمان در آستین دارد کجا دست
  )31(کسی کونام خود در گوشه مانند نگین دارد     تواند نام خود را در زبان خلق افکندن

  :و بیتی دیگر که در آن به شعر صایب تبریزي نگریسته است
  )32(این کجا و گفت و کوي او کجاگفت وگوي     نسبت افغان بشعر صایب تبریز نیست 
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) ابدالی(یکی دیگر از پشتو سرایان دارنده ي دیوان احمد شاه درانی   
است که آوازه اش بیش تر از دیدگاه تاریخ سیاسی ) ق . هـ 1186 – 1135(

این . احمد شاه به زبان فارسی نیز شعر سروده است . است تا تاریخ ادبیات 
ر دو زمینه ي سیاسی و فرهنگی متأثر از  فرهنگی در ه–شخصیت سیاسی 

 اشعار – که چاپ شده است –در دیوان پشتو او . ایران و زبان فارسی بود
فارسی نیز دیده می شود که نشانه ي دل بستگی وي به زبان و شعر فارسی 

  :براي نمونه این دو بیت بسنده می کند. است 
   عشق کفن ماستگر بمیرم در اینجا    رو که رویم میخانه وطن ماست 
  )33(نیستی ما هستی شکن ماست     احمد بیا قدم بر افلاك زنیم 

 دیگر – پسر احمد شاه –) ق .  هـ1208 – 1155(تیمور شاه درانی   
است که دیوان فارسی هم دارد  همراه کاروان پشتونویسان و پشتو سرایان

  :  این دوبیت گواه توانایی او در شعر فارسی است)34(
  قبول خاطر نازك خیالان کن زبانم را     صفات خویش گویا کن زبانم راخدایا در
  )35(که برق شعله ي حسن تو زد آتش بجان ما     روي لطف روزي بر سر خاکم  بزن آبی ز
 معروف به شجاع الملک نیز دیوان – پسر احمد شاه –شاه شجاع درانی   

سعدي ، مولوي و فارسی دارد و از شعراي نام دار فارسی به ویژه حافظ ، 
شاه شجاع در شعر فارسی از پدر و برادر . ثیر پذیرفته است أصایب بسیار ت

  :پخته تر و استوارتر و گواه این سخن استقبال وي از حافظ در بیت زیر است 
  : حافظ 

  )36(ي ما را اکه سر به کوه و بیابان تو داده     صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
  :شاه شجاع 
  )37(نگار سیمبر گلعذار رعنا را     را را برسان عرض آن دلآصبا زمن
 1196 – 1120(دیگر شاعر بلند آوازه ي پشتو پیر محمد کاکر   

فغانی شعر می گفت و گاه گاه در شعر  او به شیوه سعدي ، حافظ و) ق .هـ 
  . پشتو نیز واژه هاي فارسی و عربی به کار می برد

  )38(کجا رفت جان شیرینم که سوي تن نمی آید      نمی آیدچه شد آن نازك اندامی که بهر من
در سده ي نوزدهم میلادي که انگلیس بر همه چیز شبه قاره چنگ   

فارسی ، از گسترش دو زبان انگلیسی و اردو انداخته و در رویارویی با زبان 
پشتیبانی می کرد ، پشتو سراي دیگر به نام عبدالعلی آخوند زاده نام خود را 

آخوندزاده همراه با پشتو ، شعر فارسی . اریخ ادبیات پشتو ماندگار کردت در
نیز سروده و در این رشته از شاعران بزرگ زبان فارسی به ویژه حافظ و 

  :این بیت از او است . صایب بسیار رنگ گرفته است
  )39(دنیا مقام عزت اهل کمال نیست     این گفت و جان سپرد که سقراط می گذشت

  : ه است دت حافظ را چه هنرمندانه در زبان پشتو برگردانو این بی
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  : حافظ 
  )40(به کف چراغ داردکه چه دلاورست دزدي،     ره ، زلفت همه شب زند ره دل هبه فروغ چ

  :آخوند زاده 
 ـچی په لاس لري خراغ     په رنا دمخ دي زلفی، په شپه لاروهی دزرونو   )41(باري خه دلاورغل دئـ

  :پایان سخن 
ن چه آورده شده ، گواهان روشنی از پیوند پشتو با فارسی در آ  

ه ي پشتو زبان ، همگی باور دارند روزگاران گذشته بود و سخن وران پر آواز
که پیوندهاي پشتو با فارسی هم چنان استوار و بالنده است و این حقیقت را هر 

  .بینندروز در زبانی که بدان می خوانند و می شنوند و می نویسند ، می 
یش پرداختن به صدها پشتو زبان فارسی سرا گنجااین گفتار را   

نیست و تنها براي آشنایی بیش تر خوانندگان سیاهه یی الفبایی از این گروه 
و می افزاید که این سیاهه هم در برگیرنده ي  1را در پانوشته می نگارند 

                                                 
آغا باجی، آمنه فدوي ، ابوالقاسم خان صافی ، ابو محمد هاشم سروانی، خان افغانی ، احمد اخونزاده ،  - 1

خان طبی، احمد خان ، احمد خان احمد، احمد سدوزي ، احمد خان افغانی ، احمد جان تاجر ، احمد جان 
احمد خان مولوي ، احمد خلیل ، احمد زوران ، احمد صمیم، احمد فراز ، احمد قندهاري ، احمد قندهاري 
ملا ، احمد کالچی ، احمد گل حسن خیل ، احمد یار عاشق ، احمدي ، احمدي صاحبزاده ، اختر محمد 

 اخوند اسماعیل ، ارزانی روشانی ، اسد خلیل ، اسلم لونی، امام الدین درویش، امیر ، باقی بریال ، اول ملا ،
ببو جان ، برکت االله کمن ، برهان الدین محمود بلخی ، بسم االله مغموم ، بلقیس میکز ، بلو ، بهائی جان 

ل ، پیر مطبع االله ، پیر معظم شاه ، صاحبزاده ، بهاوالدین مجروح داکتر، پروین پژواك، پروین فیض زاده  ملا
تاج بیگ ممنون ، تاج الملوك دلسوز ، ثناء االله خان لودهی ، جانان هوتک ، جمعه بارگزئی، حاذقه هروي ، 

 ، حافظ سید محمد اخوند فاروقی ، حافظ محمد بحافظ خان محمد ، حافظ رحمت خان ، حافظ سید نجی
حمود حافظ ، حافظ نصرالدین، حبیب االله  رفیع ، حضرت شاه ، ابراهیم فانی ، حافظ محمدصدیق ، حافظ م

حکیم محمد عیسی ترین ، حکیم محمد یوسف حضروي ، حمد االله مولوي ، حمید االله حمید ، خدائیداد 
توفی، خدائیداد محمد زئی ، خلیل االله خلیلی، خواجه اصرار غزنوي ، خواجه محمد فضل، خیر االله هوتک ، 

 دوست محمد کامل مومند ، دلاور خان بیدل ، دین محمد زنگیوال ، دنگر بابر ، رضا درویژه ننگرهاري ،
الحق مروانی ، رضو گل ، رکن الدین ، روشن الدین ختک ، زیب النساء بانو ، سردار احمد خان ، سردار 

 محمد هردل خان ، سردار عبدالرب نشتر ، سردار عبدالرسول رسول ، سردار عزیز االله خان قتیل ، سردار
حسن خان ، سردار محمد عزیز خان عزیز، سردار محمد یوسف خان پوپلزئی، سردار مهر دل خان مشرقی ، 
سردار نواز خان درانی ، سردار هارون خان ، سعید ختک ، سکندر لودهی گلرخ ، سلام االله خان تسلیم  ، 

خان لودهی ، سمیع االله ژوند ، سلطان شاه کاکر، سلطان محمد ، سلطان محمد خالص ، سلیمان لایق ، سلیم 
ه عابد ، اسید حسن ، سید حسن خان حسن شیون ، سید حسن ، سید شمس الدین مجروح ، سید عابد ش

سید عالم جان ، سید عبدالحلیم ، سید علی بزگر ، سید قمر علی شاه قمر ، سید لاله جی ، سید محسن ، 
 ، شاه بهلول برکی ، شاه کیات اد خان هرگناه ، شاکرسید محمد شفیع ، سید مهربان ، سید نور االله شاه ، ش

جهان بیگم ، شاه حسین هوتک ، شاه فقیر گرر، شبیر حسن خان جوش ملیح آبادي ، شهزاده عبدالرزاق 
دري ، شهزاده محمد یوسف ، نادر ، شهسوار سنگروال ، شیخ صدرالدین پشاوري ، شیخ عیسی مشوانی ، 

ودهی ، صاحبزاده حمید االله ، صاحبزاده سید غلام قادر ، صالح محمد شیخ محمد صلاح آگاه ، شیرخان ل
م الدین کجوري ، ضیاء الدین لاجوري ، ابریچ ، صالح محمد هوتک ، صدیق صدیقی ، صفی االله ، خی



  96دانش   
 

 86

                                                                                                                  
عارف افغانی ، عایشه افغان ، عبدالباري خیرت ، عبدالجبار بنگش ، عبدالاحد خالیز، عبدالحفیظ تاثیر ، 

بور ، عبدالحلیم مردانی ، عبدالحمید افغانی ، عبدالحمید خان صوفی ، عبدالحنان ، عبدالحنان عبدالحق  ز
احقر ، عبدالحنان جامی ، عبدالحی حبیبی ، عبدالحی ناطق ، عبدالخالق اخلاص ، عبدالرحمن پژواك ، 

لرحیم رحیمی ، عبدالرحمن ثانی اوکا، عبالرحمن چمکنی ، عبدالرحمان لودن ، عبدالرحیم ارباب ، عبدا
عبدالرحیم  منیالی ، عبدالرحیم هوتک ، عبدالرزاق حامد ، عبدالرؤف مخلص ، عبدالسلام سلیم هزاروي ، 

 عبدالسلام قندهاري ، عبدالشکور شاه ، عبدالعزیز عزیز ، عبدالعلی  مستغنی ، ،عبدالسلام  صاحبزاده 
لقدوس آخوندزاده ، عبدالقدوس پرهیز، ابدعبدالفغار بریالی ، عبدالغفار تائب ، عبدالغفار هوتک ، ع

ان ، عبدالمنان حیرت ، تععبدالقیوم پرهیز ، عبدالقیوم عسکر ، عبدالکریم محب ، عبدالکریم بیدل ، عبدالمس
عبدالمنان داعی ، عبدالواسع آخوند زاده ، عبداالله  استاد ، عبداالله بختان ، عبداالله پویان ، عبداالله خان وکیل 

الله عیشی ، عبداالله قصوري ، عبداالله مومند ، عبدالهادي پریشان ، عزیز الدین وکیلی پوپلزیی ، الدوله ، عبدا
عزیز پیشاوري ، عشرت قندهاري ، عطاء االله خان عطا ، علاء الدین مجروح الهامی ، علی اکبر اورکزیی ، 

 جیلانی بیدم ، غلام علی بهادر گنداپور ، علی محمد افغان ، علی محمد مخلص ، غلام جان قیس ، غلام
جیلانی جلالی ، غلام دستگیر مهمند ، غلام رسول مولوي ، غلام فاروق ، غلام قادر گرامی ، غلام محمد 
ختک ، غلام محمد غلامی ، غلام محمد  طرزي ،غلام محمد مقصد ، غلام محمد مولوي ، غلام یحیی 

دا ، فضل ربی مولانا ، فضل الرحمان اچکزي ، فاروق فردا ، فاضل محمد ، فضل احمد غر ، فضل حق شی
فیضان ، فضل محمود مخفی ، فقیر محمد خنجري ، فیض االله قریشی ، فیض محمد آخوند زاده ، قاسم علی 
خان آفریدي ، فاصی در مکنون، قاضی عبدالصمد، قاضی عبدالواحد ، قاضی علیم االله ، قاضی محمد علی ، 

جان میر ، قلندر اچکزیی ، قنبر علی ، قنبر علی خان قاضی محمد یوسف فاروقی ، قاضی میر عالم 
اورکزیی ، قیام الدین  خادم ، کامگار ختک ، کرام الدین عشرت ، کریم دادخان رونق ، کریم داد عیسی ، 
کشور حاذقه هروي ، گل احمد ، گلابی رحیمی ، گل باچا الفت ، گل محمد افغان ، گوهر خان ختک ، 

، لعل محمد قریشی ، لیلا خرم ، ماهر افغانی ، مجاور احمد زیار،صمدالدین بابر ، گوهر کابلی ، لعل پادشاه 
مجرم ، مجیب ، محب االله ، یوسف زیی ، محجوبه هروي ، محمد اسد ملتانی ، محمد اسحق نگارکر ، محمد 
ه ، اسلم خان اسلم ، محمد اسماعیل خان زري، محمد اکرم خان، محمد امین عندلیب ، محمد جان صاحبزاد

محمد جان فنا ، محمد جمشید مروت ، محمد حسن آب ، محمد حسن قندهاري ، محمد حسین طالب ، 
محمد داود خان اختر شیرانی ، محمد رحیم الهام ، محمد رسول عاشق ، محمد رضا ، محمد رفیق اکبر 

ي ، محمد پوري ، محمد رفیق خان ، محمد زمان ختک ، محمد سرور آصف مولوي ، محمد اسلم افغان لود
سلیمان بلبل پکهی ، محمد شنواري ، محمدشریف جانان کاکر قندهاري ، محمد صدیق پرکی ، محمد 
صدیق روهی ، محمد عارف ، محمد عبدالکریم فرین ، محمد علم خان وکیل الدوله ، محمد علی شرر 

 محمد غوث قندهاري ، محمد علی غریب ، محمد علی غریب ، محمد علی مولوي ، محمدعمر خان عمر ،
قطب شاهی پیشاوري ، محمد مظفر ، محمد نواب محمد نور ، محمدي صاحبزاده ، محمد یار مروت ، 
محمد یعقوب پشی ، محمد یوسف ریاضی ، محمد یونس ، محمد هاشم قندهاري ، محمود خاران ، مدرار 

زا امان االله خان ، میرزا عباس ، االله مدرار ، مراد علی صاحبزاده ، مرتضی خان درانی ، میرزا ابراهیم وفا ، میر
 جودت ، میرزا منصور ، مسافر مروت ، مستوره غوري ، مصري خان بمیرزا عبدالرحیم ، میرزا محمد ایو

ع االله پیره خیل ، معجزه ، معین الدین ، متفی محمود مولانا ، یگیگانی، مظفر خان مروت ، مضطرب خان ، مط
، ملا طبیب ، ملا عمر بریچ ، میان کاکاخیل ، میان حسیب گل ، میان ملا انور قندهاري ، ملا حسن گلوکانی 

حمد االله فقیر خیل ، میان محمد حکیمی ، میا ن فقیر االله جلالی آبادي ، میان قمر الدین ، میان کریم داد ، 
ه بیدل ، میان گل صاحبزاده ، میان نعیم ، میان وسیم ، معیر صاحبزاده ، میر احمد شاه رضوانی ، میر اعظم شا

میر افضل ، میر اکبر صابر ، میر عبدالرحیم میرزا ، میر عبداالله ، میر عبدالهادي عشرت ، میر علی اندر ، میر 
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وشتار نامی از کسانی است که در روزگاران پیشین می زیسته اند و در این ن
آن ها برده نشد و هم کسانی که امروز در میان ما می زیند و از بار و بر 

  .درخت تناور ادب پشتوي بالیده با ادبیات پربار فارسی برخوردارند
  *پیوندهاي فرهنگی ایران و شبه قاره جاودانه و بالنده باد * 
  

  یادداشت ها 
علامه اقبال ) شعبه پاکستانی زبانین ( مطالعه ،   پاکستانی زبانون اور ادبیات کا تقابلی – 1

  .10 ، ص م2004اوپن یونیورستی ، اسلام آباد 
سوم ) پاکستان( عبدالحئی حبیبی ، دانش کتابخانه ، پیشاور  تاریخ مختصر افغانستان ،– 2

  .28، ص 1377
  .162 همان ، همان ، ص – 3
، 1382ادبی کلتوري تولنه ، قندهار ، هیواد ) بخش دوم (  د پوهاند حبیبی شل مقالی – 4

  ..83ص 
  .561، ص 1324 ، حسن عمید، امیر کبیر چاپ هفتم 1ج ) سه جلدي ( فرهنگ عمید ، – 5
، جستسس، ایس ، اي رحمن ، غلام علی ایند سنز، 1 اردو جامع انسائیکلو پیدیا، ج – 6

  .332، ص 1987لاهور 
  .27ص اسلام آباد ، ، )1373   بهار37 -  36 ش ( فصلنامه دانش ،– 7
  .38، ص 1987 پیشاور ،ر پشتو اکیدمی پیشاور یونیورستیئروهی ادب ، محمد نواز طا – 8
  .34، ص 1967د پشتو نثر تاریخ ، محمد افضل رضا ، عظیم پبلشنگ هاوس ، پیشاور  – 9

  .28زبانون اور ادبیات کا تقابلی مطالعه ، ص  پاکستانی – 10
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان  ،  ش، 1381،  )71 – 70 ش( دانشۀ فصلنام– 11

  .137ص اسلام آباد 
  63 پاکستانی زبانون اور ادبیات کا تقابلی مطالعه ، ص - 12
  .64 همان ، ص – 13
 پشتو مین مستعمل فارسی امثال و محاورات ، جمیل یوسفزئی ، خانه فرهنگ – 14

  .51 – 32صص ، 2003پیشاور ، جمهوري اسلامی ایران 

                                                                                                                  
علی خان ختک ریاضی ، میر علی نواز ، میرهوتک افغان ، ناصر خان ، نصراالله عاشق ، نظام الدین ، محمد 

 علی شرر قندهاري ، محمد علی غریب ، محمد عبدالکریم  فرین ، محمد علم خان وکیل الدوله ، محمد
علی مولوي ، محمد عمر خان عمر ، محمد غوث قطب شاهی پیشاوري ، محمد مظفر ، محمد نواب نایب ، 
محمد نور ، محمدي صاحبزاده ، محمد یار مروت ، محمد یعقوب پشی ، محمد یوسف ریاضی ، محمد 

م خان معجز ، نعمت االله آخوندزاده ، نواب االله یارخان ،  نظا،یونس ، محمد هاشم قندهاري ، محمود خاران 
نواب غلام احمد خان، نواب محبت خان محبت ، نواب محمد ارتضاد خان ، نورالدین قندي ، نوراالله خان ، 

 .نورمحمد خان نوري ، نور محمد منجن جمیل ، وزیر محمد سوالی ، ولی محمد مخلص و یعقوب 
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ی حبیبی ، د پشتو ادبی مرکز ، بنون ئ عبدالحمه پته خزانه ، به تصحیح علا– 15
  .58ص ،  1989) پاکستان ( 

  .15 ، ص 1988 اسلام آباد ، پشتو شاعري کی تاریخ ، پریشان ختک ، اکادمی ادبیات پاکستان– 16
  .25 همان ، ص – 17
  .93، ص 1988 چاپ دوم ،پیشاور ، خیر البیان ،  بایزید انصاري پشتو اکیدمی– 18
  . افغانستان 1379دخیر نو مرکز ،  ، سلیمان ماکو، علامه حبیبی 5ص ) پشتو( اولیاء ة تذکر– 19
  .153پته خزانه ، ص  – 20
  .1994مقدمه همیش خلیل ، اداره علم و فن پشاور  . 220 دیوان اشرف خان هجري ، ص – 21
  .39 همان ، ص – 22
  .261، ص 2001 پشتو اکیدمی پیشاور،ري دیوان ، تحقیق ، همیش خلیل د اشرف خان هج– 23
  .22 دیوان اشرف خان هجري ، ص – 24
 پاکستان مین فارسی ادب کی تاریخ ، دکتر ظهور الدین احمد ، مجلس ترقی ادب – 25

   .585ص ،  1984لاهور ، 
  .78ص ،  1377دوم  د پشتو ادب تاریخ ، صدیق االله ریشین ، پشتو تولن ، کابل چاپ ئ– 26
  146 پته خزانه ، ص – 27
   .292ص  .359، د رحمان بابا دیوان ، پشتو تولنه کابل – 28
  .276 همان ، ص – 29
  1329 نیرنگ عشق ، مقدمه عبدالحمید مومند ، پشتو لولنه داد بیاتو خانگه – 30
   .147 ، ص می ، پیشاور پشتو اکید،سید خیال بخاري:  دیوان معزاالله مومند ، ترتیب و تدوین – 31
  .38 همان ، ص – 32
   .324ص  ،1382 دانش کتابتون ، پیشاور چاپ دوم ، د احمد شاه بابا دیوان – 33
  .80 د پشتو ادب تاریخ ، ص – 34
چاپ ( پشتونو کی فارسی شاعري ، نسخه دست نوشتۀ دکتر عبدالروف رفیقی– 35

  .34ص ،  )نشده 
  .7ص ،   تهران1380انگیر منصور ، نشر دوران ، چاپ ششم  دیوان حافظ ، به اهتمام جه– 36
  .12، ص 1380 دیوان شاه شجاع ، انجمن نشراتی دانش ، پیشاور– 37
، صحاف نشراتی موسسه کویته عبدالروف بینوا: ان ، تصحیح  د پیر محمدکاکر دیو– 38

  .203ص  ،1382
   .110ص  ،1992 د عبدالعلی اخوندزاده دیوان ، پشتو اکیدمی کویته – 39
  .79 دیوان حافظ ، ص – 40
  .48 د عبدالعلی اخوند زاده دیوان ، ص – 41
  

*****  



   ∗حمد اقبال ثاقبمدکتر 
  
  

  ترجمه هاي بوستان سعدي به زبان هاي محلی 
  نقد و بررسی: شبه قاره 

  
  :چکیده  
در زمانی که آموزش زبان فارسی به سبب تهاجم فرهنگی غرب ،   

گسترش و متوقف یا کم شد ، در شبه قاره گروهی از مترجمان به منظور 
 را به زبان هاي محلی ثبت تأثیر اندیشه هاي سعدي ، بوستان سعدي

بررسی همۀ آثار سعدي دریک مقاله ممکن نیست ؛ بنابر این . برگرداندند
در این مقاله فقط ترجمه هاي بوستان سعدي مورد نقد و بررسی قرار 

  .گرفته است
فارسی ، ادبیات فارسی ، ترویج زبان فارسی ، بوستان زبان  :کلید واژه ها 

  .سعدي ، ترجمۀ  آثار ادبی
***  

ایران و حوزة شبه قاره ، از روزگاران پس کهن باهم روابط فرهنگی   
دو ملت آریایی ، . و مذهبی و نژادي و سیاسی و هنري و صنعتی داشته اند

کنار یکدیگر می زیستند  هر دو خویشاوند و همخون و از یک گوهرند و در
  )1( .و زبان و مذهب و نژاد واحد داشتند

وز سدة اول هجري به پایان نرسیده بود پس از ظهور آیین اسلام هن  
درة سند « و دیگر از راه » مالابار « دو معبر ، یکی از ساحل  که مسلمانان از

. زبان فارسی را به آن سرزمین سوغات بردند وارد هندوستان شدند و» 
بیشتر سپاهیان محمد بن قاسم ثقفی از نواحی استان فارس و بنادر خلیج 

این . که زبان فارسی ، زبان مادري ایشان بودفارس جمع آوري شدند 
سربازان نخستین دسته اي به شمار می روند که بذر زبان و فرهنگ ایرانی را 

  )2( کاشتند و آن را آبیاري کردند– پاکستان فعلی –در حوزة سند 
شبه قاره ، آثار سعدي سهم بسزایی در ترویجِ زبان فارسی در حوزة   

کریما و دیوان سعدي از کتاب هاي درسی این دارد گلستان ، بوستان ، 
. دانشگاه هاست  سرزمین بوده است و تا اکنون شامل مواد درسی مدارس و

                                                 
  سی  ، لاهور. رئیس بخش فارسی ، دانشگاه جی  -  ∗
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شمار بسیار نسخه هاي دستنوشته و حاشیه هاي طلبگی در کنار نسُخه ها ، 
رسی را بیشتر از طریق آثار ابیانگر این حقیقت است که مردم شبه قاره زبان ف

  )3(د سعدي آموخته ان
در زمانی که آموزش زبان فارسی ، به سبب تهاجم فرهنگی غرب ،   

شبه قاره گروهی از مترجمان ، جهت نگهداري تأثیر  متوقف یا کم شد ، در
آثار سعدي ، بوستان سعدي را نیز به زبان هاي اندیشه هاي سعدي ، با دیگر 

رسی قرار ترجمه هاي همه آثار سعدي را مورد بحث و بر. محلی برگرداندند
در این مقاله فقط ترجمه هاي بوستان . دادن از حد یک مقاله زیاد است 

  .و بررسی قرار گرفته استنقد سعدي موردِ 
  

  :تراجم بوستان سعدي به نظم سال نگارش از قدیم به جدید 
 ، گوبند پرشاد متخلص به فضا بن دیبی بوستان مترجم منظوم •

در شعر به زبان  ستان راکتاب بو. م 1878/  ق 1295پرشاد ، در 
  :نمونه ملاحظه شود. اردو برگرداند

  که بودست فرماندهی در یمن     ندانم که گفت این حکایت به من 
  که در گنج بخشی نظیرش نبود     نام آوران گوي دولت ربود  ز
  )ترجمه(

  که ملک یمن مین تها اك بادشاه    نون یه کس نــ کها ماجراانه ج
  خزانه لتانــ مین اس ســ سوا    ن مین نه تهاکوئی نامور ، نامیو

در مطبع . ق 1297/ م 1880ترجمه مورد نظر نخستین بار در سال   
  )4( صفحه می باشد 332نولکشور کانپور ، به چاپ رسید وشامل 

  
منشی محمد بلال )  اردوۀبا ترجم(  ، باب اول حل ترکیب بوستان •

/ م 1880 سال لیف کتاب مورد نظر درأسادورا ، به تمتوطن 
 به مبادرت منشی محمد ابراهیم ، هاین ترجم. پرداخته است. ق 1298

  )5( ق در مطبع دهلی انتشار یافته است 1307/ م 1890به سال 
  

  :شیوة کتاب 
لف ، حکایات منتخب از باب اول بوستان را بیت به بیت در ابتدا ؤم  

  .وار پرداختبه زبان اردو برگرداند و سپس به حل ترکیب واژه هاي دش
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از همو در ) با ترجمه اردو( ، باب دوم وسوم حل ترکیب بوستان •
لیف گردید و در مطبع یوسفی دهلی به سال أق ت1298/ م 1881سال 
 )6(ق به چاپ رسید 1299/ م 1882

  
عبدالواحد نولوي ، غازي پوري ، در سال  ، محمد شمیم بوستان •

و این . گرداندر بم کتاب بوستان را به زبان اردو1905/  ق 1323
لیف نخستین بار در مطبع  مجیدي کانپور ، به فرمایش محمد سعید أت

 صفحه 348 مورد بحث داراي ۀنسخ. تاجر کتب ، مطبوع گردید
  .است

مالک بوستان کون و مکان کی حمد و ثنا کــ بیان مین هر : آغاز   
تان کون به حمد و ثناي مالک بوس ( )7( ن هــبرگ گیاه ، بلبل هزار داستا

  )ومکان هر برگ گیاه ، بلبل هزار داستان می باشد 
  

  :شیوة ترجمه و ارزیابی 
کتاب بوستان ، به زبان ساده و روان است ، مترجم ، از  ۀاین ترجم  

  : چنین می نویسد هروش کتاب در مقدم
در حاشیه ، از واژه هاي مهم بوستان . و است دترجمه به زبان ار«   
 در بوستان ، هرجا سخنی از پادشاهان به میان آمده ان گردیده ویمعانی ب

  )8(» است ، مترجم، به شرح حال کوتاهی از آن پرداخته است 
، متن بوستان را در دو ستون ، به خط جلی کتابت نموده و کاتب   

 مورد نظر ، افزون ۀچون نسخ. ترجمۀ ابیات ، بین سطرها آورده شده است 
لیف أ کامل برخوردار است ، بنابرین این تۀیبر این ترجمۀ بوستان ، از حاش

  .داراي ارزش بسیار است
  

/  ق 1351 ، سید غلام مصطفی نوشاهی در سال  بوستانۀترجم •
و اثر مورد نظر ، . به زبان پنجابی برگرداندم ، کتاب بوستان را 1932

 نوشاهیه ساهنپال ، گجرات ۀ خطی ، در کتابخانۀبه صورت نسخ
تن بوستان را سید بشیراحمد بشارت نوشاهی نگاهداري می شود و م

  .و ترجمه را خود مترجم نوشته است
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م 1932/  ق 1351 صفحه است و در سال 470این نسخه ، شامل   
  )9(نگاشته شده است 

شروع کرنان مین ایس کتاب ... به نام جهاندار)  پس از مقدمه (آغاز   
 کتاب را با نام شروع می کنم این( نون نال نام جهان رکهن والــ دي 

  )جهاندار
  

 ، قاضی سجاد حسین ، به ترجمه و تحشیه بوستان مترجم و محشی •
و دربارة . م ، پرداخته است 1961/ ق 1381کتاب بوستان در سال 

  : سال نگارش ، به شرح زیر سروده است 
  )1961(یه معجزه سعدي کانه شان خدا کی هــ « 

  »فزا هوا گل هــ بهار اینانیس سو اکستهـ  م
. م1961اعجاز سعدي است و شانِ خداست و در سال ) بوستان : ( ترجمه 

  .این گل بهار افزا شد
 ق توسط کتابخانۀ 1381/ م 1961کتاب مورد بحث ، در سال   

  )10( دهلی ، منتشر گردیده سب رنگ
  

  : به ترتیب سال انتشار ) بی تا( تراجم بوستان سعدي 
 نام عقدِ منظوم به وستان را به عدالت خان ب،)مترجم( عقد منظوم  •

 الزبان انگلیسی برگرداند و این کتاب با توضیحات از مترجم ، در س
 201 + 16 + 4ق ، در کلکته منتشر گردید و شامل 1293/  م 1876

 )11(صفحه باشد 
 

 مولوي محمد میرزا بیگ خان دهلوي ، به ) اردوۀباترجم( بوستان  •
این کتاب نخستین بار . ته است ترجمه و تشریح کتاب بوستان پرداخ

در مطبع محمود المطابع دهلی به چاپ . ق 1301/ م 1883سال در 
 )12(رسید 

  
  
 ، شمس الدین احمد ) باب هشتم بوستان ۀترجم( نیتی کانن  •

دیوان ، باب هشتم بوستان را به زبان بنگالی برگرداند و این کتاب 
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 + 12ل مد و شا کلکته منتشر گردیدر.  ق 1329/ م 1911در سال 
 )13(.  صفحه است 132

  
امیر حسن نورانی ندوي ، بوستان را به  محمد سیدبوستان مترجم ،  •

ق در مطبع 1372/ م1952زبان اردو برگرداند واین کتاب در سال 
در آغاز کتاب ، شرح احوال . رام کمار ، لکهنو به چاپ رسید

 :ستزندگی شیخ سعدي و آراستگی هاي شعر وي، ذکر گردیده ا
 

  :آغاز کتاب 
  )14(مرده آنست که نامش به نکویی نبرند     سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز

     
  :شیوة ترجمه و ارزیابی 

بتاً به خط جلی کتابت نموده  نسستون، کاتب ابیات بوستان را در دو  
و مترجم ، ترجمۀ ابیات را به جملات ساده و روان ، زیر هر سطر افزوده 

در پاورقی  واژه هاي بوستان طبق شماره گذاري مرتب ، معانی برخی. است
  :ترجمه چند ابیات ملاحظه شود. آورده شده است

  بنی آدم و مرغ و مور و مگس    پرستار امرش همه چیز و کس
  در قاف قسمت خوردکه سیمرغ     چنان پهن خوان کرم گسترد

آدم هون چاهــ بنی . بردارهی فرمان اس کــ حکم کا تمام عالم : ترجمه 
که سیمرغ کو کوه . ایسا وسیع خوان کرم کا بچها تاهــ. اور چرندو پرند

  . قاف مین حصه ملتا هــ
 و روان ترجمه شده است ، براي پی هچون ، بوستان به زبان ساد  

  .نان بسیار سودمند استابردن مطالب و مفاهیم بوستان ، براي اردو زب
  

گ بن قلیج بیگ ، انتخاب  ، اجمل بیبوستان... ترجمه منتخبی از  •
زبان سندي برگرداند واین ترجمۀ سندي در سال  بوستان را به

 )15(در حیدرآباد سند به چاپ رسید . ق 1375/ م 1956
 
 از سید انتخاب بوستان سعدي با ترجمه و تشریح به زبان اردو •

ق ، توسط 1376/ م 1956شاه محمد نعیم ندوي فردوسی ، به سال 



  96دانش   
 

 94

 در حیدرآباد (R.H. Ahmad and Brothers) زرادراحمد ایند ب.چا.ر
 )16(انتشار یافت 

  
 ریم متخلص به سعدي ،، این ترجمه که به نام عبدالکبوستان مترجم •

 ق ، به 1376/ م 1956بک دپو ، حیدرآباد سند در سال  توسط آزاد
تألیف سید محمد امیر » بوستان مترجم«چاپ رسیده ، در اصل از 

مورد نظر تنها مشتمل ترجمۀ . ل گردیده استحسن نورانی ندوي نق
بر باب اول است و در آغاز کتاب مقدمۀ کوتاه نیز وقوع یافته و مترجم 

 )17(متقلب ، در آن به احوال و آثار شیخ سعدي پرداخته است 

  
زبان   ، مترجم ناشناخته ، بوستان سعدي را به اردوۀبوستان با ترجم •

ق ، توسط 1385/ م 1965اردو برگرداند و اثر مورد نظر در سال 
این کتاب که با تزاید حواشی . کراچی انتشار یافتایجوکیشنل پریس 

 )18(می باشد صفحه  328 شامل  و به زبان اردو چاپ شده است
  

از سید )  بوستان به زبانی بنگالیۀترجم (بوستان بنگوانوباد •
قرآن منزل «  الحاج محمد عبدالرحیم ، توسط عبدالمنان ، به مبادرت

 )19(ق به چاپ رسید 1411/  م 1990ش ، در سال یبنگلاد» لائبریري
  

 از دکتر ظهور الدین احمد ، در سال )ترجمۀ اردو با( بوستان  •
در . جز لمیتد ، لاهور به چاپ رسیدیق به مبادرت پیک1417/ م 1996

 ، گذاري ابیاتهبا شمارستون  این کتاب متن بوستان سعدي در دو
 مقابل طبق ۀ اردوي ابیات بوستان در صفحۀآورده شده است و ترجم

 :نمونه . شماره هاي ابیات متن ، نوشته شده است 
  حکیم سخن در زبان آفرین    بنام خداوند جان آفرین 
  کریم خطا بخش پوزش پذیر    خداوند بخشندة دستگیر
  که شد هیچ عزت نیافتبهر در     عزیزي که هرگز درش سر بتافت
  بدرگاه او بر زمین نیاز    سر پادشاهان گردنفراز 

  : ترجمه 
وه دانا . لک کائنات اور خالق حیات هــ ااس کــ نام ســ جو م  

وه خدا غفار هــ مددگار . هــ جس نــ زبان کوقوت گویائی عطا فرمائی 
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 کرنــ والا  عذر قبول-گناه معاف کرنــ والا هــ وسیع القلب هــ . هــ
ه مورا پهر اس نهــ جس نــ اس کــ آستان ســ معزت  وه مالک -هــ 

سر بلند سلاطین کی . نــ جس دروازـــ پر سر رکها اســ عزت نه ملی 
  )20(گردنین اس کی بارگاه مین سجده ریز هین 

ترجمه مورد نظر به زبان ساده و روان است و به متن فارسی بسیار نزدیک 
  .است

  
 : به ترتیب نام مترجم یا نام کتاب ) بی تا (  بوستان سعدي تراجم

 بوستان سعدي می باشد که جانی ۀترجم ،مثنوي دلارام راضی •
اما . بهاري لال متخلص به راضی به زبان اردو انجام داده است 

 )21(دربارة این کتاب جز این هیچ آگاهی به دست نیامده است 
از شیخ حبیب )  به بنگالیترجمه بوستان ( بادبوستان بنگوانو •

. انتشار یافت » دي گریت الیترن لائبریري« الرحمن در کلکته توسط 
 )22(سال چاپ یاد نشده است 

طالب هاشمی ، انتخاب حکایات بوستان ) ترجمه ( حکایات سعدي •
را به زبان اردو برگرداند واثر مورد نظر در لاهور به چاپ رسید ، اما 

 )23(سال چاپ یاد نشده است 
پرفسور ملک محمد عنایت االله ، بوستان را ) اردو  ( بوستان مترجم •

به زبان اردوي با محاوره برگرداند و این ترجمه توسط ملک دین 
کتاب مورد نظر با ) بی تا( محمد و پسران در لاهور به چاپ رسیده 

 )24( درمیان سطرها چاپ شده است همتن فارسی است و ترجم
 ، نظر زیدي انتخاب حکایات )ردوا( حکایت بوستان سعدي  •

بوستان را به زبان اردو برگردانید و این کتاب توسط فیروز سنز ، 
گردآورنده ، در . لاهور ، بدون ذکر سال انتشار ، به چاپ رسید 

لازم به تذکر در ضمن این حکایات ، : کتاب می نویسد دیباچۀ 
ها مفهوم من ، تن. است که این کتاب ترجمۀ حکایات بوستان نیست 

م که افراد کم سواد نیز ه احکایات را به زبان اردو، طوري بیان نمود
 ».بتوانند از این حکایات استفاده کنند

  : صفحه در بردارد و مشتمل بر مطالب زیر است 156کتاب مورد بحث ، 
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 حکایات از بوستان زیر عنوان هاي 114؛ دیباچه و )سعدي(زندگینامه کوتاه 
  .شایسته

:  ر دیباچه  از شیخ سعدي به قرار زیر اظهار داشته است مؤلف ، د
سعدي بدون شک و تردید شاعر بزرگ و ادیبی سترگ بود و اگر توجه به «

اما وي . سودهاي دنیوي می کرد ، به راحتی می توانست وزیراعظم می شد
منصرف گردید و راه بهبود خلق را در پیش از راه خوش گذرانی 

  .در کتاب سال تألیف و انتشار یاد آور نشده است مؤلف ، )25(»...گرفت
  
 ، اثر مذکور ترجمه اردوي )بوستان بچه ها(بچون کی بوستان  •

انتخاب بوستان است که براي کودکان در نظر گرفته شد و توسط 
 )26(. سال انتشار یاد نشده است . رحمانیه بک دپو در دهلی منتشر گردید

 

 ، اثر )عربی به زبان اردو باترجمه ابیات و مصاریع (بوستان  •
مورد نظر توسط ملک دین محمد و برادران در لاهور چاپ گردیده 

در این نسخه ، مؤلف ابیات و مصاریع عربی بوستان را به . است 
 )27(زبان اردو برگردانده است 

  
 ، مترجم ناشناخته ، بوستان سعدي را به زبان پنجابی ترجمۀ بوستان •

 به صورت نسخۀ خطی در کتابخانه قریشیه برگرداند و اثر مورد نظر
تاریخ یاد .  برگ است 212گجرات نگاهداري می شود و شامل 

 .نشده است
شروع کرناهان مین نام جهان رکهن والــ اتــ جان پیدا کرن والــ : آغاز 
 )28(... دــ 

  )شروع می کنم بنام جهاندار و جهان آفرین(
  

 76، مترجم ناشناخته ) راردو ترجمه با تصوی ( حکایات بوستان •
حکایت بوستان را به زبان اردو برگرداند و این کتاب بدون یادآوري 

مطلبی ، که در صدر . به چاپ رسیدسال توسط فیروز سنز، لاهور ، 
ده در آن ، از کتاب به قرار نآمده ،نویس» تمهید « کتاب به عنوان 

 : پایین پرداخته است
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ما . ي بزرگ جهان انجام گرفته است ترجمۀ کتاب بوستان به زبان ها« 
زبان بلد نیستند ، این کتاب را به زبان اردو ساده در براي آنان که فارسی 

  )29(» .نظر گرفتیم و تلاش ما بر این بود که سبک سعدي از بین نرود 
شمار بزرگ ترجمه هاي آثار سعدي بشمول ترجمه هاي بوستان   

دي ، بنگالی و انگلیسی در حوزه سعدي به زبان هاي اردو ، پنجابی ، سن
حقیقت است که در تشکیل فرهنگ و اندیشۀ مردم این شبه قاره بیانگر این 

نفوذ فارسی بر زبان و ادبیات . سرزمین آثار سعدي سهم بسزایی دارد 
، دانشمند بزرگ شبه قاره، اردو تاحدي بود که در اعتراف این حقیقت 

  :هادي حسن می نویسد 
بطن فارسی به وجود آمده و این عروس زیبا از محقق شد که «   

چنانکه . شباهت او به مادر فارسی به مراتب بیشتر است تا به پدر هندي 
تمام اصناف شاعري فارسی از قصیده و غزل و مثنوي تا قطعه و رباعی 

نگار  و ترکیب بند ، تمام تشبیهات و استعارات فارسی از بت چینی و
ناموران ایرانی و غیر ایرانی  اسکندري ، تمام رومی تا جام جمشید و آینۀ

از فرهاد و شیرین و لیلی و مجنون تا رستم و بهرام و افراسیاب و 
تصوف از جمال و کمال و قهر تا فصل و اسکندر، تمام اصطلاحات 

به مو ، زبان اردو  از زبان فارسی اخذ  وصل و فنا و بقا همۀ این ها مو
  )30(» کرده 

  
  :پی نوشت ها 

 نائینی ، محمد رضا جلالی ، زبان و ادب فارسی در شبه قاره ، ناموارة دکتر – 1
  .  ش1374 ، بکوشش ایرج افشار ، تهران  738 ، ص 2محمود افشار ، ج 

  .769 همو ، همان ، ص – 2
  .م1985 ، اسلام آباد 1 منزوي ، احمد ، سعدي بر مبناي نسخه هاي خطی پاکستان ، ص – 3
 ، 37 عارف ، فهرست چاپ هاي آثار سعدي در شبه قاره ، ص  نوشاهی ، سید– 4

  .م1984اسلام آباد 
  .م1890، دهلی ) مقدمه  ( 1 محمد بلال ، حل ترکیب بوستان باب اول ، ص – 5
  .35 نوشاهی ، همان ، ص – 6
  .22 همو ، همان ، ص – 7
  )بی تا( کانپور  ، 2 محمد عبدالواحد نولوي ، نسخه صحیحه بوستان مترجم ، ص – 8
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  .73 منزوي ، همان ، ص – 9
  .39 – 38 نوشاهی ، همان ، صص – 10
  .31 همو، همان ، ص – 11
، صفحه عنوان ، محمود المطابع ) باترجمه اردو (  محمد میرزا بیگ ، بوستان – 12

  .م1883دهلی 
  .م1911 شمس الدین احمد دیوان ، نیتی کانن، کلکته – 13
  .م1952، مطبع رام کمار لکهنو 2م ، ص  امیر حسن ، بوستان مترج– 14
  .م1956 اجمل بیگ ، ترجمه منتخبی از بوستان ، حیدرآباد ، – 15
  .م1956 محمد نعیم ندوي فردوسی ، انتخاب با ترجمه و تشریح، حیدرآباد – 16
  .م1956 عبدالکریم سعدي ، بوستان مترجم ، آزاد بک دپو حیدرآباد سند ، – 17
  .م1995، ایجوکیشنل پریس کراچی ، ) از ناشناخته ( اردو بوستان باترجمه – 18
  .م1990نگلادیش ، ب عبدالمنان ، سید ، بوستان بنگوانوباد، قرآن منزل لائبریري – 19
ز یجیکپ ، 3 – 2، صص ) با ترجمه اردو(  ظهور الدین احمد ، دکتر ، بوستان – 20

  .م1996لمیتد لاهور، 
  .39ن ، ص ا نوشاهی ، هم– 21
 کلکته ، گریت الیترن لائبریري حبیب الرحمان ، شیخ ، بوستان بنگوانوباد ، دي– 22

  )بی تا( 
  )بی تا(  طالب هاشمی ، حکایات سعدي ، شعاع ادب لاهور ، – 23
 محمد عنایت االله ، پرفسور ملک ، بوستان مترجم دین محمد و پسران ، لاهور، – 24

  )بی تا( صفحۀ عنوان 
  )بی تا( ، فیروز سنز لاهور 10ت بوستان سعدي ، ص  نظر زیدي ، حکایا– 25
  )بی تا(  بچون کی بوستان ، رحمانیه بک دپو دهلی ،– 26
ملک دین محمد و ) باترجمه ابیات و مصاریع عربی به زبان اردو (  بوستان – 27

  )بی تا( برادران لاهور ، 
   .73ن ، ص ا منزوي ، هم– 28
  )بی تا(  ، مطبع فیروز سنز لاهور 5ص  ) اردو باتصویر(حکایات  بوستان  – 29
  . ش1373 ، تهران ، 191 مقالات ، ص ۀ هادي حسن ، مجموع– 30
  

*****  
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  ∗دکتر صغري بانو شگفته 
  

  حکمت لقمان و اندرزهاي وي
  از دیدگاه کتاب الهی و سنن اسلامی

  : چکیده 
 فضلا و حکما و ،در ادب فارسی پژوهشهایی دربارة زندگانی عرفا  

آموزشهاي تربیتی آنان جهت اصلاح فرد و جامعه به سطوح مختلف انجام 
ال حکیمانۀ لقمان مطالبی از در این گفتار در زمینۀ احوال واقو. گرفته است

آیات کلام االله مجید، نص معصوم و سنن اسلامی استنباط و مورد بررسی 
هاي عمده اي که صورت گرفته شامل زندگانی بحث. قرار گرفته است 

لقمان، فرزندان او ، حکمت چیست ، چگونگی اعطاي حکمت به لقمان ، 
نۀ لقمان در کلام االله  جزیرة عربستان و اقوال حکیماهشهرت لقمان در شب

در خور تذکر می باشد که سوره سی و یکم کتاب الهی به . مجید می باشد
باید دانست که در سایر سوره ها هیچ اشارتی . لقمان حکیم منتسب است 

بی مناسبت نیست مضاف شود که برخی آموزشهاي . شده استنبه لقمان 
ات لقمان به فرزندش اخلاقی در ادب فارسی از جمله آثار سعدي از تعلیم

  .سرچشمه می گیرد
***  

  
 درین امر تردیدي نیست که انسان موجودي است داراي علم و  

م او را این نعمت از بدو آغاز یادراك و شعور و آگاهی و خداوند کر
زندگانی ارزانی فرموده است که تدریجاً  در شرایط محیط وي به آن افزوده 

 ، در سائر مخلوقات جایگاه ویژه اي داردیم انسانئچنانچه اگر بگو. می شود 
اما علم اگر توأم با حکمت باشد یکی از بزرگترین  نعمتهاي خداوند بشمار 

  .اما حقیقت امر اینست که این نعمت نصیب هرکس نمی شود . خواهد رفت
این گنجینه اي است پیمبران ، مرسلان و بندگان مخلص آنرا الحق   
مانع در قلب بندة  هرگاه نور خداوندي بدونِعارفان گفته اند . یافته اند

و کسی بجز محبوب .  می شودنیمخلص تابش دارد حکمت ملکوتی ارزا
                                                 

   اسلام آباد–استاد و رئیس اسبق گروه آموزشی فارسی، دانشگاه ملی زبانهاي نوین  -  ∗
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سبحانی به آن نمی رسد که مدینۀ علم و حکمت و علی دروازة علوم 
 نور اول ، –ات نوحکمت هست ، اینها هستند گل هاي سرسبد آفرینش کائ

  .عقل کل و مولاي سبل
  . نیشابوري چه خوب گفته است شاعر شهیر عطار  

  
  بود نور پاك او بی هیچ ریب    آنچه اول شد پدیدار از غیب غیب
  گشت عرش و کرسی و لوح و قلم     بعد از آن نور عالی زد علم

  )1(یک علم ذریت است وآدم است     کی علم از نور پاکش عالم است 
    

متوجه هستند که اما آنهائیکه از کلام االله مجید بهره هایی برده اند 
انبیاء و خاصان الهی نیز ازین خزینه بهره مند هستند و یکی از آنها حضرت 
لقمان هستند که سورة لقمان به آن بزرگوار منتسب و عجب این است که 

  .ارشاد می شود . اسم ایشان در سراسر قرآن فقط در همین سوره آمده است 
ما به لقمان مقام علم و حکمت عطا و ...  ان اشکر للّه الحکمۀلقد آتینا لقمان 

  )2(کردیم 
اگرچه در قصص الانبیاء، روایات اخبار و ! اما لقمان کی بوده   

احادیث پیرامون لقمان ، داستانهائی موجود است که اگر باین نوشته ها 
. قدري تأمل کنیم متوجه می شویم که آن روایات با عقل سازگار نیست 

  .ن بپرهیزیمچنانچه بهتر است که از نقل آ
  

  :زندگانی لقمان 
اگرچه این درست است که ما از حیث تاریخی اطلاعات کافی و 
وافی دربارة زندگانی وي در دست نداریم که لقمان کی بدنیا آمده ، سن و 

در . آنچه مسلم است او عمر طولانی یافته بود . سال بر ما روشن نیست
  .دبعضی از نصوص آمده است که هزار سال زنده مان

         اگر نگاهی به ادبیات فارسی بخصوص زندگانی عارفان حق بیندازیم، 
 احوال زندگانی انبیاء و مرسلان تحقیقات ۀمی بینیم که پژوهشگران در زمین

 لقمان مواد زیادي دیده نمی شود و یا اینکه ةفراوان کرده اند اما دربار
موده ام که از هرگوشه اما درین مقاله سعی ن. بدست این بنده نرسیده است 
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بیاورم و کنار پیرامون این حکیم اطلاعات را فراهم ساخته درحیطۀ تحریر 
  . را از قرآن و نص معصوم جمع آوري نموده ام  بویژه اقوال حکیمانه وي

بگفتۀ محمد اسحاق ، پیرامون نسب وي می نویسد که او لقمان 
واهر زادة حضرت باعور بن حور بن تارخ بود و موهب می گوید که او خ

  )3(ایوب علیه السلام بوده ، اما مقاتل گفته است که لقمان پسر خالۀ ایوب بود
 وي نیز ما اطلاع نداریم  اما بقول واقد داناتپیرامون تحصیلات و اس  

 قوم بنی اسرائیل بودو چون عمر طولانی داشته ةمدتی به منصب قاضی قضا
 یافته و به ایشان پند و موعظه بود ، چنانچه عصر حضرت داود علیه السلام
 بعضی از مفسران گفته اند که )4(می کرد و اغلب براي دید و بازدید میرفت

 بوده اما در عصر حضرت داود علیه السلام به ةلقمان اگرچه قاضی قضا
ازینکه . احترام نبوت ایشان ، از اجراي فتاوي گریز کرده آن را ترك کرد

 عامی بوده که خداوند دبی نبود بلکه یک مربعضی ها نظر دارند که لقمان ن
.  وي را فهم و ذکاء ودیعت فرموده، حکمت ملکوتی ارزانی کرده و جلّعزّ

اما هشام  بن حکم از ابوالحسن موسی این جعفر نقل می کند که می فرمایند 
ه حکمتی که خداوند قدوس به لقمان عطا کرده بود عقل و فهم بوده که ب

  . و علم وزارت حضرت داود به ایشان ودیعت گردیدعلت همین فهم و ذکا
  

  :فرزندان لقمان 
در اخبار آمده است که لقمان کثیرالاولاد بود اما مثل سائر انبیاء ، لقمان   

 که را نیز خداوند حکیم در میزان آزمایش و ابتلا قرار داده چنانچه می گویند
صابر و شاکر بود و بر اما از بندگان . بیشتر از فرزندان خود را از دست داد

  )۵(مرگ احدي گریه نکرد
 بر طبق رسم آن زمان )6(اسم یکی از فرزندان وي انعم یا اشکم بود   

اما مردي بود متقی و پرهیزگار و انس و الفت . لقمان زنان بسیاري داشت
گوئی که در وجود و گل لقمان ، دوستی . فراوان به معبود خود داشت
و براي .  و خدا هم او را دوست می داشتحضرت معبود خمیر شده بود

  .همین دوستی خداوند او را از نعمت حکمت نواخت
چنانچه از نافع بن عمر روایت است که او از پیمبر اکرم محمد مصطفی   

 که لقمان صلی االله علیه و آله وسلم شنیده که ایشان فرمودند من بحق می گویم
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 فکر می کرد و یقین خوبی داشت پیغمبر نبود و لیکن بنده اي بود که بسیار
خدا را دوست می داشت و خدا هم اورا دوست بداشت و بدادن حکمت باو 

  )7(منت نهاد
در تفسیر منشور آمده است که ابن مردویه از ابی هریره روایت کرده   

صحابه رضی کی بود است پیمبر آخرالزمان فرموده اند که آیا میدانی لقمان 
 همانطور در )8(.فرمود لقمان حبشی بود. نا تر استفرمودند خدا و رسولش دا

تفسیر قمی آمده است از حماد روایت شده که او از امام جعفر صادق 
پیرامون لقمان پرسشی کرده که چه کسی بود و حکمتی که داشته بود چگونه 

به خاطر حسب و نه  ایشان فرمودند بخدا سوگند لقمان را حکمت –بوده 
اندام  سم وان و نه کثرت فرزندان و درشتی و زیبائی ج مال وزر ، دودم،نسب

 او در برابر امر الهی ،داده شده بود بلکه بخاطر این که او مردي بود خدا ترس
 .از آنچه که خدا راضی نبود همیشه دوري می جست. سخت نیرومندي خرج میداد

  نگه اش عمیق و فکر طولانی و نظر تیز–او مرد ساکت ، درویش منش بوده 
 .روز نمی خوابید هرگز در . همواره میخواست خود از عبرت ها غنی باشد. داشت

خود را همیشه از نجاست دور نگه می داشت اما در خود پوشی و ستر 
مردي بود که همیشه مواظب حرکات و سکنات خود . پوشی مراقبت داشت

ود مواظب طهارت ب. او هرگز از دیدن یا شنیدن چیزي خنده نمی کرد. بوده 
باکسی مزاح هم . هرگز خشمگین نمی شد. و خود را طاهر نگه می داشت

اگر نمی کرد چون چیزي از منافع دنیا عایدش می شد شادمانی نمی کرد و 
اگر دو نفر را می دید که نزاع و کتک . از دست می داد اظهار اندوه نمی نمود

 و بور نمی کردکاري می کنند بدون اینکه درمیان آن دو اصلاح کند از آنجا ع
اگر سخن نیکو را از کسی می شنید تفسیرش را می پرسید که این سخن را 

. کردمیهمیشه با فقها و حکماء نشست و برخاست ! از کجا و از که شنیده
البته چون به دیدن قاضیان ، دادگستران  یا پادشاهان و فرمانروایان و صاحب 

 که خداوند آنها را در آنها به طور تسلیت می گفته  ب،منصبان می رفت
برایشان نوحه سرائی می کرد که بچنین کار . میزان آزمونی قرار داده است

همچنین براي سلاطین و ملوك . بسیار دشوار و سخت مبتلاء کرده است
دلسوزي و ترحم می نمود که اینها چگونه به ملک و سلطنت دلبسته اند و از 

گرفت و می امر بسیار عبرت از این. معبود حقیقی خود بی خبر شده اند
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همیشه از دیگران پرسش می کرد که آنها چطور و از چه طریق بر هواي 
نفسانی غلبه می یابند و آن طریقه را یاد گرفته با نفس خود می جنگند و 
چون انسان همیشه در معرض وسوسه هاي شیطانی است ، همیشه خود را در 

کرد مگر براي اینکه نمیسفر . ردپناه خدا می سپرد و از شیطان احتراز می ک
این بود که خداوند حکیم او را حکمت و . بخاطر آخرت اهمیت داشته باشد

  .عصمت ارزانی داشت
  

  :حکمت چیست 
باشد که از ارزش علم و حکمت، عقل و فهم نشاید در دنیا کسی   

مناسب است . در حقیقت مفهوم حکمت همین عقل و فهم است. انکار ورزد
یشمندان تعریف حکمت کرده اند آنرا بطور اجمال بیان کنیم ، آنچه که اند

 علمی است که اگر به مطابق آن عمل بجاي آورده شود، انسان را ،حکمت
بعضی ها نظر دارند که حکمت معرفت اصابت فی . بکمال هدف می رساند

و دیگران عقیده دارند که حکمت نوري است که اگر در . الفور را می گویند
  )9(ایگزین گردد قلب وي همواره از نور حکمت روشن می ماندقلب کسی ج

اما علامه محمد حسین طباطبائی در ضمن تفسیر سورة لقمان که سی   
کلمه حکمت  به « گویندمیو یکمین سورة قرآن در جزو بیست و یکم است 

طوري که از موارد استعمالش فهمیده می شود به معناي معرفت علمیه اي 
ه ربز پس حکمت حد وسط بین جهل و ج،افع باشداست در حدي که ن

ه عبارت است از افراط حد لایق در مسئله تفکر و خلاصه ربز چون ج.»ستا
حدي براي فکر ، و این خود یکی از بلاهاي خطرناك است  نداشتن مرز و

چون چنین کسی از حق کسی تجاوز نمی کند بلکه امور دقیقه و غیر مطابق با 
الحاد و ه کند و اي بسا سرانجام کارش در مسائل عقلی بواقع را استخراج می 

وسواس ه فساد عقیده و احیاناً جنون سوفسطائی بکشد و در مسائل شرعی ب
  )10(مترجم تفسیر میزان ج شانزدهم سید محمد باقر موسوي همدانی. بیانجامد

  
  داستان عطاي حکمت به لقمان 

دیعت فرموده بود داستان عطاي حکمت که خداوند کریم لقمان را و  
گفته اند روزي چون لقمان در نیمه . بسیار شگفت آور و عبرت آمیز است 
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خداوند تعالی طائفه اي از فرشتگان را روي . روز بخواب قیلوله رفته بود
زمین فرستاد و دستور داد که لقمان را ندا دهند طوري که او فقط صداي 

ه اي لقمان آیا تو دوست صدا در گوش لقمان طنین کرد ک. آنها را بشنود 
  خود قرار دهد و تو فرمانرواي آنها باشید ؟ۀداري خداوند ترا روي ارض خلیف

لقمان جواب داد که اگر معبود من مرا فرمان می دهد و این دستور اوست 
 بنده اطاعت است و کسی ۀدانم وظیفمیپس بعنوان بنده سمعاً وطاعتاً ازینکه 

چنانچه اگر او اراده . ۀ اطاعت بیرون نمی رود  او ایمان آورده از حیطکه به
کرده پس حتماً خودش مرا یاري خواهد کرد و راه نجات را هم بمن نشان 

اما راستی اگر خداي . خواهد داد ومرا از خطا و لغزش مصئون نگه می دارد 
من ، مرا اختیار دهد که من در این امر آزاد هستم که رضایت خودم را ابراز 

 من هم دوست دارم خلیفه شوم یا دوست ندارم پس من بانهایت کنم که آیا
عجز عرض خواهم کرد که اي رب ودود من بجاي خلافت عافیت را دوست 

چون ملائکه این جواب را شنیدند از بس تعجب کردند و گفتند آخر . دارم
داوري کردن چرا نمی خواهی فرمانرواي مردم شوي ؟ لقمان گفت ازین که 

 حفظ کردن هم باعدل امر بسیار دشوار است در چنین موقعیت هابین مردم آن 
عصمت کار مشکل است براي اینکه فتنه و آزمایش در چنین مواقع روي آدم 
 .هجوم می آرند و عدالت سخت ترین امتحان است که انسان را بیچاره می کند

 افراد ستمگر و ظالم از هر چهار سو احاطه اش. هیچ کس به کمکش نمی رسد
ا این است که داوري که ی. ی کنند و کارش بیکی از دو احتمال می انجامدم

او می کند مطابق به حق ورضایت الهی است و اگر چنین است جا دارد که 
سالم باشد اما اگر خداي نکرده علیه حق نظر داده است گوئی که راه بهشت 
یا را عوضی می رود و در این صورت هلاکش قطعی می شود و آدمی در دن

هم ذلیل وخوار می شود و اگر در دنیا ذلیل باز هم براي او آسان تر است اما 
او اضافه کرد و گفت .در آخرت ذلیل و ضعیف شدن قابل تحمل نیست 

و شرف وآبرو بدست  مردم شوم در دنیا عزّۀدرست است که اگر من خلیف
 .اما اگر از راه حق منحرف شدم آخرت را از دست خواهم داد. می آرم

 در دنیا هم نتیجۀًاحتمال آن است که دنیا را به آخرت ترجیح خواهم داد 
 خسارت کنندگان بشمار خواهم ةشوم و در آخرت نیز در زمرمیزیانکار 

رفت اما من می دانم که این دنیاي دنی ، فانی و تمام شدنی است اما در 
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را چون ملائکه این سخنرانی پرحکمت . مقابل آن آخرت جاویدانی است 
همین . شگفت آمدند و خداوند قدوس نیز منطق لقمان را پسندیده شنیدند ب

لقمان براي خواب در بستر خود آرمید، خداوند جامۀ  که آفتاب غروب شد و
حکمت به سراسر وجود او پوشانید و چون خورشید  سایۀ انوار خود را 
ا روي زمین افشاند و صبح طلوع شد لقمان بیدار شدکه عبادت سحري ر

بجاي آورد و در چنین حالتی بوده که سخن حکمت از لبهاي او  جریان 
  )11(داشت و بعداً بین مردم آنرا منتشر ساخت 

اند که خداي عزّ و جلّ حکمت را بر او این طور نازل کرد که گفته   
عد ملائکه بازین ب. از فرق سر تا قدمش ، سراسر بدنش پر از حکمت شده بود

پیش حضرت داود علیه السلام رفتند و همانطور ندا بر طبق فرمان الهی 
 مردم شود و حضرت داود بدون شرایطی ۀکردند که آیا دوست دارد خلیف

بلافاصله خلافت را قبول کردند اما چندین دفعه در امر عدالت پایش لغزید 
گویند که حضرت داود میچنانچه . که قرآن بعضی از آنرا بیان کرده است 

می گفت خوشا به حال تو که خداوند ترا حکمت داده و از همیشه به لقمان 
  .بلاي خلافت نجات داده

  
  شهرت لقمان در عربستان 

اینک مناسب است که پیرامون این پرسش که شهرت حکمت لقمان   
این امر مسلم است که قبل . چطور در شبه جزیرة عربستان رسید ، گفته شود

چنانچه . ان و حکمت وي می دانستند لقمةاز ظهور اسلام مردم آنسامان دربار
اندیشمندان که از ادبیات لغت عربی آگاهی دارند مطلع هستند که در ایام 

قصائد و جاهلی ، سخنوران عصر جاهلی ، یعنی قبل از طلوع دین اسلام در 
 را در اشعار خود ، ارزش هاي مهم انسانی و اخلاقی و نصایح  و موعظه ها

 ربیعه که از شعراي کلاسیکی )12(چنانچه لبید بن. اشعار خود بیان می کردند 
 در جاهلیت بسر 630 میلادي تا 560 که از سال )13(عرب شاعري مخضرم

نه فقط لبید که ذکر لقمان کرده بلکه . بوده در کلام وي ذکر لقمان آمده است
در کلام سخنوران معروف از نظیر امرو القیس ، اعشی و طرفه نیز از ذکر 

کلام عربی خود را آراسته اند و ما از ترس اطناب از آوردن اسم لقمان 
بنا بگفتۀ مولانا مودودي مفسر معروف و ممتاز . کنیم میاشعار عربی گریز 
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 وي پیش عربها موجود بود ۀپاکستان ، صحیفۀ لقمان ومجموعۀ اقوال حکیمان
چنانچه ایشان می نویسند که سه سال قبل از هجرت اولین فردي که در شهر 
مدینه آمد و از تعلیمات بلیغ پیامبر صلی االله علیه وآله و سلم ، تحت تأثیر 

او بر طبق رواج اهل مدینه براي .  بود ، شوید بن صامت بوده گرفتهقرار 
اتفاقاً موقعی بود که . اداي حج که در آن زمان  نیز رایج بود به مکه آمده بود

کفار که براي حج آمده رسول خدا صلی االله علیه و آله وسلم به گروهی 
شوید هم آنجا رسید و سخنان پیمبر . کردندمیبودند، تعلیمات اسلام را ابلاغ 

را شنید و متوجه شد آنچه که حضرت ختمی مرتبت ارشاد می فرمودند ، 
دانست چنانچه پیش رسول خدا آمد میبعضی از قسمت سخنان آنحضرت را 

. ن چیزي پیش من هم استو عرض کرد آنچه که شما ارشاد فرمودید مثل آ
 لقمان است ۀشوید جواب داد آن مجلّ؟، رسول خدا پرسیدند آن چه هست 

آن حضرت تبسمی فرموده . خواند) ص(و قسمتی از آن را پیش آن حضرت 
گفتند کلام خوبی است اما پیش من کلامی است که بهتر از کلام لقمان است 

م االله مجید را قرائت که نظیري ندارد و سپس آنحضرت بعضی از آیات کلا
سیرت ابن هشام نیز این واقعه را ضبط نموده است و در اسد  ( )14(فرمودند

می گویند که شوید چون آیات )  نیز رقم شده 378الغایه جلد ششم ص 
 قرآن را گوش کرد متأثر شد و گفت بدون شک کلامی که محمد ۀحکیمان

د در مقابل کلام لقمان بسیار ابن عبداالله دار) صلی االله علیه و آله وسلم ( 
   )15(خوب است 

ر کتب آسمانی را یاما قرآن کتاب آسمانی و کلام الهی است که سا  
کلام . کند و کلام الهی براي مشرکان و کفار چیزي نو نبوده میتصدیق 

حکیمانه اي است که دعوت توحید می دهد و توصیه می کند که از شرك 
. یمات را سائر انبیاء و اوصیاء ابلاغ کرده اندو این تعل. وبت پرستی بپرهیزند

سایر معلمان ادیان همان درس ) ص (چنانچه قبل از ظهور شریعت محمدي 
توحید داده بودند و یکی از آنها حضرت لقمان بودند و اقوال حکیمانۀ وي و 

  )16(مقوله هاي دانش آموز در آثار ادب جاهلی دیده می شود
ال لقمان می نویسد که بعضی ها عقیده مولانا مودودي در ضمن احو  

دارند که او از قوم عاد نسبت داشته بود و دیگران نظر دارند که پادشاه یمن 
حقیقت . بوده اما آنچه که مسلم است مورخان درین بابت اختلاف نظر دارند
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مردم روي . اینست که در قرون جاهلیت هیچ تاریخ مدون وجود نداشت
چنانچه روي . کردندمی به آنها رسیده بود تکیه روایاتی که سینه به سینه

همین روایات سلیمان ندوي ، مورخ و مفسر پاکستانی ، اظهار کرده اند که 
بعد از آن عذاب الهیه که خداوند بر قوم لوط نازل کرده بود که ذکر آن هم 

خداوند بعضی از مومنان که همراه حضرت هود به امر در قرآن است ، 
 سپس همان مومنان دولتی را در .د لقمان از نژاد آنها بودهنجات یافته بودن

یمن تأسیس نمودند لقمان از آن سلسلۀ سلاطین یکی بوده اما چنانکه قبلاً 
 ،تذکر دادیم بر حسب روایات صحابه رضوان االله و تابعین بدست ما رسیده

برعکس این روایت که او پادشاه بود ابن عباس روایت کرده که او غلام 
 مجاهد ، عکرمه و خالد الربعی نیز همین ،علاوه بر این ابو هریره . ی بودحبش

که یکی از ) رض(اما بقول حضرت جابر ابن عبداالله انصاري. عقیده دارند
بیان می کند لقمان اهل نوبه بود و سعید بن مسیب ،  جلیل القدر استۀصحاب

 آن زمان ، در اصل عربهاي. سیاه چرده بودو نظر دارد که او مصري بود 
نوبه در آن زمان در . خواندندمیافرادي که سیاه رنگ بودند آنها را حبشی 

چنانچه این که لقمان مصري، نوبی یا . جنوب مصر و شمال سودان واقع بود
  .حبشی بود زیاد فرقی ندارد فقط اختلاف و فرق لفظی است 

 اما این جا سئوالی پیش می آید که سخنان یک غلام سودانی چطور  
آنچه که سهیلی در روض . در شبه جزیرة عربستان شهرت پیدا کرده بود

الالف و مسعودي در مروج الذهب بیان کرده اند بر طبق این دو مورخ ، 
عقبه ( لقمان اگرچه اصلاً نوبی بوده اما باشنده یعنی اهل مدین وایله 

 نیز  بود و زبانش عربی بوده ، چنانچه اقوال وي در عربستان)17()امروزه 
شهرتی پیدا کرده اما بعقیدة سهیلی لقمان حکیم ، لقمان بن عاد دوشخص 

   )18(کی پنداشتن اشتباه است ا یر مختلف هستند هر دو
 دیرنبورگ (Derenborg)بی مناسبت نیست تذکّر داده شود که  اینجا  

مستشرق معروف یک نسخه خطی که در کتابخانۀ پاریس بزبان عربی موجود 
 »امثال لقمان حکیم« (Fables –de-Loqman”- Lesage“م است آنرا بنا

اما بعقیدة مولانا مودودي ، این مجموعه اصلاً به مجلۀ . منتشر کرده است
بنظر ایشان ، این ضرب الامثال عربی که دیرنبورگ، . لقمان حکیم تعلقی ندارد 

 تألیف منتشر کرده است، آنرا یک شخص دیگر که در قرن سیزدهم می زیست،
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هر کس . کرده بود و زبان عربی این نسخه هم بسیار ضعیف و ناقص است
به که آگاهی بزبان عربی داشته باشد و این ضرب الامثال را مطالعه کند 

متوجه خواهد شد که این اثر در حقیقت ترجمۀ یک کتاب دیگر که راحتی 
م خود غیر از عربی است و این شخص آنرا بزبان عربی برگردانده و مترج

بنظر ایشان مستشرقین کوتاه نظر و متعصب . واژة لقمان را اضافه نموده است
این کارهاي جعلی می کنند و هدف آنها جز این نیست که قصص قرآنی را 

 مولانا مودودي درین ضمن حواله –ساقط الاعتبار و افسانوي ثابت کنند 
اسلام  کلوپیدي می دهند و می نویسند که اگر کسی در انسائیHeller ۀمقال
از اهداف این چنین افراد متعصب به آسانی  این دانشمند را می خواند ۀمقال

   )19(و کوتاه بین آگاه می شود
  

  : لقمان در کلام االله مجید نۀاقوال حکیما
خداوند قدوس ، پند و نصایح حضرت لقمان را بصورت آیات   

نص معصوم علی کریمه بر پیمبر گرامی خود نازل فرموده که الحق برطبق 
  خزائن الهی است و تمام نشدنی « ابن الحسین آیات قرآنی 

 هرگاه آیه )20(» ینبغی لک ان تنظر ما فیها نۀالقرآن خزائن فکلما فتحت خزا« 
در آن باز شد شایسته است درین مخزن نگاه کنید و ببینید ، چه درهائی 

 انسانی را زندگیهمان طور که آفتاب و ماه، شب و روز » خزینه هست 
  .نورانی می کند قرآن هم در شب و روز به انسانها نور می بخشد

 آیت که لقمان به پسر خود موعظه هشتپس ما اینجا بطور یمن آن 
در سورة لقمان خداي قدوس . کرده و قرآن آن را ضبط نموده بیان می کنیم

رمودیم ما به لقمان علم وحکمت عطا کردیم و ف « )12آیۀ (ارشاد می فرماید 
که بر این نعمت بزرگ شکر کن و هرکس شکر حق گوید به نفع خود است 

زیان ه تا خدا نعمتش را بیفزاید و هرکه ناسپاسی و کفران نعمت می کند باز ب
ذات خود ستوده ه خود است که خدا از شکر و سپاس خلق بی نیاز و ب

ر مقام پند اي رسول ما یاد کن وقتی را که لقمان د « )13آیۀ (.صفات است 
ست که نیا توه و موعظه به فرزندش گفت اي پسر عزیزم نخست پند من ب
و ما «) 14آیۀ(. »هرگز  شرك بخدا نیاورید که شرك بسیار ظلم بزرگی است

بر هر انسانی سفارش کردیم که در حق پدر و مادر خود نیکی کن بخصوص 
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فل را از شیر مادر که چون بار حمل فرزند برداشته و تا مدت دو سال که ط
هر روز بر رنج و ناتوانی بیفزوده، اي فرزند در حق آنان بسیار ( باز گرفته 

و نخست شکر من که خالق و منعم و آنگاه شکر پدر و ) سپاسگزاري کن
و پاداش نیک و بد خلق با ( مادر بجاي آور که بازگشت خلق به سوي من 

ر شرك به خدا که آن را اگر پدر و مادر تو ب « )15آیه ( و»خواهد بود) من 
بحق نمی دانی وادار کنند، درین صورت دیگر آنها را اطاعت مکن ولیک در 
دنیا با آنها به حسن خلق مصاحبت کن و از راه آن کس که بدرگاه ما رجوع 
و انابش بسیار است پیروي کن که پس از مرگ رجوع شما به سوي منست و 

باز لقمان گفت ) 16آیه ( ساخت من شما را به پاداش اعمالتان آگاه خواهم
مقدار خردلی ه اي فرزندم بدان خدا اعمال بد و خوب خلق را گرچه ب

همه را در محاسبه ، درمیان سنگی یا در طبقات آسمانها یا زمین پنهان باشد 
اي فرزند نماز را « ) 17آیه . (»آرد که خدا بر همه چیز توانا و آگاه  استمی

 نهی از منکر و بر این کار از مردم نادان هر آزار می بینیبیاد دار  و امر معروف و 
 از صبر پیشه کن که این صبر و تحمل در راه تربیت و هدایت خلق نشانه اي

ر از مردم اهل نیاز رخ و هرگز به تکب« ) 18آیه  (»عزم ثابت در امور عالم است
 خر خود ستامتاب و در زمین باغرور و تکبر قدم برمدار که خدا هرگز مردم تبت

، رفتار میانه روي اختیار کن و سخن آرام گو« ) 19آیه  (»را دوست نمی دارد
   )21(نه با فریاد بلند که منکر و زشت ترین صداها صوت الاغ است 

براي تربیت فرزندان ، آنچه که مهم و کافی است قرآن آنرا بطور   
 مواعظی که اما از جمله. اجمال در کلمات موثر و نافذ، ضبط کرده است 

لقمان گاه بگاهی بفرزند خود کرده بود گفت اي فرزند  از روزي که تو 
آخرت کردي و خانه اي که داري ه دنیا و رو به درین دنیا آمده اي پشت ب

 –شوي میبطرف آن روي نزدیک تر بتواست و از خانه اي که از آن دور 
جادله مکن و از دنیا پسر همواره با علماء با دو زانوي خود بنشین و به آنها م

بقدر رفع حاجت بگیر و آنرا یکباره ترك مگوي و گر نه سربار جامعه 
آنقدر روزه . در دنیا آنچنان داخل مشو که بآخرت ضرر رساند. خواهی شد

 ترا باز نمازتگیر که از شهوت جلوگیري کند و آنقدر روزه مگیر که از 
اي فرزند دنیا مانند  .  زیرا نماز نزد خدا محبوب تر از روزه است،دارد

دریائی است عمیق که بسیاري از دانشمندان در آن هلاك شدند تو کشتی 
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خود را درین دریا از همان ساز که بادبان آن توکل باشد و آذوقه اي که در 
بدان که اگر نجات برحمت خدا یافتی و اگر . آن ذخیره کنید از تقوي باشد

گر طفل صغیر را در خردیش  پسرم ا–هلاك شدي بر علت گناهت شدي 
ادب کنی او ترا در بزرگی سود رساند معلوم است که براي ادب ارزشی 

اگر یک نفر اهتمام می ورزد نخست . قائل است نسبت بآن اهتمام می ورزد 
اگر کسی که می خواهد راه تأدیب را بیآموزد . راه کار بستنش را می آموزد 

کوشش در طلب آن و  سعی  سعی و کوشش بسیار می شود و کسی کهبا
. و آنرا عادت خود قرار می دهد بسیار کرد قدم قدم بنفع آن به بر می خورد

 از جانشین خودت .خواهی دید که تو خود جانشین  گذشتگان خود شده اي
 چیزي بتسود می بري و هر صاحب رغبتی به تو امید می بندد که از اد

ی شود زنهار که بخاطر بدست اي از صولتت هراسناك مترسندهبیاموزد و هر 
آوردن غیر علم و ادب ، در طلب ادب دچار کسالت مشوي و اگر در امر 
دنیا بفرض شکست هم خوردي در امر آخرت هرگز شکست نخوري بدان که 
اگر طلب علم از تو فوت شود ، در امر آخرت شکست خورده اي و در ایام 

براي اینکه عمر ! م لیالی و ساعتهایت بهره اي بگذار براي طلب عل و
گرانمایه را هیچ چیز چون ترك علم ضایع نمی کند و زنهار که هرگز  با 
اشخاص لجوج در نیفت و هرگز با مرد فقیه جدال مکن و هرگز با صاحب 

ت ل با هیچ متهمی رفاقت مکن و علم خود را مانند پو.سلطنتی دشمنی مورز
از خداوند عزّ و جلّ  پسرم .گنجینه کن و به هر کس و ناکس عرضه مدار
 نیکان جن و انس را داشته ۀآنچنان بترسی که اگر در قیامت نیکی هاي هم

 باز ترس آن داشته باشید که عذاب کند و از خداي رحیم امید رحمت ،باشید
داشته باشید آنچنان که در قیامت باتمامی گناهان جن و انس روبروي شوي باز 

 فرزند اوسوالی کرد که بابا چنین چیزي آخرچه  .احتمال امید اینکه او ترا بیامرزد
طور ممکن است باداشتن چنان خوفی ، این چنین امیدي هم داشته باشم و این 

اي پسر ، لقمان جواب داد . دو حالت متضاد در یک دل چگونه جمع می شود
اگر قلب یک مومن را بیرون بیاورند در آن دو نور یافت می شود یک نور خوف 

 هیچ یک –  رجاء و اگر آن دو نور را با مقیاسی بسنجند برابر همندخدا و دیگر
از دیگري حتی به سنگینی یک ذره بیشتر نیست و کسی که معبود خود ایمان 
دارد بگفتۀ او نیز ایمان دارد و کسی که بگفتۀ او ایمان داشته باشد او بفرمان 
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او را تصدیق او عمل می کند و کسی که بفرمان او عمل نمی کند گویا امر 
نکرده است، پس این حالات دل هر یک گواه دیگري است پس کسی که 

خیر خواهانه انجام براستی ایمان بخدا دارد او براي خدا عمل خود خالص و 
می دهد و کسی که براي خدا اعمال خود را  خیر خواهانه انجام داد براستی 

  ازو هراسناك نیز  حتماًایمان بخدا دارد و کسی که خدا را اطاعت می کند،
هست و کسیکه از خدا هراسناك باشد او را دوست هم دارد و کسی که او 
را دوست بدارد او امرش را پیروي هم می کند و هر کس که پیروي خداي 

 و اگر کسی پیروي نمی کند و. خود کرد مستوجب بهشت می شود 
ه می برم خوشنودي او را طلب نمی کند از غضب او هیچ باکی ندارد و پنا

  .بخدا از غضب او
ی دنپیرامون بی اعتباري دنیا ، می گوید که هرگز باین دنیاي رکون و   

از اینکه خداي تعالی هیچ خلقی . اعتماد مکن و هرگز دلت رادرین مشغول مدار
خود را خوارتر از دنیا نیآفرید و هیچ می بینی که نعیم دنیا را آن مزد و پاداش 

   )22(» که بلاي دنیا را عقوبت گنه گاران قرار داده مطعیان کرد و نمی بینی
بعضی از نصایح لقمان که از جابر ابن عبداالله انصاري روایت شده و   

در قصص الانبیاء و بحار الانوار مجلسی رقم شده است که دربارة تشکیک 
توشکی داري پس خوابت را بردار ، اي فرزند اگر دربارة مردن . مرگ فرموده

توانی چنین کنی و اگر در بابت قیامت شکی دارید بیداري را ینمکه هرگز 
 دقت کنید خواهی ن مزاز خودت بردار و هرگز نمی توانی و اگر درین اندر

دیدکه نفس تو بدست دیگري اداره می شود و نیز خواهی دانست که خواب 
بیداري بعد از خواب بمنزلۀ بعث بعد از مردن است و اي پسر  بمنزلۀ مرگ و

د نزدیک دنیا مشو که دور خواهی ماند و زیاد هم ازین دور مشو که زیا
پسرم هر جنبنده . خوار خواهی شد یعنی در طلب دنیا میانه روي اختیار کن

خود رادوست می دارد ، خود فرزند آدم که او هم در افق خود در مزیتی را 
نه دوست نمی دارد ؟ ومتاعی که دارید نزد خواهان آن عرضه بدار و گر 

 همانطور که بین گرگ و گوسفند هرگز دوستی .بازارش کساد خواهد شد
پسرم . برقرار نمیگردد همچنین بین نیکوکار و فاجر دوستی برقرار نمی شود

 رآلوده میشود ،یقه سروکار پیدا میکند سرانجام جامه و یا تنش ب هرکه با قبر
ن نفس انسانی گیرد چومیآمیزش با فاجر نیز چنین است عاقبت از او یاد 

خو پذیراست و هرکس سر و کله زدن و مجادله رادوست بدارد عاقبت 
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فحاشی باز خواهد شد و هر کس بجائی ناباب قدم نهد، عاقبت ه زبانش ب
متهم می شود و کسیکه هم نشینی با بدان کند هرگز سالم نمی ماند وکسی 

صد ! پسرم . که اختیار زبان خود رادر کف ندارد، سرانجام پشیمان می شود 
اق خود ت به خلّب وظیفه اي نسوپسرم ت. دوست بگیر ولی یک دشمن مگیر

دین تو است و خلق  داري و همین طور وظیفه نسبت به خلقت اما خلاقّ تو
 پس مراقب باش خلقت را ،تو عبارتست از طرز رفتار تو در بین مردم

 بگیر و از مبغوض ومنفور مردم مساز و بهمین منظور محاسن اخلاق را یاد
بدخلقی و کم صبري پرهیز کن که داشتن این چند عیوب هیچ دوستی با تو 

و همیشه بندة اخیار باش اما فرزند  اشرار مباش ، امانت را . دوام نمی آورد
بپرداز تا دنیا و آخرت سالم بماند و امین باش که خدا خائنین را دوست 

ترسی و در قلب بی نمی ا اینطور مباش که بمردم نشاندهی که از خد. ندارد
همواره در امور خودملازم وقار وسکینت باش و نفس . پرواي از او باشی

خود را بر تحمل و زحمات برداران صابر کن و با همه مردم خوش خلق 
پسرم مردم قبل از « باشی نیز عقبه روایت می کند که لقمان بفرزندش گفت 

 تو می بینی که نه آن جمع ها زمان تو براي فرزندان خود جمع کردند و الان
ماند و نه آن فرزندانی که براي ایشان جمع کردند آخر مگر نه اینست که تو 
بنده اي اجیر هستی که مامور شده اي کاري انجام دهی و وعده دادند که در 

پس عملت را مستوفی و کامل انجام بده تا اجرت کامل . مقابل مزدت بدهند 
یا چون گوسفندي مباش که در زراعتی سبز و خرم وهان درین دن. به تو دهند

بیفتد و بچرد و چاق شود ، چون آن حیوان هر چند زود چاق شود بکارد 
قصاب نزدیک تر شده است و دنیا را بمنزلۀ پلی بگیر که بروي نهري زده 
باشند که تو از آن بگذري و رهایش کنی و دیگر تا ابد بسویش برنگردي ، 

نه اینکه تعمیر کنید چون تو مأمور به تعمیر آن . نید پس باید آنرا خراب ک
نیستی و نیز بدان اگر مال دنیا نداشتی که به آن صلۀ رحم کنی و بر برادران 

تفضل نمائی ، حسن خلق سن خلق و روي خوش داشته باش چون کسیکه ح
آگاه باش . دارد اخیار او را دوست می دارند و فجار از وي دوري می نمایند

 پس اگر ،نچه خدا قسمت داده قانع باش تا زندگانی تو صافی باشدبه آ
خواستی عزت دنیا برایت جمع شود طمعت را از آنچه که در دست مردم 

آنچه که رسیدند ه  ، چون انبیاء و اوصیاء و صدیقین اگر رسیدند ببرّاست ب
د بدان که تو بزودي و در فردائی نزدیک وقتی پیش معبو. بقطع طمع رسیدند 

بایستی ، از چهار چیز باز خواست خواهی شد از جوانیت که در چه راهی 
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تباه کردي ، از عمرت که درچه فانی اش ساختی ، و از مالت که از کجا 
و . پس خود را آماده کن و جوابی مهیا ساز. آوردي و کجا مصرف نمودید

د و آنچه از دنیا از کفت رفته غم مخور چون اندك دنیا دوام و بقا ندار
بسیارش از گزند بلاء ایمن نیست ، پس زنهار حواست را جمع کن و سخت 
در کار خویش بکوش و پرده از روي کنار زن و هرگز معترض رحمت 
پروردگار مشو و در دلت همواره توبه را تجدید کن قبل از آنکه دیگر 
تصمیمت کار نکند قبل از آنکه ایامت سر شود و مرگ بین تو وخواسته 

  .ئل شودهایت حا
اد ، هارون از ابن صدقه از جعفر بن محمد که ندر کتاب قرب الاس  

ایشان از پدر گرامی شان روایت کردند، بیان می کند که شخصی از حضرت 
لقمان پرسید که آن چه دستوري است که جامع همه حکمت هاي نصیب تو 

ت این که خود را در بارة چیزي که برایم ضمان«  لقمان جواب داد –شده 
. نکرده اند بزحمت نیندازم ، آنچه را بخود من واگزار نموده اند ضایع نکنم

یعنی عمر خودم را صرف رزقی که ضامن آن شده اند نسازم و دربارة 
  )23(» کنم نار نموده اند اهمال زسعادت آخرتم که بخود من واگ

  
  :لقمان حکیم در ادب فارسی 

  
  خواجه ابوزرجمهر نیک اخترکجاست     کجاست آصف بن برخیا و کو لقمان 

         ناصر خسرو
  بر حکت لقمان و ملکت جم    ز خدا امینستکآید بدلم 

  ناصر خسرو       
  افسار او ز حکمت لقمان کنم    از قول و فعل زین و لگامش نهم

  ناصر خسرو                 
  چنین گفت لقمان که فرزند خود را     ایمان و حکمت بپروره خرد را ب

  ناصر خسرو         
  ملک داود و حکمت لقمان     سوي او آي اگر ندیدستی 

  ناصر خسرو                  
  ملک سلیمان و علم وحکمت لقمان     ه اوراستکملک امامت سوي کسیست 

  ناصر خسرو        
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  با ملک سلیمانی و با حکمت لقمان    ت آدم خداي همه ذریاي بارِ
  ناصر خسرو        

  معنی دارد این حالت که گفتی زنده شد یونسچه 
  چه حکمت باشد این معنی که گفتی بنده شد لقمان

  ناصر خسرو        
  عقل گشت لقمان ه زاد ب آو    عقل گشت گردون ه آباد ب

  ناصر خسرو        
ه بگزار ب    ت علم و حکمت لقمان اي حجانیلفظ خوب حس  

  وناصر خسر                                
  جفت گشتستم با حکمت لقمانی    اگر از خانه و از اهل جدا ماندم

  ناصر خسرو        
  ترا در نثر حکمتهاء لقمان     ترا در نظم لعبتهاء آزر

  رشید وطواط       
  گرچه صد هرمس و لقمان بخراسان بینم    نکنم باور کاحکام خراسان اینست 

  خاقانی     
  چومرگ آمدچه سودش داشت ادریسی و لقمانی    )؟(ن اماوحید ادریس عالم بود لقمان جها

  خاقانی     
 لقمان را گفتند حکمت از که آموختی گفت از نابینایان که تا جائی

  سعدي. قدم ننهند) نپرواسند(را نه بینند 
لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از بی ادبان که هرچه از 

  سعدي.رهیز کردمایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پ
 مگر اینان: لقمان حکیم اندر آن قافله بود ، یکی از کاروانیان گفت 

  سعدي. دریغ باشد کلمۀ حکمت با ایشان گفتن: گفت ... را نصیحتی کنی
  همی آهن بمعجز موم گردد    چو لقمان دید کاندر دست داود
  که بی پرسیدنش معلوم گردد    نپرسیدش چه میسازي ، چو دانست

  عديس    
  هر کرا صبر نیست حکمت نیست    گنج صبر اختیار لقمانست

  سعدي                    
  نه تن پرور و نازك اندام بود     شنیدم که لقمان سیه فام بود 

  سعدي    
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  وقت لقمانست اي لقمه برو     لقمه گشت لقمانی گروهرِب
  مولوي     

  )24(طالب آشکار پنهانی شود     وز قطام لقمه لقمانی شود
  مولوي     

  
  حکمت لقمان 

  ز گفتار تو هر حرفی به از صد حکمت لقمان    ز تدبیر تو هر جزوي به از صد فکرت هرمس
  )106لامعی گرگانی (             

  )25(او دم عیسی و یا حکمت لقمان چه کند     آن که او لقمۀ حرص است به طمع خامی
  )788مولوي شماره (             

  )26(گوش کن اینک به علم و حکمت لقمان    ن به علم و به حکمتگر بگشاید زفا
  )82 –رودکی (        

اما بنظرم ضروري بود بویژه درین محیط . اگرچه سخنم دراز کشید    
. تاریک و سم آلود از تقلید فرهنگ جدید که فرزندان اسلام راتباه کرده است

است ، کسی دیگر را افلاطون گفته است که کمال اینست که اگر خود کامل 
پس . از آثار او باقی بماند،  تربیت خود تا بعد ۀمثل خود کامل گرداند بوسیل

مانه را که قرآن نیز شمه اي از آن یبراي تکامل فرزندان این اندرزهاي حک
موسسات آموزشی قسمتی از آن را کاش اي . بیان کرده است ضبط کرده ام 
  .در واحدهاي درس شامل کنند

  
  :  مراجع منابع و

ك مقالۀ سرسجود ملائکه در آثار عرفا از خانم دکتر مریم . نیز ر– 16منطق الطیر ص  - 1
  ، بهار1شعبانزاده ، مجلۀ علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان سال دوم ، شماره 

 .44 ، ص 1375و تابستان 
 ، انتشارات 412 ترجمه مهدي الهی قمشه اي ص 13 : 12قرآن مجید ، سورة لقمان  - 2

 . ش1370اسوه وابسته به سازمان حج و اوقاف امور خیریه چاپ اعتماد 
 .597حاشیه ص ) اردو(تفسیر قرآن احمد رضا خان بریلوي  - 3
 همان  - 4
 سید ز فارسی اۀ علامه سید محمد حسین طباطبائی ، ترجم،تفسیر المیزان .ك .ر - 5

می وفکري علامه طباطبایی باهمکاري  ، بنیاد عل347 ، ص 16 ج باقر موسوي مدمح
 مرکز نشر فرهنگی 

 .تفسیر قرآن ، احمد رضا خان  - 6
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  346 ، ص 16تفسیر میزان فارسی ج  - 7
 347همان ،  - 8
 597حاشیه ص ) اردو(احمد رضا خان بریلوي ، تفسیر قرآن  - 9

 .336 – 337 ، ص 16تفسیر المیزان فارسی ج  - 10
 349 ، ص 16 فارسی ، ج همان تفسیر المیزان - 11
یدن واز بنی عامر یکی از سرایندگان معلقات بوده ه بعد از گر) 661 تا 560(لبید  - 12

 . کوفه رفتبهاسلام 
مخضرم کسی است در دورة مختلف از لحاظ فکري و دینی و ادبی زندگی کرده  - 13

 و اخلاقی در مقاله سردار اصلانی بعنوان ارزشهاي انسانی رك. م مثل جاهلیت و اسلا
 .141 کیهان فرهنگی بهمن ش 24شعر لبید بن ربیعه ، ص 

 .13 ، ص 4مولانا مودودي ج ) بزبان اردو ( ك تفسیر تفهمیم القرآن .ر - 14
 69 تا 67 ، ص از 2ابن هشام ج  - 15
 .1988 سروس بک کلب 6 ، ص 4مودودي ج ، مولانا  نك تفهیم القرآ.ر - 16
 .1988 سرویس کلب 6 ، ص 18 ، 13 ، 12 ، 4ج ) بزبان اردو ( ودودي ك تفهیم القرآن م.ر -  17
ردم از تفهیم ب بهره اي 57 ، ص 1 و مسعودي ج 266 ، ص 1 جلف ، لاروض ا - 18

 .14 و 13 ، صص 4القرآن اردو ج 
 )حاشیه  ( 14 – 13القرآن ، صص فهیم همان ، ت - 19
  .205بادات آیت االله جوادي آملی ، ص  نقل از حکمت ع– 2 ، ح 609 ، ص 2کافی ، ج  -  20
 .19 تا 12 سوره لقمان – ترجمه مهدي الهی قمشه اي –قرآن  - 21
 .351 تا 349 ، صفحات از 16ج  ، تفسیر میزان فارسی - 22
  351همان ، ص  - 23
 خ ، صص 1330، 14 لغتنامه دهخدا ، زیر نظر دکتر محمد معین ، شمارة مسلسل – 24

254 – 255.  
، )تاریخی، مذهبی در ادبیات فارسی ،اشارات اساطیري، داستانی(رهنگ تلمیحات  ف– 25

  .232 ، ص 1371 ، چاپ سوم،سا ، انتشارات فردوسیدکتر سیروس شم
  .502 ماخذ پیشین ، ص – 26

  
*****  

 



   ∗ ماکانبقایی . دکتر م 
 
 

   جانانجست و جوي جمالِ در
  رفاي دیدگاههاي اقبال و سید جمالژنگاهی به 

  
  :اشاره   
جمال اسد آبادي معاصر سنّ سید عنفوان جوانی اقبال با کهولت   

بوده اما هر دو در پیشبرد آمال و آرزوهاي اجتماعی و ملی شان خدماتی 
ي خستگی ناپذیر جمال را می ستاید اما اقبال نیرو. ارزنده انجام دادند

دریک جهت مصروف نشد و پراکنده افسوس می خورد که چرا این نیرو 
در این مقاله تلاش شده است که درون مایه هاي مشترك فکري .گردید

  .این دو مصلح اجتماعی بدست آمده و بایکدیگر مقایسه شود
***  

آن را از میان قاب قیرگون را در نظر آورید که پنج قرن است فضائی 
یادمان هست که گهگاه . اي کهنه با چشم خود و نیاکانمان نگریسته ایمپنجره

شراره هائی نه چندان روشنی بخش در پهنۀ آن سر بر آوردند، ولی در مدتی، 
بیش از یک قرن، دو اخگر گدازان ، آذرخش وار با فاصلهاي اندك به دنبال هم 

 ولی این دو ، هر چند دیر نمی پایند. ی کنندپدید می آیند که چشمها را خیره م
که آدمیانش در ر زمانه ئی باقی می گذارندتأثیري عمیق در فضاي به شدت مکد 

  .آن یاوه شده اند
این اخگران حاصل دو اندیشه اند؛ یکی بر آمده از اسد آباد همدان ،   

. و دیگري از سیالکوت پنجاب؛ دو شهر با قدمتی بیش از چهار هزار سال
و اقبال فقط یک ) خ1275 – 1215(سید جمال الدین شصت سال زیست 

اقبال هنوز به بیست سالگی ) . خ1317 – 1256( سال بیش از او عمر کرد 
نرسیده بود که سید جمال چشم از جهان بربست ، ولی شیوة تفکر و روش 
زندگی اجتماعیشان چنان است که گوئی از آغاز تا پایان عمر در یک محیط 

مشابهت اندیشه هاي اقبال با اسد آبادي . با شرایطی مساوي تعلیم دیده اندو 
سید جمال . چندان است که به زحمت می توان نکته ئی متفاوت در آن یافت

. از چهره هاي الگوئی اقبال است و از همین رو او را بسیار می ستاید

                                                 
  Makan Baghai @yahoo.com  تهران –مدرس دانشکدة میراث فرهنگی  -  ∗

mailto:@yahoo.com
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رد وي گمان اگر سید نیز پیش از اقبال می زیست نظراتی مشابه در موبی
  .اظهار می داشت 

به همین . بارزترین ویژگی این دو چهرة متهور، بی باکی آنان است   
سبب در زندگی خویش ، و در نوشتارها و گفتارهاي خود به کرات سه 
عامل را که با تهور در تضاد است نفی کرده اند و آن را مخرب فردیت 

 و نفی می کنند عبارتند این سه عامل که سید و اقبال آن را مذمت. دانسته اند
ولی جالب این که هر دو آنان از این . ترس ، یأس و جدائی از جامعه : از 

میان عامل ترس را پیش از دیگر عوامل ،مخرب  شخصیت فرد می دانند و 
به عقیده آنان، ترس عامل مهم عقب ماندگی . می نامند» ام الخبائث«آن را 

. مانده ترسوئی و کم دلی استویژگی مشترك جوامع عقب . جامعه است 
سید جمال می گوید  . جبن عاملی است که ضربان زندگی را کند می کند

ترس . ترس آدمی را از کارو فعالیت باز داشته و دچار لغزش می نماید«
اراده بزرگان راسست و منقلب وقلوب دانایان را ناتوان و چراغ هدایت را 

نوائی بیسازد تا شاید فشار میان خاموش و تحمل و خواري را براي مردم آس
ترسو با صبر و . را تخفیف دهد و بار سنگین بندگی را قدري سبک گرداند

ترس لباس .... بردباري اهانت و سختی ها و مشکلات را تحمل می نماید
به ... ترسو «گوید میدر جاي دیگر  1.ننگینی است که روح را می پوشاند

دمی را از مقاومت در برابر مشکلات ترس آ... قناعت و فقر زیست می کند
و انسان را از بین باز می دارد، ترس از بیماریهاي روحی به شمار می آید 

 »بیماري روحی ، انسان را از بین می برد« این که ترس به عنوان یک 2»می برد
 در کیمبل یانگ. موضوعی است که روانشناسی نوین بر آن بسیار تاکید دارد

موجب «احساس ترس :  می گویداسی اجتماعیمبانی روانشنکتاب 
بسیاري از اضطرابات روان رنجوري به سبب نگرانی . خیالپردازي می شود

حاصل از خطرات خیالی نسبت به سلامتی، آینده، موفقیت اجتماعی و 
براي اجتناب از ترس می توان انواع  واکنشها . موضوعاتی از این دست است

 براي جلوگیري از واقعیت یافتن تخیلات را نشان داد و وسایل دقیقی را
 سید جمال و اقبال هر دو معتقدند که مهمترین عامل 3».ترسناك به کار گرفت

اقبال . براي جلوگیري از واقعیت یافتن ترس، عشق به حقیقت مطلق است 
  : می گوید 

  خم نگردد پیش باطل گردنش    هرکه حق باشد چوجان اندر تنش
  4خاطرش مرعوب غیر االله نیست      نیست  او راهۀخوف را در سین
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از . و سید جمال نیز این مفهوم را به صورتهاي مختلف بیان می دارد  
 او 5».ترس نمی تواند در برابر لذت تحصیل حق برابري کند« جمله این که 

جامعۀ متحد و . می داند» موجب پراکندگی جامعه « نیز مانند اقبال ، ترس را 
اگر غربیان در همه زمینه ها بر شرقیان . یشرفت باز می ماندمتفرق از تولید و پ

. تفوق یافتند از آن روست که باترس ، اندوه و جامعه گریزي میانه ئی ندارند
شرقیان در اثر «. این عوامل موجب ناآگاهی، عقب ماندگی و نادانی می شوند

تند و نادانی از اوضاع و احوال غربیان و هنر و تکامل آنها بی اطلاع هس
هرچیز شگفتی را معجزه می پندارند و شاهکارها و اختراعاتشان را سحر و 

به عقیده سید اگر شرقیان مقهور غربیان شدند به سبب ترس » !کرامت
موردي بود که از آنان در دل داشتند و در نتیجه کلید سرنوشتشان را به بی

 هستی و ثروت اگر ترس بر آنان مستولی نگردیده بود ،« . دست آنان سپردند
 اقبال 6».و هرچه داشتند از دست نمی دادند و به این روز گرفتار نمی شدند 

  : نیز می گوید از همین ترس بود که جلوة زندگی شرقیان از میان رفت 
  7زندگی از خودنمائی بازماند    لت خود را نشاندتخم او چون در گِ

گرداند، میان بزرگان را کوچک و ناتو« به عقیدة اسدآبادي ، ترس   
آنان را از آسمان جلال و قدرت به پست ترین مراتب زندگی تنزل می دهد 

دروغ و نفاق و سایر « به علاوه 8».و موجبات هر کیفري را فراهم می سازد
 اقبال نیز علاوه بر آن که ترس 9».بیماریهاي روحی نیز از آن ناشی می شود

 من آدمی در حکم ضربۀ را غارتگر کاروان حیات می داند و آن را براي
مرگ، یادآور می شود که ترس موجب از میان رفتن هدفمندي در انسان 

او خصیصۀ ترس را در آثارش از . است و شوق عمل را از او می ستاند
 مورد مذمت قرار داده و در رموز بی خودي و در چه باید کردجمله در 

که دقیقاً بازتاب نگاهی که به این مسأله دارد نظراتی را مطرح می سازد 
از جمله این که ریشۀ همه بدیها و هر نفاقی . دیدگاههاي سید جمال است 

  :در ترس است
  م است اگر بینی درست بیاصل او     هرشر پنهان که اندر قلب توست 

  این همه از خوف می گیرد فروغ    مکاري و کین و دروغ لابه و
  10امنش فتنه را آغوش مادر د    پردة زور و ریا پیراهنش 

یکی از جنبه هاي قابل ستایشی که اقبال در اسدآبادي می یابد که   
می توان آن را نوعی مقابله با اوهام خوف آور و عوامل بی اساس ترس 
انگیز دانست، این است که او به عنوان نو اندیشی دینی سعی داشته است 

طریق ضمن حفظ هستۀ مرکزي دین ، پیرایه ها و حشو و زوایدي را که از 
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احادیث بی شمار و مفاهیم ناشی از روشهاي کلامی طی قرنها بدان پیوست 
طرد کند ، یعنی عشقه هاي هول انگیز خرافه و واپس گرائی را از بدنه دین 

به عقیده وي این پیرایه ها و مفاهیم ، حجابی از اصطلاحات ما بعد . بزداید
وانند براي نسل کنونی طبیعی عملاً منسوخ برخود دارند و به هیچ روي نمی ت

سفینۀ دین در . که زندگی را از چشم اندازي دیگر می نگرد سودمند افتند
طی قرون واعصار آکنده از کالاهائی شده که اکنون به کار موزه تاریخ تفکر 
ادیان می آید و اگر این سفینه بازنگري نشود در میان امواج بی امان و 

اي که امروزه وظیفهبنابر این . می یابدخروشان آگاهیهاي نوین توان مقاومت ن
پیش روي مسلمانان ، بخصوص پیشوایان دینی، قرار دارد بی اندازه خطیر 

مسلمان امروزي باید کل دستگاه اسلام را بدون آن که از گذشته و از . است
شاید اولین مسلمانی « : اقبال می گوید. ریشه منتزع شود مروري دوباره کند

حی تازه را در اسلام احساس کرد شاه ولی االله که ضرورت ایجاد رو
ولی آن کس که اهمیت و سنگینی این وظیفه را به تمام .  باشد11دهلوي

 بود که ژرفنگري او در تاریخ فکر و ]اسد آبادي[دریافت، جمال الدین
حیات اسلامی، با تجربۀ وسیعش از آدمیان و اطوار و آدابشان ، او را حلقۀ  

 در جاي دیگري و باز 12».گذشته و آینده ساخته است اي میان زندهاتصال 
 سزاوارترین نامید، اگر کسی را بر روي این زمین باید نو گرا«گوید می

کسی که بخواهد تاریخ .  است ]آبادي  اسد[شخص سید جمال الدین 
 و هند را به رشتۀ تحریر در آورد، قبل از هر مسلمانان مصر ، ایران، ترکیه

 عبدالوهاب نجدي وسپس از سید جمال ذکري به میان چیز مجبور است از
ولی  13».جمال الدین مؤسس اصلی رنسانس اسلامی این دوره است. آورد

اقبال به رغم ستایشهایش از سید انقلابی ، ایرادي در وي می یابد که بعد 
دیگران در آن تأمل می کنند، همان ایرادي که شریعتی هم تایید می کند، و 

 نیروي خستگی ناپذیرش دریک جهت مصروف نشد و آن این است که
اگر نیرویش را تماماً وقف اسلام به عنوان یک «به نظر وي . پراکنده گردید

نظام عقیدتی و ارشادي می کرد، امروزه جهان اسلام، عقلاً، زیر بناي 
البته اقبال به تفصیل توضیح نمی دهد که نیروي سید  14».محکمتري داشت
 شاید .می بایست پراکنده، و در یک جهت مصروف شودانقلابی چه گونه ن

ولی شریعتی باشکافتن مقصود  . 15دانستمیهم آن را توضیح واضحات 
گوید که او نمی بایست هدفش را از طریق میاقبال، در شرح ناکامی سید 

رجال سیاسی و پیوستگی با حکومتها دنبال کند؛ یعنی از مردم به غیر مردم 
دربارهاي کشورهاي اسلامی و سلاطین و «ن شد که نتیجه آ. متوجه شود 
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خلفاي اسلامی، او را مثل یک توپ به یکدیگر پاس می دادند تا از انعکاس 
آن توفان عظیم و آن همه نبوغ به میزانی که شایستگی داشت در متن جامعه 
جلوگیري کنند و بعد هم توانستند به سادگی ، نسل به نسل ، پشت سرهم 

بنابر این شریعتی نیز می گوید خطاي  » 16...تا به کلی فلج شودبمبارانش کنند 
سید جمال این بود که به قدرتمندان  متوسل شد و به نیروي اصلی یعنی توده مردم 

غرق در مسایل دیپلماتیک و تلاشهاي سیاسی «که خود از آنان بود نگرایید، از این رو 
       نین رسالتی شایسته است شود و بسیار کمتر از آنچه از چنین شخصیتی با چمی

 او نقطه 17»...و بایسته از مسایل فکري و تلاشهاي ایدئولوژیک دور می ماند
سید بی آرام می یابد ، زیرا مبارزه » شیوة نگار« ضعف در خور تأملی در 

در حالی که به عنوان یک انقلابی برخاسته «سیاسی را از بالا شروع می کند 
بقات روستا، باید به میان توده می رفت و مخاطبش از متن مردم ، حتی از ط

و در نیتجه قربانی خیانتها و توطئه سازیهاي رجال عصر .... مردم می بودند
 جالب است که سید به اشتباهی که اقبال و شریعتی 18».خویش می شود

اي به نامهتوأمان متذکر می شوند در اواخر عمر خود واقف می شود و در 
  .به این خطاي خود اعتراف می کندیکی از نزدیکانش 

بیشترین تشابه فکري که درمیان آثار اقبال بامجموع تفکرات   
 19»پس چه باید کرد اي اقوام شرق«در مثنوي . اسدآبادي می توان یافت

در این مثنوي قرابت بسیار با زمینه هاي فکري موضوعات مطرح شده . است
اي جاي این مثنوي مشهود سید جمال دارد و بازتاب اندیشه هاي او در ج

است، چندان که می توان گفت مطالعۀ این اثر به طور ضمنی موجب آشنایی 
  .با اندیشه هاي محوري سید شرق اندیش می شود

نگاهی به عنوانهائی که اقبال بر بخشهاي مختلف این مثنوي نهاده   
ان، در اسرار شریعت، اشکی چند بر افتراق هندی: مبین این دعوي است، نظیر 

سیاسیات حاضره، حرفی چند با امت عربیه، اي اقوام شرق، و در حضور 
. رسالت مآب، که در همۀ آنها نشانی از شیوة تفکر جمال الدین مشهود است

» در اسرار شریعت«به عنوان مثال، اقبال در برجسته ترین بخش این مثنوي که 
و حاصل آن را بهره  نام دارد به موضوع بانکداري از سوي غربیان اشاره می کند

اي است اندیشه این .ربودن ثروت مردم می داند ي از طبقه دیگر، واکشی طبقه 
شریعتی در این خصوص . که ذهن اسدآبادي را نیز به خود مشغول داشته بود

اولین ... اولین رد پاي استعمار که وارد ایران شد بانک بود و » :می گوید
وقتی می شنود «او  ... » . سید جمال استکسی که در برابر این پدیده ایستاد

که آنها می خواهند در اینجا بانک درست کنند بر خود می لرزد و به آیت االله 
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 ] اعتراض آمیز [آقا میرزا حسن شیرازي مفتی و فقیه برجسته زمان نامه 
 سخن اقبال در مثنوي یاد شده در واقع مضمون نامه ئی است 20»...نویسد می

  :اي شیرزاي می نویسد که سید به میرز
  از تن شان جان ربودن حکمت است     ن حکمت استداز ضعیفان نان ربو
   آدم دري ، سوداگري است ةپرد     نو آدم دري است 21شیوة تهذیب

  23نور حق از سینۀ آدم ربود      این فکر چالاك یهود 22این بنوك 
ت که این تنها تفاوتی که اقبال و اسدآبادي در این باره دارند این اس  

مشکل خویش را نزد فقیه زمان می برد و حل آن را از او می خواهد که البته 
فتواي تنباکو هم در واقع . مانند بسیاري موارد دیگر ، نتیجۀ دلخواه نمی گیرد

به اصرار ، تحریض و پایمردي سید شرق اندیش صادر شد ، وگرنه مرجع پر 
مام عیار بود معتکف عالم معنا، آوزاه به خلاف سید کم آوازه ، سنت گرائی ت

که با مفهوم وطن میانه ئی داشت ، نه او را با پادشاه مستبدکاري بود ، نه با 
را از » داد دل مردم خرد مند«استعمار دست به گریبان ، ونه در بند آن که 

ولی سید به خلاف او آتشفشان بی قراري بود  . 24بستاند» بی خردان سفله«
وزي و دنیاي مردم می خواست ، به سعادت شرق که دین را براي بهر

اسلامی می اندیشید ، غم محرومان خفته اي را می خورد که روزگارشان در 
با ختفگان نمی شد ارتباط برقرار کرد ، بنابراین مقصود . تباهی می گذشت 

خود را از معبر نفوذ معنوي میرزاي شیرازي پیش برد و به ابرام وي فتواي 
در شد که از مهمترین عناصر زمینه ساز نهضت مشروطه به ساز صاسرنوشت 

  .شمار می آید
اقبال نیز بر اساس تجربه هائی از این دست که سید جمال نیز بعد ها   

بدان پی می برد و زبان به انتقاد روحانیت منفعل ، گوشه گیر و عزلت پیشه 
  : می گشاید ، در ادامه ابیات یاد شده می گوید 

  25بانگاه دیگري او را نگر    ! ، اي پسر نقیهانیست این کار ف
راه نو و اتکاء به مردم است که به عقیده » نگاه دیگر« که مقصودش از 

  .وي بادیدگاه رسمی و محدود در عقل شرعی فقیهان زمانش تفاوت دارد
 تجربی بۀتیست جنماگذشته از این مورد ، که شاید براي سید پراگ  

ل از منتقدان بزرگ روحانیان زمان خویش است و داشته ، او نیز همانند اقبا
در کسب معارف جدید و دانش نوین آنان را به این سبب که اهتمامی 

نمایند، در به روي خویش و خلق بسته اند و کاري ندارند جز آن که سر نمی
او همانند . در متون دینی ناکارآمد فرو بردند مورد انتقاد شدید قرار می دهد

 مصلحی دینی و اجتماعی طالب نقد، اصلاح، بازسازي اندیشۀ اقبال به عنوان
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در یکی از مقالاتش در انتقاد . دینی، و بازنگري در قوانین و احکام فقهی است
از عدم تحرك و وجود تحجر و جزمیت در میان روحانیان زمانش می گوید، آنان 

 و مند می خوانند و از روي فخر خود را حکیم می ناشمس البارعه و صدري« 
شناسند و نمی پرسند نمیباوجود این ، دست چپ خود را از دست راست 

عجیب تر آنست که ... که ما کیستیم و چیستیم و مارا چه باید و چه شاید
  شمس البارعهب تاصبحشاول درپیش خود نهاده ، از ) چراغ لمپا(یک لمپئی 

شیشه او را گر  که چرا او یکبار در این معنا فکر نمی کنند مطالعه می کنند
برداریم دود بسیار از آن حاصل می شود و چون شیشه را بگذاریم ، هیچ 

. خاك بر سر این گونه حکیم و اینگونه حکمت . دودي از آن پیدا نمی شود
حکیم آنست که جمیع حوادث و اجزاي عالم، ذهن او را حرکت بدهد، نه 

... ان آن کجاست آن که مانند کورها در یک راهی برود که هیچ نداند پای
حال آن که ما فقهاي خود ... علم فقه مسلمانان حاوي است بر جمیع حقوق 

 بعد از تعلیم این علم از اداره خانه خود عاجز ]که نه تنها [را می بینیم 
: علم اصول عبارت است از . هستند ، بلکه بلاهت را فخر می شمارند 

ما در این زمانه مانند فتیله علماي  ... Philosophy of Law فلسفه شریعت، 
بوده باشد که نه بسیار باریکی هستند که بر سر او یک شعله بسیار خردي 
از این » ...می بخشداطراف خود را روشنی می دهد و نه دیگران را نور 

سید جمال  «  ذهن معطوف به علم سید می گوید،ةروست که شریعتی دربار
 عصر ما برداشت، کوشش در راه بزرگترین گامی که براي نخستین بار در

حتی علمی کردن کلام و تفسیر و احکام ، ... عقلی کردن بینش مذهبی بود، و
به گونه اي که او را می توان مؤسس کلام جدیدي شمرد، که به جاي پیوند 
با فلسفه یونان، منطق ارسطو و مکتبهاي حکمت قدیم و علوم باستان، علوم 

یات علمی اروپاي قرن نوزدهم را زیر بناي جدید ، فلسفه هاي جدید و فرض
   26».منطقی و استدلالی کلام کرد

دانشی، عدم پویائی و گوشه نشینی بیمبارزه و مقابله سید نواندیش با   
طبقه روحانی از مواردي است که بسیار مورد تأثیر و تمجید اقبال قرار 

نگیزي در گیرد، زیرا او نیز یکی از مخالفان سرسخت چنین احوال رفت امی
کار تربیت اخلاقی « روحانیان و صوفیان زمان خویش بوده ، به عقیده وي 

مردم ما را علما ، وعاظ و کسانی انجام می دهند که صلاحیت آن را ندارند، 
زیرا آگاهی و آشنائی آنها با علوم و تاریخ ، بی نهایت محدود است یک 

ه علم تاریخ ، اقتصاد خطیب براي تعلیم و تدریس اخلاق و دین باید مجهز ب
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علاوه بر اینها باید . و دیگر علوم اجتماعی باشد و آنها را به درستی بشناسد
  27».در ادبیات و امور عقلی ملت خود احاطه کامل داشته باشد

ازمیان شخصیتهاي منفی آثار اقبال دو شخصیت بسیار متزلزل و   
پیشه ، اجتماع گریز و ي عزلت » ملا و صوفی « اینان عبارتند از . شکننده اند
از این رو اقبال با تصوف منفعل که آن را حاصل تفکر وحدت . ناکار آمد

 و همچنین روحانیت یا به تعبیر وي  28وجودي می داند میانه ئی ندارد
واپسگرا و عزلت گزین را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد ، زیرا » ملاگري«
 نش نوین ، صحیح را از سقیم نمی شناسند،آن به سبب عدم آشنائی با آگاهیها و دا«

و از زمرة » از روي فخر خود را حکیم « ولی با این همه به قول سید جمال 
  :علماء می شمارند

  
  نگاهی هست در چشمش نمی نیست     دل ملا گرفتار غمی نیست 
  29که در ریگ حجازش زمزمی نیست     از آن بگریختم از مکتب او 

    
 نیز از این که قشر روحانی غم ملک و ملت جمال الدین اسدآبادي

حاج . در دلش نیست و به مسایل پیرامون خویش نمی اندیشد دلزده است
 روزه سید در اصفهان و 22سیاح در سفرنامه اش پس از شرح اقامت 

باخبرشدنش از تخریب برخی عمارات تاریخی عهد صفوي در این شهر به 
 گفت ، همه این بدیها از سکوت و به من» : دستور ظل السلطان می نویسد 

 او 30».صبر علماء است که محض خوف یا طمع دنیا حق را نمی گویند 
روحانیان زمان خود را پیوسته مورد ملامت قرار می دهد که مسوولیت 

علماي اسلامی تنهایش «ولی . واقعی خود را در قبال مردم فراموش کرده اند
بال نیز از سوي علماي از این دست  و اق31».کافرش می خوانندمی گذارند و 
  . و آثارش را در خیابانهاي لاهور به آتش می کشندتکفیر می شود

بنابر این وقتی اقبال با افکار روحانی نواندیش و پویائی مانند سید   
جمال آشنائی پیدا می کند ، که تا آن ایام نظیرش دیده نشده بود ، به شدت 

  .انگیز از منش و بینش او می نمایدشیفته اش می شود و ستایشهاي شوق 
اگر بپذیریم که اهمیت هر موضوع مورد اندیشه بستگی به میزان ارزش   

اندیشنده دارد می توان توصیفات وجد آلود اقبال عظیم الشان را نسبت به وي 
اقبال بیشترین ارادت خود را به اسد . شاهدي آورد بر شخصیت والاي سید

این منظومه که نزدیک به .  آشکار می سازدید نامهجاوآبادي در منظومه معروف 
، و  ارداویرافنامه، الغفران، سیر العباددو هزار بیت است اثري است به سبک
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نامد و مولوي راهنماي اوست می» زنده رود« که اقبال خود را در آن کمدي الهی
  که آن را جامع ترین اثرجاویدنامه. در راه سپردن به افلاك و سراي جاودان

اقبال دانسته اند حاوي دیدگاههاي فلسفی، حکمی، عرفانی، سیاسی، اجتماعی و 
او در این معراجنامه با چهرههاي بزرگ تاریخی دیدار می کند . تاریخی اوست

یکی از این شخصیتهاي برجسته سید جمال . و دیدگاههایشان را مطرح می سازد
آنچه . مواجه می شودبا وي ) جایگاه اولیاء(الدین است که در فلک عطارد 

اقبال در این بخش می گوید گرچه بر اساس جهان بینی سید جمال است ولی 
این موضوع نشان از تشابه به شیوة . در واقع وصف دیدگاههاي خود اوست

اقبال همراه با مولوي زمانی با سید مواجه می شود . تفکر و جهان بینی آنان دارد
اقبال می گوید .  به او اقتدا کرده32 پاشاه که او به نماز ایستاده و سعید حلیم

  : گفت.» مولانا جمال« مولوي در وصف 
  
  ناخنشان عقده هاي ما گشاد    مشرق زین دو کس بهتر نزاد«

  »زنده از گفتار او سنگ و سفال    سید السادات مولانا جمال
  

مولوي به اقبال پیشنهاد می کند که آنان نیز به سید اقتداء کنند و به 
در اینجا اقبال وحدت میان مسلمانان را که از اندیشه هاي .  بایستندنماز

اقبال . بنیادي سید جمال بوده به زیباترین وجهی به طور ضمنی بیان می دارد
پس از نماز دست سید را مخلصانه می بوسد، سپس سید که نگران وضع 

ال اقب» از مسلمانان بده ما را خبر « : مسلمانان است به وي می گوید 
  : مایوسانه می گوید 

  هر کسی را در گلوشست فرنگ    ترك و ایران و عرب مست فرنگ
هاي وارداتی » ایسم«سپس سید علت تفرق دنیاي اسلام را که سردر   

دارد یک به یک بیان می دارد و اقبال در پایان ،تفاوت شرق و غرب را از 
فرق شرق و غرب زبان سعید حلیم پاشا بیان می دارد و نتیجه می گیرد که 

در این است که این یک به عقل گرائی مفرط رو آورده و آن یک فقط به 
قلب و عالم معنا توجه دارد ، بنابراین روش هر دو نادرست است ، زیرا 

  : زندگی صحیح آمیزه از عقل و عشق است 
  

  غرب در عالم خزید از حق رمید    شرق حق را دید و عالم را ندید
  کائنات شرقیان را عشق راز    از حیات غربیان را زیرکی س

  کار عشق از زیرکی محکم اساس    زیرکی از عشق گردد حق شناس
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  نقشبند عالم دیگر شود     عشق چون بازیرکی همبر شود 
و نهایتاً به شرقیان هشدار می دهد که نه دین را باید فداي دنیا کرد   

  : و نه دنیا را فداي دین 
  33عشق را با زیرکی آمیزده      نقش عالم دیگر بنه خیز و

اقبال در این اثر بارها از جمال الدین اسدآبادي به مناسبتهاي   
می خواند ، او این اشتباه » افغانی« گوناگون نام می برد ، ولی همه جا او را 

لفظی را در مورد مولوي هم مرتکب می شود و این عارف و متفکر بزرگ را  
ق خاطرش به فرهنگ ایرانی و اسلامی ناخواسته به فرهنگ به رغم تعل

می نامد ، در حالی که آن یک از » رومی « مسیحی منتسب می کند و او را 
محمد عبده مفتی بزرگ . اسدآباد همدان است واین یک از بلخ خراسان 

 او را به عربی برگرداند 34 نیچریهدنیاي اسلام و شاگرد سید جمال  که رسالۀ 
سید جمال ایرانی بود، ولی به دو علت خود را « مه آن می نویسد در مقد

افغانی می نامید ، یکی براي آن که بتواند در کشورهاي اسلامی براي 
دستیابی به اهدافش به آسانی خود را سنی قلمداد کند، دیگر این که بتواند از 
بند مقررات سختی که دولت ایران براي اتباع خود درخارج داشت آزاد 

 و حاج سیاح نیز همین نظر را به بیانی دیگر در خاطراتش اظهار می دارد» .سازد
آقاي سید جمال الدین براي این که در بلاد عثمانی و ممالک « می گوید 

اسلامی که اکثراً مذهب اهل سنت دارند به اسم تشیع منفور نشده ، در  اتحاد 
اسلام بتواند کار کند اسلامی که وجهه همت او بود و در نجات دادن ممالک 

از عمامه سفید استفاده می کنند ودر ممالک شیعه از عمامه سیاه که نشانه 
سبب اشتهار او به افغانی این است «  به عقیده سیاح 35»سیادت ایشان است 

اند کردهکه مدتی در افغانستان مانده و از برکات وجودش اهالی آنجا استفاده 
م رسیده بود وبه این واسطه مشهور به و در آنجا حتی به مقام صدارت ه

آقا « از اینها گذشته حاج سیاح از قول سید جمال می گوید 36». افغانی شد
من اسد آبادي هستم ویک همشیره و دو « :در سفرها به من گفته بود که 

من به همشیره زاده بزرگ او میرزا شریف . »همشیره زاده در آنجا دارم
سید  مرتضی مدرسی چهاردهی در کتاب 37».بشارت ورود آقا را نوشتم
 زندگی ایام کودکی و نوجوانی اش را که در جمال الدین و اندیشه هاي او

قزوین و همدان گذشت شرح می دهد و می نویسد او در  آباد واسد
 . ق که ده ساله بود به تهران می آید و در محله سنگلج اقامت می کند1266سال

عازم بمبئی  1270 عتبات می رود ، سپس در سالسال از راه بروجرد به در همین 
 چهار سال بعد براي بار دوم به کربلا و نجف می رود و سپس در .می شود
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و در اسد آباد چند شب را در خانه پدر و . گرددمی به ایران باز 1277سال 
گردد و پس از شش ماه میبعد به تهران باز . یکی از خواهرانش به سر می برد

پنج . می رود) کابل(ت سالگی براي نخستین بار به افغانستان اقامت در بیس
از سوي . ماند و تاریخ افغانستان را به عربی تحریر می کندمیسال در آنجا 

 از راه هند 1285در سال . محمد اعظم خان به سمت وزارت نایل می آید
شود، سپس از آنجا به استانبول می رود و پس از مدتی به مصر میعازم مصر 

در سال . گردد و به مدت ده سال در الازهر به تدریس می پردازدمیاز ب
گردد، در حیدرآباددکن رساله معروف نیچریه می به هند باز 1296

Naturalismپس از آن ظاهراً در سال 38 را در رد تفکرات دهري می نگارد 
 1301 را از سال  الوثقیةعرو به آمریکا و از آنجا به اروپا می رود و 1300

 به کشورهاي 1303در سال .  شماره در پاریس منتشر می کند18قمري در 
عربی و از آنجا به روسیه سفر می کند و با قیصر پادشاه روس به گفت و گو 

 خورشیدي به 1365بار دیگر به لندن باز می گردد و در شهریور . می نشیند
ل می رود ایران می آید و به چندین شهر مهم سفر می کند، سپس به استانبو

و سه سال بعد به ایران باز می گردد و پس از ده ماه به حکم ناصر الدین شاه 
 قمري 1309پس از مدتی به لندن می رود ودر . به بصره فرستاده می شود

 در .کند   را  در این شهر منتشر می ضیاء الخافقینروزنامه دو زبانه عربی انگلیسی
 سال 4لامبول می رود و پس از  به دعوت سلطان عثمانی به اس1310سال 

  .39اقامت در اسلامبول به بیماري سرطان دهان در می گذرد
که حتی براي حاج سیاح هم که پیوسته در » آقا«ویژگی برجسته   

و حرکت مدام اوست ؛ حرکتی که » بی قراري « سفر بوده شگفت می آید 
به . وا می داردتأثیر گذار است و پیرامونیان خود را به بازنگري اندیشه شان 

 عقیدة سید هرچه وسعت آگاهی بیشتر شود ، مذلت و خواري محدودتر می شود،
 40»الجمع هستند مانعۀخواري و علم ، اضداد « از این روست که می گوید 

  :موضوعی که از اندیشه هاي بنیادي شعر اقبال است 
  41علم از اسباب تقویم خودي است     علم از سامان حفظ زندگی است 

ارزه، حرکت، تلاش و پیکار براي ایجاد آگاهی در اندیشۀ مردم از مب
ویژگیهاي سید جمال است، سید بی آرام در هیچ مکانی منزل نمی گیرد، 
مدام در سفر است، مقاله می نویسد ، نشریه منتشر می کند، با منابع خبرساز 

باب در تماس است، هم با دولتیان وحکومتگران پالوده می خورد ، هم با ار
عمایم حشر و نشر دارد، هم با فکلی ها معاشر است وهم با اهل منبر و 

بخش قابل توجهی از . شخصیتی کاملاً اجتماعی دارد. مسجد مصاحب
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شخصیت وي بیشتر به یک روزنامه نگار بین المللی می ماند تا آخوند به 
ان گرچه به ظاهر در صف روحانیان جاي دارد و از دین، به عنو. معناي رایج

کند ولی هدف میتنها عامل محرك، براي پیشرفت جوامع اسلامی استفاده 
نهائی او کاملاً اجتماعی، و نایل آمدن شرق اسلامی به ترقیات غرب مسیحی 

در غرب، مسلمان نیست «از این جهت است که به طعنه می گوید، . است
 از نظر» .ولی مسلمانی هست، در شرق، مسلمان هست ولی مسلمانی نیست

او پیشرفت غرب مدیون سعی و کوشش مردم است ، زیرا غربیان به جاي پر 
 و  42»هزار گفته برابر نیم کردار نیست« به عقیده وي . گفتن ، عمل می کنند

 اقبال نیز ، تلاش و کوشش یا به 43».استقلال به گفتار فراهم نمی شود«
ه یکی از این موضوعی است ک. را اصل زندگی می داند» تپیدن«اصطلاح او 

  :ارکان فلسفه و شعر او را شکل می دهد
  به جاده ئی که در او کوه و دشت و دریا نیست     مرید همت آن رهروام که پانگذاشت
  44حذر ز بیعت پیري که مرد غوغانیست     شریک حلقه رندان باده پیما باش

بی قراري سید غوغائی و مهاجرتهاي بی وقفه اش در آسیا و اروپا و 
اگر .  همان خصیصه ئی است که در اقبال نیز وجود داشته 45 آمریکاافریقا و

مهاجرت بهتر از آن است که شخص بدون علت بنشیند و « : سید گفته است 
  46».به دیگران نیازمند شود

  :اقبال نیز بر این عقیده است که 
  47در جهان آزاد زي ، آزاد میر    ن کم بگیرماراه دشوار است، سا

  : در غزلی می گوید 
  48ز منزل دل بمیرد، گرچه باشد منزل ماهی     زجوي کهکشان بگذر، زنیل آسمان بگذر

   :در غزلی دیگر می گوید
  

 در 49چه کنم که فطرت من به مقام
  نسازد

  دل ناصبور دارم ، چو صبا به لاله زاري  

  50سر منزلی ندارم ، که بمیرم از قراري    ز شرر ستاره جویم، ز ستاره آفتابی
را » جاي آرمیدن«ر اساس این عقیده، حتی بهشت به مفهوم اقبال ب  

ست »جنت ملا«می رود و به تعبیر او » می و حور و غلام«که در آن سخن از 
اختصاص یافته نفی می کند، زیرا در آن نشانی از » خور و خواب«و براي 

  : پویائی و حرکت دائم نیست 
  ام جنت آزادگان سیر دو    جنت ملا، می و حور و غلام 
  جنت عاشق ، تماشاي وجود    جنت ملا خور و خواب و سرود 
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  51عشق شور انگیز ، خود صبح نشور    حشر ملا شق قبر و  بانگ صور
  

بنابر این، اقبال که حرکت و در جائی مقام نگرفتن از اندیشه هاي 
بنیادي اوست طالب چنان جائی نیست که در آن نشانی از تلاش و 

  :جستجو نباشد
  52نه نواي دردمندي ، نه غمی ، نه غمگساري    ن بمیرد به بهشت جاودانیدل عاشقا

جالب این که سید جمال نیز در برخی از مباحثات خود دنیاي اسلام 
را بیابان بی حاصلی باآدمیانی بی تحرك میبیند که باید با تلاش و کوشش 

دي خلق اقبال نیز مانند او براي دستیابی به چنین مقصو. بدل به گلستان شود 
  :را به حرکت و جستجوي مدام ترغیب می کند 

  گور خوشتر از بهشت رنگ وبوست    گرنجات ما فراغ از جستجوست 
  53زنده تر گردد ز پرواز مدام     جان بمیرد از مقام ! اي مسافر
البته هیچ یک از آنان براي این جستجو وطیران مرز خاصی را تعیین   

ۀ عالم را کتاب حق تعالی و قابل مطالعه نمی کنند، بلکه به قول شبستري هم
و بهره گیري می دانند و به رغم آن که از معتقدان کم نظیر ام الکتاب اند ، 

  »حسبنا کتاب االله « نمی گویند 
این شیوة تفکر یکی از تفاوتهاي چشمگیر و نواندیشانه سید   

زمره  آزاداندیش است، آن هم در زمانه ئی که فقیهان تعامل فرهنگی را از 
از این روست که اقبال اشارات مکرر به بی حاصلی . می دانستند» معاصی«

  :اندیشه شان دارد 
  54اگرچه نخل بلند است برگ و بر ندهد    شنیده ام سخن شاعر و فقیه وحکیم 

مفهوم نهائی مهاجرت و هدف از آن ، دستیابی به آزادي و آشنائی   
شه و اقبال جستجوگر به غرب مهاجرت سید سفر پی. بازندگیهاي دیگر است 

ارزیابی و توزین دو فرهنگ عمده جهانی به منظور یافتن پاسخی براي سوال 
در زمانه آنان ، فقیهان هرگونه » پس چه باید کرد ؟« : بزرگشان بوده که 

می دانستند و » ذنوب لایغفر« تعاملی را میان فرهنگ و مدنیت شرق وغرب از 
 که  سید جمال و اقبال می دانستند55. می خواندند » کلمه ئی قبیحه«را  » آزادي«

معضل عقب ماندگی شرق در این است که فرزند زمان خویش نیست و 
آنان یکی از علتهاي اصلی این . لاجرم با خویشتن خویش در تضاد است

اقبال فصلی از کتاب . عقب ماندگی را در فقه ناپویا و راکد می دانستند
را به » اصل حرکت در ساختار اسلام« عنوان بازسازي اندیشه دینی تحت

بررسی این موضوع اختصاص می دهد و در آن دلایل غیر فعال بودن و بی 
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و این نقص را در سنت گرائی . 56تحرکی فقه اسلامی را بررسی می نماید
افراطی، موشکافی هاي بی مورد، سخت گیري و عدم تسامح فقها و اصرار 

این فتواي تاریخ «به عقیده وي . کارآمد می بینددر به کارگیري اندیشه هاي نا
است که هرگز افکار کهن و مستعمل درمیان قومی که آن را کهنه کرده 

 سید جمال نیز در خصوص منزلت دیدگاههاي 57».است، جان دوباره نگیرد
جایگاه فقه سابقاً در سرو سینه بود و بعد تنزل کرد «: فقهی زمانش می گوید

  بنابر این، 58»البته هر چیز تو خالی پر صدا است. تبدیل شدو به جبه و لباده 
هر دو آنان سعی بسیار در عقلی کردن بینش دینی وعلمی نمودن کلام و 

از همین رو . تا اجتهاد در طریقی نو و مناسب زمانه قرار گیرد. اصول داشتند
 معتقد بودند که باید بر اساس فرهنگ اصیل خودي بنائی نوین با بهره وري
از مصالح  عقلی و علمی همه عالم پی افکند که هیأت آن با زمانه سازگاري 

به عقیده آنان باید در پی کسب وجوه قابل استفاده تمدن و . داشته باشد
. فرهنگ فرنگ بود و آن را به منزله ي خون تازه اي دانست در شریان شرق

ی، سیدجمال طلایه دار نهضت تسخیر تمدن فرنگ«شریعتی می نویسد 
استخدام ارزشهاي علمی و عناصر مترقی مدنیت جدید و توجه و تکیه به 
پیشرفت علم، صنعت، نهادهاي اقتصادي، حقوقی و اجتماعی سودمند و 

 تردیدي نیست که همین تعریف را 59»...روشن بینی علمی به شمار می آید 
  .عیناً براي اقبال نیز می توان به کار برد

تنها راه « ل را تائید می کند و می گوید که اقبال شیوة تفکر سید جما  
گشود در برابر مان این است که ضمن حفظ استقلال فکري با دانش و 
آگاهی نوین آشنا شویم ، آن را محترم بداریم و تعالیم اسلام را در پرتو آن 

 حتی اگر سبب اختلاف نظر باکسانی شود که پیش از ما –فهم و تحقیق کنیم 
  حال آن که به خلاف دیدگاه تعاملی آنان که اکنون 60».اندبه این راه رفته 

از زمان گسترش تمدن غرب هرآنچه حاصل « پذیرفته شده ، پیشتر ، یعنی 
این تمدن بوده از منظر تفکر جزمی در دایره نفی قرار گرفته و به شرقیان در 

 و نپوشید ، نخورید ، نخرید ، نخوانید ، حشر: ارتباط با آن فقط گفته شده 
نشر نکنید ، استفاده نکنید ، نبینید ، نشنوید ، دست ندهید ، تماس پیدا نکنید 
و دهها حکم بازدارنده دیگر چنین روشهاي ساده  اندیشانه ئی نه تنها کمی 

 از 61».به شرق براي حفظ هویتش نکرده، بلکه معضل را چند برابر نمود
و حشر و نشر شان مجموع آموزه هاي اقبال و سید جمال ، و شیوة زندگی 

می توان دریافت که براي تقویت فرهنگ خودي هیچ راهی جز تعامل 
شیخ عبدالحمید پسر بادیس «. فرهنگی بر محور حفظ هویت ملی وجود ندارد
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رئیس و پایه گذار جمعیت علماء الجزایر با آن که مردم وطنش را به قیام 
 براي 1931 علیه فرانسویان اشغالگر می خواند، در سفري که به سال

آگاهانیدن مردم کشورش پیش می گیرد، چون به مستغانم بندر معروف 
الجزیره می رسد، نایب الحکومه فرانسوي از او می پرسد، براي چه به اینجا 

براي این که می خواهیم مسلمانان : آمده است؟ عبدالحمید پاسخ می دهد
 فرانسویان الجزایري در علوم، کشاورزي، بازرگانی و فناوري به پایه

 بانگاهی دقیق و عاري از گرایشات ذهنی در ژرفاي اندیشه هاي 62».برسند
اقبال و سید جمال این نتیجه حاصل می شود که آنچه در مرتبه اول براي این 
دو چهرة انقلابی اهمیت داشته، به خلاف تصور برخی از دین اندیشان زاهد، 

 به آن نبوده است، بلکه از صرفاً حفظ ایدئولوژي به مفهوم سنتی و پرداختن
شواهد متعدد پیداست که آنان از این وسیله براي مبارزه با استعمار غرب 

یعنی دغدغه اصلی آنان حفظ ظرف . بخصوص انگلستان استفاده می کردند
رهائی شرق از چنگال غرب در ایامی که آنان . بود تا مظروف از دست نرود 

د و همین نیرو بود که مسلمانان هند می زیستند فقط با نیروي دین ممکن بو
  . را متحد ساخت تا کشور مستقلی به نام پاکستان پدید آورند

این . اقبال تأکید بسیار بر اتحاد و اتفاق میان اقوام مشرق دارد  
او از . موضوعی است که در آثارش به صورتهاي مختلف بیان می شود

 و بیگانگی آنان از یکدیگر پراکندگی دنیاي اسلام ، از عدم انسجام مسلمانان
  : بسیار دل آزرده است  

  63زخویش این همه بیگانه زیستن تاکی     به طوف شمع چو پروانه زیستن تاکی 
شریر «: سید جمال نیز وقتی مردم شرق را با غرب مقایسه می کند میگوید

چ ترین دردهاي شرقیان ، اختلافشان در امر اتحاد است ، اینان اتحاد دارند که هی
 این دو متفکر انقلابی به وحدت دنیاي اسلام و اتحاد میان اهل 64»!وقت متحد نشوند

این موضوع را آنان به تنها در . تسنن وتشیع ، نه به لفظ که به واقع علاقه مند بودند
سید چنان که ذکر شد ، درمیان اهل تشیع . نوشته هایشان بلکه عملاً نیز نشان می دهند

اقبال نیز چنین . جمع اهل تسنن از عمامه سفید استفاده می کرداز عمامه سیاه و در 
او همان طور که ایرانی ترین غیر ایرانی است، به رغم حنفی بودنش ، شیعی . بود 

  .ترین غیر شیعی است
بودند و ایدئولوژي را بهترین » اقوام شرق«هر دو آنان در پی سیادت   

 هر دو آنان به عنوان فیلسوف .عامل براي دست یابی به این هدف می دانستند
می دانستند که براي نمود هر ماهیتی نیاز به وجود است و جلوه گاه ماهیت 

از این . واقعی در وجود واقعی یعنی در سرزمینی عاري از نفوذ بیگانه است
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روست که می بینیم سید جمال فرقۀ حامی مهدویت کاذب مهدي سودانی 
 را مورد تائید قرار می دهد و از 65يمعروف به متمهد) م1885 – 1843(

مسلمانان هند می خواهد که به نفع سودانی تظاهرات کنند، زیرا موجب اتحاد 
غلام  ۀولی همین سید جلال نهضت اصلاح طلبان. آنان علیه انگلستان می شد

 احمدیه را تأسیس ۀ را که در قادیان در زمان کودکی اقبال فرق66احمد قادیانی
  . 67ه مخالف جهاد و مبارزه با انگلیس بود به شدت نفی کردنمود، از آنجا ک

         قابل تأمل است که برخی از معروفترین روشنفکران دینی که به عنوان 
اي که آرمانگرایانهچهره هائی انقلابی شناخته می شوند، به رغم همه تلاش هاي 

هاي هرهچبراي مطرح ساختن مجدد نامهاي اسطوره اي و آراء و اندیشه هاي 
پیشوایان بزرگ مذهبی مصروف داشتند و با همه ستایشهاي عطوفت آمیز و 
توصیفات شاعرانه اي که از آنان به عمل آوردند، نام هیچیک از فرزندانشان 

این . در حوزه دیدگاههاي عقیدتی و گرایشان ایدئولوژیک آنان نیست
دواج نکرد موضوع در مورد اقبال نیز صادق است ، ولی سید جمال هرگز از

تا بتوان با نظري قاطع شاهد دیگري آورد براي روشنتر شدن مرز میان ایده 
  .آلیسم و رئالیسم، و تمایز ناگزیر میان قلمروي آرمان گرائی و شرایط محیطی

  
***** 
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 ∗دکتر سیدحمیدرضا علوي
  
  

  در نگاه عطار و مولانا» شادي«
 

   :چکیده
یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث مطرح شده در » شادي«

هدف از نگارش این مقاله . دین، ادبیات، فلسفه و روانشناسی می باشد
استخراج و بررسی دیدگاه هاي دوتن از برجسته ترین شعراء و حکماي 

بدین . عطار نیشابوري و مولوي در خصوص شادي استزبان فارسی یعنی 
 نظرات دو شاعر و حکیم مذکور دربارة شادي و عوامل مؤثر ۀمنظور نقط

در ایجاد شادي از اشعار شعراي مذکور استخراج و تشریح گردیده است و 
ها با نظریات و تحقیقات دینی، فلسفی و دیدگاهبه منظور تحلیل آن 

نتایج تحقیق مبین آن است . قرار داده شده استروانشناختی مورد مقایسه 
طور مشابه از غم مقدسی یادمی کنند که خود اوج وکمال که عطار و مولانا به

شادي محسوب می شود، هردو وصال خدا و انس با او و اجتناب از 
دلبستگی به دنیا، رنج ها و صبر در مقابل آن ها و تلقّی صحیح از مرگ را از 

جاد شادي در انسان معرفّی می نمایند که عمدتاً چنین جمله عوامل ای
  .مواردي در دین، فلسفه و روانشناسی نیز موجب ایجاد شادي قلمداد شده اند

  عطار، مولوي، شادي، غم: کلمات کلیدي
***  

   :مقدمه
شادي یکی از بالاترین نعمت هاي الهی است که بر بندگان عرضه 

منزلت شادي درحدي است که حتیّ می توان گفت عظمت و . شده است
تمامی نعمت هاي دیگر آن گاه نعمت محسوب می شوند که شادي آفرین 

از آنجا که امور منطبق با فطرت اصیل و الهی آدمی در پرتو انطباقشان . باشند
با فطرت شادي بخشند، لذا می توان یکی از فلسفه هاي خلقت انسان را 

ود که به واسطۀ آن شادي حقیقی شادي، و یا سعادت و خوشبختی قلمداد نم
براین اساس می توان گفت آدمیان همگی فطرتاً . گرددمیبراي آدمی حاصل 

در پی تحصیل شادیند و لذا خواستار کشف عوامل ایجاد آن در خود هستند؛ 
اگرچه بسیاري مواقع اکثر انسان ها عوامل ایجاد لذاّت ناپایدار، سطحی و 
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  حقیقی که پایدار، مستحکم و با ثبات می باشندزودگذر را با شادي هاي اصیل و
بنابراین مرز تفکیک بین این دو امري بسیار دقیق و حائز . اشتباه می گیرند

اهمیت است به طوریکه در بسیاري مواقع می طلبد آنانکه به عالیترین مراتب 
شناخت و معرفت نسبت به امور عالم رسیده اند به بسیاري افراد دیگر کمک 

د و چنان مرز تفکیکی را مشخص سازند و شادي حقیقی و عوامل رسانن
اکثر شعراي فارسی حکیمان صاحبنظري . ها تبیین نمایندموجد آن را براي آن

بوده اند که به چنین مقامی نائل آمده اند که دوتن از برجسته ترین آنان 
و بدین منظور دراین مقاله آراء این د. عطارنیشابوري و مولوي می باشند

شاعر اندیشمند در خصوص شادي مورد بررسی قرارگرفته است و به منظور 
تبیین و تحلیل هرچه دقیق تر نظریات این دو متفکّر و اثبات صحت مدعاي 
  . آنان، نظرات آنان با متون دینی، فلسفی و روانشناختی نیز مقایسه شده است

پرتو شادي هاي اصیل که در » دیوان اشعار«از دیدگاه عطار در 
محبوبی راستین چون خداوند حاصل می گردند چون لذاّت دنیوي بی ثبات، 
ناپایدار و نوسان پذیر نمی باشند و بلکه ماندگار و با ثبات و عمیقند و هیچ 

آدمیان را » منطق الطیر«لذا وي در . غمی آن ها را تحت تأثیر قرار نمی دهد
  . ان حاصل نمایندفرمان می دهد که در پرتو چنان محبوبی شادي جاود

  شادي تو لشکر غم درنیافت    دولت دوست هیچ بی دولت ندید
  »دیوان اشعار«

  تا نگنجد هیچ کل در پوست تو    شادي جاوید کن از دوست تو
  »منطق الطیر«

عطار در دیوان اشعار خود این حقیقت را بیان می دارد که اگر چشم 
آنگاه از » دانسته است« را که آنچه» ببیند«آدمی بینا و بصیر گردد و حقیقتاً 

  . فرح و شادي پرافشان خواهد شدشدت
  ز خوشی گه به جوش آیی ز شادي گه پرافشانی    چو شد ناگاه چشمت باز و دیدي آنچه دانستی

  »دیوان اشعار«
یکی از ملزومات اصلی وصول به شادي را » هیلاج نامه«عطار در 

  :معرفت و شناخت ذات خود معرّفی می نماید
  ز شادي جان و دل در باخت اینجا    ر آن کو ذات خود بشناخت اینجاه

  »هیلاج نامه«
شادي را حالتی پایدار، مستحکم و اصیل » دیوان شمس«مولانا در 

معرّفی می کند که رواق هاي بلند آن از آتش و آب و خاك و باد مصون و 
  :محفوظ اند
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  از آتش و آب و خاك و از باد    دورست رواق هاي شادي
  که نیست شادي او را غمی و تیماري    دوکف به شادي او زن که کف ز بحر ویست

مقام و جایگاه شادي را آن گونه رفیع و » دیوان شمس«مولوي در 
والا معرّفی می نماید که بیان می کند با شادي عهد و پیمان بسته است که 

 حق شادي از آن وي باشد؛ و اظهار می دارد که پیشۀ ورزش شادي را از
  .آموخته است

   من باشدمرا قولیست با جانان که جانان جانِ    مرا عهدیست با شادي که شادي آنِ من باشد
  آن نادره افسون چو مسیح استادیماندر       ایم آموخته  ز حق   شادي  ورزش پیشۀ

دیوان «ایمان را سبب شادي می خواند و لذا در » مثنوي«مولوي در 
ین پیام قرار می دهد که شادي کنند و همچون مؤمنان را مخاطب ا» شمس

 شادي امروز چنین انسان هایی به واسطۀ دولت هایی. سرو و سوسن آزادي نمایند
  :است که در آینده از آن آنان خواهد بود

  همچو سرو و سوسن آزادي کنید    اي گروه مؤمنان شادي کنید
ی نماید که از خداوند درخواست م» مثنوي«در همین راستا، مولانا در 

  :گردند را به وي یاد دهدمیعوامل و سبب هایی که باعث ایجاد شادي 
  هیا مرا ز اسباب شادي یاد د    یا جواب من بگو یا یاد ده

گوید که خداوند میاز قانون شادي سخن » دیوان شمس«مولانا در 
در نظام هستی قرار داده است و در پرتو آن قانون است که امور متعدد و 

ون، تقسیم بندي و سازماندهی شده و گوهرهاي گرانقدر سفته شده گوناگ
  :است

فتی    تو قانون شادي به عالم نهادي رها که سچه ها بخش کردي، چه د  
    :شــاديِ غــم

یاد می کند که خود » غمی«خود فراوان از » دیوان اشعار«عطار نیشابوري در 
را از هر شادي دیگر عطار چنین غمی . اوج و کمال شادي محسوب می شود

داند و اعتقاد دارد فردي از شادي دل برخوردار است که میدر جهان خوشتر 
 پیوسته با درد غم معشوق و محبوب حقیقی یعنی خداي متعال شادمان می باشد
و چنین فرد عاشق و شیدایی تمامی شادي جهان را در چنین غم مقدسی 

می گردد و لذا عطار این غم این غم سبب همۀ شادي دل . قلمداد می نماید
عشق را به جان خریده است و شادي خود را در پرتو اینگونه غمی معرّفی 

و اندوه دنیوي از می کند و اظهار می دارد به واسطۀ این نوع غم هر غصه 
 که لحظه اي بی وي محو و زائل گردیده است و بنابراین درخواست می نماید
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 ار و هدیه اي از جانب محبوب تلقیّ می کندغم نباشد و این غم مقدس را یادگ
و آن را رهبر خویش می داند و معتقد است ازآنجا که این غم کیمیاي شادي 
می باشد، بایست غم معشوق را داشت و آن را موجب شادي هر دو جهان 

جوي اندوه یا غم عشق یار محرم » اسرارنامه«معرّفی می نماید؛ حتیّ وي در 
از دیدگاه عطار در . ادي دو عالم معرّفی می کندرا بسیار خوشتر از ش

در پرتو غم معنويِ عاشق نسبت به معشوق، یعنی خدا، است که » خسرونامه«
هیچ غم دنیوي و مادي نمی تواند جهان و جهانیان را تحت تأثیر خود قرار 

غم و اندوه مستولی شده بر محب راستین، که خود » مختارنامه«وي در . دهد
لذا . ق بارز آن است، را همچون مونسی در عالم معرّفی می نمایدعطار مصدا

 عطار اظهار می دارد که تا جان در بدن دارد خواستار غم عشق الهی می باشد،
می گوید؛ چنین غم و ماتمی عامل شادي » لسان الغیب«زیرا چنانکه وي در 

رد او در جهان است و بلکه غم خوردن براي معشوق عامل شادي براي هر ف
  :دیگري می باشد

  از هر شادي که در جهان است    ک ذره غم تو خوشتر آیدی
  با درد غم تو شادمان است    شادي دل کسی که دایم
  شادي جهان غم تو داند    آن را که غمت به خویش خواند
  غم آن غمزة غماز کند    تیرباران همۀ شادي دل
   نمایدکه چون شادي مناسب می    غم عشقت به جان بخرید عطار
  عطار را در هر دمی، جانا تویی آرام دل    اي همگنان را همدمی، شادي من از تو غمی
  کم غم چو روي شادي عالم بدیده ام    شادي به روي غم که غمم غمگسار گشت
  که در این چنین مقامی غم توست غمگسارم    چو نیِم سزاي شادي، ز خودم مدار بی غم
   است غم تو روزگارمبرده    اي صد شادي به روزگارت
  غم بس بود از تو به یادگارم    شادي نرسد از تو به عطار
  شادي به روي غم اوست رهبرم    غم می رسد به روي من از سوي آن نگار
  چون شکر، زهر غمت زان می خورم    چون غم تو کیمیاي شادي است
  وشتر نمی دانمکه شادي در همه عالم ازین خ    بجز غم خوردن عشقت غمی دیگر نمی دانم
  من غمت را مرحبایی می کنم    چون غم تو کیمیاي شادي است
  در عشق تو به هردو جهان باز ننگریم    ما در غمت به شادي جهان باز ننگریم
  دو جهانم غم تو شادي هر    اي جگرگوشۀ جانم غم تو
  هم از نظر فکنده، هم مختصر گرفته    عطار در غم تو شادي هردو عالم

  در ره عشق چو عطار کشی     که شادي دل استغم معشوق
  »دیوان اشعار«
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  که از شادي تو شادیش کم نیست    جهان را از غم تو هیچ غم نیست
  »خسرونامه«

  شادي دلم به هر غم اندوه تو بود    چون مونس من ز عالم اندوه تو بود
  در جنب غمت مختصرم می آید    گر شادي تو معتبرم می آید

  تا جان دارم من غم عشقت خواهم    دي عشقت خواهندگر خلق جهان شا
  بر صد شادي غم تو نگزیده امی  ور مثل تو در همه جهان دیده امی   

  تو شاد بزي که من بمردم ز غمت    گر شادي تو در غم این مسکین است
  »مختارنامه«

  زن تو باج این جهان را پشت پا    ماتم تسُت در جهان شادي ما
  شود شادي غم دیرینۀ تو    ینۀ توفروگیرد تمامی س

  »لسان الغیب«
 مولانا در دیوان شمس غم هاي ناشی از معشوق را عین شادي می داند
 و معتقد است شادي حقیقی نصیب انسانی خواهد گشت که در پی چنین غم هاي

وي اظهار می دارد اینگونه غمی که چون شکر . اصیل و معنوي می رود
 ه شادي خواهد گشت و لذا مولوي تقاضا می کندخوش خورده می شود مبدل ب

که چنان غمی نصیب وي گردد، زیرا از دیدگاه وي این غم نسبت به 
محبوب، هرگونه اندوه بی معنا و غیراصیل دیگر را نابود خواهد ساخت، و 
 بنابراین مولانا خدا، که معشوق حقیقی آدمیان است، را شادي دلتنگان می خواند

بوبی است که مرهم او است و چنان غمی را قابل و فقط غم چنان مح
معاوضه با هیچ شادي دنیوي نمی داند و از خدا می طلبد اگر حتیّ یک نفس 

لذا مولوي از شادي . از غم الهی خالی است به هیچ گونه شادي واصل نشود
غم خدا نام می برد و بدینوسیله تلویحاً اشاره می کند که غم مذکور شادي 

  :اراستخاص خود را د
  یک دانه بدو دادي صد باغ مزید آمد    غم هاش همه شادي بندش همه آزادي
  ز دست و کیسه توست ار کفم سخا دارد    ز بهر شادي توست ار دلم غمی دارد
  که در این میان همیشه غم توست غمگسارم    چو نیم سزاي شادي ز خودم مدار با غم
  ي نیرزد جمله اي در همت غمناك منشاد    دریا نباشد قطره اي با ساحل دریاي جان
  شادي نستانیم و از این غم ندهیم    ما خاك ترا به آب زمزم ندهیم
  گر یک نفس از غم تو خالی هستم    یارب مرسان به هیچ شادي دستم
  شادي غمش ندیده اي معذوري    اي شاد بهر دو عالم از بی خبري

  »دیوان شمس«
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  :وصال خدا و انس با او
سخن می گوید و » شادي وصل«خود از » یوان اشعارد«عطار در 

بدینگونه معتقد است که در پرتو وصال معشوق دیرین یعنی خداي متعال 
عطار اعتقاد دارد کسانی از شادي وصول به . شادي انسان میسر می گردد

لذا عطار خود . جانان برخوردار می گردند که در وادي دنیا غم جان ندارند
امر می گردد که جان دهد و مژدة وصال جانان را دریافت حتیّ پذیراي این 

وي خود به واسطۀ شادي وصل چون گل بشکفته معرفی می نماید و . دارد
اظهار می دارد اگر آن محبوب حقیقی او را پناه دهد از شادي در جهان 
نخواهد گنجید و یا آنکه می گوید اگر یک گوهر از چنان گنجی بر وي پدید 

عطار نیشابوري . ت سرور و شادي سر در جهان خواهد نهادآید وي از شد
نیز این حقیقت را بیان می کند که شادي آدمیان فقط بایست » الهی نامه«در 

چه بسا . به واسطه و در پرتو انس با خدا حاصل گردد و نه هیچ امر دیگري
از این عبارت بتوان استنتاج نمود که شادي حقیقی هم فقط نتیجۀ وصال خدا 

به همین لحاظ از دیدگاه عطار نقد شادي . است و نه هیچ موضوعی دیگر
هم » هیلاج نامه«عطار در . جهان از آن کسانی است که با وصال خدا شادند

تأکید می نماید در پرتو چنین عشقی الهی است که انسان ها دمادم و پیوسته 
جان او از نیز اظهار می دارد » اشترنامه«وي در . شادي دریافت می دارند

خش افروخته از شادي می باشدمیشوق خدا  به همین . سوزد و هر دم ر
بیان می دارد هر بیت شعري را که شائقانه » خسرونامه«علّت است که وي در 

در وصف معنا و حقیقت سروده است سبب گردیده که چون گل از شادي 
تقد وي مع. شکفته شود، و خدا را سبب و باعث هرگونه شادي می خواند

است که اگر یک بادة عشق الهی توسط انسان نوشیده شود آنگاه دل وي از 
شادي آرامش خواهد یافت و نثار مهر دل دوست و محبوب را سبب آن  صد

عطار در . معرّفی می نماید که آدمی از شدت شادي در پوست نگنجد
می گوید هر آنکس که در طریق دیدن یار جان دهد سرانجام » جوهرالذات«
وي همچنین فقط از وصال آدمیان به . ادي فراوان دریافت خواهد نمودش

معشوق و نائل آمدن آنان به مقام شادي سخن نمی گوید، بلکه معتقد است 
. که جملۀ ذرات  عالم وجود همگی از وصل الهی شادي فراوان درمی یابند
ی وي چنین وصالی را نور می خواند که سبب رهایی انسان از هرگونه اندوه

می گردد و پیوسته به او شادي می رساند و باعث می شود آدمیان از 
ظاهرنگري و سطحی اندیشی رهایی یابند و قطعاً زمانی آنان به این حالت 

  :دست می یابند که به مقام آگاهی از خدا دست یافته باشند



                            شادي در نگاه عطار و مولانا     
 

  143

  پس نصیب خلق مشتی غم به است    شادي وصلت چو بر بالاي توست
  که درین وادیش غم جان نیست    ابدشادي وصل تو کسی ی

  اگر ز وصل توام مژده اي به گوش رسد    ز فرط شادي وصلش به قطع جان بدهم
  به غم فرو شدم اکنون بنفشه وار دریغ    چوگل شکفته بدم پیش ازین ز شادي وصل
  شادي افزودیم و غم برداشتیم    بر جمال ساقی جان زان شراب

  هر زمان بر روي او شادي دیگر سان کنیم     افکنیمهر نفس بر بوي او عمري دگر پی
  گر دهی اي ماه زنهارم به جان    جانم از شادي نگنجد در جهان
  بینی مرا ز شادي سر در جهان نهاده    گر یک گهر زآن گنج آید پدید بر من

  »دیوان اشعار«
  چون توانم برگرفتن دل ازو    عالمی شادي مرا حاصل ازو

  تا توانی شد ز شادي آتشی    ازد خوشیاو اگر با تو در اند
  زندگی گنبد گردان بدوست    در دو عالم شادي مردان بدوست
  چون فلک در شوق او گردنده باش    پس تو هم از شادي او زنده باش
  اي همه شادي و هیچ اندوه نه    هر دو تنهاییم و هیچ انبوه نه
  توتا نگنجد هیچ کل در پوست     شادي جاوید کن از دوست تو

  »منطق الطیر«
  غم بی دولتی می خور دگرنه    ترا شادي بدو باید دگرنه 
  تو داري نقد شادي جهانی    بدو گر شاد می باشی زمانی

  »الهی نامه«
  که شادي بینی از عشق دمادم    بگوئی نام من با هرکه عالم

  »هیلاج نامه«
م افروختی    جان من از شوق او می سوختی   هردم از شادي رخَ

  »ترنامهاش«
  چو گل از شادي او برشکفتم    چه می گویم که هر بیتی که گفتم
  چرا پس برگرفتند آن سبب را    سبب او بود شادي و طرب را
  اگر یک باده در تو کام یابد    ز صد شادي دلت آرام یابد
  از آن شادي نمی گنجید در پوست    چو می بنواخت از مهر دلش دوست

  »خسرونامه«
روز غم ها شادي و ناز منی        م راز منیاندر اینجا محر

  »لسان الغیب«
  بیابد عاقبت شادي بسیار    هر آن کو جان دهد در دیدن یار
  که ما را سرّ معنی جان جانست    دراین دنیا مرا شادي از آنست
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  بسی شادي ز وصلت می گذارند    وصالت جمله ذرات دارند
  رساند او دمادمترا شادي     از این نورت رهائی باشد از غم
  برون آرد ترا و هم من از پوست    از این نورت بسی شادي رسد دوست

  »جوهرالذات«
 نمودن خواست و ارادة خدا حرکتبر طبق » مثنوي معنوي«مولوي در 

 را باعث شادي خویش و بندة خداوند بودن را عامل آزادي خود معرفی می نماید
ر خدا پاك سازد، پیوسته شادي هاي و اظهار می دارد اگر آدمی خانۀ دل از غی

نو براي وي خواهند رسید، و لذا شکستن بندها و برداشتن موانع وصال 
» دیوان شمس«اینگونه است که مولانا در . محبوب شادي آفرین خواهد بود

چنین محبوبی را شادي غم سوز، شادي جان و شادي باقی می خواند و آن را 
ل می  داند که شاخه هاي باغ شادي صورت هر شادي و صورت عشق کُ

بدون او خشک و بی ثمر است و با پنهان شدن وي شادي مبدل به اندوه 
  و با دیدنش چشمان آدمی از دو جهان برتر خواهد شد وو یأس می گردد

 و شادي نکند و دلی ببیند و سیه روز و سرگردان کسی است که او را سر زیر
ارد از شادي و فرح در جهان که چون او معشوقی دلارام و خوش لقا د

 آن محبوب لاله روي دلستانی است که هر لحظه شادي افزاست و .نمی گنجد
گردد به گونه اي که از دیدگاه مولانا عاشق به میلذا سبب کارافزایی عاشق 

رسد که هرگونه غصه را به شادي مبدل می سازد و گمراهان را هدایت مقامی می 
بنابراین نکوبخت و . ف می سازد و زهر را شکر حتیّ گرگ را یوسمی نماید،

سعادتمند انسانی است که چنان معشوقی را برگزیند و باغ فناي در محبوب و 
شادي که از سوي آن معشوق و . وحدت با او محلّ رویش شادي می باشد

ساقی دلدار رسد چارة هر بیمار و شفاي هر درد است و لذا انسانی که از 
  :نمی باشد، مرده اي بیش نیستچنین شادي برخوردار 

  بندة تو باشم آزادي کنم    بر مراد تو روم شادي کنم
تا درآید شادي نو ز اصل خیر    وبد به تندي او ز غیرخانه می ر  

    »مثنوي معنوي«
  شادي عشاّق بجو کوري اغیار بیا    اي مه افروخته رو آب روان در دل جو

  ا بود چنین بودي تا باد چنان بادات    آ شاد آمدي اي مه رو اي شادي جان شاد
ل اندر دل ما یادآ    اي صورت هر شادي اندر دل ما یادي   اي صورت عشق کُ
  غم را غم و اندوه ده، اندوه و    به حسن خود تو شادي را بکن شاد
  خشک بادا بی شما و تر مبادا بی شما    شاخه هاي باغ شادي کان قوي تازه ست و تر

  دست این مسکین گرفته بارها     تواي عطاي دست شادي بخش
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  چو تو پنهان شوي، شادي غم و سرسام می گردد    اگرگبرم اگر شاکر، تویی اول تویی آخر
  تا باد نپیماید تا باده بپیماید    ساقی را آن شادي باقی را فرماي تو

  شادي آن صبح ها کز یار پر کافور بود    شادي شب هاي ما کز مشک و عنبر پرده داشت
  ز جفا رست و ز غصه همه شادي و وفا شد    ک آن کس که چو ما شد همگی لطف و صفا شدخن

  ز جمال او دو دیده زد و کون برتر آمد    به مبارکی و شادي چو جمال او بدیدم
  همه سرزیر و سیه کاسه و سرگردان باد    غم پرستی که تو را بیند و شادي نکند
   که چون تو دلارام خوش لقا دارددلی    ز شادي و ز فرح در جهان نمی گنجد
  زهی شادي امروزم ز دولت هاي فردایش    زهی شیرین که می سوزم چو از شمعش برافروزم
  زمین ز شادي گنج تو خیره مانده و دنگ    فلک ز مستی امر تو روز و شب در چرخ
  زاییمهر لحظه زان شادي فزا بیش است کار اف    زان لاله روي دلستان روید ز رویم زعفران
  که بنمایم سرانجامی چو مخموران بپرسندم    بیا در ده یکی جامی پر از شادي و آرامی
  گر غم بخورد خونم واالله که سزاوارم    در شادي روي تو گر قصۀ غم گویم
  شادي و بزم و سور است با خود از آن نیابم    آن جا جهان نور است، هم حور و هم قصور است

  دل خود بر تو نهادم به خدا نیک نهادم     نکوبخت و سعیدمچو تویی شادي و عیدم چه
  از آن شادي بیاید جان نهان افتد به پاي من    چو افتم من ز عشق دل به پاي دلرباي من
  عشقا چه عشرت دوستی، اي شادي اقران تو    عشقا چه شیرین خوستی، عشقا چه گلگون روستی
  ر جاي نان شادي خورد، جانی که شد مهمان توب    اي خوش منادي هاي تو، در باغ شادي هاي تو
  که هر جزوت شود خندان اگر در خود حزینی تو    به سوي باغ وحدت رو کزو شادي همی روید
  همه شادي و گریه شان اثر و یادگار تو    همه فربه ز بوي تو، همه لاغر ز هجر تو
  یمار بدهشربت شادي و شفا، زود به ب    ساقی دلدار تویی، چارة بیمار تویی
  وز بهر حسودان را در صورت غم کرده    بس شادي در شادي کان را تو به جان دادي
  از آن شادي که با مایی که سبحان الذي اسري    دلم هر لحظه می پرد، لباس صبر می درد
  درآید بار دیگر از وصالش در فلک تازي    بجوشد بار دیگر از جمالش شادي تازه

  دل کیست تو را بنده، جان کیست گرفتاري    ادي هر زندهاي شاه شکر خنده، اي  ش
  شاید که ز بخشایش این دم سر من خاري    مهمان توام اي جان، اي شادي هر مهمان
  هر کوي بود بزمی، هر خانه بود سوري    اي شادي آن شهري، کش عشق بود سلطان
   بالاییدر روزن جان تابی، چون ماه ز    اي شادي آن روزي، کز راه تو بازآیی

  کامروز به کوي ما فتادي    سال شادي روز طرب است و
  کاین جمال جان فزا از بهر ما آورده اي    می نگنجد جان ما در پوست از شادي تو
  غم آتشی و برقی، شادي تو ضیایی    هر حالتت چو برجی، در وي دري و درجی
شتی تو بی گناهی شتی، کُشتی ز ذوق و شادي    بسیار عاشقان را، کُ   در رنج و غم نکُ
  چگونه گیج نگردد سر وجود ز شادي    میی که کف تو بخشد دو صد خمار به ارزد
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  بزن اي مطرب عارف، که زهی دولت و شادي    سلب العشق فؤادي، حصل الیوم مرادي
  کنیدمی غم را چو شادي میآن چه فسون در می    یک مسئله می پرسمت اي روشنی در روشنی
  در میا، کین سرحد جاي تو هم نیست برو    شادي هر دو جهان در دل عشاّق ازل
  بنگر به تهی دستان، هریک شده مهمانت    اي شادي سرمستان، اي رونق صدبستان
  همه شاهان چو سرهنگان غلامند، و تو سلطانی    زهی پر بخش این لنگان، زهی شادي دلتنگان

  زمین کف در حنی دارد، بدان شادي که می آیی    حان هاي گوناگونشکفتست این زمان گردون به ری
  سر زیر و سیه گلیم و سرگردان باد    آن کس که ترا بیند و شادي نکند
  داد اي همه عاشقان که محبوب رسید    شادي همه طالبان که مطلوب رسید
  وي موي تو سرمایه ده، جمله حبش    اي روي چو آفتاب تو شادي کش

  چون موج ز باد بود خود آشفتم    چو آن گهر شد جفتمشادي کردم 
از روي زمین و آسمان را شادي    ر است شهر و وادياز شادي تو پ  

  وز تو به خرابات هزار آبادي    اي شادي را ز تو هزاران شادي
  »دیوان شمس«

از دیدگاه قرآن کریم نیز، از جمله اموري که می توانند موجب 
، )31:نور(ایمان : ادي انسان گردند عبارتندازسعادت، رستگاري و لذا ش

: عمران، آل130: عمران، آل189: ، بقره77: ، حج35: اعراف(خدا از ترس 
هاي خداوند ، یاد نعمت)10: ، جمعه45: انفال(، یاد خدا )35: ، مائده200

  قرآن کریم بیان ). 35: مائده(و جهاد در راه خدا ) 69: اعراف(
هل ایمان و تقوا در دنیا و آخرت بشارت و شادي است دارد که براي امی

همچنین بشارت و شادي براي کسانی است که از اطاعت ). 63- 64: یونس(
همچنین اهل ایمان ). 17: زمر(طاغوت اجتناب نمودند و به سوي خدا برگشتند 

 از. شایستۀ بشارت و شادي معرفی شده اند) 13: ، صف87: ، یونس12: توبه(
  ، اهل ایمان و عمل)38: بقره(نان که تابع هدایت الهی هستند دیگر آ طرف

، آنان که روي خود را تسلیم گونه و خاضعانه به سوي خدا )62: بقره(صالح 
، اهل ایمان و عمل صالح که نماز را بر پا )112: بقره(آورند و نیکوکار باشند 

ا و روز قیامت ، اهل ایمان به خد)277: بقره (می دارند و زکات را می پردازند
، اهل ایمان، اصلاح و درستکاري )69: مائده(که عمل صالح انجام می دهند 

، اولیاء الهی )35: اعراف(، اهل تقوا، اصلاح و درستکاري )48: انعام(
و آنان که خدا را پروردگار خود دانستند و استقامت ورزیدند ) 62: یونس(
نخواهد بود، یعنی آن که هیچ ترس و اندوه و حزنی بر آنان ) 13: احقاف(

  . مراتبی از شادي را خواهند داشت
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همچنین در کتاب مقدس و خصوصاً انجیل، موارد زیـر از جملـه عوامـل              
کسـب فضـائل الهـی و زنـدگی     : انـد سعادت و شادي آدمیـان معرفـی گردیـده        

، جسـتجوي  )Renne, 2005به نقل از  Luke 6: 20ff; Matt. 5. 3ff(خدامحورانه 
 .Prov(، ترس از خدا )Prov. 16: 20(، اعتماد به خدا )Matt. 11:6; 13:16(خدا 

28: 4; Ps( وفاي به عهد با خدا و وفاداري نسبت به خدا ،)Heb.b:14(  اطاعـت ،
، امید بـه خـدا   )Deut. 33:20, Chr.9:7(و بندگی خدا و تسلیم بودن نسبت به او 

)Ps. 146:5( ندبه و زاري به درگاه خدا ،)Mt.5:8 .(طرف دیگـر، عوامـل زیـر    از 
 :Prov. 23(گناهکاري : مانع وصول به سعادت، شادي و موفقیت قلمداد شده اند

 ,Prov. 22:13( بـا خـدا   ، مخالفـت )Ps. 73: 12(، عدم باور نسبت به خـدا  )13
2Chr. 13: 12, Jer. 22: 30 ( و تبهکاري)Jer. 12: 1 .(  

 خداوند می داند غزالی برترین نوع دانش را دانش و معرفت نسبت به
لذا چنین نوع دانشی بیش از هر نوع دیگر دانش آدمی را به شادي و 

وي از جمله ملزومات دریافت لذت معرفت خداوند . خوشبختی می رساند
را آن می داند که آدمیان تابع دین خدا باشند و در عبارت و بندگی او بسر 

). 1381رفیعی، (د غزالی هیچ لذتی را چون لذت دیدار خدا نمی دان. برند
خواجه نصیرالدین طوسی بالاترین مرتبۀ شادي و سعادت را معرفت خداوند 

افلاطون بر این اعتقاد است که ). 1379بهشتی، ابوجعفري و فقیهی، (می داند 
. شادي در بالاترین مرتبه مستلزم شناخت خدا و وجه معنوي هستی می باشد

 ,Daviesحدت با خداست از دیدگاه آکویناس شادي حقیقی اتحاد و و
2003, White, 2006 .(  

با توجه به تحقیقات روانشناختی، دین علاوه بر افزایش دادن شادي، 
همچنین ). Hoggard, 2005(در بهداشت و سلامت افراد نیز مفید می باشد 

شواهد . ا به امري فراتر از خودشان پیوند می دهدرایمان مذهبی، افراد 
ارد افرادي که دیانت را تجربه می نمایند از سلامت و فراوانی بر آن دلالت د

باید دانست که هدف زندگی، ). Nettle, 2005(آسایش بهره مند می شوند 
چنین مفهوم و عبارتی راه . اول از هر چیز، شناختن خدا و عشق به اوست

براي سوق دادن تمامی افراد به سوي شادي، مشروط بر آن که مؤمن باشند، 
  ). Noddings, 2005(د باز می ساز

   :اجتناب از دلبستگی به دنیا
خود، دنیا را آشیان غم می خواند » دیوان اشعار«عطار نیشابوري در 

که هرگز در آن و یا در پرتو آن، شادي ندیده است و اگر هم در لحظه اي 
ذره اي شادي دریافت داشته است صدها بار افزون تر از آن اندوه و رنج 
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شادي را در جهان مادي میسر نمی داند و » منطق الطیر«ر وي د. برده است
  نیز» اسرار نامه«عطار در .  کار جهان را درد و دریغ معرفی می نمایدۀهم

 بر این نکته تأکید می ورزد که هیچ انسان عاقلی در میان خاك و خون، 
یکی از دلائل عدم » هیلاج نامه«او در . شادي را جستجو نخواهد نمود

ادي حقیقی را در پرتو جهان مادي آن می داند که عمر آدمی در دریافت ش
لذا عطار در . آن کوتاه و زودگذر است و زیستگاه ابدي آدمیان نمی باشد

شادي را در رهایی از هر متاع دنیوي و به گفتۀ خود او در مقام » مختارنامه«
اید با می داند و اظهار می دارد آنان که طالب همه چیز می باشند ب» هیچی«

کند که از دنیا هیچ شادي نیز تأکید می» جوهر الذات«وي در . هیچ بسازند
لذا عطار از انسان ها می خواهد که سوداي دنیا را از . نمی توان دریافت کرد

مجدداً . سر به در کنند تا آن که شادمانه به سوي جهان دیگر حرکت کنند
واهد امر و نهی قرآن را خود از همۀ آدمیان می خ» مجموعه آثار«عطار در 

شادي ظاهر . گوش دارند و بدانند و مطمئن باشند که دنیا جاي شادي نیست
و غیر اصیل ناشی از مال و زر را جستجو نکنند و به داده هاي دیگران چشم 
طمع ندوزند زیرا از دیدگاه عطار شادي هاي دنیوي سراسر غم و ماتم اند و 

  :آن ماتم هاي فراوان خواهد بودبه دنبال هر کدام از لذات ظاهري 
  من شادیی ندیده ام اما شنیده ام    گر نیز شادي است در این آشیان غم

  »دیوان اشعار«
  تو را عاقل در این معنی چه گوید    میان خاك و خون شادي که جوید
  نه اي جز بنده آزادي چه جویی    میان خاك و خون شادي چه جویی

  »اسرار نامه«
  که در دنیا نخواهی زیست آخر    ي چیست آخرتو را آخر ز شاد

  »هیلاج نامه«
  ور در همه اي قاعدة درد و بلاست    گر در هیچی مایۀ شادي و بقاست
  با هیچ بساز اگر همه می طلبی    از شادي وصل و غم هجران بگذر

  »مختار نامه«
  در این صورت تو آزادي ندیدي    ز دنیا هیچ شادي می ندیدي

  که با شادي شدي در سوي عقبی    سوداي دنیابه در کن از سرت 
  »جوهرالذات«

  جاي شادي نیست دنیا هوش دار    امر و نهی ز قرآن گوش دار
  آن که کس را دادة دیگر مجوي    اي پسر شادي مال و زر مجوي
  سور او بر عقب ماتم بود    شادي دنیا سراسر غم بود
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   هوش دارجاي شادي نیست دنیا،    امر لا تفرح ز دنیا گوش دار
  جاي شادي نیست با چندین خطر    جمله را چون هست از آتش گذر

  »مجموعۀ آثار«
  کی کنی شادي به زیبایی غیب    چون تو مشغولی به جویایی عیب

  »منطق الطیر«
امکان پذیر نیست که بسته در زنجیر هوا » مثنوي«از دیدگاه مولانا در 

  گردد چنان که ممکن نمی باشدو هوس و دنیا دوستی بتواند از شادي برخوردار
لذا مولانا توصیه می نماید که بنا نیست به . حبس، آزاد و رها باشدمکه اسیر 

ملکی که هر نوبت مدتی کوتاه و گذرا نصیب فردي دیگر می گردد دلبسته و 
 همچنین وي اظهار می دارد آنان که درهم و دینار را جمع می کنند. شاد گردید

گز حتی رخسار آنان گواهی وجود شادي را در آنان و نهان می سازند هر 
معتقد است انسانی که پی » دیوان شمس«بدین ترتیب، مولوي در . نمی دهد

غم می دود در واقع شادي پی او خواهد دوید اما آنان که پی کسب شادي 
غصه و رنج نصیب ) بدون در نظر گرفتن اسباب و لوازم اصلی آن(می روند 

بنابراین وي فرمان می دهد که در جستجوي شادي نباش . آنان خواهد گردید
زیرا میل محبوب  بر غم قرار گرفته است که تولید شادي نماید و همچنین او 

ها در این دنیاي مادي همانند آنانند که در دو پنجۀ اظهار می دارد که انسان
قوي شیر شکار شده باشند حال چگونه ممکن است در پی تحصیل شادي در 

مولانا از آدمیان می خواهد شادي را به دنیا مفروشند زیرا . ن دنیایی باشندچنی
بر این . در چنین دنیایی نهایتاً بالین آنان خشت و بستر آنان خاك خواهد بود

 می داند که شادي و خوشدلی نصیب اساس، بجا است که او مسلّم و قطعی 
 و بود اندك و بسیار وي و افرادي همانند وي خواهد گشت زیرا آنان از باد

فارغند و برخلاف آن سینۀ تاریک دنیامداران جایگاه شادي نخواهد بود زیرا 
سینۀ آدمی همچون زندان نیست که متاع حقیر دنیا را در خود مسجون و 

لذا مولانا از سوداگران . زندانی سازد و راه را براي هر گونه نورانیت ببندد
گی دنیوي فارغ و رها گردند و به سوي کالاي دنیا می طلبد از چنان دلبست

گلشن شادي حرکت کنند، زیرا جانی که مهمان دوست شود به جاي نان و 
 بدین لحاظ، مولانا خود را شاد معرفی می کند. طعام دنیا، شادي خواهد خورد

  :ادي ظاهري دنیا آزاد و فارغ استزیرا از ش
  دکی اسیر حبس آزادي کن    بسته در زنجیر چون شادي کند
  اي تو بستۀ نوبت آزادي مکن    هین به ملک نوبتی شادي مکن
  ستنتتلخ گردد جمله شادي ج    چون زند افعی دهن بر گردنت
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  شادي در رخ و رخسار کو    ور نهان کردید دینار و تسوفرّ
  وقت شادي شد چو بشکستند بند    چونک ایشان خسرو دین بوده اند

  »مثنوي معنوي«  
  که در دو پنجۀ شیري تو اي عزیز شکار    ست میل نگارمجوي شادي چون در غم

  خشت است تو را بالین خاك است نهالینک    کو شاهد و کو شادي مفرش به کیان دادي
  کز باد و بود اندك و بسیار فارغیم    ما را مسلّم آمد شادي و خوشدلی

  زندان نبود سینه میدان بود ان میدان    ۀ تاریکت دل را چه بود شاديندر سی
  در گلشن شادي رو منگر به غم غمگین    اي خواجۀ سودایی می باش تو صحرایی

  مستم که اگر می نخورم هم شادم     جهان آزادمشادم که ز شاديِ
  »دیوان شمس«

وند اغزالی نیز اعتقاد دارد که انسان ها هنگامی به لذت معرفت خد
دنیوي قلب و می رسند که از تفاخر و تکاثر و طلب جاه رها باشند و امور 

ذات آنان را تباه نکرده باشد، تابع دین خدا باشند و در عبادت و بندگی او 
ابوعلی سینا معتقد است کسانی به لذات عقل . )1381رفیعی، (به سر برند 

دفتر (می رسند که نفسشان را از هر گونه گناه و آلودگی پاك کرده باشند 
لدین طوسی بر این اعتقاد خواجه نصیرا. )1378همکاري حوزه و دانشگاه، 

بهشتی، ابوجعفري (است که به واسطۀ تزکیۀ اخلاقی می توان به شادي رسید 
مهدي نراقی و احمد نراقی نیز رسیدن به کمال سعادت یا . )1380و فقیهی، 

بهشتی، (دانند سعادت مطلق را با تهذیب دائمی نفس انسان امکان پذیر می
این گونه اظهار می دارد که شادي از سقراط . )1380فقیهی و ابوجعفري، 

طریق خودشناسی، پرورش روح، تحصیل دانش، تقوا، فضیلت، درستکاري و 
 ,De Button؛ 1376فروغی، (مقابله با خواهش هاي نفسانی حاصل می گردد 

1969; Frede, 2003.(به بالاترین  افلاطون ابراز می دارد انسان هایی می توانند 
نقیب (د که از فضائل اخلاقی برخوردار باشند مرتبۀ شناخت نائل آین

از دیدگاه . )Frede, 2003 ؛1368 کاپلستون، ؛1378 ؛ نقیب زاده،1380زاده،
. ارسطو شادي می تواند به واسطۀ اخلاقی مبتنی بر اعتدال حاصل گردد

ارسطو منشأ و اساس شادي را دانش کامل و صفاي روح معرفی می نماید 
؛ Davies, 2003؛ 1362؛ دورانت، 1381؛ کاردان، 1374پاپکین و استرول، (

Comte-Spanvill, 2003 ؛Koshentzo, 1998  ؛Audi, 2001( . کانت اعتقاد
  . )Dowar, 2002( دارد که شادي در پرتو شایسته بودن حاصل می گردد

با توجه به پژوهش هاي روانشناسی، تقریباً هیچ گونه رابطه اي بین 
. )Nettle, 2005(  زندگی تشخیص داده نشده استدرآمد و میزان رضایت از
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آن چه که حقیقتاً ما را شادتر می سازد ثروتمند تر شدن و یا تأیید دیگران 
نمی باشد، بلکه احساس خوب داشتن در مورد حیات و زندگی مان است، 

به منظور . این که چگونه دربارة خودمان احساس می کنیم و می اندیشیم
 ,Hoggard(مان را بهبود بخشیم تجارب، باید کیفیت بهبود بخشیدن زندگی

 Jonathan(پرفسور جوناتان برادشاو بر طبق تحقیقی که توسط . )2005
Bradshaw(اصلی آسایش  در دانشگاه یورك به عمل آمده است، تعیین کنندة 

ذهنی کودکان، روابط آنان با والدین و همسالانشان می باشد تا سطح درآمدي 
اصولاً ماده گرایی فرد را بیمار  .)Hoggard, 2005(برند سر می که با آن به 

 Knox(در کالج ناکس ) Tim Kasser(تحقیقی که توسط تیم کاسر . سازدمی
College( در گیلزبروگ ایلینویز )Galesburg, Illnois( به عمل آمد، این 

 نتیجه حاصل شد بزرگسالان جوانی که به پول، ثروت و شهرت متمرکزند، به
دهند، اشتیاق کمتري به زندگی دارند و از افسردگی گرایش بیشتري نشان می

 ,Hoggard(علائم جسمانی بیشتري نظیر سر درد و گلو درد رنج می برند 
 ,Martin (شادي بیشتر ثمرة ثروت و غنا روانی است تا ثروت مادي. )2005
لاقی است چنین به نظر می رسد که شادي، مرتبط با منش و سلوك اخ). 2005

و سرآغاز خوبی براي یک حیات اخلاقی می باشد و همچنین شادي نیز 
   .)Noddings, 2005(محصول یک زندگی اخلاقی است 

  :نقش غم ها، بلاها و صبر در مقابل آن ها 
اظهار می دارد هر دلی که واجد صفت صبر و » الهی نامه«عطار در 

لذا بیهوده نیست که . وداستقامت باشد، تمامی شادي را دریافت خواهد نم
از آدمیان می خواهد که همۀ شادي را در بلا بدانند و » جوهر الذات«وي در 

جز طریق انبیاي الهی که آنان نیز بیشترین بلا و در نتیجه بیشترین صبر را 
  :داشتند نروند

  همه شادي بر او بارد به یک ابر    ولی هر دل که از حق باشدش صبر
  »الهی نامه«

  مرو جز بر طریق انبیا تو    ي  این جا دان بلا توهمۀ شاد
  »جوهر الذات«

  اندر انداز بدین شادي تو دستار    گرت گویند سر در راه ما انداز
  »اسرار نامه«
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کند و در میشادي را ثمرة غم معرفی » مثنوي معنوي«مولوي در 
اظهار می داردکه به طور قطع و یقین از پی غم همه شادي » دیوان شمس«
. ت، و غمی که چون شکر خوش خورده شود، مبدل به شادي خواهد شداس

لذا مولانا مؤکداً درخواست می نماید که غم بر وي فرود آید تا آن که آن را 
از سایر انسان ها می خواهد شادي را از میان غم . به شادي مبدل سازد

  :تحصیل نمایند، زیرا بدون رنج، هیچ گونه شادي نخواهند دید
  و از پی شادي تو غمناکیست    غم یقین همه شادیستاز پی 

  نثارش کن به شادي مرحبایی    جفایی کز بر معشوق آید
  که بی رنجی نبینی هیچ شادي    چنین باشد چنین گوید منادي

  »دیوان شمس«
موجب ) 200: آل عمران(از دیدگاه قرآن کریم نیز صبر و استقامت 

 همچنین قرآن کریم بشارت و .سعادت و رستگاري انسان معرفی شده است
همچنین ژان ژاك روسو معتقد . می داند) 155: بقره(شادي را براي اهل صبر 

است که با صفات شایستۀ دینی و اخلاقی نظیر صبر، تسلیم، رضا و عدالت 
توان شادي معنوي این چنین شادي را می. می توان به کمال و شادي رسید

بوع طبع آدمی است که برخی انسان ها نام نهاد که درك آن به گونه اي مط
. فداکاري ها و از خودگذشتگی فراوان نشان می دهند تا به آن برسند

همچنین از دیدگاه روسو، اگر انسان بخواهد فضائل فراوان را تجربه کند، 
اگر جسم به مقدار فراوان در . باید سختی ها و رنج ها را هم تجربه نماید

به گفتۀ . )1380روسو، (د شد آسایش باشد، روح فاسد خواه
 .، غم گاهی اوقات می تواند خوشی را به ارمغان آورد)Lewis(لویس

)Noddings, 2005( .  
  

   :تلقی صحیح از مرگ
از شاديِ مرگ سخن می گوید و آن را هنگام » مصیبت نامه«عطار در 

زي چون برگ به پاي کوبی کند که از شدت سرسبچنین امري قلمداد می
  :بپردازد

  پاي می کوبم ز سرسبزي چو برگ    لیک وقتی هست کز شادي مرگ
  »مصیبت نامه«

مرگ را عامل شادي و ملاقات با خداي کریم » دیوان شمس«مولانا در 
می خواند و از آنان که مرگ را عامل ماتم و غصه تلقی می کنند می خواهد 

  : که محفل وي را رها سازند
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   را ماتم است، رو زین جاگر تو    مرگ ما را شادي و ملاقات است
با توجه به نظریات و پژوهش هاي انجام شده در روانشناسی، در 
صورتی که به زندگی پس از مرگ معتقد باشیم، به گونه اي زندگی می کنیم 
. که شایستگی بهره مندي از آن را داشته باشیم و شادي ما تضمین خواهد شد

 ي جاودانه است به افراد بی شمارياعتقاد به حیات پس از مرگ که سرشار از شاد
کمک کرده که زندگی را هدف دار یابند و علی رغم سختی و بدبختی، 

  . )Noddings, 2005(شجاعت و خوبی اخلاقی را در خود حفظ نمایند 
  

   :نتیجه گیري
دقت در مطالب مطرح شده در این مقاله، مبین آن است که عطار و 

اه بسیار بالایی براي شادي اصیل و مولانا هر دو به صورت مشترك، جایگ
حقیقی در انسان ها قائل گردیده اند و بین چنین شادي و لذات سطحی تمایز 

هر دو از غم هاي مقدسی که مظهر و تجسم شادي کامل اند . قائل شده اند
بوب راستین یعنی خداي متعال، اجتناب از حسخن گفته و وصال م

واقع عوامل غیر الهی، رنج ها، سختی دنیادوستی، عشق به مظاهر دنیا و در 
ها، صبر و شکیبایی در مقابل آن ها و طرز تلقیّ صحیح از مرگ را از جمله 

بررسی تطبیقی و . عوامل مؤثر در ایجاد شادي در انسان معرفی نموده اند
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تحقیقات روانشناختی مبین آن است که در کلیۀ فلاسفۀ مختلف و همچنین 
  . موارد، مجموعۀ عوامل فوق، ملزومات ایجاد شادي محسوب شده اند
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   ∗ دکتر حسنعلی محمدي
 
  

  )فرارود(شعر نو در ماوراءالنهر 
  چکیده 

ادبیات فارسی بویژه شعر در دوره ي معاصر با تحول و دگرگونی 
 شعر فارسی نیز ،خاصی مواجه شده و با توجه به تحولات اجتماعی و سیاسی

پس از مشروطه توانسته با سایر تغییرات همراه شده و خود را با آن 
بدیهی است این تحول و دگرگونی ادبی در . ی ها مطابق سازد دگرگون
اما .  پدید آمده است ،ي مناطقی که فارسی زبانان در آنجا حضور دارندهمه

ماوراءالنهر و فرارود از آنجایی که خاستگاه زبان و شعر فارسی بوده به 
 گونه اي متفاوت با شعر روز یا شعر امروز روبرو شده است به نحوي که

چرا که تحول و دگرگونی . نتوانسته انتظار شعر فارسی را برآورده سازد 
شعر فارسی در این منطقه اگرچه تقریباً با شعر نو ایران همزمانی دارد ولی 

ي تلاش و هرگز به پایه و مایه ي آن نمی رسد و شاعران ماوراءالنهر با همه
. این راستا موفّق باشند  نتوانسته اند در ،جدیتی که از خود نشان داده اند

شعر نو در ماوراءالنهر تأثیر و قوام شعر نو در ایران را نیافت و مهم ترین 
علّت آن گسست فرهنگی سال هاي نه چندان کوتاه با ایران بود و تأثیر 
گذاري ادبیات و شعر روسی بر شاعران این منطقه باعث شد که نوع نگاه و 

در یک . نوپرداز ایران متفاوت باشد پذیرش شاعران فرارود با شاعران 
نگاه کلّی شاعران ایران و افغانستان بسیار بسیار از شاعران نوگراي 
ماوراءالنهري پیشی گرفته اند و تأثیرات شعر نو ایران و حتّی شعر جدید 
روسی نتوانست شاعران این منطقه را به نوعی شیوه و سبک قوي و 

لّت هاي گوناگون شعر فارسی جدید قدرتمند در شعر جدید برساند و به ع
با این حال اما . در ماوراءالنهر ضعیف و بدون اسلوب ارائه شده و می شود 

شاعران ماوراءالنهر از جهت مردمی کردن شعر گذاشت که نباید ناگفته 
فارسی در دوره ي معاصر موفق بوده اند و توانسته اند مضامین قابل قبولی 

  .د نمایند را در شعر جدید فارسی وار
شعر نو ، ماوراءالنهر ، قافیه و ردیف ، پیشگامان شعر : واژه هاي کلیدي 

  .نو 
  

                                                 
 . دانشگاه آزاد  اسلامی واحد شهر ري- ∗
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  :مقدمه 
همچنان که هر علمی در مسیر حرکت زمانی خود دچار تحول و 

 اگر اجازه داشته باشیم سواي هنر نامیدن –دگرگونی می شود ، شعر فارسی 
لی پس از سال ها با چنین تحو  نیز - آن ، آن را یک علم هم به شمار آوریم 

مواجه شد و چه در ایران و چه در سایر کشورهاي فارسی زبان شاعران و 
هنرمندان کوشیدند تا با نوآوري و به روز آمد کردن شعر چه از نظر ساختار 
ظاهري و چه از جهت مضمون و محتوا، طراوت و تازگی خاصی به شعر 

را بزدایند و دگرگونی فایده آوري ببخشند و کهنگی و کسالت بار بودن آن  
اصولاً تغییر در هر امري لازم است با انگیزه و . نصیب شعر فارسی نمایند 

هدف ارزشمندي صورت پذیرد که در خصوص شعر فارسی نیز هر کدام از 
پیشگامان این حرکت قصد والا و ارزشمندي داشتند اما تنها یک عیب بزرگ 

 ياي فارسی زبانانی که سال ها پیش به شیوهوجود داشت و آن این بود که بر
رایج شعرسرایی و شعرشنوایی عادت کرده بودند آسان و سهل نبود که هر 
دگرگونی و تحول را بپذیرند بخصوص این که وزن و قافیه و ردیف آن 
چنان گوش و ذهن فارسی زبانان را گرفتار این عادت کرده بود و آن چنان 

ن و دلنشین ساختن شعر فارسی مؤثرّ بودند که این عوامل در آهنگین کرد
کمتر کسی راضی می شد دست از آنها بکشد و شعري بشنود که گوش و 

 به هر حال این اتفاق افتاد و بالاخره این پدیده ي. ذهنش را نوازش نمی دهد 
نوظهور هم خلق شد و ما امروز در طیف گسترده اي از پوشش زبان فارسی 

محدوده ي فارسی زبانان قرار گرفته ایم که همگی شعر بویژه در آسیا و در 
نو را به عنوان هنري جاي گرفته در افکار و اندیشه هاي خواننده و شنونده 
فارسی شناس می شناسند و به نمونه هاي والاي آن ارج و ارزش می نهند و 

  .از آن پاسداري می کنند 
  

  پیشینه
 در حیات علمی و بعد از جنگ دوم جهانی مهم ترین رویدادي که

فرهنگی ایران به وقوع پیوست برگزاري نخستین انجمن نویسندگان ایران 
این اولین جلسه اي بود که مجموع ادبا و نویسندگان کشور در آن . بود 

این انجمن نقش بسزایی در بررسی علت هاي تغییر و تحول . حضور داشتند 
 به طور همه جانبه مورد و فراز و نشیب ادبی داشت و ادبیات کهنسال ایران

اداره ي این انجمن به عهده ي مرحوم ملک . تحلیل و تجزیه قرار گرفت 
بود و علی اصغر حکمت یکی از گزارشگران که در بخشی از  الشعرا بهار
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قرن بیستم با قرون پیشین تفاوت زیادي دارد که «:گزارش خود اظهار داشت 
نمایان ترین مشخصات .و کردعلّت آن را باید در رویدادهاي سیاسی جستج

این دوره انقلاب مشروطه بود که آن را می توان بزرگ ترین مظهر تمدن 
این انقلاب در کنار سایر امور تأثیر فراوانی بر عالم شعر . اروپا دانست 

فارسی داشت و از بارزترین اثرات آن تبدیل حکومت مطلقه به حکومت 
. ر فارسی جانشنین فکر فردي شود در شع» ملیّت«ملیّ بود که باعث شد فکر 

در همین راستا شاعر به مردم رو می آورد و نهضت نوین در شعر فارسی به 
تازه به ظهور رسید که قیود کلام قدیم را متزلزل  سبک بسیار بدیع و

  ».ساخت
  

  مفاهیم 
انقلاب مشروطه چه از جهت ساختار و چه از نظر موضوع و محتوا    

فارسی گذاشت و اشعار اجتماعی ، وطنی و سیاسی تأثیر فراوانی در شعر 
فراوانی سروده شد که هر کدام نمونه اي بودند براي گشایش راه تغییر و 

  .تحول در شعر فارسی 
  خاك وطن که رفت چه خاکی به سر کنم    خاکم به سر ز غصه به سر خاك اگر کنم

  )عشقی(
   قدشـان ســـرو خمیـــدهاز ماتم سرو  از خـــون جوانـــان وطــن لاله دمیده

  )عارف قزوینی(
 این دگرگونی در وزن و قافیه هم ایجاد شد و با استفاده از قالب هایی

.  تغییر در وزن و قافیه نیز به وجود آمد ۀهمچون مستزاد و بحر طویل زمین
این تغییرات تطورات زبانی را نیز به دنبال داشت و در بیان شاعران یا بیان 

  .ونی هایی پدید آمد شاعرانه دیگرگ
عارف قزوینی با جاودانه ساختن تصنیف ، علی اکبر دهخدا با جان     

ط ، میرزاده عشقی با پرورش شعر نمایشی و ابداعات بخشیدن به قالب مسم
تازه در قالب و زبان شعري ، ابوالقاسم لاهوتی با نوآوري هایی در قالب و 

تقی .  فارسی نقش داشتند قافیه و موضوع ، همگی در پیدایی شعر جدید
ي نیز هر کدام از تأثیر گذاران اخامنهرفعت ، خانم شمس کسمایی ، و جعفر 

و پیشگامان شعر نوین به شمار می آیند و در نهایت به نیما یوشیج می رسیم 
آب «که بستر تازه اي در شعر معاصر فارسی ایجاد نمود و به قول خودش 

  ».در خوابگه مورچگان ریخت
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  در خوابگه مورچگــان ریخته ام        وشـه گرفته ام تماشا را ، کابخود گ
  

   :شعر نو در ماوراءالنهر
مهد تمدن ایرانی بوده است و ) فرارود(خراسان و ماوراءالنهر      

سمرقند، بخارا ، مرو ، بلخ ، طوس ، غزنه ، قبادیان ، نیشابور ، : مناطقی مانند
رمذ و چندي دیگر ، جایگاه بزرگان و خجند ، خوارزم، بیهق ، فاراب ، ت

  .شرافتمندان زبان و ادب و فرهنگ فارسی بوده اند 
می دانیم که شعر «: سال ها پیش دکتر پرویز ناتل خانلري گفته بود      

ي شمال شرقی ایران برخاست و همه ي فارسی قدیم مانند موجی از گذشته
و باز از همان جا به ایران اکنون باید دید شعر ن. این سرزمین را فرا گرفت 

خواهدآمد یا این بار به خلاف قدیم از گوشه ي دیگر این سرزمین به آنجا 
  )1(».ارمغان خواهد رفت 

نکته ي بسیار مهم در خصوص ادبیات نوین منطقه ماوراءالنهر این      
است که زبان فارسی در این منطقه با تحولات و دگرگونی هاي جدي روبرو 

ن امر باعث گردیده که از دیدگاه زبانی بررسی این تحولات شده و همی
  .بسیار مهم و جدي باشد 

  
  :دکتر خدایار در این باره می نویسد 

از دیدگاه زبان ، زبان فارسی فقط در جمهوري تاجیکستان با نام زبان «     
 به حیات خود ادامه داد و در سایر جمهوري هاي)  م1924از سال (تاجیکی 
سابق تقریباً به طور کامل از نظام دولتی خارج شد ، جز در شوروي 

جمهوري ازبکستان که به دلیل قرار گرفتن شهرهاي بخارا و سمرقند و ترمذ 
و فرغانه در آن که به شکل سنتّی طی هزاران سال از مراکز ادب فارسی 
بودند ، در بین مردم تاجیک زبان به صورت محدود در نظام تعلیم و تربیت 

خی از مناطق و نیز تفهیم و تفاهم بین خانواده ها به حیات خود ادامه بر
  )2(».داد 

  
  آغاز شعر نو در ماوراءالنهر

صدر » مارش حریت« م که با شعر 1929 تا 1917دوره سال هاي      
 م سال تشکیل 1939 م آغاز می یابد تا سال 1918الدین عینی در سال 

 م در قالب 1934 که  در سال -تان جمهوري مستقّل سوسیالیستی تاجیکس
 - یک جمهوري خود مختار در ترکیب جمهوري ازبکستان تشکیل شده بود 
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در این دوران تلاشی در راه بازیابی زبان ادبی نو که از سال «. ادامه می یابد 
 به بعد ، به زبان تاجیکی معروف شد ، حرکت به سمت کشف ظرفیت 1934

ورود ابوالقاسم لاهوتی به حیات تاجیکستان در نو در قالب هاي شعري که با 
 م ، منجر به پیدایش شعر نو نیمایی در شعر تاجیک می گردید و 1935سال 

نیز خلق انواع ادبی نو در ادبیات تاجیکی نظیر داستان کوتاه ، رمان ، 
نمایشنامه و ادبیات کودکان ، از مهم ترین حوادث و تحولات در شکل نوین 

رالدین عینی در نثر ، لاهوتی ، منظم ، حمدي و پیرو سلیمانی صد. آن بود 
 )3(».در نظم از چهره هاي شاخص این دوره بودند

گیري شعر نو در شکلي زمان دربارهپرفسور محمد جان شکوري    
صدر ضیا بر این باور است که در زمان او ، یعنی از «: ماوراءالنهر می نویسد 

ه برابر با سال هاي آخرین قرن نوزدهم و اول هاي قرن چهاردهم هجري ک
آغاز قرن بیستم میلادي خواهد بود ، در ادبیات فارسی ماوراءالنهر شعر نو 

معلوم نیست که او ادبیات فارسی تمام ماوراءالنهر را به . بوجود آمده است 
نظر دارد یا نه، ولی در این که منظور او حوزه ي ادبی بخاراست ، شک نمی 

  » )4(.توان کرد
و شاعران (بسیاري از ما ادبیات شناسان « : ایشان اضافه می کنند           
به این پندار بودیم که شعر نو در ادبیات فارسی تاجیکی ورارودان از ) نیز

 میلادي پیدا شد و از ایران و افغانستان به تاجیکستان آمده، این 1960دهه ي 
 از تذکار اشعار معلوم می شود که اما. جا نیز باز ویژگی هایی پیدا کرد 

 م وجود 1905 -  1907در ادبیات تاجیکی از سال هاي » شعر نو«مفهوم 
  )۵(».داشته است

» تذکار اشعار«استاد شکوري در ادامه با ذکر نمونه هایی از آنچه در     
آمده به این پرسش پاسخ می دهد که آیا آنچه را صدر ضیا شعر نو نامیده 

  مروز ما به کار می بریم؟همان است که ا
» تذکار اشعار«حالا نتیجه گیري ما باید این باشد که صدر ضیا در «     

را نگفته باشد هم مهم آن است که از پیدایش آن مژده » شعر نو«نشانه هاي 
رسانیده است ، نمونه ي زیادي از آن چنان انتخاب کرده است که از آنها 

از این نمونه ها و از بعضی . ست خصوصیت هاي شعر نو را دیدن ممکن ا
سلوب تازه«از اشاره هاي صدر ضیا آشکار است که  و » طرز جدید«و » اُ

 ما در بالا از بین این پدیده ها استفاده ي. پدید هایی گوناگون دارد » سبک نو«
ز مضمون پیشین «عکس مضمون پیشین،(و مضمون نو»» محاورات عرفیه«

اعی تازه چون میهن پروري و یاد فرهنگی و احساسات اجتم) »نبینی در او
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و ) »مدح سمرقند و بخارا«در شعر عینی (و افتخار ملیّ ) حافظه ي مدنی(
یعنی احیاي (»احیاي سنت«و » احکام دین«و مبارزه در راه » اشعار ملیّ«

، قالب شکنی در ساختار شعر، و قافیه بندي نو را ) مذهبی و معنوي ملتّ
  .دیدیم 

 نخست یک مفهوم پرگنجایش گوناگون پهلو بوده است و  شعر نو از    
بسیار دیگر گونه هایی را که جنبش معارف پروري به مضمون و شکل شعر 

شعر نو یکی از مهم ترین بازآوردهاي معارف . وارد آورد، در برگرفته است 
  ») 6(.پروري در ادبیات بود

ي میانه پس از ناگفته نماند که مسیري را که شعر فارسی در آسیا     
 بازگشت ةسبک هندي طی می کند با سیر شعر فارسی در ایران که به دور

می انجامد و شاعران مکتب اصفهان آن را رواج می دهند کاملاً متفاوت 
 شاعران سبک هندي به ةاست چرا که عوامل متعددي از جمله ظهور و جلو

سبک هندي ویژه بیدل و صائب در آن ناحیه باعث شد که شعر جدید به 
پیوند بخورد و شاعرانی بوده اند که حلقه ي اتصال شعر سبک هندي به شعر 

فرخان میمعاصر به شمار  آیند از جمله طغرل احراري در ماوراءالنهر و ظُ
رآوازه ي قرن جوهري استروشنی آخرین پیرو عبدالقادر بیدل و از شعراي پ

بیدل پاي را فراتر ننهاده که اگر چه از دایره ي تقلید ) 1860 - 1945(بیستم 
  .ولی بدایعی نیز در این نوع شعر وارد کرده است 

استاد بازار صابر نوسرایان شعر نو فارسی در تاجیکستان را به سه 
  :نسل تقسیم می نماید 

 اند و گفتهمی شعر ،نسل اول کسانی هستند که در ساخت کهنه«     
 اما مضمون هایی نو کلاسیک کاري کرده اند ، براساس ساختار قدیمی و

 و بنا به گفته استاد بازار صابر بیشتر اشعار این گروه تبلیغی و می ساخته اند
مدحی بوده و در واقع این گونه اشعار با ابوالقاسم لاهوتی شروع شده و او پایه 

پس از او میرزا تورسون زاده ، عبدالسلام دهاتی ، . گذار این کار بوده است 
  .می آید تا میر سعید میر شکر و بسیاري شاعران دیگر باقی رحیم زاده و 

نسل دوم شاعرانی مانند مؤمن قناعت ، خانم ژاله اصفهانی ، لایق      
شیر علی و همچنین خانم گلرخسار هستند که این شاعران نسل میانه همگی 

  .شعر کهنه و نو یا آمیخته داشته و دارند 
وز تاجیک می توان نظام قاسم ، در شعر امر) سوم(و اما از نسل نو      

  )7(».رحمت نذري ، خانم فرزانه ، سیاوش و برخی دیگر را نام برد 



  )  فرارود( شعر نو در ماوراءالنهر                         
 

  161

   شاعر ایرانی علیرضا قزوه تقسیم بندي دیگري دارد و در مقدمه ي کتاب 
خورشیدهاي گمشده شاعرانی چون باقی رحیم زاده ، عبدالسلام دهاتی، 

 حبیب یوسفی را از شاعران شاخص میرزا تورسون زاده، میر سعید میر شکر ،
نسل دوم شعر تاجیک دانسته و می گوید که این شاعران همزمان با انقلاب 
 .اکتبر روسیه به دنیا آمدند و یا طفولیت خود را در این دوران می گذرانیده اند 

وي می افزاید تنها کار مثبت این جماعت همان روشن نگاه داشتن چراغ 
بود و این گروه پل پیوند ادبیات تاجیک و شوروي ادبیات و شعر پارسی 

اختلاف عمده ي شاعران این نسل، با نسل پیش از خود،این است که .شدند
مثلاً حبیب . اینها در شعرهایشان اشکال هاي وزن و قافیه مشهود است 

ي شعر که سال ها به عنوان تنها نماینده(یوسفی و حتیّ تورسون زاده 
در آثارشان با اشکال هاي )  ادبی جهان حضور داشتتاجیکستان در محافل

  .وزنی و گاه معنایی مواجه اند 
   قزوه شاعران متولد اوایل دهه ي بیست تا اواسط دهه ي سی 

در میان : میلادي را نسل سوم معرفی می کند و درباره ي آنان می نویسد 
 این نام ها) شاعران متولد اوایل دهه ي بیست تا اواسط دهه ي سی(نسل سوم 

امین جان شکوهی ، غفار میرزا ، عبدالجبار قهاري ، : بیشتر جلوه می کنند 
آشور صفر ، قطبی کرام ، مؤمن قناعت ، عبید رجب ،سلیم شاه حلیم شاه و مستان 

در این نسل ، در کنار قصیده هاي شکوهمند و خراسانی سلیم شاه . شیرعلی 
عران نوگرایی چون مؤمن قناعت  شا- حلیم شاه که در نوع خود ممتاز است 

وجود دارند که این نسل را به عنوان ) 1935 -  1987(و مستان شیرعلی ) 1932(
  ») 8(.یکی از نسل هاي پرتکاپو در شعر تاجیک معرفی کرده اند 

   
  علل و عوامل پیدایی شعر نو در ماوراءالنهر

اصطلاح شعر نو در «:پرفسور خداي نظر عصازاده می نویسد    
بیات فارسی زبان قرن بیستم یعنی شعر که مضمون و محتواي نو را در اد

خود گنجاند ، سال هاي بیستم میلادي عرض وجود کرده است ، اما آن 
مرحله هاي گوناگون را وابسته به محیط اجتماعی حوزه هاي فرهنگ ایران و 

نستان افغانستان وتاجیکستان سپري نموده و اگر در محیط فرهنگ ایران و افغا
 موجودیت داشته باشد در ادبیات فارسی تاجیکی 20در ده سال اول قرن 

دیرتر ، یعنی سال هاي شصتم عرض وجود نموده است که یقیناً در این 
بخش تأثیر شعر نو ایران و افغانستان براي شعر نو در ادبیات تاجیک بسیار 

ه نمونه هاي از سوي دیگر می توان گفت ، ک. یاریگر و مساعد بوده است 
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آن را در ادبیات سال هاي بیستم فارسی تاجیکی می توان دید که این گونه 
  )9(».اشعار بیشتر درون مایه شان رخدادهاي انقلابی اکتبر بوده است

  :پرفسور محمد جان شکوري نیز همین عقیده را دارند و نوشته اند 
گر ، تخمیناً از در تاجیکسستان پس از چندین سال دی» شعر نو«اصطلاح «   

سال هاي شصت شهرت یافت، از ایران و افغانستان آمد و با خود خصوصیت 
در ادبیات فارسی » شعر نو«اما پیدایش اصطلاح . هاي بی نظیر در شعر آورد 

 شعر نو در . می رسد1917 -  1920تاجیکی به سال هاي پیش از انقلابات 
د کرده و یکی از خصوصیت  عرض وجو)10(ورارود با ادبیات معارف پروري

  .هاي آن را نشان می داد 
 15- 30   این دگرگونی هایی که در آغاز سده ي بیست ، در ظرف 

 در ادبیات تاجیکی روي دادند 1917 - 1920سال ، یعنی پیش از انقلاب 
 تاریخ ادبیات آن ة تازةدر حقیقت دور. دگرگونی هاي کلی بودند نه جزئی

  .گاه شروع شده بود 
 رابطه هاي ادبیات از سال هاي بیست سمت هاي نو گرفته ، ادبیات     

فارسی تاجیکی قرن بیست به سوي غرب ، درست تر آن که به طرف ادبیات 
بیشتر نوي ها ، از . روسی رو آورد ، از آن تأثیر پذیرفت ، به آن تقلید کرد 

 از ادبیات جمله ژانرها و شکل هاي ژانر تازه به ادبیات فارسی تاجیکی
روسی و یا از راه ادبیات روسی آمدند ، به آن صورت ها آمدند که در 

ادبیات روسی هر لحظه به ادبیات فارسی تاجیکی . ادبیات روسی داشتند 
این نقش ها گاه خاصیت مثبت داشتند ، گاه خاصیت . نقشی می گذاشت 

ردند، گاه آن را از منفی ، گاه به ادبیات تاجیکی رویه هاي نو جالب می آو
) داستان(بی شک رواج رمان و پووست . ویژگی هاي ملیّ محروم می ساختند 

قافیه ي (یا حکایه رألیستی ، شکل هاي نو داستان منظوم یا قافیه بندي هاي تازه 
 مختلف ، پیدایش نوع هاي) ب ا ب ا،دو در میان، ا ب ا ب–یک در میان 

، بسیار نوپردازي هاي دیگر که در نمایش نامه درام ، فاجعه ، مضحکه 
ادبیات تاجیکی پیوسته صورت می گرفتند ، همه را رویداد مهمی به شمار 

گرفتیم و اکثراً میما در این راه از ادبیات روسی نمونه . می توان آورد 
این راه ها . نویسندگان روس ما را در راه هاي نو به بازجست می بردند 

لیب زیاد داشتند و گاه ما به سوي کوچه هاي بن کج و ک. ناهموار بودند 
  )11(».بست رهنماي می دیدیم

افرادي چون مؤمن قناعت،لایق ، بازار صابر و گلرخسار توانستند      
شعر تاجیکی را با فضاي ادبیات کلاسیک فارسی بپیوندند و رابطه ي آن را 
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 شده نوجویی ها و این مسئله باعث. با شعر ایران و افغانستان استوار نمایند 
نواندیشی هاي شاعران نوپرداز ایرانی در آنها سرایت کند و آنان نیز به فکر 
نوآوري و نو گویی بیفتند و به نوعی دو عامل تأثیر پذیري از ادبیات نو ایران 

  .و روس علّت هاي اصلی پیدایی شعر نو در ماوراءالنهر بودند
  

  تحلیل و بررسی شعر نو ماوراءالنهر
شعر نو ماوراءالنهر در زمینه اي متفاوت با شعر نو ایران شکل      

 شاعران نوگراي ایران ۀشاعران نوپرداز در فرارود هم به تجرب. گرفته است 
آقاي علی اصغر شعر . نظر داشته اند و هم از شعر نو روسی اثر پذیرفته اند 

ا ستیز و پیدایی شعر نو در تاجیکستان برخلاف ایران ب«: دوست نوشته اند 
) به عنوان یک ژانر شعر(جنجال چندانی همراه نبوده است ،چون شعر روسی 

 بدون -از نظر حکومت شوروي پذیرفته بود و هرگونه مخالفت با شعر نو 
بدین .  مخالفت با نظر حکومت و حزب به حساب می آمد - توجه به زبان 

شعر سان شعر نو به سرعت گسترش یافت و به پرکاربرد ترین نوع 
  )12(».تاجیکستان تبدیل شد 

پیدایی شعر نو در «:   ولی این که آقاي شعر دوست نوشته اند 
شاید خیلی پذیرفتنی نباشد چرا که » تاجیکستان با ستیز و جنجال همراه نبود

اگر ما در ایران براي مثال می توانیم از جدال دکتر حمیدي با نیما و شاملو 
لنهر نیز چنین ستیز و جدال هایی وجود سخن بگوییم در شعر نو ماوراءا

  .داشته اگرچه به حدت و شدت شعر نو در ایران نبوده است 
ادبیات تاجیک در سده ي «پرفسور خداي نظر عصازاده در کتاب     

در سال هایی که «: ایشان می نویسند . اندنمونه ي خوبی را ذکر کرده» بیست
پیدا نمود و نظریه هاي  سوسیالیستی در تاجیکستان رسمیت ۀجامع

فوتورسیت هاي روسیه رواج یافت که آنان برابر با نو شدن جامعه ادبیات و 
خواستند شاعرانی پیدا شدند که به شاعران دیگر که در میصنعت را نیز نو 

وزن عروضی شعر می نوشتند صفت ارتجاعی می دادند و دعوا داشتند که 
  .ك است وزن عروضی در شرایط نو نالازم و ضررنا

روشن است که با رعایت «: همان ایام بحرالدین عزیزي نوشته بود     
عروض ، شعر گفتن وابسته به تحصیل مدرسه هاي کهنه یا که به خوبی آشنا 

به این گونه معلومات گویا راه . بودن با قاعده هاي نظم عرب است 
 ازبکان نگاه به ادبیات و شعر گویی همسایه مان... شعرگوي بسته می نماید 

می کنیم  ، آنها هم عروض عربی را به واسطه ما قبول کرده اند که تا انقلاب 
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بزرگ اکتبر در شعرهاي آنها همین رعایت عروض موجود بود ، لیکن یکباره 
. »تیشه به بیخ و بنیاد عروض زده ، دفعتاً اصول هجاشماري را قبول کرده اند

معلوم شد که عروض را خاص )  م1928 آگوست سال 25آواز تاجیک ، (
عرب شماریده ، وزن هجا را اختیار نمودند ، یعنی از ثروت هزار ساله 

اشعار می گفتند که از » نوپردازان«این نوع . فرهنگ دست کشیدن را دارد 
ماهیت اصلی شعر چیزي در خود نداشتند بلکه سخن بازي هاي خشک و 

ري شعر آن سال ها را خلل خالی را به خاطر آورده ، انکشاف صنعتی و هن
  .دار می نمودند 

استادم تورسون زاده اظهار عقیده کرده » نوپردازان»«در مورد فعالیت 
  :از جمله گفته است 

در یاد دارم سال هایی هم بودند که شاعران جوان از روي ساده «     
اعلان کردند در شعرهاي » ولادیمیر مایوکوفسکی«لوحی همه خود را ، پیرو 

آنها درست نمی فهمیدند که با .  نه وزن باقی ماند و نه قافیه آهنگ دارآنها
یا درست » شعر نو«شکستن وزن و زینه ها بی موقع تقسیم کردن مصراع ها 

  .ترش را گوییم ، مایوکوفسکی دیگري به عمل نمی آید 
چنین پیکار در شعر سال هاي بیست و سی استاد عینی را به تشویش      

براي شعر نوسرایان نوشته )  عزیزي- ب ( در جواب به آورده است که
-بعضی جوانان که در شعر تاجیکی شکل و وزن هاي نو را طلب می«: است 

کنند تا حال چی بودن و چی نوع به دست آوردن مطلب خود را معین نکرده 
هاي نو شعر ازبکی باشد آن به خصوصیت زبان اگر مقصد آنها وزن.اند

  ».تاجیکی هیچ موافق نیست 
همه تأکیدها و عقیده هاي ناموفق از آن جا سرچشمه برداشته اند که      

مضمون نو را در قالب شعري گنجانیدن ، به واسطه هاي نو تصویر ضرورت 
فاده کردن پیدا کند و اما چنین شد که در ایجاد شعر نو از عنعنه گذشته است

نمی خواستند و حال آن که هر پدیده ي نو را اولاً داخل چیز کهن باید کرد 
تا که از آن غذا بردارد و بعد با رموز امن شکل افاده خود را پیدا خواهد 

از سوي دیگر ، مضمون نو را می توان در قالب هاي کهنه شعري و هم . کرد 
  .در شکل هاي نو جایگزین ساخت 

کرد که شعر کلام بدیع آهنگ مطنطن و مین تقاضا    جامعه نوی
دکلاماسی داشته ، موافق آهنگ گفتار مصراع ها پست و بلند ، دراز و کوتاه 

تا که فکر ، تأثیرناك تر افاده گردد ، خوب تر و زودتر به دل مردم راه . شود 
  .یافته ، آنها را به سوي کارنمایی ها رهنمون سازد 
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دبیات نو فارسی تاجیکی نخستین شعر  معلوم است که در ا    
نوپردازانه به قلم استاد صدرالدین عینی تعلق داشته است ، که با عنوان 

  .معروف گردیده است » مارش حریّت«
چهار مصراع  از این شعر را منظور می کنیم ، که داراي آهنگ مطنطن و 

  : شعار مانند می باشد 
  اي ستم دیدگان ، اي اسیران

  ما رسید وقت آزادي 
  مژدگانی دهید ، اي رفیقان
  )13(».در جهان صبح شادي دمید

  :و نیز صدرالدین عینی گفته است 
  سبحان االله

  امروز به مام حادثه اي صعب رسید
  گشتیم خراب

  از خواهش چرخ فلک دولاقی ؟
  پرسند ز حال ، آهِ بی پایان کِش

  بد حال: برگوي 
  جنگیدن غزدوانی و کولابی 

  این است جواب
خانم دکتر خالده عینی که اشعار استاد را تهیه نموده ، در توضیح            

این قطعه ي تاریخی یکی از نمونه هاي کوشش «:قطعه مذکور نوشته است 
  )14(».مؤلّف در راه یافتن وزن نو می باشد

 به گفته ي دکتر عبدالقادر منیازوف ، وزن اساسی این رباعی مستزاد     
استاد شکوري افزوده اند که در قافیه بندي نیز . ابقه می نماید واقعاً هم بی س

   .قاعده به طور کل رعایت نشده است
 تقلید کامل از شعر 1970 تا سال 1917گفته شده که شعر  از سال      

روس است و از آن به بعد به دلیل روابط فرهنگی که میان افغانستان ، ایران 
رارود به این سو کشیده شد و از شعر و و تاجیکستان برقرار گردید شعر و

  .ادبیات روسی رهایی یافت 
   دهه هاي سال بیستم و سی ام میلادي ، مرحله آغازین تشکلّ 

» پیرو سلیمانی«سبک نوین در شعر معاصر می باشد که در این امر شایسته ، 
وي که با سروده هاي شاعر بزرگ . به اندازه چشمگیري سهیم بوده است 

 او را در شعر ۀتجربه نوپردازان. دیمیر مایاکوفسکی آشنایی داشت روس ولا
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تاجیکی امتحان کرد ، چنان که در یک شعر از چند وزن عروضی بهره 
جست،عروض را با وزنی هجایی آمیزش داد ، در قافیه بندي به جستارهایی 

  .اقدام نمود ، از کاربرد واژه هاي کهنه شده دست کشید 
 استاد بازار صابر را نخستین شاعر شعر نو در تاجیکستان  اما عده اي     

خود او در مصاحبه اي با کیهان فرهنگی در ایران گفته . دانسته اند 
بله قبل از من کسی شعر نو نگفته بود و من اولین بار در کشورم شعر «:است 

در بله من از نیما متأثّر بودم ، اما ... نو گفتم و سرودن آن را ترغیب کردم 
تاجیکستان مورد استقبال قرار نگرفت و شاعران بزرگ ما هم مرا مسخره می 

بعد هم که در آن . هم نامیدند » مجرد سرا«کردند ، در آن زمان ها مرا شاعر 
... این شعرها ارتجاعی ست : شعرها من مسائل سیاسی را وارد کردم ، گفتند 

  )١۵(».ولی بعدها شاعران زیادي استقبال کردند
ولی گروهی این عقیده را ندارند که بازار صابر اولین شاعر نو    

تاجیکستان باشد ، همچنان که در سطور فوق ذکر گردید ، صدرالدین عینی 
و بعضی از همراهان و شاگردان او قبل از بازار صابر شعر نو را آغاز کرده 
شد بودند ولی اگر منظور از شعر نو به معنا و مفهوم و فرم امروز آن با

مجله ي سخن ترجمه ي منظومی از . پذیرش این موضوع ممکن است 
تصنیف لرمنتوف را ذکر کرده که به وسیله ي حبیب یوسفی به » اهریمن«

تاجیکستان منتشر ) دوشنبه( در استالین آباد 1940صورت شعر آزاد به سال 
   )16(لختی از آن را در زیر می خوانید . شده است 

.  عشق بازي با او در آن مقام مقدس راه می یابد اهریمن دلداده به قصد
  :فرشته اي بر او بانگ می زند 

  تو را ، اي روح نا آرام بدکار«
  که دعوت کرد اینجا در شب تار«
  نباشند از محبانت در اینجا«
  نکرده تاکنون منزل شراینجا«
  بر عشق و بر عزیز من تو مگذار«
  قدم هاي جنایتکار خود را«
  - اینجا ؟ که دعوت کردت«

  روح بدهکار
  جوابش  داد و مکارانه خندید 

  نگاهش پر ز خشم و قهر گردید 
  و از هر ناتوان بینی دلش را



  )  فرارود( شعر نو در ماوراءالنهر                         
 

  167

  ز نو آتش زدو گردید پیدا
  !وي است از آن من «

  -گفت او به دهشت 
  !به من بگذار ، از آن من است او«
  !تو ماندي دیر ، اي حامی «

  چو بر من
  به وي هم هیچ حاکم نیست«
  نمی دانی ؟ به قلب پر تفکرّ «
  :نمودم پخش کی ها مهر خود را «
س از براي تو در این جا« مقد  

  دگر نبود ، از این جا زود شو دور«
  »! ...من اینجا حکمرانم ، دوست دارم 

  
  تقابل شعر نو در ماوراءالنهر

 شکستن ۀشعر نو در ماوراءالنهر و بویژه تاجیکستان بیشتر از زاوی     
رسی می شود و سایر ویژگی هاي شعر نو در ایران را ندارد یا این که وزن بر

ویژگی هاي دیگر شعر نو محسوس نیست طوري که زبان ، نگاه و فضا در 
شعر ماوراءالنهر گاه از آنچه در غزل و چهار پاره دیده می شود ، کهنه تر به 

  .نظر می رسد 
شعر نیمایی و سپید    باید اعتراف کرد که نسل نو شاعران فرارود با 

انس و الفت بیشتري دارند اینان برخلاف نسل هاي قبلی امکان آشنایی بهتر 
اهمیت ندادن به ساختمان شعر باعث شده است . با شعر نو ایران را داشته اند 

 سنتی که بعضی از شاعران نوپرداز ماوراءالنهر در شعر نو هم گاه به قالب هاي
صت و امکان باشد ، بیت یا ابیاتی به شکل یعنی هر جا که فر. برگردند 

این شاید به دلیل اعتیاد ذهنی شاعران . ظاهر می شود ... مثنوي ، چهارپاره و 
 تاجیکی اگرچه در شعر ةمثلاً خانم گلرخسار شاعر. به قالب هاي دیگر باشد 

نو چهره اي شناخته می باشد ، اما گاه گاه با تقطیع و نگارش پلکانی اشعار 
در حالی که این کار وي .  خود آنها را به شکل شعر نو درمی آورد سنتی

هماره مستدل به دلیل محکم نتواند بود و آن را تنها می توان ستیز با قالب 
 چه -به هر روي شعر نو ماوراءالنهر . کهن تلقی کرد و نه خدمت به شعر نو 

گل . ه است  هنوز به استحکام و انسجام شایسته نرسید-نیمایی و چه سپید 
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 شعر نو ة اشعار خود دربارة گزیدۀنظر یکی از شاعران مطرح در مقدم
نقص اساسی آنها در آن است که کلمه هاي مورد «: تاجیکستان می گوید 

استفاده از معناي لغوي خود بیرون نیامده اند و به گفتگوي عادي شباهت 
  ».دارند 

لف و   در خصوص مشکلات شعر نو تاجیکستان موارد مخت   
گوناگونی مطرح است ، از جمله این که به دلیل تقلید از ادبیات و شعر  
روسی شاعران این کشور در هفتاد سال گذشته آن چنان که باید تعلیم شعري 

و دیگر اینکه نه تنها شعر نو بلکه شعر تاجیکی به طور عموم بنا . ندیده اند 
 اینکه واژه هاي محلی در اول: به سه سبب ضعف دارد « بازار صابر ۀبه گفت

دوم اینکه در آن وزن عروضی خوب رعایت نمی شود ، سوم . آن زیاد است 
با توجه به این امور از نظر صنعت شعر و قدرت . اینکه در قافیه مشکل دارد 

. و استحکام شعر پارسی ، اول ایران است دوم افغانستان و سوم تاجیکستان 
به گمان من . ر تاجیکستان توفیقی نداشت البته نمی شود گفت که شعر نو د

رشد بسیاري هم یافته بود ولی شاعري که همیشه شعر نو گفته باشد یعنی 
ولی به صورت شعر آمیخته همه . در سبک تازه ، این طور وجود ندارد 

  )17(».سروده اند 
 سیاوش کسرایی، فروغ فرخزاد،:  باید گفت که شاعرانی مانند     

در ماوراءالنهر شناخته ... سماعیل خویی ، هوشنگ ابتهاج و فریدون تولّلی،ا
مؤمن قناعت ، بازار صابر،لایق شیرعلی ، :شده اند و اشعار شاعرانی چون 

گلرخسار ، عسگر حکیم ، آشور صفر و شاعران ازبکستان به صورت گزیده 
ولی این کتاب ها بدون استثناء داراي «در ایران چاپ و انتشار یافته 

 عمده در وزن و قافیه هستند که از دید شاعران نقّاد ایرانی دور اشکالات
  .نمانده و باعث شده که استقبال چندانی از شعر آنان نشود 

   استاد عصازاده در خصوص بنیان گذاري نیما در شعر نو فارسی 
  :ایشان  می گویند .نظر قابل توجهی دارد

بی و فرهنگی در محیط اد» شعر نو«طوري که گفتیم اصطلاح    «
دنیاي فارسی زبان به نام نیما یوشیج ایرانی مربوط دانسته می شود و حتی 

البته در گفتارها و نوشته هاي . موصوف را بنیانگذار شعر نو می شمارند 
ایراد سر آن است که نیما ) دوران اف.حسین اف ،س .ب(ادبیات شناسان 

را تا شعر مشهور نیست زییوشیج را اساس گذار شعر نو نامیدن درست
به همین . اند صدرالدین عینی و دیگران به این اسلوب شعر گفته» افسانه«او،

در مقاله هایشان تا نیما یوشیج شعر » رعدي آذرخشی«و » ژاله«معنی شاعره 
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نوپوش لاهوتی ، دهخدا ، ملک الشعراي بهار ، ایرج میرزا،عارف قزوینی،و 
  ». فرخی یزدي را یادآور شده اند 

خدمت نیما یوشیج در آن است که این جهت شعرآفرینی شاعران      
-که اول بار در »افسانه« منظومه معروف 1921مذکور را انکشاف داد و سال 

هاي شاعران یعنی نیما یوشیج در اساس تجربه.چاپ شد» قرن بیستم«روزنامه 
 هايپیشین و معاصرینش شعر نو فارسی را به قالب معین درآورد و نوپردازي 

عملاً » دونامه«و » ارزش احساسات«خویش را از طریق اثرهاي نظري اش 
 :مثلاً نیما یوشیج می گوید...  شعر نو را کشف نمود ۀاثبات کرده ، گویا نظری

  ».که شعر بی وزن مانند آدم بی استخوان است «
   به همین ترتیب شعر نو را خود زمان نوین که داراي ماهیت 

  . است ، به وجود آورده است محتوایی دیگر بوده
شاعر حساس تاجیک لایق شیرعلی ، سبب بنیاد شعر نو ورارودي را خیلی 

  :دقیق معین کرده است 
  شعر نو برخاست همچون آدم نو

  همچو طفل انقلاب
  با سؤال و با جواب و با خطاب

  زخم هاي پشت عینی مصرع هاي او شدند 
  )18(»آه هاي خشم آلودش نداي او شدند

البته در اوایل این مقاله نوشتیم که شعر نو در محیط فرهنگ ایران و    
 موجودیت داشته و در ادبیات فارسی 20افغانستان در ده سال اول قرن 

فرارودي دیرتر ، یعنی سال هاي شصتم عرض وجود نموده است  و شعر نو 
گرفته فرارودي حتماً تحت تأثیر و مساعدت شعر نو ایران و افغانستان قرار 

است و همان طور که استاد عصازاده نگاشته اند این نیما یوشیج بود که 
  . نظریه ي شعر نو فارسی را عملاً به اثبات رساند 

 شعر جدید و تفاوت آن با شعر ةلایق شیرعلی شاعر بزرگ تاجیکی دربار
  :سنتّی فارسی می گوید 

  من از این قافیه پردازي ها بسیار دلگیرم
  د بی تفاوت را نه بپذیرددلم شعر و سرو

  سرودي خواهم و شعري
  ...که مد و جزر دریاي دل ما را فرا گیرد 
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آري مضمون نو نمی تواند به طور متناسب در شکل کهن افاده      
براي این سخن نو ، اسلوب وزن و آهنگ تازه ، لازم دارد و به قول . شود 

  )19(»... ریخته شده باشد شعر زمان باید در قالب زبان زمان«: نادر نادرپور 
   واقعاً بعد از سال هاي شصت طبیعت و ذوق مردم شعر نو را پرورش داده 

 شعر ةیعنی شعر نو بافت چند تن از شاعران هوسباز نبوده،بلکه زاد. است 
به این معنی مؤمن .عصر نوین است طلباتۀکهن است و دوام  منطقی آن،نتیج

روز تاجیک بی شبه دوام منطقی و فرزند شعر نو ام: قناعت خوب گفته است 
وي در روزگار دیگر،در زمان کشف اسرار اتم،فتح کیهان، . همین شعر است

 نسبی انیشتین تولد شده ۀگشایش هزارها بند در علم دقیق در زمان نظری
  .است ، از انقلاب بزرگ عرفانی و پرواز تفکر انسانی بی بهره نمانده است 

  : شعري باید سرود به تعبیر لایق ، امروز
  که مثل مادران شب ها نخوابد 

  چنان داستان که چون معدن شناسد 
  )20(»...زخاك خاکساري هاي ما کان طلا یابد 

در پایان این قسمت مناسب است که به بعضی از عقاید و نظرها      
خانم صفیه گلرخسار . پیرامون شعر معاصر ماوراءالنهر نیز اشاره شود 

  :معتقدند که 
شعر تاجیک با شعر ایران پیوند خورده است شاعران امروز تاجیک  «    

از شاعران نسل ما خیلی خوشبخت ترند چون آنها به شعر شاعران دیروز و 
است یعنی شعر » رودکی«امروز ایران استادتر،روزآمدتر و جوان تر استاد 

  .پیري ندارد 
ان تأثیر گذاشته اما فروغ فرخزاد بر گروه دختران و نوآمدگان ما فراو     

  .سهراب سپهري بیشتر بر شعر شاعران با استعداد ما تأثیرگذار بوده است 
   شعر نو به نظر من شعر انقلابی و شعر سنگرهاست ، با همان خطابش و از 

اما شعر نو در ماتم نمی تواند دستگیر و تسلی . قافیه و از مرز گذشتن ها 
شعر نو .     نتی و عروض برمی گردد دهنده باشد و شاعر باز به شعر س

وقتی که سخن از شعر نو می رود من روزگار نو و . صداي زندگی نو است 
  )21(».نفس نو را پیش نظر دارم 

آقاي دکتر محمد جعفر یاحقی هم اینگونه در مورد شعر معاصر 
  :ورارود نوشته اند 

رسی ارث می برد ، شعر معاصر ماوراءالنهر از پیشینه ي ادب کهن فا«         
به ویژه شاعران برجسته ي زبان فارسی ، فردوسی ،رودکی، حافظ، کمال 
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علاوه . خجندي و بیدل تأثیر آشکاري در شعر امروزي تاجیکستان داشته اند 
بر این از مسیر زبان روسی و حتی شعر معاصر ایران هم تأثیراتی بر شاعران 

رارود از این دو مسیر با قالب معاصر  آنها بر جاي مانده است ؛ شاعران و
شعر نیمایی آشنایند و با آن که بیشترین آثار خود را در قالب کهن و با 
دیدي نو به شیوه ي پیشینیان آفریده اند ، از طریق آشنایی و علاقه با شعر 
نیما ، سپهري ، فروغ فرخزاد و شاملو در قالب نیمایی هم آثاري از خود به 

افی است به یاد بیاوریم که ابوالقاسم لاهوتی شاعر ک. یادگار گذاشته اند 
مهاجر ایرانی ، که این همه مورد توجه و احترام تاجیکان است ، هم در ایران و 

   )22( ».  شعر پیشگام بوده استۀهم در تاجیکستان در مسیر قالب هاي شکست
   دکتر علی موسوي گرمارودي که خود از شاعران شناخته شده ي 

ند و چند سال از نزدیک با تاجیکستان و شاعران و ادیبان آن دیار ایران هست
در باب شعر معاصر این سرزمین بسیار سخن رانده اند که به . زیسته اند

گرمارودي در . اجمال فرازهایی از سخنان ایشان را در این جا نقل می کنیم 
  :مصاحبه با کیهان فرهنگی در این خصوص گفته اند 

عد از یک انقطاع طولانی ، بیشترین ارتباط فرهنگی که تاجیک ها ب «    
قبل از انقلاب با ما داشتند ، از غیر شاعران، با سعید نفیسی ، و از شاعران با 

بعدها نادر نادرپور و سیاوش کسرایی . نادر نادرپور و سیاوش کسرایی بود 
ا و چند شاعر ایرانی دیگر ، از جمله فروغ فرخزاد و اشعارش را در آنج

تاجیک ها از همان سال اول انقلابشان ، جسته و گریخته با . معرفی کردند 
برخی از شاعران ما از جمله نادر نادرپور ، شاملو آشنا بودند ، بعد از 
فروپاشی شوروي که در دروازه ها باز شد و رفت و آمد ها زیاد شد ، شما 

ند و خصوصاً می دانید که عسکر حکیم و مؤمن قناعت با ما ارتباط داشت
عجمی چند سال اینجا بود و مدت ها در میان بچه هاي حوزه هنري به سر 

  .برد و در جلسات نقد و بررسی هم شرکت می کرد و زبانش قوت گرفت
   به همان دلیل انقطاع فرهنگی ، شعر تاجیکستان مثل شعر افغانستان 

ز بعد از شعر نشد و به همین جهت شعر افغانستان از نظر جوهر شعري ، امرو
به خاطر این که افغانستان هم خط اش با ما یکی بوده و هم . ایران قرار دارد 

  .پیوندش ، با ما بریده نشده ، ممانعتی هم براي تماس با یکدیگر نداشته ایم 
   شعر امروز تاجیکستان داراي قریحه است ، مثلاً خانم فرزانه یکی از 

طاع فرهنگی یک مقداري باید از بین شعراي با قریحه بالاست ولی این انق
برود ، رفت و آمد بیشتر شود تا شعر آنها پالایش پیدا کند و یک بحثی را هم 
که ما نباید فراموش کنیم این است که برخی از مشکلات شعر تاجیکستان 
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برمی گردد به خط آن ها ، چون خط شان سیریلیک است و خط نیاکانی یا خط 
  )23(» .ان هم ناراحتند و به این عیب اشراف دارند آنها خودش. فارسی نیست 

  
  نتیجه گیري 

   آغاز پیدایی شعر نو فارسی در ماوراءالنهر و ایران یکسان و 
همزمان نیست ، تحولات سیاسی در شوروي تغییرات و دگرگونی هایی در 
شکل و محتواي شعر فارسی در فرارود بوجود آورد که باعث شد این نوع از 

تأثیرپذیري شاعران نوسراي . عر نو در ایران متفاوت باشد شعر با ش
در ماوراءالنهر از شاعران ایرانی انکار کردنی نیست اما فکر و اندیشه نوآوري 

 ذهن شاعران ماوراءالنهر منحصر به شاعران ایران نمی شود و به نوعی می توان
ن آنها دو گفت بروز شعر نو در ماوراءالنهر چند علّت داشته که مهم تری

. عامل انقلاب اکتبر روسیه و نوآوري در شعر فارسی در ایران بوده است 
اگرچه عده اي خود را اولین شاعر نوسراي ماوراءالنهر دانسته اند اما اکثریت 
علماي اهل علم و ادب صدرالدین عینی را سر حلقه ي نوسرایان ماوراءالنهر 

 از هیچ جهتی قدرت در شعر نو ایران شعر نو ماوراءالنهر. دانسته و می دانند
را ندارد و هیچ شاعري در این منطقه نتوانسته حتیّ از شاعران رده ي دوم و 
سوم ایرانی پیشی بگیرد و تنها در موضوع و محتواست که گاهی شاعران 
ماوراءالنهر به شاعران نوپرداز ایرانی نزدیک می شوند ولی در ساختار و 

به عبارت روشن تر .  ، این همسانی وجود ندارد قالب شعري و فضا و زبان
کاري که نیما و پیروانش در آغاز حرکت و باروري شعر نو در ایران کردن 
در ماوراءالنهر خیلی موفق نبود یعنی شاعران این منطقه اگرچه خواستند در 

  . این راستا حرکتی ایجاد کنند ولی چندان موفق نبودند 
ی توان گفت شعر نو ماوراءالنهر پس از  بر این اساس به جرأت م    

گیرد و شاید اصلی ترین علت آن هم این باشد که میایران و افغانستان قرار 
شاعران نوسراي ماوراءالنهر با زبان و فضاي شعر نو به خوبی آشنا نیستند و 
از قواعد و قوانین وزن و قافیه پردازي در شعر نیمایی بهره کافی ندارند و 

  .خطّ و زبان نیز می تواند در این خصوص مؤثّر باشد در کنار آن 
در نهایت سبک و اسلوب شعر نو ایران در ماوراءالنهر ناشناخته      

مانده و امید است با تلاش و کوشش نسل جدید شاعران در ماوراءالنهر به 
جهت شناخت بیشتر ویژگی هاي شعر نو در ایران در آینده شاهد موفقیت 

  .طلوب این نوع از شعر باشیم آنان در ارائه م
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  ∗ سید مرتضی موسوي
  
  

  فارسی نویسان و فارسی سرایان معاصر پاکستان
   ∗∗ در نیمۀ دوم قرن چهاردهم هجري شمسی

  
  :دهیچک

در فارسی سرایی، نیمۀ اول قرن چهاردهم هجري شمسی را از آن علامه 
می پشاوري ـ رعناي کاظ،)م1927م (دري ـالنـاقبال و معاصرانش نظیر گرامی ج

 اختر ،)م1935م ( یوسف عزیز مگسی ،)م1931م (غرایی  فیروز ط،)م1931م(
) م1956م ( ظفر علی خان ،)م1953م ( زیب مگسی ،)م1948م (شیرانی 

اما در فارسی سرایان . قلمداد می کنیم) م1957م (امی ظو عزیز الدین  ع
 حمید ،)م1978م (م صوفی  دوم قرن چهاردهم هجري تبسۀ نیمۀدرگذشت
 دکتر زبیده صدیقی ،)م1991م (ان عطا ـاء االله خطـ ع،)م1990م (عرفانی 

 حسنین کاظمی شاد ، فیضی جالندري ، ،)م1994م( رضا همدانی ،)م1992م(
 حافظ ظهور ،)م2007م ( دکتر الیاس عشقی ،)م2006م (فضل الرحمن عظیمی 

از . را باید اسم برد) م2009م (و پیر نصیر الدین نصیر ) م2008م (الحق ظهور
ن معاصر بقید حیات دکتر اکرم اکرام ، دکتر اسلم انصاري ، دکتر فارسی سرایا

  . ر گشت آفتاب اصغر، انور مسعود و دهها نفر دیگر را می توان متذکّ
ولی در زمینه فارسی نویسی استاد وزیر الحسن عابدي ، پیر   
 مد ریاضـتر محـدک ،)م1993م (ر ـمد باقـتر محـ دک،)م1982م (راشدي 

را در درگذشتگان و دهها نفر فارسی ) م1998م (ر غلام سرور ، دکت)م1994م (
در این گفتار بررسی گسترده اي از . نویسان معاصر بقید حیات را باید یاد کرد

  .فارسی نویسی و فارسی سرایی معاصر درپاکستان بعمل آمده است
***  

بـا افـول خورشـید قـدرت     اوائل قرن سیزدهم هجـري شمسـی      در  
 ـ . زبـان فارسـی از رسـمیت افتـاد         ،تیموریان شبه قـاره    ا در همـین دوره      ام

                                                 
  .اسلام آباد، ز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان مدیر فصلنامۀ دانش ، مرک -  ∗
  موسسۀ مطالعات ملی، » گذشته ، حال و آینده: ایران فرهنگی «  متن مقاله همایش بین المللی - ∗∗

 .ش1387 دیماه 24 – 23       تهران 
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 ـ  وجـود  ه نویسندگان و سخنوران برجستۀ فارسی در شبه قاره آثاري ارزنده ب
الطـاف  ) م1898م(سید احمد خان ) م1869م(آوردند که شامل اسداالله غالب    

مضافاً براین بـه    . می باشند ) م1914م(شبلی نعمانی   ) م1914م(حسین حالی   
پ صدها کتاب، کلیّات و دواوین که قبلاً نسخ خطیّ آن در    برکت صنعت چا  

دسترس همگان نبوده، باچاپ سنگی در شهرهاي مختلف در کتابخانـه هـاي    
 دست علاقـه منـدان قـرار گرفـت و           درسسه هاي آموزشی و خصوصی      مؤ

موجب ترویج بیش از پیش زبان فارسی در جامعۀ مسلمان شبه قاره به ویـژه            
  . جمهوري اسلامی پاکستان استقرار یافت، گردید در مناطقی که بعدها 

در فارسی سرایی ، نیمۀ اول قرن چهاردهم هجري شمسـی را از آن                
، فیـروز  )م1931م (علاّمه اقبال و معاصرانش نظیر رعناي کـاظمی پشـاوري        

 ،)م1953م  (زیب مگسـی    ) م1935م  (، یوسف عزیز مگسی     )م1931م  (طغرایی  
در این مرحلـه تـذکّري از       . قلمداد می کنیم   ) م1957م  (عزیز الدین عظامی    

  :فارسی سرایان نیمۀ دوم قرن چهاردهم هجري شمسی بمیان آورده می شود 
  
  )م1978 – 1899( تبسم صوفی – 1

 م صـوفی غـلام مصـطفی تبسـم در یـک             1899 اوت   14در تاریخ     
تحصـیلات را در    . خانوادة کشمیري نژاد مقیم امرتسر چشم به جهان گشـود         

ر لاهور داشت و دانشنامه کارشناسی ارشد به زبان و ادب فارسی و دورة              شه
 بـدواً در .  بـه شـغل تـدریس پرداخـت        ،سراي عالی را تکمیل نموده     دانش

دانشکدة تربیت معلّم و چندي بعد به دانشکدة دولتی لاهور پیوست و تا سال    
 ر همان دانشکده ریاسـت گـروه آمـوزش        م که سال تقاعد وي بوده د      1954

 م بـه عنـوان عضـو هیـأت          1953تبسـم در    . فارسی را عهده دار بوده است     
او چندي متصدي خانۀ فرهنگ ایـران  . فرهنگی پاکستان به ایران نیز سفر کرد  

 صوفی تبسم به سخنوران فارسی متقدم و معاصر یکسان علاقه مندي. در لاهور بود
 ـ           . نشان می داد   ان اردو، پنجـابی و     وي غیر از آثار منثور به اردو، بـه سـه زب

غیر از مقاله هاي عدیده ، بالغ بر        . فارسی سروده هایی از خود باقی گذاشته        
در مجموعـۀ شـعري سـه       .  کتاب در حین حیات وي به چاپ رسیده بود         20

. شعر فارسی وي براي اولین دفعه منتشر شده بود        » انجمن«زبانۀ وي باعنوان    
بـی مینـوي را بـه اردو تهیـه و           ترجمۀ کتاب اقبال لاهوري تألیف استاد مجت      

. در شعر فارسی شاگرد حکیم فیروزالـدین طغرایـی بـوده            . منتشر کرده بود  
  .بیشتر به فارسی به صنف غزل توجه داشت 
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  نمونۀ اشعار تبسم
  لب تو زمزمه براي راز باید و نیست    دل تو معرکۀ سوزوساز باید و نیست
  و نیست را نگه پاکباز بایدکه عشق     شده است حسن ز چشم جهانیان مستور
  حدیث شیخ حرم دلنواز باید و نیست    بیان کفر چنین دل نشین نباید و هست

  
  )م1990 – 1907( دکتر خواجه عبدالحمید عرفانی– 2

 1930آقاي دکتر عرفانی، دانشیار دانشکدة دولتی کویته در دهه هاي           
ي دو سـال و     آنگـاه بـرا   .  سال به تدریس مشغول بود     15مدت  ه   م ب  1940و  

تدریس زبان انگلیسـی    ه  اندي به عنوان نمایندة فرهنگی شبه قاره در مشهد ب         
  . اشتغال داشت

عنوان اولـین   ه  م ب 1949یک سال و نیم پس از تأسیس پاکستان، در            
وابستۀ فرهنگی و مطبوعاتی سفارت پاکستان در تهران اعـزام گردیـد، و در              

تعدد دربارة مشـاهیر شـعر و       حین مأموریت شش سالۀ اول توانست آثاري م       
  :سخن ایران و پاکستان منتشر سازد، از جمله 

  .  ش 1330 رومی عصر در شرح احوال و آثار علامه اقبال، تهران، – 1
  .  ش1334 شرح احوال و آثار ملک الشعراء بهار، تهران – 2
  )هفده شاعر( جلد یکم ، انتخاب شعر فارسی معاصر– 3

  . ش 1335لاهور ) سیزده شاعر(جلد دوم انتخاب شعر فارسی معاصر 
  . ش1335 شعراي فارسی کشمیر، تهران،  ایران صغیر یعنی تذکرة– 4

  و آثار منتشرة دیگر در ایران و پاکستان 
مدت دو سال و اندي مدیریت فصـلنامۀ فارسـی          ه   م ب  1956از سال     

د کراچی که از طرف ادارة مطبوعات دولت پاکستان براي تشـئی          » هلال«زبان  
عهده داشـت و  ه مناسبات فرهنگی میان دو کشور از کراچی منتشر می شد، ب       

سمت قبلی در تهران منصوب     ه  م مجدداً براي شش سال دیگر ب      1958از سال   
  : شرح زیر از وي چاپ و منتشر گردید ه در این دوره آثاري ب. شد

  .  ش 1340 داستانهاي عشقی پاکستان ، تهران، – 1
رح احوال و آثار و انتخاب اشعار سید صادق سرمد، تهران،           در ش :  سرود سرمد  – 2

  .  ش1342
موطن و تقاعد نیز سالها به امر       ه  آقاي دکتر عرفانی پس از مراجعت ب        

تدریس و تحقیق و نگارش مشغول بود و در این مدت نیز یازده کتاب دیگر               
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ء این دو بیتی سرودة ملک الشـعرا      . به فارسی، انگلیسی و اردو منتشر ساخت      
  : بهار بهترین معرفّ عرفانی ایران شناس می باشد 

  
  ملکی در لباس انسانی    دوش آمد پی عیادت من
  !خواجه عبدالحمید عرفانی    گفتمش چیست نام پاك تو ؟ گفت

  
  نمونۀ شعر عرفانی

          که احساس   ا هنگامی عرفانی از عنفوان جوانی فکر سخن می کرد ام
امعه نیاز مبرم دارد بیشتر نثـر نویسـی و          کرد ترویج شعر و فلسفۀ اقبال در ج       

ایراد گفتار و خطابه در انجمن هاي ادبـی و فرهنگـی و همچنـین در رادیـو         
 با این وصف به دوبیتی سرایی گرایش بیشتري نشان ،تلویژیون همت گماشت

  . داده است 
  بیانی جانگدازي خودنمایی    چه شیرین داستان دلربایی
  یث سوز و ساز آشناییحد    دمی از آشناي راز بشنو

        ***  
  ترا آید به سر روز جوانی    مرا پایان پذیرد زندگانی
  بماند یادگار جاودانی    همین افسانه هاي عشق و مستی

       ***  
  سرمۀ نور بهر چشمانم    خاك شیراز و مشهد و تبریز
  ارمغانی براي ایرانم    من ز کشمیر و خاك پاکستان

  در زبان تو من غزل خوانم    یدماین بود افتخار جاو
  عاشق خاك پاك ایرانم    خواجه عبدالحمید عرفانی

  
  چهاردهم قرن نیمۀ دوم سایر فارسی سرایان برجستۀ 

غیـر از   چهاردهم  دهها سخنور دو زبانه و سه زبانۀ پاکستان طی قرن             
بـه فارسـی و اردو کـه        ) پنجابی، سندي، پشتو، سرائیکی وغیره    (زبان محلیّ   

ملیّ، عمومی و ارتباط و طی سه قرن اخیر آثار ارزندة منظـوم و منثـور                زبان  
) م1972م(چند تن از فارسی سرایان دیگـر شـامل ضـیاء جعفـري              . داشته  
تبسم قریشـی   ) م1973م(ادیب فیروز شاهی    ) م1972م(کاظمی پیشاوري   جگر

آقا صادق  ) م1976م(ماهرالقادري  ) م1974م  (ممتاز حسن احسن    ) م1973م(
سید آقا حسین ارسطو جاهی     ) م1978م(ذهین تاجی ) م1977م( صادق   حسین
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) م1982م(شبیر حسن خان جـوش      ) م1981م  (شیخ محمد ایوب    ) م1978م(
دکتر زبیده صـدیقی    ) م1991م(عطاءاالله خان عطا    ) م1988م(رئیس امروهوي   

حسنین کاظمی شاد مرحوم، انوار حسین ) م1994م(، رضا همدانی   )م1992م(
، کـرم حیـدري مرحـوم، دکتـر حامـد خـان حامـد مرحـوم،          انوار مرحـوم  

فا الحسن فیضی مرحوم، صفی حیدر دانش مرحوم، حکیم یحیی خان ش ـ       فیض
  .مرحوم، حافظ مظهر الدین مرحوم

  
   چهاردهم هجري شمسی قرن نیمۀ دوم قید حیات در ه فارسی سرایان ب

متولـد شـدند و در      چهـاردهم   فارسی سرایان پاکستان که در قـرن          
قـرن  نیمـۀ دوم    سرایی فعالیتهایی داشـته و بحمـده تعـالی در            ۀ سخن عرص

 تر الیاس عشـقی   ـامل دک ـ ش ،ندـمی باش بودند و یا     به قید حیات     چهاردهم  
، دکتر عاصی کرنالی، دکتر اسلم انصاري، دکتر سید محمـد اکـرم       )2007م  (

، دکتر آفتاب اصغر، دکتر حسین جعفـر        )2009م(اکرام، دکتر خیال امروهوي   
، )م2008م (لیم، دکتر یامین خان لاهوري، حافظ محمد ظهورالحـق ظهـور    ح

، )2006م(، فضل الرحمن عظیمـی    )2009م(انور مسعود، پیر نصیرالدین نصیر    
، محمد جان عالم، حسـن سـلمان        )2009م(سرور انبالوي، ضیاء محمد ضیاء    

رضوي، نصـرت زیـدي، ظهیـر عـالم زیـدي، فضـل الهـی بهـار، حسـین                   
ارف جلالی، مقصود جعفري، دکتر محمد سرفراز، رضـیه         ، ع )م2006م(انجم

 ، فایزه زهرا میرزا و دههـا فارسـیگوي دیگـر در    زلباشـقاکبر، جاوید اقبال  
شهرها و شهرستانهاي سرتاسر پاکستان به غنی ساختن شعر معاصـر اشـتغال             

  . دارند 
  

  هجري شمسی فارسی نویسان و مروجان مظاهر ایران  فرهنگی  نیمۀ دوم  قرن چهاردهم 
چهاردهم هجري  بامقایسه به فارسی سرایی، شخصیتهایی که در قرن         

ازاین که غیـر از     . به فارسی نویسی پرداختند، تعداد شان کمتر است       شمسی  
چاپ متون فارسی تحقیق و پژوهشهایی که در شبه قاره از جمله پاکستان در       

 یـا سـایر   صورت می گرفت، بیشتر به انگلیسـی و بـه اردو و        چهاردهم  قرن  
با این وصف عده اي از استادان دانشگاه ها         . زبانهاي محلیّ انجام می گرفت    

هاي فارسی زبان و نویسندگان کتابهـا و مقالـه هـاي فارسـی              مجلهّو مدیران   
  . آثاري ارزنده به نثر باقی گذاشته اند 



  96دانش   
 

 180

   استاد سید وزیر الحسن عابدي– 1
صیلات عـالی را در  تح. استاد عابدي در بجنور چشم به جهان گشود     

چندین کتاب به تحقیق و تنقیح      .  م در دانشگاه تهران داشت     1950اوائل دهۀ   
وي به چاپ رسیده که شامل منتخباتی از متون فارسی غالب به مناسبت سدة             

 ـ 1004م(، دیوان ابوالفیض فیضـی فیاضـی        ) م1869م(اسداالله غالب    ، )ق. هـ
و ) ق. هـ   725م  ( دهلوي   خسروشیرین سخن منتخباتی از کلیات امیر خسرو      

مآخذمولوي در افکار اقبال به اردو و همچنین جلد اول فهرست نسخه هـاي              
خطیّ کتابخانۀ حافظ محمود شیرانی، انتخـاب دبسـتان عجـم در دو جلـد،               

 اسی در دو مجلّد و کتـابی در زمینـۀ         مقالات منتخب مجلّۀ دانشکدة خاورشن    
  . عابدي است دستور زبان فارسی نیز شامل مؤلّفات استاد 

  
2 –م1982م(ین راشدي  پیر حسام الد(  

یکی از شخصیتهاي منفرد پاکستانی در صحنۀ ادب فارسـی و ایـران          
ین راشدي، چشم و ، پیر حسام الدچهاردهم هجري شمسی طی قرن  فرهنگی  

صف به فضایل علمـی و معنـوي        چراغ یکی از دودمان هاي اصیل سند و متّ        
 عـالم و ادب شـناس       ، سلیم و مطالعات وسـیع     او به برکت ذوق   . بوده است 

خدمات علمـی پیـر راشـدي بـه         . ممتاز زبان فارسی در این مرز و بوم بوده        
حدي مورد توجه مقامات فرهنگی و دانشگاهی ایران قرار گرفته است که در             
سالهاي آخر زندگانی مثمر، مسافرتهاي عدیده اي به ایران کـرد و در یکـی               

نا به دعوت مقامات ایرانی صورت گرفـت، دانشـگاه          ازین سفرهاي رسمی که ب    
کتابخانۀ شخصی پیـر راشـدي داراي   . تهران دکتراي افتخاري به وي اعطاء نمود   

نسخ خطیّ نادر و کمیاب و کتابهاي چاپ شدة ارزنـده بـود کـه صـیت آن در              
بنده در کتابخانه هاي خصوصی     . سرتاسر محافل علمی خاور شناسی پیچیده بود      

مینۀ موضوعات مربوط به زبان و ادب فارسـی و ایـران شناسـی    و شخصی در ز   
کمتر کتابخانۀ دیگر در پاکستان را می شناسم که خاور شناسان باختري کـه بـه                

  . پاکستان سفر میکردند، علاقۀ ویژه جهت استفاده از آن نداشته باشند 
از مؤلفات و انتشارات متعدد پیر راشدي، کتابهاي نامبرده زیر، اغلب             

  :اي اولین دفعه چاپ و منتشر گردیده است بر
  ) مجلدچهارجمعاً در (سه ضمیمه  الشعراي کشمیر اصلح میرزا با ة تذکر– 1
   تألیف آفتاب راي لکهنوي، ریاض العارفین تذکرة– 2
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ش .هـ1353که در سال    .)  هـ   942متوفی  ( مثنوي مهر و ماه جمالی دهلوي        – 3
  .  و پاکستان چاپ و منتشر گردیده به وسیلۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران

  .م1957 مقالات الشعراء از میر علی شیر قانع تتوي، کراچی – 4
  .م1957 مثنوي مظهر الآثار سرودة شاه جهانگیر هاشمی کرمانی، حیدرآباد، – 5
  .م1961 مثنویات و قصاید میر علی شیر قانع تتوي، حیدرآباد، – 6
  . م1963وي، حیدرآباد،  میر علی شیر قانع تت، مکلی نامه– 7
  .م1964 مثنوي چنیسر نامه از ادراکی بیگلري، حیدرآباد، – 8
  .م1972 میر علی شیر قانع تتوي، حیدرآباد، ،الکرامتحفۀ – 9
  
  )م1983م( دکتر محمد بشیر حسین – 3

 ـ   دکتر محمد بشیر حسین یکی از اساتید فاضل و محقّ          ه قان نامـدار ب
» فعـل مضـارع   «ندن پایان نامه به موضوع      م با گذرا  1963در  . شمار می رفت  

 نخست در کتابخانۀ  . التحصیل گردید   در زبان فارسی از دانشگاه تهران فارغ        
آنگاه به . موقوفۀ دیال سینگ لاهور به تحقیق و فهرست نگاري اشتغال داشت   
 ـ       کرسـی  ه گروه فارسی دانشکدة خاورشناسی پیوست و در حـین تـدریس ب

عـلاوه  . لی بن عثمان هجویري، ارتقاء یافت     استادي گنج بخش منسوب به ع     
بر رسالۀ دکتري از آثـار دیگـر دکتـر بشـیر حسـین، فهرسـتهاي توصـیفی                  

هاي شخصی دکتر مولوي محمد شفیع و حافظ محمود شیرانی و تلفظ            کتابخانه
 ـ . می باشند که چاپ و منتشر گردیده است         ) امروز(فارسی ایران    ق این محقّ

رطان خون در سن حـدود پنجـاه سـالگی بـدرود            برجسته بر اثر ابتلاء به س     
  . حیات گفت 

  
4 –ین رازي پرفسور فیروزالد  

استاد فارسی دانشکدة دولتی لاهور، محققّ، لغت شناس داراي چنـدین           
 م1950اثر علمی از جمله فرهنگ سه زبانۀ فارسی انگلیسی و اردو که در دهـۀ                

او . تکر به شمار مـی رود     تدوین و منتشر نمود و در این رهگذر در پاکستان مب          
م بـه تهـران     1950جهت تفحص و تحقیق در فرهنگ نویسی فارسی در سـال            

ملک الشعرا  . سفر کرد و از محضر استادان مسلمّ ایرانی وقت کسب فیض کرد           
بهار آخرین غزل را که در یک نشست علمی قرائت کرد به افتخار فیروزالدین              

 :  آن بدین قرار است رازي در تهران تشکیل شده بود، مصرع اول
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  دارم به یاد این سخن از پیر می فروش
  .  فارسی آموزي نیز آثاري از خود باقی گذاشته است  در زمینۀاستاد رازي

  
  )م1993 – 1910( پرفسور دکتر محمد باقر – 5

بـا اخـذ    . دکتر محمد باقر در دهکده اي در حوالی فیصل آباد به دنیا آمد            
انشگاه پنجاب جهت تکمیل دورة دکتري به انگلستان        کارشناسی ارشد فارسی از د    

در حین تدریس در دانشکدة خاورشناسی بـه ریاسـت گـروه و سـپس بـه       . رفت
وي در حین حیات از برجسته ترین استادان فارسـی  . ریاست دانشکده ارتقاء یافت 

م که اولین دفعه بـه ایـران        1939از سال   . نیم قرن اخیر پاکستان به شمار می رفت       
  .  دیدار کوتاه و دراز مدت از ایران داشته است 25کرده بود، او سفر 

  :  اثر تحقیقی و یک صد مقالۀ علمی از آثار ارزشمند اوست از جمله 16
  .م1970 تا 1953دانشگاه پنجاب، لاهور، ) در چهار مجلد( لغت مدار الافاضل – 1
  .م1971، لاهور، .)هـ1118م( تدوین و تصحیح دیوان جویاي تبریزي – 2
در دو مجلـد    ) بـه اردو و انگلیسـی     ( احوال و آثار و افکار علامه اقبال         – 3

  1985 و 1981
م ، دو جلـد     1803/  هــ    1218تألیف  ) پنج جلد ( تذکرة مخزن الغرائب     – 4

 جلد دیگر را مرکـز تحقیقـات فارسـی ایـران و             3اول را دانشگاه پنجاب و      
  .  م 1994 تا 1969. پاکستان منتشر کرده است 

  .م1972م، اکادمی ادبی پنجابی، لاهور 1840مولفۀ ) فارسی( تاریخ پنجاب – 5
ادارة تحقیقـات دانشـگاه پنجـاب،    ) انگلیسـی ( مسافرتها و ایام البیرونی  – 6

  1975لاهور 
  .م1969 درفش کاویانی نوشتۀ میرزا غالب ، لاهور – 7
  .م1984) انگلیسی( تاریخ گذشته و حال لاهور – 8

 پرفسور باقر تربیـت و پـرورش شـاگردان و همکـارانی             امتیاز دیگر   
برجسته نظیر دکتر عبدالشکور احسن، دکتر ظهور الدین احمد، دکتر آقا یمین    
خان، دکتر محمد ظفر خان، دکتر عبدالحمید یزدانی، دکتر سید محمد اکـرم،             
دکتر آفتاب اصغر، دکتر انعام الحق کوثر، دکتـر محمـد بشیرحسـین، دکتـر               

 گـروه فارسـی دانشـکدة      ارشـاد ، اسـتادان و روسـاي سـابق            نسرین اختر 
هاي دولتی و صدها نفـر مروجـان فارسـی در سـطح             دانشکدهخاورشناسی و   

  .باشدمیکشور طی دهه هاي اخیر 
  



   ... فارسی نویسان و فارسی سرایان معاصر پاکستان                            
 

  183

  )م1994 – 1935( دکتر محمد ریاض – 6
دکتر محمد ریاض در دهکده اي در حومۀ شهرك ییلاقی مري واقع             

تحصیلات کارشناسی ارشد را در دانشگاه      . ردیدد گ در شمال اسلام آباد متولّ    
کراچی و دورة دکتري را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با گذراندن پایان  

دکتـر  . نامه دربارة شرح احوال و آثار میر سید علی همـدانی داشـته اسـت                
ریاض نخست امر تدریس را در دانشکده هاي خصوصی و دولتی کراچی و             

 سال ادامه داد تا اینکه در دانشگاه آزاد علامه اقبال بـراي             آباد براي چند  اسلام
 تـا   1352از سـال    .  م منصـوب گردیـد     1980مدیریت گروه اقبالشناسی در     

 ـ 1356  در دانشگاه تهران به تدریس اردو و پاکستان شناسـی مأموریـت             ش.ه
رکارترین استادان فارسی بود که چندین کتاب ب          . داشت فارسی ه  او یکی از پ
 برخی از آثار او بـدین     . و و همچنین صدها مقاله چاپ و منتشر ساخت        و ارد 

  : قرار است  
  .م1976 تدوین و تحشیۀ کلیات فارسی شبلی نعمانی ، اسلام آباد – 1
تذکر از هفتاد سخنور بـا نظـر هـاي          ( اقبال و دیگر شعراي فارسی زبان        – 2

  .  م 1977به فارسی اسلام آباد، به اردو لاهور ) اقبال
  )با همکاري دکتر صدیق شبلی( م 1977 کشف الابیات اقبال، اسلام آباد – 3
  .م1985 احوال و آثار میر سید علی همدانی، اسلام آباد – 4
  .م1986ایضاً ) فارسی( کتابشناسی اقبال – 5
  .م1989ایضاً ) ترجمۀ فارسی( یادداشتهاي پراکندة علامه اقبال – 6
) باهمکـاري دو اسـتاد دیگـر      (بـال    تدوین و تصحیح کلیات فارسـی اق       – 7

  .م 1990لاهور، 
  
  )م1997 – 1927 ( دکتر سید سبط حسن رضوي- 7

تحصـیلات را تـا سـطح       .  دکتر رضوي در لکهنـؤ متولـد گردیـد          
. تکمیل رسانیده بـه پاکسـتان منتقـل گردیـد         ه  م ب 1950کارشناسی ارشد در    

در . شـت نخست براي مدتی در مدرسۀ ایرانیان کراچی، تصدي مـدیریت دا          
مدت شش ماه در دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران مشغول تحصیل          ه  م ب 1956

کشور مراجعـت  ه بود، اما در همین اثناء بااستخدام در دانشکده هاي دولتی ب          
م براي گذراندن دورة دکتري دانشکده ادبیات بـابورس         1965در سال   . نمود

یـان معاصـر   گو فارسـی «تهران رفت و بـا تـدوین پایـان نامـه           ه  تحصیلی ب 
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فارغ التحصیل شد و امر تدریس      )  سخنور 74از گرامی تا عرفانی     (» پاکستان
آنگاه به مدیریت مجلۀ    . را تاسن تقاعد در دانشکدة دولتی راولپندي ادامه داد        

دانش، فصلنامۀ رایزنی فرهنگـی و بعـداً مرکـز تحقیقـات فارسـی ایـران و                 
ت بدین طریـق بـه تـرویج    پاکستان، اسلام آباد، منصوب گردید و تا آخر وق 

رسالۀ وي توسط مرکز تحقیقات فارسـی ایـران و          . گماشتمیفارسی همت   
وي در تـاریخ ادبیـات فارسـی        . پاکستان، اسلام آباد چاپ و منتشر گردیـد       

مسلمانان شبه قاره، چاپ دانشگاه پنجاب نیز در ایـن زمینـه بـه اردو مقالـۀ                 
 مجله هاي فارسـی زبـان       تعدادي از مقاله هاي وي در     . مبسوطی نوشته است  

. هلال، پاکستان مصور، دانش و برخی از نشریات ایرانی منتشر گردیده است           
اهتمام انجمـن   ه  او براي سالهاي متمادي باتشکیل جلسات ادبی و فرهنگی ب         

راولپندي به گسترش و ترویج فارسی گفتاري نیز منشـاء          / فارسی اسلام آباد    
 اسلام شناسی نیز فعالیتهایی ی در رشتۀغیر از ایران شناس.  استخدماتی بوده

  . روانش شاد . داشت
  

  )م1998 – 1909( پرفسور دکتر غلام سرور – 8
 م در دهسـتان کـالس در        1909 اوت   17استاد دکتر غلام سرور در      

تحصیلات دبیرستانی را در موطن خود      . متولد گردید ) پنجاب(بخش چکوال   
رشد و دکتري را به ترتیب در       و تحصیلات متوسطه، کارشناسی، کارشناسی ا     

م در دانشـگاه اسـلامی علیگـر     1936م و   1932م،  1930م ،   1928سال هـاي    
وي رسالۀ دکتري را دربارة تـاریخ شـاه اسـماعیل صـفوي بـه             . تکمیل کرد 

 م براي مدتی در حدود یک       1933انگلیسی نوشته بود و در حین پژوهش در         
ان و چند شهر دیگر و اسـتادان        سال به ایران سفر کرد و از کتابخانه هاي تهر         
مسافرت دوم وي به ایران بـه       . و صاحبنظران وقت ایران اکتساب فیض نمود      
 م انجـام گرفـت کـه بـه          1953عنوان عضو هیئت فرهنگی پاکستان در سال        

ریاست دکتر مولوي محمد شفیع به دعـوت مقامـات مربوطـۀ ایـران انجـام               
ه عنوان مربی زبان فارسـی بـه        م، ب 1939در سال   کتر غلام سرور    آقاي د . گرفت

وي این خدمت آموزش را تا  تأسـیس پاکسـتان           . دانشگاه اسلامی علیگر پیوست     
ادامه داد و آنگاه به موطن خود کالس منتقل گردید و مدتی یـک کـالج نـو بنیـاد              

 در دانشـکده اردوي کراچـی       1955 الـی    1950خصوصی را اداره کرد و از سال        
بـا تأسـیس گـروه      . وه فارسی را به عهده داشـت        سمت دانشیاري و مدیریت گر    
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آموزشی فارسی در دانشگاه کراچی، به ریاست گروه آموزشی فارسی منصـوب و             
   .تا بازنشستگی به تدریس و آموزش اشتغال داشت 

 مـیلادي   1950 دهـۀ    ریکی از کارهاي برجستۀ استاد غلام سـرور د        
 که هنوز هم شامل     تدوین و انتشار کتب درسی دبیرستانی و دانشگاهی است        

  : برنامۀ دروس می باشد که اسامی آنها بدین قرار است 
  . حرف نو، بخش یکم، منتخباتی از نثر قدیم و جدید، براي دورة متوسطه– 1
  . حرف نو، بخش دوم، منتخباتی از شعر قدیم و جدید، براي دورة متوسطه– 2
  . نقش تازه، بخش یکم، منتخباتی از نثر قدیم و جدید، براي دورة کارشناسی – 3
  . نقش تازه، بخش دوم، منتخباتی از شعر قدیم و جدید، براي دورة کارشناسی– 4
  . آثار جاویدان، گزینشی از آثار نویسندگان معاصر ایران براي دورة کارشناسی ارشد– 5
  . فارسی معاصر براي دورة کارشناسی ارشد افکار جاویدان، گزینشی از اشعار– 6

استاد غلام سرور در حین انجام تدریس در دانشگاه به امر تحقیـق و              
مقاله هاي علمی وي در مجله هـاي فارسـی          . پژوهش توجهی خاص داشت   

  .زبان هلال، و صداي پاکستان مرتب منتشر می گردید
سـنگین  پس از بازنشستگی بود که آقاي دکتر غلام سـرور بـه کـار          

تصحیح و تدوین مقدمۀ جواهرالاولیاء و جواهر الاولیاء همت گماشت که هر 
دو جداگانه به وسیلۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران  و پاکستان چاپ ومنتشـر              

  : سایر آثار منتشر شدة دکتر غلام سرور بدین قرار است . گردید
  .م1945 گلهاي بهار، انتخابی از شعراي معاصر ایران، چاپ علیگر، – 1
 سخن نو در سه جلد، منتخباتی از نثر فارسـی معاصـر، چـاپ علیگـر،                 – 2

1947.  
  .از دورة اساطیري تا دورة ساسانیان، چاپ کراچی) اردو( تاریخ ایران قدیم – 3
  )اردو( دستور زبان فارسی – 4
  )جلد اول( تاریخ زبان فارسی – 5
انۀ اچ شـریف    ی عربی و فارسی کتابخ     فهرست توصیفی نسخه هاي خطّ     – 6

  .م1960گیلانی در بخش بهاولپور 
) ین بخـاري  ملفوظات حضرت جـلال الـد     (الالفاظ جامع العلوم     صـۀ  خلا - 

  .م1992اسلام آباد 
چندین کتاب دیگر به اردو، انگلیسی و فارسی از آثار اسـتاد تـا بـه         

اگر ده ها مقاله که اسـتاد بـراي مجلـه هـاي اردو،              . حال منتشر نشده است     
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و انگلیسی نوشته بود و همچنین ده ها گفتار رادیویی کـه در ضـمن               فارسی  
ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی نوشته و در برنامۀ زبان فارسـی رادیـو         
پاکستان خود پخش نموده است در نظر بگیریم، می توان گفت کـه پشـتکار               

  . استاد اعجاب آور بوده است 
  تاد غـلام سـرور تربیـت و        ا یکی از ویژگیهاي منحصر به فرد اس ـ       ام

 نسل از شاگردانی برجسته در علیگر و کراچی می باشد که 3 الی  2راهنمایی  
یس سابق دانشگاه اسـلامی علیگـر، دکتـر تنزیـل           ئشامل دکتر سید محمد، ر    

الرحمن، قاضی باز نشسته دادگاه عالی سند و رئیس سابق شوراي ایدیولوژي 
ر سابق پاکستان، دکتـر سـید مطیـع       اسلامی پاکستان ، آقاي ممتاز علوي سفی      

الامام مرحوم استاد و رئیس سابق گروه آموزشی فارسـی دانشـگاه کراچـی،      
س ئـی  اسـتاد و ر     مرحوم ، دکتر عابد علی خان    )داکا(دکتر ابوسعید نورالدین    

 دانشگاه کراچی، دکتر محمد ریاض مرحوم،       ،بازنشسته گروه آموزش فارسی   
سی دانشگاه آزاد علامه اقبال اسـلام آبـاد،         س اسبق گروه اقبالشنا   یاستاد و رئ  

دکتر سبط حسن رضـوي مرحـوم، اسـتاد گـروه فارسـی دانشـکده دولتـی              
 سابق ئیسراولپندي و مدیر اسبق فصلنامۀ دانش، دکتر سید علی رضا نقوي ر        

بخش فارسی و حقوق اسلامی اداره تحقیقات اسـلامی اسـلام آبـاد، دکتـر               
 ـ    یس سا ئصغري بانوشکفته، استاد و ر     ی زبانهـاي   بق گروه فارسی دانشگاه ملّ

 ـنوین اسلام آباد، دکتر طاهره صدیقی استاد و ر         یس سـابق گـروه فارسـی       ئ
یس سـابق گـروه فارسـی       ئدانشگاه کراچی، دکتر ساجداالله تفهیمی استاد و ر       

 -دانشگاه کراچی، دکتر اطاعت یزدان دانشیار سابق فارسی دانشگاه پیشـاور      
لیم دانشیار بازنشستۀ فارسی دانشگاه کراچـی،       پیشاور، دکتر  حسین جعفر ح     

خود اینجانب و دهها تن دیگر که در صحنۀ آموزش و ترویج زبان و ادبیات               
شناسی، فارسی نویسی و کارهـاي علمـی و انتشـاراتی           ایرانفارسی و توسعۀ    
  !م به رحمت ایزدي پیوست، روانش شاد 1998استاد در . سهم شایان دارند

  
  )م2005م  (م مصطفی خاندکتر غلا استاد  – 9

 دکتر غلام مصطفی خان در رشته هاي زبـان و ادبیـات اردو و          استاد  
در سالهایی که دانشگاه    . فارسی در سند نقش بسیار فعالانه را بازي کرده اند         

. سند در کراچی مستقر بود ، استاد ریاست هر دو بخش را به عهـده داشـت                
تی پس از افتخار بازنشستگی نیز به بعدها ایشان به حیدرآباد منتقل شدند و ح

راهنمایی شاگردان زبان وادبیات ادامه مـی داد و پیوسـته دانشـجویان را در               
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بـدون  . کارهاي تحقیقی و پژوهشی از فیض راهنمایی بهره منـد مـی نمـود             
تردید استاد غلام مصطفی خان از محققان بنام سرزمین سند در عصر حاضـر              

  .می باشند
  

  ی بخش قاضی  آقاي دکتر نب– 10
تحصیلات مقدماتی و عـالی را تاسـطح   .  متولد گردید1924در سال    

کارشناسی ارشد در شبه قاره و دوره دکتري زبـان و ادبیـات فارسـی را در                 
مدتها در دانشگاه سندهـ حیـدرآباد      . دانشگاه مونیخ آلمان به سرانجام رسانید     

 وارد خـدمت    1970استاد و رئیس گروه آموزش فارسی بود تا اینکه در دهۀ            
وزیر مختار سفارت پاکسـتان در  / وزارت خارجه گردید و به عنوان مستشار      

بعد از بازنشستگی سالها ریاسـت دبیرسـتان و کـالج           . تهران ماموریت یافت  
در تألیفـات وي علـم از نظـر قـرآن و     . پاکستانی را در تهران بعهده داشـت  
ان معدود پاکستانی است که از ایرانشناس. حکمت الاشراق را می توان نام برد

  .غیر از چند السنۀ دیگر به زبان آلمانی آشنایی دارد
  

   )م2007م ( آقاي دکتر ریاض الاسلام – 11
تحصیلات مقـدماتی   . از استادان برجسته تاریخ در پاکستان می باشد         

دوره دکتـري را در     . به تکمیل نمود  ) دانشگاه علیگر (و عالی را در شبه قاره       
مبریج انگلستان با تدوین رساله علمی به عنوان مناسـبات هنـد و             دانشگاه کا 

. ایران در دورة سلطنت تیموریان شبه قاره و صفویه ایران با موفقیت گذرانـد        
در حـین  . بنیاد فرهنگ ایران پایان نامه مزبور را چاپ و منتشر نمـوده اسـت     

یخ تدریس در بخش تاریخ دانشگاه کراچی سالها ریاست گروه آموزشی تـار           
و همچنین ریاست دانشکده ادبیات و فنـون دانشـگاه کراچـی را بـه عهـده                 

حلیم ، دکتر شیخ عبدالرشید ،      .بی.ایشان از همکاران نزدیک پرفسور ا     . داشت
دکتر اشتیاق حسین قریشی و دکتر محمود حسین ، استادان برجستۀ تـاریخ و    

تحقیقـات  از دهه هاي قبـل دبیـري مرکـز          . مورخان بنام پاکستان می باشند    
در سـایر آثـار     . آسیاي میانه و آسیاي غربی دانشگاه کراچی بعهـده داشـت          

ارزنده وي تقویم مدارك مناسبات هندو ایران در دوره تیموریان شبه قـاره و              
  .را می توان نام برد) م1351 – 88(تاریخ فیروز شاه 
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   دکتر عابد علی خان – 12
را در دانشـگاه    آقاي دکتر عابد علـی خـان تحصـیلات دانشـگاهی              

اسلامی علیگر به پایان رسانید و پس از ورود به کراچی سالها در دانشـکده               
م در گـروه آمـوزش   1955در سال . اسلامیه به تدریس فارسی اشتغال داشت 

فارسی دانشگاه کراچی به سمت استادیار منصوب و در حدود یک ربع قـرن      
بـا ارتقـاي    .غال داشت به امر تدریس و راهنمایی دانشجویان زبان فارسی اشت        

رتبه بسمت دانشیاري و استادي، سالها ریاست گروه آموزشی فارسـی را بـه          
آقاي دکتر عابد علی خان بابورس دانشگاه تهران درسـال          . عهده داشته است  

م به تهران رفت و در ظرف دو سال واندي بـا تنظـیم پایـان نامـه بـا                    1959
. اي ادبیات فارسی نائل آمد    موضوع احوال و آثار عرفی شیرازي به اخذ دکتر        

از اشتراکات ویژه میان مرحوم دکتر غلام سرور و آقاي دکتر عابد علی خان              
این است که استادان هر دو اساتید در دانشگاه اسـلامی علیگـر و  همچنـین              

آقـاي دکتـر    . شاگردان هر دو استاد در دانشگاه کراچی غالباً مشترك بودنـد          
اگردي ایشان را در بـدو تأسـیس دانشـگاه          عابد علی خان که بنده افتخار ش      

کراچی داشته ام از مهربانترین ، دلسوزترین ، رقیق القلب ترین استادانی بود             
. که در موسسه هاي آموزشی عالی از محضر ایشان کسب فیض مـی نمـودم            

ایران شناسی از موضوعات ذیربط استاد عابد علی خان بوده است ، بنابر این              
ن ایشان شخصاً کتابهاي متعدد را مطالعه مـی نمـوده          جهت راهنمایی شاگردا  

. جزوه ها و یادداشتهایی براي شاگردان تهیه و در اختیار آنان می گذاشته اند             
در این رهگذر بسیاري از اوقات ذیقیمـت خـود را در غنـاي امـر تـدریس                  

  .اختصاص می دادند
  

   دکتر صغري بانو شکفته – 13
تحصیلات دورة کارشناسی   . دیدم در کراچی متولد گر    1942در سال     

را در دانشکدة سینت جوزف و کارشناسی ارشد را در دانشـگاه کراچـی در               
م بـه تکمیـل     1962زبان وادبیات فارسی و به عنـوان شـاگرد اول در سـال              

همین که فارغ التحصیل شد نخست در دانشکده سینت جـوزف بـه             . رسانید
د غـلام سـرور باسـمت       تدریس فارسی مشغول گردید، آنگاه به دعوت استا       

او با بـورس دانشـگاه تهـران در     . مربی در بخش فارسی به تدریس پرداخت      
احوال و آثار و شـعر      «  به ایران رفت و با تنظیم پایان نامه دربارة           1964سال  

نایل به اخذ دکتراي ادبیات فارسی از دانشـگاه         » فارسی امیر علی شیر نوایی    
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ان مجـدداً در دانشـگاه کراچـی امـر     پس از مراجعت به پاکست    . تهران گردید 
م مؤسسـۀ ملـی زبانهـاي نـوین         1974در اوائل سـال     . تدریس را دنبال کرد   

وابسته به دانشگاه قائداعظم اسلام آباد خدمات وي را از دانشگاه کراچی بـه          
عاریت گرفت تا ریاست بخش فارسی موسسۀ ملی را عهده دار گردد وي در       

  .ه استاین سمت منشأ خدماتی ارزنده بود
یکی از ویژگیهاي دکتر شکفته این است که وي نـه فقـط در سـال                  

م نخستین دختر دانشجوي پاکستانی بوده است که موفـق بـه دریافـت        1968
درجۀ دکتري از دانشگاه تهران گردیـد بلکـه در تـاریخ بخشـهاي فارسـی                
دانشگاههاي پاکستان نخستین دختر خانم یا بانویی بوده است که در زمانهاي            

ختلف به سمت مربی ، استادیار ، دانشیار و استاد و همچنین رئـیس بخـش                م
فارسی انتخاب و تا سی و پنج سال تـدریس و پـژوهش وي تـداوم داشـته                  

 در تهران منتشر شده و در حدود یک صـد مقالـۀ       1387رساله اش در    . است
تحقیقی و پژوهشی و علمی دکتـر شـکفته در مجلـه هـاي اردو، فارسـی ،                  

او در چندین کنفرانس و . در پاکستان ، ایران و خارج منتشر گردیده       انگلیسی  
سمینار هاي علمی در ایران ، اروپا،کانادا، ایالات متحـده و افریقـا شـرکت               

 سال تصـدي ریاسـت گـروه آمـوزش     25دکتر شکفته در حین   . نموده است 
فارسی در موسسه ملی زبانهاي نوین بالغ بر هـزار نفـر شـاگرد دوره هـاي                 

ینامه ، دیپلم ، دیپلم مترجمی و فـوق لیسـانس را تحویـل جامعـه داده                 گواه
از ویژگیهاي بخش فارسی موسسۀ مزبور که از چند سال قبل به سطح              . است

دانشگاه ارتقاء پیدا کرده است ، این است که شاگردان زبـان فارسـی کلیـۀ                
 ـ                 ا و  ورقه هاي امتحانی را به فارسی پاسخ می دهند و کلیه رسـاله هـا ، تزه

از طرفی، طی سه الی چهار      . پایان نامه ها را بفارسی تهیه و تنظیم می نمایند         
  .ماه اول با شیوة آموزش مستقیم قادر به تکلّم به فارسی می شوند

  
   دکتر طاهره صدیقی– 14

تحصـیلات عـالی را در   .  متولّد گردید1939دکتر طاهره صدیقی در       
 درجۀ کارشناسی ارشد با بورس  دانشگاه کراچی گذراند و مدتی پس از اخذ       

م به دریافت درجۀ 1971وزارت فرهنگ و هنر وقت به تهران رفت و در سال 
پس از مراجعت به پاکستان مدتی براي مرکز . دکتري ادبیات فارسی نایل آمد 

تحقیقات فارسی ایران و پاکستان که در آن زمان در راولپندي مسـتقر بـود ،                
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در اثنـاء تـدریس   . انشگاه کراچـی پیوسـت   م به د1974کار کرد و در سال      
سالها به سمت استادي و ریاست گروه آموزش فارسی اشتغال داشت تا ایـن        
که بنابه ارشدیت تا مدتی ریاست دانشکده ادبیات و فنون را نیـز عهـده دار                

 موضوع تز وي داستانسرایی فارسی در شبه قاره بوده و رسـاله اش            . بوده است   
دکتـر  . ارسی ایران و پاکستان منتشـر گردیـده اسـت   توسط مرکز تحقیقات ف  

طاهره صدیقی در سمینارهاي مختلف در ایـران و پاکسـتان شـرکت نمـوده         
  . است 

  
   دکتر ساجد االله تفهیمی – 15

همزمان با تأسیس پاکستان بـا      . م در پانی پت متولد گردید     1941در    
.  سکنی گزید  اعضاي خانواده به پاکستان منتقل گردید و در شهرستان جهنگ         

م از دانشـگاه پنجـاب و دورة کارشناسـی         1967دورة کارشناسی را در سال      
م در دانشگاه کراچی تکمیـل و در همـان سـال بـه              1969ارشد را در سال       

احوال وآثـار   « با تنظیم پایان نامه به عنوان       . عنوان مربی به تدریس پرداخت    
 درجه دکتـري نایـل      م به دریافت  1976در سال   » شیخ بوعلی قلندر پانی پتی    

آمد در حین تدریس به استادي و ریاست بخـش فارسـی دانشـگاه کراچـی                
طـی  . م به افتخار بازنشستگی نایـل آمـد       2001ترفیع رتبه یافت و در نوامبر       

سالهاي اخیر مولفات دکتر تفهیمی به وسیله مرکز تحقیقات فارسـی ایـران و    
ز قریحـۀ پژوهشـی     دکتـر تفهیمـی ا    . پاکستان چاپ و منتشر گردیده اسـت        

، )تهـران (برخوردار است بنابر این مقالات وي در مجله هاي فارسی وحیـد             
و ) اسـلام آبـاد   (، سروش   ) اسلام آباد ( ، پاکستان مصور    )اسلام آباد (دانش  

دکتـر  . ماهنامه اردوي فاران کراچی و سایر نشریات چـاپ گردیـده اسـت              
 حضور به هم رسـانیده      تفهیمی در چندین سمینار علمی در ایران و پاکستان        

است و در پیشبرد اهداف ایران شناسی در پاکسـتان سـهمی شـایان داشـته                
  .است

  
   دکتر روشن آراء بیگم – 16

با تأسیس .  م در صفحات شرقی شبه قاره متولد گردید1938در سال   
پاکستان با اعضاء خانواده به پاکستان شرقی وقت منتقل گردید و تحصیلات            

 بـا   1965در  . کارشناسی ارشد در داکا بـه تکمیـل رسـانید         خود را تا دوره     
بورس وزارت فرهنگ و هنر وقت براي ادامه تحصیل به تهـران رفـت و در                
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پس از تفکیک جناح شـرقی      . م به دریافت درجۀ دکتري نایل آمد      1970سال  
پاکستان ، به پاکستان غربی وقت منتقل و براي مدتی براي مرکـز تحقیقـات               

آنگـاه بـه خـدمت دانشـگاه        . اکستان انجام وظیفه می نمود    فارسی ایران و پ   
در حین تدریس به سمت هاي دانشیاري ، و ریاست بخش           . کراچی پیوست   

پایان نامه وي دربارة تصـحیح بـابر نامـه و مختصـري             . ترفیع رتبه پیدا کرد   
م به افتخار بازنشستگی نائـل      1998در سال   . دربارة ظهیر الدین بابر می باشد     

  .ات علمی دکتر روشن آراء بیگم شایسته ستایش می باشدخدم. آمد
  

  )م 2004م  ( پرفسور حضور احمد سلیم– 17
تحصـیلات دانشـگاهی را در زبـان و         . م متولد گردید  1924در سال     

 سـال بـه امـر       40ادبیات فارسی در دانشگاه سند تکمیل نمـوده در حـدود            
رسی ، ترجمۀ اشعار    تألیفات وي شامل کتابهاي آموزگار فا     . تدریس پرداخت 

پرفسـور حضـور احمـد      . بابا طاهر، تسهیل پیام مشرق و دیگر آثار می باشد         
 سال اخیر همکاریهاي    35سلیم از بدو تاسیس خانۀ فرهنگ در حیدرآباد طی          

نزدیک با مدیران و مسئولان خانۀ فرهنگ حیدرآباد در ترویج ایران شناسی و           
در سـمینارهاي  .  آن داشته اسـت    زبان و ادبیات فارسی در حیدرآباد و حومۀ       

  .علمی در پاکستان و ایران حضور داشته است
  

  )م2008م ( دکتر گل حسن لغاري– 18
تحصیلات مقدماتی و عالی را تا سطح       . م متولد گردید  1938در سال     

م به دریافت درجۀ دکتري نائل      1970دورة دکتري در سند گذراند و در سال         
ه تدریس اشتغال داشت و باسـمت ریاسـت        در کادر کالج هاي دولتی ب     . آمد

. م به افتخار بازنشسـتگی نائـل آمـد        1998دانشکدة دولتی تندو جام در سال       
. مقالات متعدد وي به زبان هاي فارسی، اردو و سندهی منتشر گردیده اسـت            

  .او در چندین سمینار علمی شرکت نموده است
  

  : نتیجه گیري 
سی نـویس پاکسـتان معرفـی        نفر فارسی سرا و فار     20در این مقاله    

یـا  می زیسـتند و     چهاردهم هجري شمسی    قرن  نیمۀ دوم   گردیده اند که طی     
مصدر و منشاء خدمات ارزنده در صحنۀ زبان و ادب فارسـی            هم اکنون نیز    
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نیمۀ که دهها استاد سرشناس پاکستانی که در         در حالی .  و یا می باشند    بوده  
قیـد حیـات   بـه    دوم قـرن حاضـر  نیمه قرن متولد گردیدند و در اول همین  

هستند و خدمات علمی ایشان بسیار ارزنده بوده و کماکـان ادامـه دارد، در               
این مقال از معرفی شان به ترس از اطالۀ کلام بیش از حد معمـول، احتـراز                 

 شـعر و ادب     ، نویسندگان و مؤلفان متعدد رشـتۀ      نموده ایم که شامل استادان    
، دکتر ظهور الـدین احمـد،       )م2007م  (سننظیر پرفسور دکتر عبدالشکور اح    

دکتر وحید قریشی، دکتر سید محمد اکرم، دکتر انعام الحق کـوثر، پرفسـور              
، دکتر آقا یمین خـان،      )م2005م(دکتر نبی بخش بلوچ، دکتر محمد ظفر خان       

دکتـر  دکتر سید علی رضا نقوي، دکتر عبدالحمید یزدانی، دکتر آفتاب اصغر،   
نسیم، دکتـر ظهیـر     . ب.نسرین اختر ارشاد، دکتر ك    دکتر  محمد سلیم اختر ،     

، دکتـر   )م2001م  (احمد صدیقی، دکتر سلطان الطاف علی، دکتر کلثوم سید،        
 ایـن    و نگارنـدة   سید سراج الدین، دکتر گوهرنوشاهی، دکتر مهر نور محمد،        

چهـاردهم  باشند که همه آنان در نیمۀ اول قـرن   مقاله و نویسندگان دیگر می  
 زبان و ادبیات فارسی     یا آمدند و تحصیلات عالیه در رشتۀ      دنه  بهجري قمري   

شناسی را در اروپا، ایران و یـا خـود پاکسـتان     ایرانو یا رشته هاي مربوط به       
در . تکمیل نموده، به امر ترویج رشتۀ زبان و ادب فارسی مشـغول گردیدنـد             

 این جا تذکر این نکته شایسته خواهد بود که تربیت شدگان برخی از همـین              
سطح دانشگاههاي پاکستان به امر تدریس اشتغال       اساتید که در حال حاضر در       

دارند و در عین حال به تدوین و تصحیح متون فارسی و تحقیق و پـژوهش نیـز       
 مثل دکتر محمد سلیم مظهر، دکتر معین نظامی، دکتـر       عنایت کافی می نمایند،   

حانه افسـر، دکتـر     محمد ناصر، دکتر نجم الرشید، دکتر محمد فرید، دکتر ری         
شهلا سلیم نوري، دکتر سرفراز ظفر، دکتر انجم حمیـد، دکتـر غـلام ناصـر                
مروت، پرفسور شرافت عباس، دکتر عارف نوشاهی، و سـایرین، مضـافاً بـر          
خدماتی ارزنده که تاکنون انجام داده اند، انتظار می رود کـه طـی سـالهاي                

 پاکسـتان سـهم شـایانی       آینده ان شاء االله در ترویج زبان و ادب فارسـی در           
  .خواهند داشت

  
  راهکار ها جهت رفع موانع گسترش فارسی

جهت تشویق و دلگرم ساختن فارسی نویسان و فارسی سرایان در   
  :سرزمین پاکستان اقداماتی به شرح زیر پیشنهاد می گردد
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 ایجاد مشاغل و توسعه بازار کاریابی فارسی دانان پاکستان در پاکستان – 1
 در این ضمن نقش موسسه هاي پژوهشی دربارة شبه قاره .و ایران 

شناسی و سازمان گسترش فارسی و اداره هاي ترویج و توسعۀ 
  .مطالعات فارسی در خارج موثر خواهد بود

 ایجاد برنامه مبادله هیاتهاي فرهنگی شامل نویسندگان آثار فارسی و – 2
ر هر دو سال یک معلمان و مروجان ادب فارسی بر مبناي ادواري مثلاٌ د

شایستۀ یادآوري است که اولین و آخرین . دفعه بررسی و عملی گردد
هیأت فرهنگی پاکستان برهبري دکتر مولوي محمد شفیع، استاد برجسته 
و محقق فرهیخته، رئیس وقت دانشکدة خاورشناسی دانشگاه پنجاب با 

 و پنج سال پیش در نفر فارسی نویس و فارسی سرا پنجاه 16عضویت  
 قبل بدرود  حیات غالب اکثریت آنان دهه ها.م از ایران دیدن کرد1953

گفته اند ، نظیر دکتر داود پوتا، دکتر عندلیب شادانی ، دکتر محمد باقر ، 
دکتر غلام سرور وغیره اما نباید فراموش کرد که هر یک از آنها چندین 

  .دنداثر پژوهشی و دهها مقالۀ علمی در حین حیات تدوین وتالیف کر
فارسی نویسی زمانی رونق خواهد گرفت که .  چاپ و نشر آثار فارسی – 3

و نویسندگانی بدانند که موسسه هاي چاپ و نشر آثار فارسی در ایران 
فصلنامۀ دانش ارگان علمی . پاکستان در نشر آن همکاري خواهند کرد

ی  فارسپژوهشی مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در نشر مقاله هاي
پاسخگویی نه فقط نویسندگان پاکستان بلکه از چند کشور منطقه می 

ولی نشر آثار ادبی و پژوهشی به صورت کتاب باید پشتیبانی . باشد
در وهلۀ اول پایان نامه هاي دورة دکتري زبان و ادب فارسی . گردد

دانش آموختگان پاکستانی از ایران و پاکستان و مجموعه هاي موضوعی 
 سال اخیر در مجلّه هاي فارسی زبان پاکستان 57 که در مقالات علمی

ماهنامۀ هلال کراچی، ماهنامۀ پاکستان مصور اسلام آباد فصلنامۀ دانش 
اسلام آباد که نگارنده براي چندین دهه مدیریت هر سه مجله را به 
عهده داشته است و دارد، موجب تشویق فارسی نویسان آن کشور 

  .خواهد گردید
 یاضانۀ بورس تحصیلی به دانشجویان پاکستانی که از دانشگاه هاي اعطاي ف– 4

پاکستان دورة کارشناسی ارشد زبان و ادب فارسی را تکمیل کرده 
باشند، در آماده ساختن نیروي انسانی معلمان پاکستانی در دهه هاي 
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سه چهارم دانش آموختگان پاکستانی . آتی تأثیر بسزایی خواهد داشت
 فارغ التحصیل شده بودند که 1350 و 1340ن در دهۀ دانشگاه هاي ایرا

جایگزین ساختن . بیشتر از آنان به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند
. واجدان شرایط در دانشگاه ها و دانشکده هاي پاکستان نیاز مبرم دارد

  .خیزندبرمیاغلب پژوهشگران فارسی نویس هم از همین گروه 
  

  
   دداشتهاپا
  . سیالکوت 115مؤلفۀ دکتر خواجه عبدالحمید عرفانی ص ) اردو ( اقبال ایران– 1
   157 همان ص – 2
  

  : منابع و مآخذ 
 ـ1377  بانک اطلاعات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، زبان فارسی در پاکستان    اسلام آباد – 1   .  ه
  هاي مختلفدورهم آباد، به مدیریت سید مرتضی موسوي، اسلا) ماهنامۀ فارسی( پاکستان مصور – 2
 رضوي، دکتر سید سبط حسن، فارسی گویان پاکستان، مرکز تحقیقات فارسی ایران و       – 3

  . م1974پاکستان، اسلام آباد 
  .م1986 عرفانی، دکتر خواجه عبدالحمید، اقبال ایران، سیالکوت – 4
  55 – 54ة مشترك  و شمار53، 51، 36، 13 شماره هاي 7 – 5شماره مشترك » دانش« فصلنامه – 5
 مرکز تحقیقات فارسی ایـران و پاکسـتان، مجموعـۀ سـخنرانیهاي نخسـتین سـمینار                 – 6

  .م1993پیوستگیهاي فرهنگی ایران و شبه قاره اسلام آباد، 
  کراچی، دوره هاي مختلف) ماهنامۀ فارسی( هلال – 7
  .  نگارنده ، یادداشتهاي شخصی – 8
  

*****  
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  دب امروز ایرانا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مریم جمشیدي
        

  داستان کوتاه
  میلاد

  
قلبش مثل . نیمه هاي شب بود که صدیقه ناگهان از خواب پرید  

که تند و تند » ننه صبریه«صداي . قلب کبوتر چاهی ، به شدت می زد
  . فضا را پر کرده بودخرناس می کشید،

و هرچه کرد نتوانست از باز . هوا تاریک بود. به طرفش نیم خیز شد  
صداي نفس هاي هراسان او راه را بر دو . شمهاي پیرزن مطمئن شودبودن چ

  .گوشهایش بسته بود
با بند انگشتان لرزانش از پی چشمهاي ننه . وحشتزده بلند شد  

... پیر زن بیدار بود... او بیدار بود. گودیهاي زیر پیشانی اش را جستجو کرد
ن که کلید چراغ همی. به سنگینی از جابر خواست. کلی قوت قلب پیدا کرد

  .حیاط را زد، برگشت
لبهاي کبود شده و چشمهاي . حالا دیگر بهتر می توانست ننه را ببیند  

.. بی رمق پیر زن ، سایه بیمی آشکار را توي خاطر پریشان صدیقه پهن کرد
مایع لزجی از !... یعنی می خواست اتفاقی بیفتد... دیوار هول فرو ریخت
صدایی ... چه شب درازي... چه تنهایی بزرگی ... گلوگاهش به پایین سرید

  :با خوف از میان لبانش خارج شد
  »...ننه صبریه... ننه جان«  
  :صدیقه این بار فریاد زد. جوابی نیامد  
  »...ننه بلند شو... ننه صبریه«   
اولین کسی که با شنیدن صداي فریادش به . و تکرار پشت تکرار  

صدیقه با دستپاچگی در را بر روي او . پشت در خانه آمد، عفت خانم بود
  :باز کرد
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حالش خیلی ... نمی دونم چش شده... عفت خانوم... ننه صبریه«  
  »...گمونم... لباش بدجوري کبود شده ... خرابه

از جلوي در کنار رفت و راه را . و بی اختیار بقیه حرفهایش را جوید  
، بالاي سر و عفت خانم از طول حیاط گذشت. براي زن همسایه گشود

یکی از دستانش را به آرامی زیر سر . صبریه رسید و همانجا زانو به زمین زد
  .پیر زن گذاشت و او را تا نزدیک سینه، از جا بلند کرد

در این حیص و بیص ، یکی دو زن دیگر . صدیقه پیاله اي آب آورد  
گویی . هم سر رسیده بودند، با چشمهاي پف کرده و نگاههاي خواب آلود

عفت خانم آب را به دهان ننه صبریه نزدیک . مه چیز را خواب می دیدنده
  :چند قطره اي که به دهانش چکید، شروع کرد به حرف زدن. کرد

...  عروست»...صدیقه برات آورده ... صبریه جان آب رو قورت بده«  
  »...همون که خاطرش رو خیلی می خواي... زن ابراهیم 

د به چشمهاي بی رمق ننه نگاه می کر. ..صدیقه یکریز اشک می ریخت  
بدون صبریه ، او خیلی تنها بود ، خیلی بی . و بی صدا اشک می ریخت 

صبریه بوي پسرش را می داد، . هرچه بود به پیر زن خو گرفته بود. کس بود
  ...بوي خوش ابراهیم و بوي خوش زندگی

 از گویی نسیم. اشکها که از چشمهایش چکیدند، پیر زن او را دید  
 چشمان نیمه بازش را حرکتی داد و با .پردة نگاهش در حال عبور بود

  :صدایی گنگ گفت
اشک نریز ... اشک نریز مادر ... ننه جون چرا چشمات قرمز شده«  
  »...عروسم

این جمله همان . صدیقه ، پهناي صورتش را پشت دست پنهان کرد  
ا براي او آورده بودند، آن روز که خبر ر... جملۀ آشنا بود ، همان جملۀ آشنا

صدیقه آن قدر گریه کرد که چشمهایش مثل دو تا کاسۀ . پیرزن خانه نبود
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ننه صبریه ، وقتی که به خانه برگشت و چشمش به او . خون یاقوتی رنگ شد
  :افتاد، همین جمله را بر زبان آورد

  »...چرا چشمات قرمز شده... ننه جون«  
روي . گذاشتهمکهایش را روي پل. دانست چه باید بگویدنمیو او   
بر زمین سایه افتاده . سایه ها تر شدند. باز هم گریه کرد. سایه افتادنگاهش 

  .بود و باران می بارید
صدیقه لرزید و ناگهان دستانش به طرف . ننه صبریه ، به او نزدیک شد   

 باید نمی توانست. ق بودگویی که میان آسمان و زمین معلّ... قلبش روانه شد
باشد یا بر روي زمین فرود دام راه را در پیش بگیرد، رو به بالا در حرکت ک

باید ... باید منتظر ماند. چه رنج طاقت فرسایی . چه دقایق عجیبی . بیاید
  .از ماندن گریزي نیست... منتظر بماند

پیرزن، با یک دست صورت او را که به عقب برگشته بود ، به طرف   
  :خودش چرخاند

  »...ها ... نه ، درد که نداريببینم ن«   
 که تازه حس خوشایند مادر شدن، – یعنی چهار ماه پیش – آن روز   

صدیقه وادار به بافتن بلوزهاي یقه آبی کرده بود، براي او می توانست توأم با 
صدیقه . اما نه ، ننه این بار به خاطر بچه نبود. دردهاي جسمانی هم باشد

  .ن دستان پیرزن انداخت و به سختی گریستخودش را به میا. تاب نیاورد
حس کرد، عروسش ، لحظه به . وهم سراپاي صبریه را درنوردید  

جسمی که گنجایش خودش را ... لحظه دارد بزرگتر می شود ، سنگین تر
می رفت تا تمامی . بزرگ بود، بزرگتر می شد تا پوست بترکاند. نداشت 

  :به ناله می مانست ، گفتصدایش ... حجم آغوش پیرزن را اشغال کند
مادر شدن که ... چرا گریه می کنی ننه ... صدیقه ، بچه ... بچه «   

وصدیقه ، خبر را درمیان رعد گریه هایش با یک کلام » ...گریه نداره دخترم
  :به او سپرد
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  »...ابراهیم... ابراهیم، ننه «   
حال بر زمین بیصبریه . دو صاعقه پی در پی و یک تنه استخوانی پیر  
  .سیاهی چشمانش به عقب رفت و ناگهان بیهوش شد. افتاد

صدیقه ، بلوزهاي یقه آبی نوزاد به دنیا نیامده اش را به یاد آورد و   
 زنی که در دور دست... مادر خودش. حتم مادرش بود . شنید که در می زنند

خانه او که در همسایگی دل صدیقه ، . زمان صدیقه را به دنیا آورده بود
  ...داشت

حتم تا حالا جماعت هم خبردار شده . صداي دربیشتر و بلندتر شد  
به سر و سینۀ خود بکوبند و ناله ... حالا زنها می آمدند تا شیون کننند. بودند
  .می شنید که مادرش در دور دست زمان ایستاده و مرثیه می خواند. کنند

من ... به خانه ببرنوزادت را در آغوش بگیر و ... گریه نکن مادر«   
بالهایت را براي ... پیر هم که باشم باز هم نوزاد توأم ... هنوز هم نوزاد توأم 

  »....من بگستر
عکس چارگوش ابراهیم . به دیوار تکیه داد و همچنان اشک ریخت  

... همو که شهید شد... مردي که بار سفر بست و دیگر نیامد. جلو رویش بود
  . می فشردنان در پنجه هاي خودمردي که دل صدیقه را همچ

پیالۀ آب را . پیرزن حالش بهتر شده بود. عفت خانم بلند شد که برود  
  :به دستان صدیقه سپرد و با مهربانی گفت

نفس ... نفسش حالا دیگه آروم بالا می آد... داره خوب می شه «   
ر خوب خدا رو شک... یه موقع می گیره یه موقع ول می کنه... تنگیه دیگه 

  »...که به خیر گذشت
صدیقه ، پیالۀ آب را بر زمین گذاشت و خم شد تا شانه هاي پیرزن   

  ... اما شکمش که دیگر خیلی بزرگ شده بود ، آزارش می داد. را ماساژ بدهد
درخشندگی ماه توي گودال چشمانش . صبریه چشمهایش را باز کرد  
  :گفت توان باز آمده به لبهایش را وقتی حس کرد که . دوید
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  »...دخترم ، یادت نره وقت خواب چراغ رو خاموش کنی«  
  .و آرام ، به نرمی پلکهایش را بر هم گذاشت  
عفت خانم در حالیکه خیسی به جا مانده از اشکهاي صدیقه را با   

  :سرانگشتانش پاك می کرد، گفت 
انشاء االله که همین روزا به سلامتی ... بخند... دیگه ناراحت نباش«  
  »...الان که ما رفتیم ، توام راحت بگیر بخواب. ی شیمادر م

. این را گفت و از حیاط بیرون زد، زنهاي دیگر هم به دنبالش   
پشت سر آنها بست ، نفسش به بوي عطر گلهاي یاسی که  صدیقه در را

  .آغشته شد که نسیم بهاري به پروازشان گرفته بود
شش نشده بود که وقتی که به کنار رختخواب ننه برگشت ، فرامو  

  .چراغ حیاط را خاموش کند
*  

هنوز ستاره هاي میان آسمان افول نکرده بودند که صدیقه با درد   
  ،راستش از خواب بیدار شد و به آن سمت غلتید  درد مثل رمزي آشناپهلوي 

  :لبانش را باز کرد
  »...ننه صبریه ، بلند شو...ننه «   
ر وقت آن رسیده که بار نه می دانست که دیگ. و در خود مچاله شد  

این بود که با زحمت زیاد، توانست دستش را . ماه انتظار را به زمین بگذارد
  :پیرزن دراز کند و زبانش را هم به یاري بگیردرو به سمت 

  »...دارم می میرم از درد... به دادم برس... کمک کن«   
بغض اما وقتی ، خبري از صبریه نشد، احساس تنهایی و بی کسی ،   

با تکان دیگري که به خودش داد، تمام . سنگینی را به راه گلویش کشاند
  .ستاره هاي آسمان به میان چشمهایش چکیدند

او در حالی که می اندیشید ،ننه باید خیلی خسته باشد که بیدار   
  . آرام و بی صدا گریستنمی شود،
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مر صدیقه دستش را به ک. سپیده آرام آرام از گوشۀ افق سر می زد  
به وقتی .  و آن را زدگذاشت و افتان و خیزان خودش را به کلید چراغ رساند

طرف ننه صبریه برگشت و او را تکان داد، پیرزن بی آن که چشمهایش را باز 
  .کرده باشد، ساعتی قبل مرده بود

چه زندگی عجیبی . درد واندوه در دلش با هم یکی شد و بیداد کرد  
.  یکی نیامده آن دیگر محکوم به رفتن است.چه دنیاي کم حجم و کوچکی 

  .گویی دو عزیز را با هم در این مکان جاي نیست
  :تنها فریادي که ا زگلویش برخاست این بود  
  »...خدا«  
و بعد به آسمان نگاه کرد و دید که ماه ، ماه بزرگ با چشمان آبی   

هان ناگ. درشت ، چشمانی که به رنگ چشمان ابراهیم بود ، مراقب اوست 
بود ، ماه آبی بود ، یاسها آبی بودند، ننه آسمان آبی . همه چیز را آبی دید
  .صبریه هم آبی بود

لحظاتی بعد ، وقتی که خودش را به زحمت به در خانه عفت خانم   
  :رساند، با دیدن او لبخند زد و گفت 

 ننه... بیا عفت خانم ، بیا همسایه ، دارم بچۀ ابراهیمو به دنیا می یارم«  
  »...خیلی زود گذاشت و رفت

ل بوي زندگی از بوي خوش . خاك به نم نم باران آغشته می شد   گِ
  .می آمد

*****  



  شعر
  

  1عزیز االله زیادي
  خدا کند که بیایی

  
  ضمیر روشن باران خدا کند که بیایی     بیاییهرهاي ناي نیستان خدا کند ک

  معاد رویش انسان خدا کند که بیایی    بلوغ قدر سپیدي بلوغ سبز رهایی
  سفیر ناشر قرآن خدا کند که بیایی    به انهدام سیاهی به انهدام جهالت

   ایمان خدا کند که بیاییۀزلال چشم    رجاء منتظرانینماز خالص عشقی ، 
  هلا تو رمز بهاران خدا کند که بیایی    طلوع نظم سلامیتو شهر سبز صیامی 

  بهار صبح تو درمان خدا کند که بیایی    غبار رنج زمین را ، فضاي تلخ زمان را
***  

  2عبدالجبار کاکایی
  

  جاده هاي نیاز
  چوپان برده هاي پریشان، امین من    عقل فریب خوردة صحرا نشینِ من
  در هم شکست فاصلۀ کفر و دین من     معمار طاقهاي مقرنس دوباره باز
  در خون کشید بار دگر آستین من    آیینه ساز حیرت و افسون به اشک و عشق
  تاول زده ست پاي کبود جبین من    اي عقل جاده هاي نیاز از کدام سوست
  اي آسمان سوختۀ هفتمینِ من    انمی خوانمت به نام تمام ستارگ

  باز آ به جستجوي من و سرزمین من    از غربت همیشۀ انسان دلم گرفت
***  
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 ٢٠۴

  1حسین اسرافیلی

  وطنم
  سوخت و آب شد، از سوز نهان گریه نکرد    وطنم از غم گلهاي جوان گریه نکرد
  کرداز اندوه گران گریه ن ریشه گسترد و    وطنم حادثه ها دید و چنان نخل رشید
  نعشها برد ولی از غم جان گریه نکرد    ستادزخمها خورد ولی باز سرافراز اِ

  تیر در چشم و دلش بود و از آن گریه نکرد    شعله در بال و پرش بود و نیفتاد به خاك
  خم نشد قامتش، از زخم گران گریه نکرد    گم نشد در ستم آتش و دود آوازش

  ریشه در خاك، از آوار خزان گریه نکرد    غلتیدوقتی از تیغ و تبر شاخه به خون می 
  خون دل خورد ولی از غم نان گریه نکرد    ماههایش رمضان بود و به روزان و شبان
  که به شوق کهن، از داغ جوان گریه نکرد    انتظار وطنم از گل نرگس زیباست

***  

  2شاهرخ تندرو صالح

  داغ
  

  ي ترانۀ اشکم اثر نداشتجانسوز    در چشم او که از دلِ تنگم خبر نداشت
  ما را به لطفِ نیم نظر متفخر نداشت    کمتر زِ خاكِ رهگذرش آمدیم و باز
   غمش ز سینۀ ما دست بر نداشتغِدا    ما لاله زارِ سوخته دامن نبوده ایم
  خورشید من که ثانیه اي همسفر نداشت    چون چشمه با سخاوت خود رفت و رفت و رفت 

  حادثه اي را هنر نداشت» ننگ« و » نام«جز     »بودنم « شرمندة حقارت خویشم که
  اي کاشکی تو بودي و بودن ثمر نداشت    من هستم و کبودي این لحظه هاي تلخ

  
***  
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  شعرمعاصر ایران                                                     
 

 ٢٠۵

  1فرزانۀ یاور زاده

  خلیج فارس
  

  زمین و ملک شیران آفریده است     به نام آن که ایران آفریده است 
  ه مظهر ایرانی اش به پیشانی ستهمیش    خلیج فارس، خلیج اصیل ایرانی است 
  بزاد مادر ایرانی اش به روز ازل    پیام ما بود اینک به سازمان ملل
  که موج آبی آن در سراي ایران است     خلیج فارس، نماد لواي ایران است 
  هدنرز نقد مردم تاریخ میهنش     هر آن که نام به او جز خلیج فارس دهد

  به شوق ، جان جوانان خود فدایش کرد    روردکه مادر وطن او را به دامنش پ
  نخواست این که ببیند ملال فرزندش    نمود شیرة جان را حلال فرزندش
  که تا به روز ابد هست بر سرش افسر    چنان به ناز نشسته به دامن مادر
  بجوز نقشۀ خاك وطن نشانۀ او    همیشه خانۀ ایران ماست خانه او
  که فرش باور ایران ما بود وطنش    به رنگ سبز و سپید است و سرخ پیرهنش
  که خان و مان اصیلش در این دیار بود    خلیج فارس به این نام ماندگار بود
  خلیج فارس در آن همچو مهر تابان است     خداي، حافظ این خاك پاك ایران است 
  ی او مکن تو باور هیچبه غیر فارس    خلیج فارس بود فارس و فارس دیگر هیچ

  ترا عزیزتر از جان خویش می دارند    مردم تو بیدارند! بدان! خلیج فارس
  همیشه زنده و مانا و ماندگار شدي    تو در کشاکش ایام پایدار شدي 

***  
  2محمد علی امامی نائینی 

  »دانش«براي نشریۀ 
  از آن  شیر نوشد ،،جان، چو طفلی تشنه    م ، نگردم سیر از آننهرچه می خوا

  این شکوه» دانش«ندارد غیر ! هان    چیست این دریا؟ کز آنم در ستوه
  غرقه در آن زورق دلهاي ما    بحر پر غوغاي ما» دانش«هست 
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 ٢٠۶

  شور دیگر در دلِ آن سر بسر    طرف ، موجی دگر ، شوري دگر هر
  آذرخش افکنده در دیجورِ ما    و شور ما» پاك« رعد هند و برق

  وه، چه گوهرها، در آن بینیم ما    نشینیم ماب، چو چنین منظر بر
  گوهرانِ مانده در گردِ زمان     گوهرانِ یک بیک زیب زبان 
  از کجا جوئیم ، خود ، دانندگی؟    حیف ، عمر ما و این بیگانگی

  بپوي» دانش« در رهِ پاکیزة     گر توئی دردانه جوي: عقل گوید
  رج جلدي بس گران جملگی در د    تا بیابی گوهران در نهان

  زانهمه تألیف و تعریف هنر    در شگفت آید نظر! بی تعارف
  بیابی حرفِ من خوب بنگر، تا    نا و هم اهلِ سخنیچون تویی ب
  نیز از بنگال و از کشمیر گو    گفتی مو بمو» پاك « قصه ها از 

  در قرار و در مدارِ فارسی؟    کیست آنجا عهده دار فارسی
***  

  1  حسن نیک بخت

  گذشت 
  گذشت غصه و درد و غمی بود و    زندگانی ستمی بود و گذشت
  راه پر پیچ و خمی بود و گذشت    جاده اي را که از آن بگذشتیم 
  سهم ما نیز کمی بود و گذشت    گه فراوان به کسی روي نمود
  همچو زیب صنمی بود و گذشت    غمزه و عشوة چرخ گردون
  و گذشت   خوشقدمی بود طفلک    گاه خندید و گهی گریه نمود
  گذشت گاه شب بود و نمی بود و    گاه روزي و چو باران اشکی
  گذشت و تهمت دم به دمی بود     سخن بیهدة بدخواهان
  گذشت و ستمی بر ستمی بود     ظلم بی حد همه اربابان
  لاله گون صبحدمی بود و گذشت    شام تاریک و سحر خونین بود 

***  
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  ∗دکتر نکهت فاطمه 
  
  

  نگاهی به گلشن ابراهیمی
  معروف به تاریخ فرشته

  
  :چکیده

 معروف به تاریخ فرشته کتاب تاریخ عمومی هند »گلشن ابراهیمی«  
م 1606/  هـ 1015محمد قاسم هندوشاه در سال توسط این کتاب . است 

. نوشته و به نام ابراهیم عادل شاه دوم معنون شده است به زبان فارسی
براي تحقیق و .  مقاله و یک خاتمه است 12تاریخ فرشته شامل مقدمه ، 

مورد کتاب تاریخ که پیش از آن عرضه شده بود  35تقریباً نگارش آن 
این .در دست نیستهم اکنون که بعضی از آنها است استفاده قرار گرفته 

به زبان انگلیسی و اردو ترجمه شده است و یکی از مهم ترین اثر بزرگ 
ویژه جنوب هند میانه هند به دورة  و فرهنگی یمنبع تاریخی ، اجتماعی ، ادب

 نسخ فراوان خطی تاریخ فرشته در کتابخانه هاي. به شمار می رود) دکن(
مورد بحث موضوعات زیر ین مقاله ادر. معروف جهان نگهداري می شوند

ابع  من– 3 سبب  تألیف ، – 2، مؤلف  شرح احوال - 1: است گرفته قرار 
 سبک – 6ات ، ـ محتوی– 5 تدوین مطالب ، – 4تاریخ فرشته ، 

 خلاصه هاي تاریخ – 8ی ، ـی و ادبـخـ ارزش تاری– 7ی ، ـنویسندگ
  . نسخ خطی ، چاپ و تراجم– 9فرشته ، 

***  
مؤلف محمد . میانه هند استدورة تاریخ فرشته یکی از تواریخ مهم 

م به 1606/  هـ 1015در سال » فرشته« قاسم هندوشاه استرابادي ملقب به 
یکی از سلاطین دکن از سلسله هاي عادل شاهیان به نام اشاره و تشویق 

به ) م1627 – 1580/  هـ 1037 – 988: حکومت ( ابراهیم عادل شاه دوم 
نام این کتاب را به مناسبت اسم ابراهیم عادل شاه  .  نگارش درآوردۀرشت

هم موسوم » نورس نامه« تاریخ به نام این . گذاشته است» گلشن ابراهیمی «
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فرشته کتاب خود را . شهرت عمومی دارد» فرشته تاریخ «است ولی به  
م به نام ابراهیم 1606/ هـ 1015بار اول آن را در سال . دوبار نامگذاري کرد

م  1609/ هـ 1018و بار دوم در سال » گلشن ابراهیمی «عادل شاه دوم  
و نسخه هاي اخیر الذکر مثل نسخه شماره  نامید» تاریخ نورس نامه «

Add.4940,5598, 65721(تانیا نگهداري می شوندی در کتابخانه موزة بر(  
در این مقاله چند نکاتی مربوط به ویژگیهاي تاریخ فرشته که مورد   

  :توجه قرار گرفته اند، بدین عبارتند
 تدوین – 4ته ،  منابع تاریخ فرش– 3 سبب تألیف ، – 2 شرح احوال مؤلف ، – 1

 ی ،ـخی و ادبـ ارزش تاری– 7 سبک نویسندگی ، – 6 محتویات ، – 5مطالب ، 
   نسخ خطی ، تراجم و چاپ– 9 خلاصه هاي تاریخ فرشته ، – 8
  
  :  شرح احوال مؤلف – 1

محمد قاسم هندوشاه معروف به فرشته یکی از برجسته ترین مؤرخان   
ه شرح زندگی و اجدادش اطلاع راجع ب. میانه هند محسوب می شود دورة 

آنچه از احوال مؤلف بدست می آید مأخوذ از کتاب . کافی در دست نیست
قاسم هندو شاه محمد « در دیباچۀ تاریخ فرشته اسم خود را . خود او است 

 اسم پدر فرشته غلام علی – می نویسد )2(» بادي المشهور به فرشته آاستر
 غلام علی هندوشاه از (John Briggs)جان برگس به قول . هندو شاه بود 

 آمد و در دورة حکومت مرتضی نظام شاه اول وطن خود به هندوستان
در دکن ) م1588 – 1565/  هـ 996 -   972: حکومت (» دیوانه «مشهور به 

 – 996: حکومت(در احمد نگر رسید و براي تربیت شاهزاده میران حسین 
اجع به تاریخ تولد مؤلف اطلاعاتی  ر)3(مقرر شد ) م1589 – 1588/  هـ 997

فرشته می نویسد که در آغاز جوانی وي در احمد . دقیق در دست نیست 
 و در زمان فرمانروایی مرتضی نظام شاه به سن رشد تمیز رسیده )4(نگر بود 

 و بعد به مقام ریاست نگهبانان پادشاهی )۵(و در سلک نوکران منتظم گردید
م فرشته از احمد نگر عازم بیجاپور شد و 1589/  هـ 998 در سال )6(رسید 

در وي  . )7(به وسیلۀ دلاور خان در دربار ابراهیم عادل شاه دوم باریاب شد 
اما پس از . نبردهاي میان احمد نگر و بیجاپور زخمی شد و به اسارت در آمد

/  هـ 1013 در سال )8(اندکی از آنجا گریخت و باز به عادل شاه پیوست 
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پالکی و کاروان بیگم سلطان ، دختر ابراهیم عادل شاه دوم ، به م با 1604
 در اوایل دورة حکومت نورالدین محمد جهانگیر )9(برهانپور رفت 

از جانب سلطان ابراهیم ) م 1627 – 1605/  هـ 1037 – 1014: حکومت (
/  هـ 1023 در سال )10(عادل شاه به عنوان سفارت نزد جهانگیر پادشاه رفت 

: وفات (وي باخواجه حسن تربتی که دیوان دار شاهزاده دانیال مرزا م 1614
 به طرف قلعه جبود ، براي تفر) م 1605ریل و ا8/  هـ 1013 ذي الحجه 1

البته آنچه .  از تاریخ مرگ وي هم اطلاعاتی دقیق نیست )11(اسیر رفته بود 
در م حیات داشته است چونکه 1624/  هـ 1033که مسلم است که تا سال 

  .سال مذکور ثبت کرده استبا ارتباط به تاریخ خود آخرین واقعه 
  
  : سبب تألیف تاریخ فرشته – 2

وقتی . صوصی داشتخمفرشته از آغاز جوانی به تاریخ نگاري علاقۀ   
گوشش می آمد که وي کتابی به که در احمد نگر بود ، یک صداي غیبی 

.  ن اسلام و مشائخ باشدتألیف کند که مشتمل بر واقعات و حالات پادشاها
  :درین باره در دیباچۀ تاریخ فرشته می نویسد 

در عنفوان جوانی به بلدة فیض اثر احمد نگر گاه گاهی سروش «  
افراد انسانی می رسید که اي نقش طراز آسمانی به گوش هوش این کمترین 

 جهان چون شکر و سپاس مخلوق ۀاي رنگ آمیزنگار خان ن وانگارستان زم
و شکر دادار جهان آفرین است سزاوار آنکه  حمد الحقیقۀست فی حق پر

کتابی مشتمل بر واقعات پادشاهان اسلام و حالات مشائخ عظام که نظام 
اثر این دو ظاهري و باطنی ممالک هندوستان وابسته به دستیاري همت قدسی 

  )12(» طائفه آسمان آستان بوده و هست ، تصنیف نمائی 
احمد نگر هیچ کتابی پیدا نکرد که در آن احوال بقول فرشته وي در   

تمام پادشاهان هند یکجا باشند و به این علت نمی توانست این کار را به 
رفت م از احمد نگر به بیجاپور 1590/  هـ 998 سال لاخره دراب. ندانجام برسا

 خ نویسییابراهیم عادل شاه هم به فن تار. و در دربار عادل شاهی باریاب شد
 فرشته سلطان او را ۀبگفت.  بود و کتابهاي زیادي در مطالعه او بودندمند علاق

داد و به نوشتن تاریخ مأمور کرد و فرمود که تا »  الصفا روضۀ« یک نسخه 
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این زمان کسی احوال پادشاهان هند خصوصاً احوال سلاطین دکن را به طور 
سد یونین باره فرشته می در. نی، تو باید این کار را به اتمام برسال ننوشته مفص:  

حضرت این کمترین بندگان را به مکالمۀ شریف نواخته به خلعت «   
مجلس کتاب تاریخ فرموده و در همان و زیادتی منصب و اقطاع نوازش 

 الصفا که غایت نفاست داشت به دست خود به مؤلف بخشیده فرمان روضۀ
در یک جلد به داد که چون واقعات پادشاهان ممالک هندوستان علیحده 

عبارت واضح شافی تا این زمان سعادت نشان هیچکس ننوشته است مگر 
نظام الدین احمد بخشی و آن نیز در کمال اختصار است وتحقیق حالات و 

و قلم تکیفیات سلاطین دکن وغیره کماهو حقه بجاي نیاورده است ، باید که 
ه صفات کذا و دار کمر خدمت بر میان جان بسته در تألیف کتاب موصوف ب

کذا خود را معاف نداري و سوانح و قضایاي عهد همایون ما را بر نهجی که از 
  )13(» تکلفات منشیان وکذب و بهتان سخنوران عاري و بري باشد تحریر نمائی

بعد از این وي کتابهایی مربوط به تاریخ هندوستان و کشورهاي   
تاریخ « ها بهترین کتاب طبق بیان فرشته میان این کتاب. دیگر گردآوري کرد

 اما درین کتاب هم –بود » طبقات اکبري« یعنی » نظام الدین احمد بخشی 
بدین . آن بعض حالات و واقعات ثبت نبودند که دربارة آن فرشته آگاه بود

سبب علاقۀ او به نوشتن تاریخ بیشتر شد و کتابهایی که جمع و گردآوري 
  :نویسد می  -کرده بودند ، به مطالعه پرداخت 

در جمع آوردن کتب تاریخی هند ساعی گشتم و از اطراف و «   
اکناف ممالک بسیاري از نسخ بدست آوردم و چون از میان نسخه اي که 

در نیامد، مگر جامع حالات تمامی پادشاهان هندوستان به نظر این ذرة  حقیر 
که علم تاریخ نظام الدین احمد بخشی و آنهم از تحقیقات و معلومات بسیار 

ذوق و شوق تصنیف بیش هر آینه . فقیر بدان احاطه داشت خالی و تهی بود
  )14(» کوشید یۀیش شده در مطالعۀ کتب متقدمین به اقصی الغاپاز 

 مطالعه ، مشاهدات و اطلاعات شخصی فرشته به صورت ۀدر نتیج  
  .کتابی بنام تاریخ فرشته به وجود آمد
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  : منابع تاریخ فرشته – 3
 در تألیف تاریخ فرشته از موثق ترین اسناد و کتابها استفاده مؤرخ  

کرد و مانند یک مورخ امین درمیان اوراق و سطور منابع مورد استفادة خود 
محمد قاسم فرشته در دیباچۀ کتاب تاریخ فرشته دربارة . ذکر نموده است 

  : منابع اطلاعاتی و روش کار خود چنین نوشته است 
 کوشید و خلاصۀ آن کنوز یۀمتقدمین به اقصی الغادر مطالعۀ کتب «   

یک سلک کشیده به  لی منثور متفرق بود به ترتیب خاص درلآرا که مانند 
م به گلشن ابراهیم است درج ورسم یادگاري درین اسرار که موس

  )١۵(»...نموده 
  :فهرست منابع خود که مؤلف در دیباچۀ کتاب داده به شرح زیر است   
ی ، زین الاخبار ، تاج المآثر ، طبقات ناصري ، ترجمۀ یمین«   

 شاهی ، فتوحات فیروز ملحقات شیخ عین الدین بیجاپوري ، تاریخ فیروز
 ، واقعات همایونی ، تاریخ بناکتی ،) تزك بابري( شاهی ، واقعات بابري 

تاریخ مبارك شاهی ، بهمن نامه شیخ آذري ، سراج التواریخ بهمنی تألیف 
د بیدري ، تاریخ الفی ؤ السلاطین بهمنی تألیف ملا داتحفۀ، ملا محمد لاري 

 الصفا ، حبیب السیر ، تاریخ حاجی  روضۀتاریخ استاد ملا احمد تتوي ،
محمد قندهاري ، طبقات محمود شاهی گجراتی ، کتاب المآثر محمود شاهی 

، تاریخ مظفر شاهی گجراتی ، تاریخ محمود شاهی بزرگ ماندوي ، گجراتی 
محمود شاهی خورد ماندوي ، تاریخ نظام الدین احمد بخشی ، تاریخ تاریخ 

 بنگاله ، تاریخ سندهـ ، تاریخ کشمیر ، فواید الفواد، خیرالمجالس ، سیر العارفین
  )16(» شیخ جمالی شاعر 

علاوه بر این کتابها ، مؤلف میان متن کتاب اسم دیگر کتابها مانند   
 مآثر الملوك ، تاریخ رشیدي ، تاریخ جوامع الحکایات و لوامع الروایات ،

 ةو جز آن را ذکر نموده است که مورد استفاد المجاهدین تحفۀجهان آرا ، 
بعضی از این کتابها که فرشته در دیباچه ذکر کرده و مورد . وي بوده اند

 فرشته قرار بودند اکنون نایاب هستند یا در دست نیستند مثل سراج ةاستفاد
 در حال حاضر – المجاهدین وغیره تحفۀ السلاطین و حفۀتالتواریخ بهمنی ، 

تنها منبع اطلاعات دربارة مندرجات این تواریخ همین کتاب است و ازین 
  .جهت تاریخ فرشته ارزش و اهمیت بسیار دارد
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  : تدوین مطالب – 4
  :تاریخ فرشته در دو جلد تدوین شده است   
له دوم ، مقاله سوم اچه ، مقدمه ، مقاله اول ، مقابدی: جلد اول   

  )روضه اول( 
، مقاله چهارم ) روضه دوم تا روضه ششم ( مقاله سوم : جلد دوم   

  .تا مقاله دوازدهم و خاتمه
یک خانوادة سلطنتی  هر مقالۀ تاریخ فرشته به یک ناحیه مخصوص یا

روش تدوین مطالب تاریخ فرشته باشیوة تدوین طبقات .اختصاص دارد
  .اکبري شباهت دارد

  
  : محتویات – 5
  : مندرجات عمدة این تاریخ بدین ترتیب است    

داراي حمد و ثنا، مدح ابراهیم عادل شاه ، سبب تألیف : دیباچه   
  . فهرست مطالب است کتاب ، اهداي کتاب و 

  .هندوان و ظهور اسلام در هند است هتد، شامل عقاید اهل : مقدمه  
ر اند به سلاطین غزنویه ؛ در ذکر سلاطین لاهور که مشهو: مقاله اول   

هـ 367(و از روي کار آمدن سبکتگین شامل است از احوال مختصر الپتگین 
  )م1186/  هـ 582(تا خسرو ملک ) م 977/ 

مشتمل است بر احوال رایان هند ، در ذکر سلاطین دهلی ؛ :مقاله دوم  
بناي شهر دهلی و از سلطنت سلطان معز الدین محمد سام مشهور به شهاب 

تا وفات جلال ) م1206 – 1174/  هـ 602 – 569: حکومت (لدین غوري ا
  .م1605/  هـ 1014الدین اکبر در سال 

  :در ذکر سلاطین دکن ؛ این مقاله مشتمل است بر شش روضۀ:  مقاله سوم 
روضه اول در بیان و وقائع شاهان حسن آباد گلبرگه و احمد آباد   

 الدین حسن ء؛ از تأسیس بدست علابیدر که مشهور اند به سلاطین بهمنیه 
تا انقراض ) م 1358 – 1348/  هـ 795 -   747:  حکومت ( گانگو بهمنی 

 یعنی عادل شاهیه،نظام شاهیه، خانوادهی و تقسیم شدن آن به پنج ندولت بهم
  .قطب شاهیه ، عماد شاهیه و برید شاهیه
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 عادل  دوم در بیان قضایاي سلاطین بیجاپور که مشهور اند بهۀروض  
: حکومت ( شاهیه ؛ از تأسیس سلطنت عادل شاهی بدست یوسف عادل شاه 

 م 1607/  هـ 1016تا حوادث سال ) م 1510 – 1489/  هـ 916 – 895
  –دورة حکومت ابراهیم عادل شاه دوم 

 سوم در بیان احوال شاهان احمد نگر که موصوف اند به نظام ۀروض  
توسط احمد نظام شاه بحري دولت نظام شاهیه بشاهیه ؛ از تأسیس 

 1016تا حوادث دورة سال ) م1508 – 1490/  هـ 913 – 895: حکومت ( 
  –م دورة فرمانروایی مرتضی نظام شاه دوم 1607/ هـ 

 چهارم در بیان حالات سلاطین تلنگ که ملقب اند به قطب ۀروض  
 918: حکومت (  قطب شاهیه بدست سلطان قلی ۀاز تأسیس سلسلشاهیه ؛ 

م دورة حکومت 1608/  هـ 1017تا وقایع سال ) م1543 – 1512/ هـ 950 –
  .محمد قلی قطب شاه 

روضۀ پنجم دربیان اسامی شاهان برار که موسوم اند به عماد شاهیه؛ از   
م به توسط فتح االله عماد 1487/  هـ 892تأسیس سلسله عماد شاهی در سال 

  .م1574/  هـ 982ه در سال الملک تا انضمام این سلسله به سلطنت نظام شاهی
 ششم در بیان اوضاع شاهان بیدر که موسوم اند به برید ۀروض  

 - 898: حکوت (شاهیه؛ از تأسیس سلسله برید شاهی به وسیله قاسم برید 
 م در دورة 1609/  هـ 1018تا حوادث سال  ) م1504 – 1492/ هـ 910

  .فرمانروایی امیر برید شاه دوم 
 مشتمل است بر تاریخ کر سلاطین گجرات؛در ذ:  چهارم ۀمقال  

 م تا انضمام آن به سلطنت تیموریان هند 1391/  هـ 793گجرات از تأسیس 
  م1583/  هـ 991در سال 
در بیان حکام مالوه و ماندو ؛ محتوي تاریخ مالوه از :  پنجم ۀمقال  

 – 1401/  هـ 808 – 804: حکوت (دورة فرمانروایی دلاور خان غوري 
  .م1580/  هـ 988تا سقوط آن در مملکت تیموریه هند در سال ) م 1405

در بیان سلاطین فاروقیه و برهان پوریه؛ از آغاز سلطنت :  ششم ۀمقال  
تا )  م 1399 – 1370/  هـ 801 – 772: حکومت (ملک راجه فاروقی 

  .م1599/ هـ 1008انقراض و الحاق سلطنت در دولت تیموریه هند در سال 
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بخش : دربیان حکام شرقی و پوربی ؛ در دو بخش است :  هفتم ۀلمقا  
 از استیلاي –اول در ذکر سلطنت پوربی که ایشان را بنگالی نیز گویند 

 م تا دورة اکبري ، بخش دوم 1203/  هـ 600محمد بختیار خلجی در سال 
شامل است از ذکر حکومت پادشاهان شرقی که در جونپور فرمانروایی 

  .م1476/  هـ 881 م تا انقراض 1374/  هـ 776آغاز از . کردند
دربیان مملکت سند و تهته ؛ در آغاز ظهور اسلام را در :  هشتم ۀمقال  

/ هـ 625 – 602: حکومت ( سند شرح داد ذکر سلطنت ناصر الدین قباچه 
بعضی از احوال حکام جام و استقلال و ذکر در بیان ) م 1228 – 1205

م تا انتقال ولایت سند به حیطۀ تسلط 1521/ هـ  927ارغونیه در سال 
  .م1593/  هـ 1001امپراطوري تیموري هند در سال 

هـ 847در ذکر سلاطین ملتان ؛ حاوي تاریخ این ایالت از :  نهم ۀمقال  
تیموري هند در دورة فرمانروایی م تا الحاق این خطه به سلطنت 1443/ 

   .همایون پادشاه
ماعتی که در کشمیر فرمانروایی کردند؛ شامل در بیان ج:  دهم ۀمقال  

م تا انضمام این ایالت به سلطنت 1315/  هـ 715تاریخ کشمیر از سال 
  .م1587/  هـ 995تیموري هند در سال 

دربیان احوال حکام مالابار ؛ آغاز کیفیت ظهور اسلام :  یازدهم ۀمقال  
دورة م 1610/ هـ 1019سال و وقایع آمدن پرتگالیان درین خطه تا حوادث 

  .حکومت جهانگیر پادشاه 
در ذکر حالات مشایخ هندوستان؛ این مقاله به دو :  دوازدهم ۀمقال  

یکی در احوال مشائخ چشتیه و دوم در احوال مشائخ . قسمت پخش شده است 
  .خاتمه در ذکر کیفیت هندوستان و اطلاعات جغرافیایی هندسهروردیه 

  
  : سبک نویسندگی – 6

شرح احوال مولف تاریخ فرشته پیدا است که وي نویسندة چنانکه از   
حرفه اي نبود و این تاریخ را فقط بخاطر علاقۀ فوق العادة خود به فن تاریخ 
نویسی به رشتۀ تحریر در آورده است و به همین جهت تمام شرایط و لوازم 
تاریخ نگاري و خصوصاً سادگی سبک نویسندگی را که یکی از مهم ترین 

طبق بیان . اریخ نگاري به شمار می رود ، کاملاً رعایت نموده است شرایط ت
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 )17(» عاري استاز زیب و زینت تکلفات منشیانه « خود فرشته،تاریخ فرشته 
و در بعضی جا که در آنجا ذکر و مدح وخصائل و اما در مقدمۀ کتاب 

دوح خود یعنی ابراهیم عادل شاه کرده ، طبق رسم آن زمان سجع مشمائل م
و آیات قرآنی و احادیث و اقوال و اشعار و امثال را براي سروسامانی دادن 

البته در متن کتاب ، سایر حوادث ، وقایع و . به عبارت بکار برده است 
ف به رشتۀ تحریر  تکلّیتاریخی را به زبان ساده ، سلیس ، روان و بمطالب 

  . در آورده است 
  : آغاز تاریخ بدین اشعار می شود 

  
  نورس بستان کلام قدیم    االله الرحمن الرحیمبسم 

  پیش بقاي همه پایندگان    پیش وجود همه آیندگان
  مرسله پیوند گلوي قلم     قافله سالار جهان قدم 
  )18(تاج ده تخت نشینان خاك     داغ نه ناصیه داران پاك 

    
  :سبک نگارش و قدرت نویسندگی فرشته بدین اقتباس هویدا است 

 صاعد مصاعد دین و دول اردشیر صولت نوشیروان اعظم اعدل«   
عدالت فریدون حزم سکندر عزم بهرام رزم پرویز بزم ابوالمظفر ابراهیم عادل 
شاه بن طهماسپ شاه بن شاه ابراهیم عادل شاه که سائبان زرین طناب جاه و 

شته باد ازشبستان سلطنت و سرابستان خلافت اجلالش تا دامن آخرالزمان افر
اه شوکت خرامیده بر آئین خسروان عالی مقدار و خواقین نامدار بر به بارگ

پرتو شمع  اورنگ فرماندهی متمکن گشت و قصر دولت و کاخ مملکت را از
رخسار دلفروز منور گردانیده همگنان را که چون قلم کمر اطاعت و امتثال 

بساط  بسته و مانند آب سر به زمین عبودیت و انقیاد نهاده بر حاشیۀ میانبر
ایستاده بودند به خلاع فاخره خسروانه نوازش شاهی به پاي حسن ادب 

باوجود صغر سن که از مدارج و مراحل عمر شریفش نه درجه طی . نمود
شده هنوز مشارالیه بلکه عشرة کامل تر نشده بود هر یک از دولتخواهان را به 

گردانید و به عبارت هرچه شافی تر به تقریر هرچه مفید تر مستظهر و مستمال 
  )19(» کمند طرفه عنایت و التفات صید دلهاي خاص و عام فرمود
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ن نمونه انشاي ساده و سلیس تاریخ فرشته نقل ااینک چند سطر بعنو  
  :می گردد
میرزا خان به وساطت فتحی شاه به عرض نظام شاه رسانیده که «   

زیمت عادل شاه با سپاه فراوان به قصد تسخیر ولایت احمد نگر رایت ع
 نظام شاه چون از مقدمه –می آید درین باب حکم چیست فراخته به تعجیل 

خبر نداشت علاج آن امر به میرزا خان رجوع فرمود میرزا خان امراي کلان 
را بدان بهانه که لشکر کشی عادل شاه به تحریک ایشان است مقید گردانید و 

معیت خوب از قرابتان و آشنایان خود را بجاي ایشان نصب کرد و با ج
  )20(» ه در ظاهر قصبه دانوره فرود آمد داحمد نگر بر آم

  
  : ارزش تاریخی و ادبی تاریخ فرشته – 7

تاریخ فرشته یکی از مهمترین تواریخ عمومی هند به شمار می رود   
تاریخ . که در عهد ابراهیم عادل شاه دوم در بیجاپور به رشتۀ تألیف در آمد

وضاع سیاسی ، تاریخی ، ادبی و فرهنگی قرون و  تمام نماي اۀنیآیفرشته 
 خشد،بقسمتی که به این تاریخ ارزش و اهمیت شایانی می . اعصار میانه هند است

باب سوم این کتاب است که مربوط به شاهان دکن و شاهان معاصر خود 
 دوازدهم جا ۀمشایخ هندوستان که در مقال ةعلاوه بر این تذکر. مورخ است 

در متن کتاب ضمناً شرح آثار و بناهاي مختلف هند، شرح گرفته است و 
نوشته است ، به این احوال شعرا، علما، وزرا و رسوم و عقاید اهل هند هم 

  .کتاب ارزش تاریخی و ادبی خاصی می بخشد
به طور مختصر تاریخ فرشته از نظر معاصر بودن مؤلف با حوادث   

سناد تاریخی این دوره به دورة عادل شاهی و نظام شاهی از معتبرترین ا
  .شمار می رود

: سال تألیف (» منتخب اللباب « محمد هاشم خوافی خان مؤلف   
  :، اهمیت تاریخ فرشته را بدین الفاظ اعتراف می کند)م1720/  هـ 1133

آنچه مولانا محمد قاسم مؤلف تاریخ فرشته که به اعتبار او در «   
 هیچ تاریخ به نظر نیامده ، احوال دکنتذکار سلاطین سلف هند خصوصاً 

  )21(» .....نوشته 
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بساتین « مسمی به » تاریخ بیجاپور« مرزا ابراهیم زبیري مؤلف   
  :  می نویسد –بسیار قائل است اهمیت براي تاریخ فرشته » السلاطین 

 بها تألیف نموده انداماجد روزگار واعاظم هر دیار درین فن کتااکثر از «   
یق بسر برده جراید یادگار و دفاتر نامدار بر دامن و قرنها درین فن تحق

 ماجراي رفتگان و وقایع گذشتگان روزگار گذاشته اند به تشریح و تفصیل
تنبیه پس آیندگان و ایقاظ ابناي نایمان وغافلان گشته اند جعل االله باعث 

 هم از این قبیل است که درین بلده بیجاپور اولاً محمد –سعیهم مشکورا 
 هزار و پانزده 1015ته در عهد سلطان ابراهیم عادل شاه در سنه قاسم فرش

کتابی ترتیب داده موسوم به نورسنامه فرشته گردانید و به گلشن ابراهیمی نیز 
در چهار رکن عالم است که درانجا اساس سخن را نامیده که مشهور و معتبر 

از بر کمال تحقیق نهاده به فصاحت و متانت مطلب طرازي نموده است 
اي هند آغازیده تا به ظهور شوکت اهل اسلام و  هابتداي حکومت راجه

 ره احوال سلاطین عالی مقدار اسلام در چاداستیلا وغلبه اهل دین رسانی
دانگ هندوستان کوس سلطانی و طبل فرمان روایی نواخته به تفصیل پرداخته 

رح و در مقاله ثالث آن کتاب احوال و حالات رؤسا و سلاطین دکن را ش
حوال بیجاپوریان در آنجا از ابتداي تسلط و سلطنت مجلس اه و دبسط دا

رفیع یوسف عادل شاه تا شطري از عهد ممدوح خود ابراهیم عادل شاه ثانی 
  )22(» ه دبه شرح و بسط دا

 تمام مؤلفانی و ةوهمین علت است که تاریخ فرشته مورد استفاد  
  .ست تذکره نویسان بعد از فرشته قرار گرفته ا

  
   : خلاصه هاي تاریخ فرشته – 8

 تاریخ فرشته را تلخیص نموده ببندرابن داس گپتا در دورة اورنگزی  
) م 1694/  هـ 1106: سال تألیف ( » لب التواریخ « است و آن را به نام 

  :  می نویسد(Storey)استوري . موسوم کرده است
“ Lubb-ut-Tawarikh is simply a concise history of India from 
Shihabuddin M. b. Sam ( 572/1176-1177) to A.H. 1101/1689-1690 
abridged from Ferishta as far as A.H. 1000/1591-1592.” )23(  
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به گفتۀ استوري یوسف علی خان بن غلام علی خان کتابی بنام    
 . در سه جلد نوشته است) م1720/  هـ 1184: سال تألیف ( »  الصفا حدیقۀ«

  )24(جلد سوم که حاوي است بر تاریخ هندوستان ، خلاصۀ تاریخ فرشته است 
 Bibliographical Index to the Historian of “ در (Elliot)ایلیت   

Mohammadan India” را ذکر » تاریخ حاکمان هند »   اسم یک کتاب بنام
 کتاب اینبگفته ایلیت اسم مولف این کتاب معلوم نیست ولی . کرده است 

  .خلاصۀ تاریخ فرشته است
“ Tarikh Hakiman-e-Hind, a history of India, comprising an 
introduction, 12 sections and supplimnent . Author unknown, the 
work appears to be an abridgment of Ferishta” )٢۵(  

  
  : نسخ خطی ، چاپ و تراجم – 9

 مانده است و در کتابخانه هاي مختلف تاریخ فرشته بجاينسخ خطی   
معروف هند  ایدنبرگ و در کتابخانه هاي ،نلیجهان مثل لندن ، پاکستان ، پاریس ، بر

 .مانند کلکته ، پتنه ، ممبئی ، حیدرآباد، رامپور و بانکی پور نگهداري می شوند
  )26(اغلب آنها در فهرست گرانقدر استوري توصیف شده است 

 تصحیح شدة نسخۀ (Lord Elfinston)الفنستننخستین بارلارد   
تاریخ فرشته به وسیلۀ جنرل برگس و میر خیرات علی مشتاق را در سال 

از چاپ هاي دیگر می توان از مطبع . م به چاپ سنگی رسانید1832
هـ  لکهنؤ 1301 هـ ، کانپور 1290هـ ، کانپور 1281نولکشور چاپ لکهنو 

 یازدهم ۀمتن مقال. هـ را  نام برد1352هـ ، لکهنؤ 1332هـ  ، لکهنؤ 1323
  در(Enderson) انگلیسی بدست اندرسنۀباترجم) مربوط به مالابار ( 

)(Asiatic Miscelleny م به چاپ 1786 در جلد دوم در کلکته در سال
  .رسیده است

بدست جان )  دوازدهم ۀعلاوه بر مقال( ترجمۀ انگلیسی تاریخ فرشته   
 History of the Rise of Mohammadan “ برگس در چهار جلد بنام 

Power in India till the year A.D. 1612” 1908 در سال در لندن – 
نیز ترجمه محمد فدا علی طالب به زبان اردو با . م به چاپ رسید1910

 – 1926حواشی سید هاشمی فرید آبادي در مطبع دانشگاه عثمانیه در سال 
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ترجمه اردو بتوسط عبدالحئی خواجه در دیگر . م به چاپ رسیده است1932
 پی –بی . مطبع شیخ غلام ایند سنز ، لاهور ، پاکستان به چاپ رسیده است

 جزوي از تاریخ فرشته را به زبان مراتهی ترجمه (B.P.Moddak) مودك –
 Dakshinell Musalmai Rajyamcha “کرد و در دو بخش بعنوان 

ltihasa” 27(پ رسانیدم به چا1891 در پونا در سال(  
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  شعر فارسی امروز شبه قاره
  
  

  1غلام رسول آصف 
  

   )صلی االله علیه وآله وسلم ( نعت رسول مقبول
  

  تشنه لب نوشد چو جامِ زمزمِ آبِ روان    ذائقه کوثرِ جنت فشارد بر زبان 
  از نگاهِ نورِ تو روشن شود این کن فکان    یا امام الانبیاء یا رحمتِ پروردگار

  نگهت ذرة کون و مکان پرورانیدي ز    ا ازخلقِ خویش سیراب هر کشتِ وفه ايکرد
   تو آب روان هرکه یابد در نصیب از جويِ      خود را نثارت بی دریغۀمی کند سرمای

  حفظِ تو آید ز دستِ ذوالجلال هر جهان    جیش کفارِ جهان گر حمله آور می شود 
  تِ هر دو جهانمی شود مخمور و دارد دول    هرکس و ناکس مکین و حاضر بلد الامین
  رقصان گردد بادِ جنت می فشارد بوي جان     از مسِ زلفِ رسول االله گردد مست چون

  دعويِ خرد و جنون شد کامل از آخر زمان     و ناپیدِ صریر شد هویدا هر جهانِ پید
   بی حرف و جان »آصفِ« ايکی بود آسان بر    بیان مدحتشر د عاجز می شود خود،عالم 

***  
  2جواعلی اکبر ن

  صنع خدا
  

  )ع(اي چشمه سار عشق و صفا ، مرتضی علی     )ع(اي شاهکار صنع خدا، مرتضی علی 
  )ع(اي صبر، اي همیشه رسا، مرتضی علی     اي عشق ، اي همیشه زلال و همیشه سبز
  )ع(اي واژه هاي شمس و ضحا، مرتضی علی     معناي العطا و ، سر آغاز لو کشف

  )ع(بازوي پر توان خدا، مرتضی علی      راد مردهرگز ندید چشم زمان ، چو تو
  )ع(زیباترین شکوه دعا، مرتضی علی     در سجده گاه عشق و ، به محراب بندگی
  )ع(اي ماهتاب ، چهره نما ، مرتضی علی     شب هاي غربت است و من و ، ذکر نام تو
  )ع(بر زخمهاي کهنه دوا، مرتضی علی    آري، تو آن شهی، که نهی ازره کرم
  )ع( خالصانه ما ، مرتضی علی »نجواي «    اي شعر جاویدان و سرود سخنوران
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 ٢٢۴

  1دکتر معین نظامی
  به در گهِ مشهد

  
  این کاروانِ شوق به مقصد رسیده است     ابیاتِ من به مدحتِ احمد رسیده است 
   رسیده است»ص« همه ز لطفِ محمداینها    اینجا که ذوق و صدق و ولاِ موج می زند

  تنها به او رسالتِ سرمد رسیده است     و انِس و ملَک ، شاهِ انبیا جِنّآن فخرِ
ین و آلِ او   شعرم به درگهِ شهِ مشهد رسیده است     از یمنِ وصفِ سرورِ کونَ
  جد رسیده است اینجا به سرزمینِ ابَ و    قلبم در این دیارِ محبت غریب نیست 

  
  2سچاروي» مشتاق« غلام حسین 

  
   االله علیهۀرحم جناب امام خمینیه  ب محبتۀگلدست

  
  مرحبا رهبر سپاهِ سوز و ساز    مرحبا مرد خدا داناي راز

  ي راهِ حجازورمرحبا اي ره      علم و عملمرحبا اي پیکرِ
  **    

  تر از کوهسار ندهی او پاعزمِ    لت امام پخته کارمرهبر 
  حصار کوه و کرده لرزه خیز هر     فیضیهانقلابش درسگاهِ

  **    
  شکست پا زیره  شاهی را بتاجِ    چون ز قمُ آن قمُ باذن االله گفت

  قوم را با لا اله بنیاد بست    گی را داد پیغامِ حیاتندز
  **    

  از نگاهش می تپد یخ برف سرد    صد جوانان صید همت پیر مرد
  آنچه ناممکن بدي ممکن بکرد    کاروان بی راه بر منزل رسید

  **    
  در زمین پیدا شدي مرد فقیر    گوش گیرودي بر فلک غوغائی ب

  فکر او افتاده گان را دستگیر    ضربِ او بتخانۀ شاهان شکست
  **    

  الا االله بود   او سوزِدر دمِ    در نگاهش لااِله جلوه نمود
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  مردمان شد واقف اسرار شهود    نور ایمان داد مشتِ خاك را
  **    

  کرد پیدا لاله زارکشتِ ویران     در خزان شد رونق فصل بهار
  گشت سنگِ ره ز طوفانش غبار    موجزن از جوش او بحر خموش

  **    
   آخرینروايِ رمانفبود     شهنشاه پهلوي مسند نشین 
  در نصیبش نیست دو سه گز زمین    تنگ بر او شد چنان ارض وطن 

  **    
   را زوالیدر جهان شد هر کمال    هست این فرمان رب ذوالجلال

  و مگس کمزور حالر آنکه از مو     همسري با کبریایمی کند ک
  **    

رده کرد    ه ايیري زنده کردسنت شبه ايبیعت باطل را م  
  ه ايبا خدا همراز بنده کرد    بی زبان را کردة گویاي حق

  **    
   صدفرهم حسین ابن علی د     شاه نجف»ص«از تو راضی شد نبی
   عز و شرفیل افتد زهگر قبو    گیر» مشتاق« گل عقیدتهائی از 

***  
  

  1جاوید اقبال قزلباش 
تتسلی  

  
   فان دل مبند اینجا که باشد کلُّ    بهجت اسلام از دنیا برفت
  !،بدان پر نمی شد با همه عالم    ثلمه اي ایجاد شد در دین ما
  بهجت والا چنان که شان زشان    آیت االله یک جهانِ معنوي

  ! و رنج باشد ، مومنانروز درد    روز گریه و عزاي ما بود 
  !اي عزیزان تسلیت به کل جهان    خویشتسلیت گویم ز عمق جان 

***  
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 ٢٢۶

  1دکتر محمد حسین تسبیحی 
  

  استان هاي ایران
  

  تعداد استان هاي جمهوري اسلامی ایران و اسامی
  آنها و نام هاي مرکز استان

  
  دل پارسی بوداین شمارش عادت روشن     ی بودسجمله استان هاي ایران گر شماري 

  مرکز آن آمده تبریز که چون در سفته اند    اول آذربایجان آمد که شرقی گفته اند
  آن که باشد مرکزش ارومیه هر صبح و شام     دوم آذربایجان آمد که غربی شد به نام 
ستان  باعشق و صفا   مرکز آن اردبیل آن شهر عرفان و وفا    سوم آمد اردبیل اُ

  مرکز آن اصفهان فرهنگ ایران را نشان     نجا بود نصف جهانارم آمد اصفهان آهچ
  آن که دارد هفت هنر را از همه برده گرو    اصفهان در مرکز ایران بود چون ماه نو
  آن که دارد قصر شیرین را چو عذرا ، وامقی    پنجم آمد جلوة ایلام عشق و عاشقی
  همسایه آمد گل به سردر کنار کشور     مرکز ایلام ، همان ایلام باشد جلوه گر
  مرکز استان بود بوشهر نور و معرفت    ششم آمد نوگل بوشهر مهر و عاطفت
  حق بود یارش، هماره حافظش الطافِ رب    آن که دارد در دل خود چرخۀ سوخت ادب
  آن که باشد جامع الاطراف و تکمیل و ستِرُگ    هفتم آمد شهر تهران ، یعنی تهران بزرگ

دپایتخت کشور ای وشهرة دنیاي علم و اصل خوش نامی بود     ران اسلامی ب  
  مجلس و جمله وزیران همدل و محسن شوند    رهبر و دولت دراین شهر کهن ساکن شوند
  موزه ها و سینماها، پارك ها با آب و تاب    دانش و دانشکده، دانش پژوهان و کتاب
  کرد گردیده همچون لاله زار مرکز آن شهر     چهار محال و بختیاري هشتم استان گل بهار
  مرکز آمد شهر بیرجند چون سویداي قلوب    نهم آمد آن خراسان رضوي در جنوب
  مرکز اسُتان  بود بجنورد چو آن نبَود همال    دهم آمد آن خراسان رضوي در شمال
ستان بود مشهد، مقد    یازدهم آمد خراسان رضوي آستان    آستانسمرکز اُ

  آن که باشد گنبد و درگاه آن عهد و وفا    )ع( اقدس شاهِ رضاآن که باشد آستان
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                  شعر فارسی امروز شبه قاره                   
 

 ٢٢٧

  مرکز استان شده اهواز شهر رستخیز    گشته خوزستان دوازده آن زمین هفت خیز 
  از شهادت می رسد آواز کارون در جهان    راهیان نور هماره سوي خوزستان روان 
   به ملک سروريمرکز استان بود زنجان    سیزدهم استان بود زنجان عشق و دلبري
  مرکز استان بود سمنان شهر عارفان     چهاردهم استان بود سمنان دشت عاشقان 
  مرکز آن زاهدان شهر گل و بستان بود    پانزدهم استان سیستان وبلوچستان بود
  مرکز آن شهر شیراز آمده خورشیدسان     شانزدهم اسُتان بود فارس آن زمین باستان

  گردش عاشق و شان همواره در آنجا روان     ن شیرازیان حافظ و سعدي نشان گلش
  مرکز آن هم بود قزوین اشعار و جمال    کمال هفدهم اسُتان بود قزوین تاریخ و 

ستان بود قمُ حوزة عشاق دین   مرکز آن هم بود قمُ شهر معصومه یقین    هیجدهم اُ
  لم و دین گردیده پخشقمُ فأنذر در جهان ع    جمله طلاُب علوم و حوزه هاي فیض بخش
ستان کردستان بود کردي زبان     شهر کردان جهان جمرکز آن شد سنند    نوزدهم اُ
  مرکز استان بود کرمان چو نور اندر شفق    بیستم آن استان کرمان جلوة عرفان حق
  مرکز آن شهر کرمانشاه عشق پاکباز    بیست و یک استان کرمانشاهیان حق نواز

  آن که چون گل سرمد است مرکز آن شهر یاسوج     یلویه بویر احمد است بیست و دو استان کهک
  مرکز استان بود آن شهر گرگان صفا    بیست و سوم گشته استان گلستان وفا
  مرکز آن رشت باشد شهر علم و فضل و دین     بیست و چارم گشته استان نام آن گیلان زمین 
  ن خرم آباد آمده با علم و فن مرکز آ    بیست و پنجم شد لرستان نام استان کهن
  مرکز آن شهرساري گلشن باغ و بهار     بیست و شش مازندران اسُتان سبز و لاله زار
  شهر آهن ساز و سوزمرکز آن شد اراك آن     بیست و هفتم مرکزي استان صنعت هاي روز

  مرکز آن بندرعباس شهر بندرگاهیان     بیست و هشتم نام استان آمده هرمزگان 
  مرکز آن همدان گردیده شهر سیم و زر    ت و نهم همدان ، استان تاریخ و هنربیس

   للعالمینرحمۀمرکز آن هم بود یزد     سی امین استان یزد آمد ز یزدان آفرین
  شعر او باشد یکی ماء معین فارسی    دارد بیان آتشین فارسی» رها«این 

  
***  

  



  96دانش   
 

 ٢٢٨

  1نبی بخش دانش 
  

  زمین ایران 
  

  لاممرکز اسلام و قرآن الس    لام الس! ن سرزمین پاك ایرا
  لام درسگاه علم و عرفان الس    )س(پایگاه نشر فقه اهلبیت 

  لام مردمت یاران قرآن الس    خاك مردم خیز تو مهد علوم 
  لام بود از خاك تو سلمان الس    در حضور حضرت ختم رسل

  لامروز و شب اظهار و پنهان الس    باد ملیونها درود ) رح(بر خمینی 
  لام الس) رح(بود آن پیر جماران     آنکه خاکت را به زر تبدیل کرد
  لام اي رفیق و یار پاکان الس    !اي علی خامنه اي ، مرد حق

  لام اي عطاي خاص رحمان الس    وجودت ملت ایران عزیز با
  لام جبر و ظلم از تو هراسان الس    تویی پرچمدار صلح و آشتی
  لام کردي تو غلامان السب حرّ    تو ببخشیدي شعور زندگی

  لام بر مزارتان هزاران الس    !باهنر! اي بهشتی ! اي رجایی 
  لام دشت و دریا و بیابان الس    ذره ذره خاك تو جنت نشان 
  لامالس! اي فرش کاشان ! علم قم     شهرهایت مرکز علم و هنر

  لام همچنین شهرود و سمنان الس    بمشاد بادا تفرش و تبریز و 
  لام و همدان الس بر مرند و لار    لنگرود و خوي و شهر خمین 
  لاممیبد و گرگان و زنجان الس    شوشتر ، شیراز و قم ، تبریز و رشت
  لامشهرة آفاق ، مردان الس    شاعران و عارفان از خاك تو
  لام یان السشهریار و فیض و عر    حافظ و سعدي و عطار و حزین
  لام شهرهایت یزد و طهران الس    در رقابت پیش بردند از جهان
  لام خاکی ، خیابان الس سه ووش    کوچه و بازار و شهر و روستا
  لام پسته و انگور و رمان الس    قطعه  قطعه خاك تو میوه ده است 
  لام جان الس) س(مرقد مولا رضا    زائران را روز و شب باشد مطاف
  لام نیز ترکان در تو یکسان الس    بندري و فارس و کرد و بلوچ
  لام همچون مهر و ماه تابان الس    در جهان ، فرهنگ تو تابنده باد
  لام از وجودت هست ترسان الس    ظلم و استعمار و استبداد و جبر

  »لامالس! اي ایران« : هرکسی گوید    آن روزگاران دور نیست ! دانشا
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                  شعر فارسی امروز شبه قاره                   
 

 ٢٢٩

  1خاور نقوي 
  

  بهار پاك و ایران
  

  اي که تو شاداب کردي از کرم هر جان و تن    اي بهارِ جان فزا اي رونقِ هر انجمن
  **    

  حسن بی همتاي تو شادان کند هر مرد و زن    تو نواي دل نواز و تو صداي جان گداز
  **    

  تنمشک خُاي که مصرِ دل شده از بوي تو     اي میان فصلها تو مثل یوسف خوش جمال
  **    

ت خیره کند در عدن    تو بکف داري دلِ نوروز و جانِ عاشقان َخندة لعلِ لب  
  **    

   صحنِ چمنمۀتو که در انفاس داري نغ    تو که در آغوش داري سنبل و ریحان را
  **    

  تو سراپا گلُ بدوش و گلُ بکف، گلُ پیرهن    آمدي و صفحۀ هستی شده جنت مثال
  **    

  اي بهارِ ناز پرور، جان من، درمانِ من    اي زندگی، یارِ صمیمتو براي درده
  **    

  شادباش اي کشور ایران ، خاك فکر و فن    شادبادش اي میهنِ محبوب، پاکستانِ ما
  

  2دکتر سید وحید اشرف
  

  محبت نامه
  

   رشتۀ محبت همدبگسل    یک خلل در محبت باهم 
   الفت کم هرچه باشد ، نباشد    دوستی را بنا چو شد محکم
  شی عجب هست الفت باهم    مردمان می شوند ازین یکدل
  هم شکسته دلان را مرهم    غم رباید محبت از دلها
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  96دانش   
 

 ٢٣٠

  ن براي لطف و کرمدزنده بو    همین مقصود دین و دنیا هست
  گاه پیدا به گیسوي برهم    می نماید گهی به چین جبین
  نام رفتار اوست ناز قدم    گاه باشد نگاه شوخ ازین

  این رفیق است هم به رنج و الم     رده دلیسدور باشد ازین ف
  دم پیش او هست هیچ تیغ دو    دادن این را شکست ناممکن

  ایتم بم  زنخورد او شکست     ت هستروح تاب و توان ملّ
  زین دهد تارِ نغمه زیر و بم     چمناز محبت بود بهار 

  ارمجوش در گلُ ، ببوست کیف     ازین پر سوز نالۀ بلبل
  هست الفت، بود وجود صنم    نیست الفت، بگوي پارة سنگ

  باوجود آمده محبت هم    نات الفت هست ئروح این کا
  ماسواي محبت است عدم     عشق باشد وجود اصل جهان
  از محبت بود بنی آدم    خاك است خاك، مگر محبت نیست

  شد محبت بناي این عالم    ارد خدا محبت راددوست 
  عرف ست رقم اُببتحانا ا    ر همه اشیاءدرد و کونین ب

  دم قِثیت حدسمخلوق ه حب    از محبت شود محبت رب
  فهم کن از حدیث شاه امم    رتبۀ عاشقان رب قدیر

   اعظمرِِبر فلک همچو نی    هست روشن چنان نکوئی شان 
  آنچه لازم بود شده ست رقم     گفت وشنید»وحید«ختم کن اي 

  
  1دکتر محمود احمد غازي

  از جوش یقین
  

  جاودانی شو، روان و روح را آنی مگیر    »درگذر از خاك و خود را پیکر خاکی مگیر« 
  مرد حق توئی، تو خود را قطرة آبی مگیر    تو کهکشان و آفتابان را فروغ از نور

  اندرین جنگاه وهیجا حجت رازي مگیر    اندرون سینۀ من صد هزاران رستخیر
  خاك و باد و کوه و صحرا را دمی باقی مگیر     کن دمبدمعالم دیرینه را زیر و زبر

  سوز رومی بایدت ، سرمایۀ رازي مگیر    از نم شبنم یمی پیدا کن از جوش یقین
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 ٢٣١

  1ي وسید سلمان رض
  

  شعر فارسی شبه قاره
  

  بی درمان شده بیانش خامه ام بیمار و تا    گفتنیهاي دل بی تاب، بی پایان شده 
  من آسان شده  شعر البته براي درد    اي شان درمانده است بی عدد اوراق از احص

  خوش جمالی را که بهر شعر من جانان شده     شکر ناله می زند اي دوست گربینم برم
  اکرام و صد احسان شده  قرب تو صد! همنشین     پیکرت عنبرفشان رویت  چو توضیح چمن

   خرمن ، خرمن باران شده شوق یعنی برق    اد یارش جوي شیر آرد بدست یکوه کن از 
  دید و لبهاي گل خندان شده شورشم را    دل پریشانم ولی یک جذبۀ تعمیر نو

  ران شده حیهر ستاره دید و بر احوال من     سلمانم ، نوشتم ، خواندم ، گریان شدم من که
***  

  
  2ثیرأصدیق ت

  
  آنچنانیا اینچنین 

  
  !ارِ دِل توان بر آسمان آتش زدناز شر    !اي که گوئی نیست ممکن در جهان آتش زدن
  آتش زدنکارِ گردون روز و شب در آشیان     کارِ ما بس جمع کردن روز و شب خاشاکها
  از کجا آموختی در جسم و جان آتش زدن    !می کنی خاکسترم از یک نگاه شعله بار
  هرکه داند بی نشان آتش زدن عشق ورزد    دود گر خیزد ز دل رسوا شوي اندر جهان

  گر نمی دانی بیا از من بدان آتش زدن     شرار جان بسوز این آتش بی دود رااز
  !اینچنین آتش زدن یا آنچنان آتش زدن    روز و شب داریم بس این کار آتش بازئی

  هیچ مشکل نیست ما را از زبان آتش زدن     چون یک شرره هر نقطهحرف هر یک شعل
***  
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  96دانش   
 

 ٢٣٢

  1دکتر رشیده حسن 
  زندگی

  
من با همه خوگر شده است ةقلب رنجید    ه من از دست ستمگر شده است ي بهر تعد   

  عمر خوشبختی انسان چرا کمتر شده است     همه از طالع برگشتۀ خود می نالند 
  زندگی ، وا اسفا ، خانۀ بی در شده است     گذردمی همه کس از بر دیوار و درم   

  مه روزه مرا باور شده است این حقیقت ه    بی تو این زندگی معنایی ندارد هرگز
  دیدة منتظرم ، دریاي گوهر شده است     بی قراري همه روزه ، اشکباري همه شب ها 
  درس بی مهري یاران مرا از بر شده است     باورم نیست کسی در قدمم جان بدهد
  ر شده است باز امشب ، شب تاریک منو    یاد روي تو چنان بار دگر برق زده است 

***  
  
  2 سیتاییبشیر

  دولت دیدار
  
تو مقصود منی ، من بی نیاز دو جهان هستم     پیري نوجوان هستم ه زنده ، ب نا هست گرتم  

  سراپا شکوه هستم ، ماتم عمر روان هستم     چه می پرسی ، تا حال از دولتِ دیدار محرومم
  غوان هستممرا ساغر بده ، مست شرابِ ار    جهان یک نقش بر آب است، این دم از کجا آرم

  به تاثیر محبت در چمن یک نغمه خوان هستم    دارم باکانه می دل دیوانه و اندازِ بی
  گهی رنگینی گلشن گهی دور خزان هستم     وجود من بدان یک منظر نیرنگی عالم

  مرا تنهاي بینی لیک با صد کاروان  هستم     مقیم شهر جانانم ولی با صدهزار ارمان 
  اگر در عشق تو میرم یقیتاً کامران هستم     باشد در فناي منبهر صورت بقا پنهان 

  با تو مهربان هستم ! اي دوست« پس از کشتن بگو     بی نوا راکش که کشتن رسم جانان است » بشیر«
  

*****  
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  گزارش و پژوهش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  راهیان ابدیت 
  

  گو به لقاء االله شتافت فارسی –حافظ ظهور الحق ظهور 
چندي پیش شاعر دو زبان فارسی و اردو حافظ محمد ظهور الحق 

 بود، پس جندیالم در بخش اتک در روستاي 1923 آوریل 14ظهور که زادة 
به از عمري تدریس زبانهاي فارسی و عربی در سطح  دبیرستانها و تقاعد 

ی و میان سالگی توجه زیادي به نین جواحافظ ظهور در سن. شتافت  لقاء االله
 در نتیجه مدتها در خانۀ فرهنگ ،داشتمیفراگیري فارسی جدید معطوف 
 م براي مدت چهار ماه 1974در اواخر . راولپندي به تحصیل اشتغال داشت

 شعر فارسی وي به طور ۀدو مجموع. در تهران دورة دانش افزایی را گذراند
  .ء منتشر گردیداجداگانه در همان اثن

  .م1973 ، شعر فارسیۀمجموع:  حرف محبت – 1
  .م1976 نقش خیال مجموعۀ شعر فارسی – 2

 نخستین دیدار خود از ایران را نیز به نثر فارسی تنظیم و ۀوي سفرنام  
با » کلیات ظهور  « 1999در . م منتشر کرد1973در » ره آورد سفر «با عنوان 
 قدیم و جدید به قلم آشنایان پاکستانی و ایرانی نامبرده در ۀدمچندین مق

 آثار منظوم فارسی و اردو آقاي ظهور ۀ که حاوي کلی،راولپندي منتشر یافت
نمونۀ شعر درگذشتگان مبادرت به درج  »راهیان ابدیت« معمولاً در .می باشد

وضوعات نمی ورزیم ولی بپاس بزرگداشت از آن فقید سعید ابیاتی چند از م
  :ورده می شودمورد علاقه آ

  : توحید
  وي آنکه عالم است پر از ها و هوي تو    اي آنکه ذره ذره به توحید تو گواه

      :نعت
  ل کون و مکان را شمع نور افشان توییفمح    رونق بزم دو عالم زینت دوران تویی

  :دوستی ایران و پاکستان 
  ته باد دوستی هر دو برقرارپیوس    هم دوست اندو یاربایران و پاك هر دو 

  هر دو به یک کتاب بداریم افتخار     ما یکی و» ص« و پیمبریکیما را خدا 
  . آن مرحوم ، آشنایان و شاگردان او تسلیت می گوئیم ةما به خانواد  

  
  در سیالکوتبنام  فارسی سراي –در گذشت ضیاء محمد ضیاء 

 بنام بخش  فارسی سرايء محمد ضیاءچند هفته پیش آقاي ضیا  
م در 1928 فوریه 12وي در. گی بدرود حیات گفت ل سا81سیالکوت در 

در مثل اسلاف خود . بخش گجرات به دنیا آمده بود» چوهامل« اي تروس
زبان و ادب فارسی تحصیلاتی داشت و در دبیرستانهاي مختلف به امر 

در دبیرستان دولتی پسرور تگی سیش از بازنشپ براي مدتها .تدریس پرداخت
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مجموعه هاي شعري فارسی مرحوم ضیا . سیالکوت مشغول تدریس بود
  :بدینقرار است 

دکتر عبدالحمید عرفانی در .  مجموعۀ شعر نعتیه اوست : نغمۀ عشق– 1
  .خوانده» شاعر درویش « پیشگفتار وي را 

 شعر مختصر فارسی است که در ۀدومین مجموع:  کاروان فارسی – 2
  .ت ایرانی به سیالکوتأچاپ شد راجع به مسافرت هی م1975

 صفحه داراي پنج بخش در 192 شعري در ۀمین مجموعوس:  نواي عشق – 3
  .م چاپ گردید1977

 به زبان فارسی از ء محمد ضیاءخدمت ارزنده اي که آقاي ضیا  
طریق ترویج اقبال شناسی انجام داده تدوین و نشر دو کتاب تألیف دکتر 

  :است ) م1990م( عبدالحمید عرفانی خواجه
  .ص358م ، 1986سیالکوت ) اردو( خود نوشت دکتر عرفانی : اقبال ایران– 1
  .ص284م ، 1993سیالکوت ) اردو (  با پیشگفتار دکتر جاوید اقبال : اقبال عرفانی– 2

  نمونه هایی چند از اندیشه هاي ضیاء محمد ضیاء
  : نعت 

  ستی هاي شوقش سرگرانمز م    ز عشق مصطفی آتش بجانم 
  ورد نام او شیرین زبانم  ز    ز یاد روي او روشندلم من 

  : سید الشهداء 
  سرفروش وفداکار اعظم است » ع«شبیر    ت استسرگروه شهیدان ام) ع(شبیر 
  او پاسدار حرمت و ناموس آدم است     فراشت پرچم آزادي بشرر اوُ ب

  :اقبال 
  ود از شعر شور انگیر اقبالب    مرا این مستی و کیفیت و حال

  دکترعرفانیوفات قطعه ماده تاریخ 
  

  ما چون شب زماتم سیه شد روز    چو عرفانی ز دنیا رخت بربست
  »شتر غمن« ندا آمد بگوشم     چو پرسیدم ز هاتف سال فوتش

  م1990                   
و اعضاي ما درگذشت آقاي ضیاء محمد ضیاء رابه خانواده ایشان 

 ناشر هر دو اثر دکتر عرفانی ، تدوین کردة آن کهلکوت بزم رومی سیا
  .مرحوم بوده و شاگردان شان تسلیت عرض می کنیم

  
   دانشۀمدیر فصلنام

  
*****  



   ∗دکتر محمد مهدي توسلی
  
  

  تمدنهاي پیشین کاشف دانشمند و: دانیپرفسور 
 درگذشت ایران شناس بزرگ پاکستان، پرفسور دکتر مناسبت به (

  )احمد حسن دانی
  

  :مقدمه
 میلادي که بـه عنـوان مسـئول         1995 شمسی برابر با     1374در سال   

تم، بـا دانشـمندي     مرکز تحقیقات فارسی ایر ان و پاکستان به اسلام آباد  رف           
فرزانه آشنا شدم که از همان نخستین روز آشنایی آنچنان انس و الفتی بین ما 

 مهربان و با وقار و ةچهر. بوجود آمد که گویی سالها یکدیگر را می شناختیم
 نخست شوق همصحبتی و     ۀدر عین حال مصمم پرفسور دانی، از همان لحظ        

د کـه حقیـر دسـتی در        وقتـی متوجـه ش ـ    . همکاري را در مـن برانگیخـت      
شناسی دارم و بویژه با باستان شناسی و تاریخ و فرهنگ شبه قاره آشنا              باستان

از آن روز ببعد مـرا همکـار علمـی          . هستم، این انگیزه در او نیز بوجود آمد       
 جـولاي   13/ 1379 تیر مـاه     23(خود نامید و تا روزي که در پاکستان بودم          

گزاري سمینارهاي ملی و بین المللی و       برنامه هاي زیادي از جمله بر     ) 1999
 کـه  -سفرها و نشست هاي علمی و گاه گفتگوهاي دوستانه در منزل ایشـان       

هرگـز یـادم نمـی رود در آخـرین          .   داشتیم  -بوي فرهنگ و تاریخ می داد     
 ـ           موریتم در یکـی از     أضیافتی که ایشان براي خداحافظی حقیـر در پایـان م

 ۀ به عنوان یادگار مجموعه اي از فصـلنام    هتلهاي اسلام آباد ترتیب داده بود،     
 در تعمیق روابط    ۀتمدن آسیا را اهدا نمود و گفت امیدوار است این مجموع          

وي قبلا هم مجوز ترجمـه کلیـه آثـار    . فرهنگی کشورهاي منطقه مؤثر باشد   
لطف بیحـد پروردگـار     . خود را به زبان فارسی به اینجانب عنایت کرده بود         

ر برکـت    ماموریت در پاکستان و در زمان حیات پ        بود که اینجانب در مدت    
ثار ارزشمند و محققانـه ایشـان را بـه فارسـی         آایشان توانسته بودم یکی از      

را کـه بـا چـاپی زیبـا         ) میراث تیمور ( وقتی این اثر    . ترجمه و چاپ نمایم   
چقـدر زود نخسـتین گـام را        : بدست ایشان دادم، با شادي و هیجان گفـت        

  . این گام هاي مثبت در راه دوستی دو ملت تدوام یابدبرداشتید، امیدوارم

                                                 
   ایران–استادیار گروههاي تاریخ و باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان  -  ∗
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مقاله زیر نیز درست یک ماه پـیش از درگذشـت پرفسـور دانـی در        
دانشـگاه  ( تخصصی مرکز مطالعات شـبه قـاره و آسـیاي جنـوبی              ۀفصلنام

براي معرفی بیشتر استاد به دانشگاهیان و دانشـجویان         ) سیستان و بلوچستان  
ن که وي در میان ما نیست، به بهانه کم کردن غم            اکنو. اپ رسید چایرانی به   

 گرانقدر، مقاله مورد نظر، با افزوده هایی، تقـدیم         ۀاز دست دادن این فرهیخت    
  .دوستداران فارسی زبان شبه قاره می شود

   
  زندگی،  احوال و آثار 

م نابغه اي در بنسا از ایالت ري پور هند 1920 ژوئن  سال 20در
هیچ کس درآن زمان نمی توانست حدس بزند این چشم به جهان گشود که 

فرزندِ خانواده، که کودکی روستایی ازکشمیر بود در آینده بتواند انقلاب 
 . تحقیق و مطالعه به وجود آوردۀبزرگی در زمین

    ق او عمویش بود کـه او را بـه تحصـیلات                بهترین و مهم ترین مشو
سن تحصیلات متوسطه اش     . مقدماتی تشویق کرد   هاي میسیون ۀرا در مدرس  ح

  .مذهبی آمریکایی در ري پور به پایان برد
روح احمد حسن دانی و ذهن وي گرایش وافري به هنـر و ایـده هـاي                 
جدید و طرح هاي تازه داشت تا جایی که وي کوشید به میراث گران بهایی               

  .از آگاهی دست یابد
دگیري  یاد شده، دانی را ترغیب بـه یـا         ۀیکی از معلمان او در مدرس     

گرچه پدرش علاقه داشت تا حسن جذب بازار کار         . زبان سانسکریت نمود  
 زیادي به کشف عجایب و رمـوز پیچیـده در دوران هـاي         ۀشود اما او علاق   

یکی از دوستان نزدیک و مشـاور حقـوقی آن هـا  بـه               . کهن زندگی داشت  
پدرش اصرارکرد تا حسن را براي تحصیلات عالیـه بـه دانشـگاه هنـدوي                

  . بفرستدبنارس
 مرکزي بـراي جـذب      ،)Varanasi(از زمان هاي قدیم، شهر بنارس       

بنـارس  . مردم مختلف از سرتاسر دنیا براي فراگیري علوم وروشنفکري بـود          
 کاشـی یکـی از قـوي تـرین و    . کاشـی بـود   پایتخت خیلی قـدیمی شـهر  

افتخارترین شاهنشاهیِ ها میان دیگر ایالت هاي هند بود که آن را شاهان و              با
بنارس کمی قبل از ورود     . م اداره می کردند   . ق 6لکه هاي مختلف در قرن      م

  .گوتاما بودا آباد شده بود
زمانی که حسن  تصمیم  گرفت در دانشگاه هندوي بنارس ثبت نـام             

بعـدها  ) Radha Krishnan(کند، رئیس  دانشـگاه پرفسـور رادا کریشـنان    
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 تعلقات مـذهبی اش  رئیس جمهور هند شد، گفت که دانی نمی تواند بخاطر     
  .دراین دانشگاه ثبت نام کند

اما حسن با تلاش هاي فراوان وعلاقه زیادي که داشـت بـه آن هـا                
نشان داد که می تواند در زبان سانسکریت مهـارت و پـیش رفـت کنـد و                  

 وجودي، استحقاق دریافت پذیرش ثبـت نـام را          ةسرانجام باتوجه به جوهر   
لـین دانشـجوي مسـلمانی بودکـه        بدین ترتیب دکترحسـن دانـی او      . گرفت

توانست در دانشگاه هندوي بنارس ثبت نام کنـد و بـالاترین نمـرات را در                
د و بـه عنـوان اولـین         سالگی به دسـت آور     25یسانس در سن    سطح فوق ل  

  .دانشجوي مسلمان نیز مدال طلاي فارغ التحصیلی دانشگاه را به گردن آویزد
محقـق و دانشـمندي را بـه     دانشگاه بنارس از آن به بعد دیگر چنین         

هاي تپهحسن در تحقیقات باستان شناسی خود به کشف . جامعه  تحویل نداد   
  .دست نخورده و انواع تمدن ها دست پیدا کرد

 ـ  ویلـر .  باسـتان شناسـی بـا کمـک م    ۀدانی بعدها توانست در زمین
(M.Wheeler)    جدید باستان   ۀویلر، مهندس مدرس  .  در تاکسیلا فعالیت کند 

 آمـوزش  حفاري  بـراي  ي درل از استقلال هند، روش هاي جدید    شناسی قب 
 ۀشـاخ  قبل از ایشان با باستان شناسی به عنـوان زیـر    . دانشجویان ابداع کرد  

بعـد از گذشـت زمـان، ویلـر محـل      . تحصیلی رشته تاریخ برخورد می شد 
کارخود را از تاکسیلا به ایالت میسور منتقل کرد وسپس بـه تـاج محـل در         

  .آگرا رفت
ر زمان استقلال شبه قاره و تقسیم آن به دو کشور هند و پاکستان، د

او با این تصمیم، تمام چیزهایی را که . دانی ترجیح داد به پاکستان برود
داشت قربانی این کارکرد وتمام برنامه هاي مطالعاتی و حفاري خود را 
ا گذاشته به پاکستان آمد به امید این که یک روز دوباره خانواده اش ر

او از مردان سخت کوشی بود که دیگران را دوست داشت و سعی . دیدارکند
او تاریخ مسلمانان بنگال را در . کرد سرنوشت جدید کشورش را بسازد

زمانی که منابع بسیار کمی در این زمینه وجود داشت، نوشت و موزه هاي 
رد و را با کاوشهاي بسیاري که انجام داد، غنی ک) بنگلادش(پاکستان شرقی 

 تحقیقات باستان شناسی پیش روي علاقه مندان ۀفصل جدیدي در زمین
  .گذاشت

وقتی پاکستان شرقی را ترك می کرد، زبان بنگـالی را بـا خـود بـه                 
او اکنون در زبان بنگالی تبحر داشت و این فرصتی شـد تـا              . پاکستان آورد 

  . ادبیات بنگالی را به مردم پاکستان بشناساند



  96دانش   
 

 240

 قصـد   وي. اب در مورد تاریخ بنگال نوشته اسـت       دکتر دانی پنج کت   
 دکتـري   ۀداشت اولین کتابی را که در این زمینه نوشته بود به عنـوان رسـال              

ـرکار . او این رساله را براي تصحیح نـزد جـی         . خود در لندن معرفی کند      سِ
J.Sir Kar)  (فرستاد. 

 جانتانا سرکار محقق زبان فارسی و تاریخ مسلمانان به دانی پیشـنهاد     
 مـدرك   ذچاپ این رساله را داد و از او خواست تا رساله دیگري براي اخ ـ             

م از  1955دانی سرانجام دکتري خـود را در سـال          . دکتري خویش تهیه کند   
دورانهاي نخسـتین و پـیش از       «:  دکتري وي  ۀنام رسال . دانشگاه لندن گرفت  
زمـانی کـه او در لنـدن اقامـت داشـت پیشـنهاد              . بود» تاریخ درهند شرقی  

مزگشایی کتیبه هاي موهنجو دارو از سـوي دانشـگاه لنـدن را پـذیرفت و          ر
س دانشـگاه داکـا   ئیاز این رو ر. بورس یک ساله اي ازدانشگاه دریافت کرد  

 ةبه دانی اجازه نداد تا تحقیقات ناتمام خود را در مـورد تمـدن قـدیمی در                
  .سند ادامه دهد

ر دانی را به     جمهور وقت پاکستان دکت    یسئژنرال محمد ایوب خان ر    
س دانشگاه پیشاور از دانش باستان شناسی دانی ئیمحمد علی ر. پیشاور آورد

 دانشـگاه   ئـیس ر. استقبال و او را به عنوان استاد این دانشگاه منصوب کـرد           
  ) 4-2:دانی.(چنین به او اجازه تأسیس دانشکده باستان شناسی را دادهم

رخواست سـاده   سفرهاي دانی براي کشف شهرهاي باستانی با یک د        
کودکی به نام مستانه زمانی که در       ! براي راهنمایی گروه تحقیقات شروع شد     

 ةکنــار رودخانــه مشــغول بــازي بــود بــه طــور اتفــاقی اطلاعــاتی دربــار
 این کشف باعـث تغییـر در دوره پارینـه         . به دانی داد   ) Sangho(غارسنگو

 ر پارینـه   میـانی و قـدیمیِ عص ـ      ةسنگی شد و بعد از آن دانی توانست دور        
  . سنگی را از نو طبقه بندي کند

و بـه   ) Pothwar Plateau(بر اساس این حفاري ها، فلات پوتـوار 
این کشفیات نشانه هاي جدیـدي      . دنبال آن غارهاي زیاد دیگري کشف شد      

  )78:توسلی.(از تاریخ پیدایش انسانهاي اولیه را بازگو می کرد
ش زندگی در پاکسـتان     دکتر دانی نظم جدیدي از وقوع زمانیِ پیدای       

این نظم جدید، تثوري هاي کلیشه اي پیدایش و تکامل انسـان         . را ارایه کرد  
او رد پاها و مسیرهایی را که اسکندر        .  را در پاکستان به کلی مردود دانست      

بزرگ از باجور، دیر، سوات، مردان، هوند، جهلم و تاکسیلا تا مرزهاي هنـد       
 این سفرِ دانی اطلاعات خوبی    . ف کرد به سوي گجرات دنبال کرده بود، کش      
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را به او در مورد بقایاي اولیـه قبرهـاي آریـایی هـا در آسـیا و در منـاطق                     
  .به او داد ) Timargrha Thana(تیمارگرا 

این حفاري ها جزئیات روشنی به همراه داشـت تاجـایی کـه دانـی           
در منـاطق  ) Timargrha and Gandhara (رافهمید قبرهاي تیمرگرا و گندا

کشف این قبرها بسیار حیرت انگیـز و خطرنـاك          . بزرگی گسترش یافته اند   
  :دانی در مورد پیدا کردن بقایاي انسان هاي گمشده توضیح می دهد. بود

شبی که ما دورهم در کنار آتش جمع شده بودیم و مشغول خوردن             «
 معرفـی  شام بودیم، دکتر منورخان سعی می کرد که مرا به دیگر همراهانمان        

، کـه مـن بـه سـختی آن را           )پشـتو (او داشت به زبان محلی خودشان       . کند
زمـانی کـه بـراي معرفـی مـن از واژه بـت             . فهمیدم،سـخن مـی گفـت     می

استفاده کـرد، مـن سـریع وارد بحـث شـدم و             ) idol-worshipper(پرست
  خواستم بدانم که موضوع بحث آن ها چیست؟

در » باستان شناس«ي کلمه منورخان گفت که نمی توانسته معادلی برا
. زبان محلی پیدا کند، به همین خاطر از واژه بت پرست استفاده کرده است

) مجسمه( بت ۀدانستند باستان شناسان چقدر دیوانمیزیرا مردم آن نواحی 
کردم مردم آن میاین مسأله براي  من بسیار نامطلوب بود چون فکر . هستند

پس از منورخان . ي نام خواهند بردمنطقه از من به عنوان دیوانه حفار
او سرانجام یک تعریف . خواستم به عنوان مترجم شفاهی براي من کارکند

از نظر من . ساده و قابل فهم از باستان شناسی براي مردم بی سواد ارایه داد
یک باستان شناس کسی ست که به دنبال تحقیق در مورد نشانه هاي انسان 

 ۀوقتی که کلم. ا قبرهاي قدیمیِ از بین رفته باشددر تپه ها، شهرهاي ویران ی
من قبرهاي کافرِها را : قبرها را به زبان آوردم یک روستایی بلند شد و گفت

در داخل این قبرها کوزه هاي زیادي وجود دارد و . در این زمین ها دیده ام
این قبرها بر عکس قبرهاي مسلمانان که به صورت شمالی به جنوبی واقع 

این اطلاعات خاص . د؛ به صورت شرقی به غربی قرار گرفته اندشده ان
روز بعد این روستایی را به عنوان راهنما براي  بسیار ارزش مند هستند صبح

بعد از ساعتها حفاري بالاخره . حفاري با خود به زمین مورد نظر بردیم
. دهدراهنماي ما توانست قبرهایی را که گفته بود بیرون بیاورد و به مانشان 

م همه 1963این قبرها در قبرستانی بزرگ قرار داشتند و بعد ها یعنی درسال 
  .»آن ها توسط باستان شناسان کشف شدند

دانی درمورد کشفیات خود می گوید که دراین جا سه دوره 
 ة قبل از میلاد است و فقط ما در دور6قبرداریم که متعلق به پیش از قرن 



  96دانش   
 

 242

 دیگر قبرها اشیاء ةدر دو دور. نی را پیدا کنیمسوم قبرها توانستیم اشیاي آه
در قبرهاي . خورد هرچند که تعداد آن بسیار کم بودمیبرنزي به چشم 

Timargarha ماده هایی پیدا کردیم که ما را به سوي فصل جدیدي از 
در . دادمی سوق Gandhara تاریخی این مناطق و پیش از تاریخ در ةدور

هاي دورِ دیگري از مناطق فوق باعث کامل همین زمان این اشیاء در جا
 تاریخی ة سند و دورةشدن ارتباط بین دوران پیش از تاریخ تمدنِ در

 تطبیقی و مطالعه بر روي قبرهاي کشف ۀبا مقایس. پاکستانِ غربی شده است
شده و مواد درون آن ها و آن سري از قبرهایی که در قسمت هاي شمالی 

ه یک رشته از ارتباطات فرهنگی بین دو کشور توان بمیایران کشف شده اند 
و جدولی بر اساس مشاهدات و ترتیب وقوع زمانی آن ها تهیه  دست یافت

  .کرد
دکتر دانی بعد از پیشاور به عنوان استاد ارشد دانشگاه قائداعظم به 

 علوم اجتماعی ة دانشکدئیسدرآن جا زمانی که به عنوان ر. آباد آمداسلام
بخش انسان شناسی . انشکده هاي زیادي را تأسیس کردفعالیت می کرد، د

ازآن جا که دانی باعث ارتباط . آن دانشگاه نیز مورد توجه فراوان قرارگرفت
این دانشکده با دانشگاه هاي معتبر جهان شد محققان بین المللی زیادي براي 

هم چنین مقالات بسیاري در مورد . تدریس به این دانشکده آمدند
Anthropologyبعد از بازنشسته شدن دانی از گروه .  پاکستان ارایه دادند

م، دکتر دانی انستیتوي تمدن آسیایی 1980تاریخِ دانشگاه قائد اعظم در سال 
هرچند که . تاکسیلا را براي توسعه وتکامل فرهنگی در پاکستان تأسیس کرد

  .م شروع کرده بود1967این مؤسسه فعالیت هاي خود را ازسال  
تمدن « نسخه ازمجله ي بین المللی 52بیش از نی تاکنون دکتر دا

 عنوان کتاب، که بیشترآن ها در خارج از پاکستان 65را منتشرکرده و  »آسیا
  :مهمترین آثار وي به قرار زیر است. چاپ شده، تالیف نموده است

   ؛1اکتشافات جدید باستان شناسی در پاکستان
  داکا، مدرکی براي تغییرات آینده آن؛

  هر تاریخی تاکسیلا؛ش
  چیلاس، شهر تاریخی نانگاپربت؛

                                                 
. ك. ر. فصلی از این کتاب توسط نگارنده براي اولین بار به فارسی ترجمه و چاپ شده است -  1
: محمد مهدي توسلی، پیوستگیهاي فرهنگی در منطقه آسیا از دیدگاه باستان شناسی، اسلام آباد: به

  .80-55، صص .م1999، منزا پرس
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  معماري اسلامی بنگال؛
  معماري اسلامی تته؛

  معماري اسلامی، سبک معماري چوبی در شمال پاکستان؛
   پاکستان؛ةهنر گندار

  حفاري در دره گومل؛
  مدارك انسان در طول بزرگراه قراقرم؛

  صخره مقدس هنزا؛
  تاریخ پیشاور؛
  . 1میراث تیمور 

 دکتري تخصصی در مرکز تاکسیلا ثبت ة دانشجو براي دور30اخیراً 
هیچ مؤسسه اي در پاکستان قابل مقایسه با مرکز تمدن آسیایی . نام کرده اند

تاکسیلا نیست و نتوانسته در زمینه تحقیق و تعداد مقاله با این مرکز رقابت 
وفرهنگ و سازمان علوم ( سال نیز با یونسکو 30دکتر دانی به مدت . کند

دانی از زمانی که در پاکستان شرقی . همکاري کرده است) آموزش جهانی
وقتی وي به پاریس رفت رییس دفتر .  درپاریس شدUnescoبود جذب دفتر 

یاد شده به او گفت وزیر فرهنگ به تو نام مردبنگالی داده و تو را استخدام 
هرچند که با این وجود به دانی یک شغل ثابت داده نشد . کرده است

 دهه با او به صورت قراردادي توافق نامه امضاء کرده 3یونسکو به مدت 
او معاون ارشد انجمن بین المللی مطالعات فرهنگی آسیاي میانه و نیز . بود

 بین المللی یونسکو براي گسترش تاریخ و علوم و ۀکمیت  درBureauعضو 
  .فرهنگ بشر بود
دن آسیاي میانه را و نیز  تاریخ تمۀاولین نسخ  UNESCOوي براي

 سال 30در. تاریخ توسعۀ فرهنگ و علوم انسانی را چاپ کردۀ دومین نسخ
گذشته دکتردانی تحقیقات زیادي براي کشف بقایاي انسان در آزاد راه 

این راه یکی از شاخه هاي مهم . انجام داده است) Kara kaoram(قراقرم 
 ةانی در همین سال ها جایزدکتر د.  ابریشم استةراه هاي مربوط به جاد

را به خاطر چاپ جدید توسعه ي تاریخ ) مدال نقره ارسطو( یونسکو ةویژ
به همراه دیگر موفقیت ها وعنوان ها، . فرهنگ و علوم انسانی دریافت کرد

دکتر دانی با مراکز و دانشگاه هاي زیادي همکاري داشته است که از آن 
                                                 

 در اسلام آباد 1378/1999این کتاب با مجوز دکتر دانی توسط نگارنده به فارسی ترجمه و در  -  1
 .چاپ شده است
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 شرق ۀ، همکار تحقیقاتی در مدرس سلطنتی آسیاییۀجمله می توان به جامع
شناسی و آفریقا شناسی دانشگاه لندن، همکار آسیایی در دانشگاه ملی 

، استاد 1969، همکار افتخاري جامعۀ آسیایی بنگال 1969استرالیاـ کانبرا 
 باستان ۀ، عضو مؤسس1977مدعو دانشگاه ویسکانسن مادیسون آمریکا 

 آسیاي میانه و آسیاي غربی ۀس، همکار افتخاري مؤس1981شناسی آلمان 
 Peril( ایتالیایی پریل مدیو ۀ و عضو مکاتبه اي مؤسس1982کراچی 
Medio(  ةهمچنین دولت پاکستان نشانه هاي ویژ. م اشاره کرد1987رم 

  .را به وي اعطاء کرده است» هلال پاکستان«و » ستاره امتیاز«
ان ملی  خود را مثل نشةدولت هاي اروپایی نیز نشانه هاي ویژ

او همچنین دکتراي افتخاري در ادبیات را از . فرانسه به وي اعطا  کرده اند
 جنوبی نیز به وي ةدولت کر. دانشگاه ملی تاجیکستان دریافت کرده است

پرفسوردانی با زبان هاي .  افتخاري شهروندي آن کشور را داده استۀدرج
میري، تامیلی، فارسی، بنگالی، پشتو، هندي، مراتی، کش فرانسه، ترکی،

او در بین تمام محققان دنیا تنها کسی . پنجابی، و سندي آشنایی کامل دارد
  . شت که در باستان شناسی عصر قدیم هند تبحر دابود

دکتردانی در نوشتن تاریخ مهارت خاصی دارد، چنان که واقع بینانه 
. تواند در مورد پیدایش انسان و درختِ همیشه سبزِ دانش مطلب بنگاردمی

تا به امروز دانی براي تأسیس دنیاي بهتر براي باقی ماندن انسان ها همراه با 
آرامش وهم زیستی وپروراندن پایه هاي محکم تمدن تلاش بسیارکرده است 
و تلاش ها وعنوان هاي او براي تحقیق و مطالعه از وي مردي محقق و 

ه دان نشری.(استاد، هم در پاکستان و هم در تمام جهان، ساخته است
  )8- 4:ریویو
  

  :منابع
گاه باسـتان   دیـد  پیوسـتگیهاي فرهنگـی در آسـیا از          ،)1378( توسلی، محمد مهدي     - 1

  . منزا پرس:اسلام آباد ،شناسی
: ، ترجمه ي محمد مهدي توسلی، راولپنـدي       میراث تیمور ) 1999( دانی،احمد حسن  - 2

  .پرنترز. تی. اس
ِ3 - Dawn, Review,Karachi 2007. 
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  سرپرست انجمن 
  
  

  علمی هاي گزارش هم اندیشی 
  انجمن ادبی فارسی

  بررسی چگونگی شعر فارسی « - 1
  »از اوائل قرن هفتم تا پایان قرن هششم هجري

  
م 2009 ژوئـن    14ش برابر بـا     .هـ1388 خرداد   24روز یکشنبه   

بررسـی چگـونگی شـعر       «هم اندیشی علمی انجمـن ادبـی فارسـی        
باهمکـاري  »  تا پایان قرن هشتم هجري     فارسی از اوائل قرن هفتم    

مرکز تحقیقات فارسـی ایـران و پاکسـتان در تـالار اجتماعـات مرکـز        
  .برگزار گردید

این هم اندیشی علمی بـا تـلاوت آیـاتی چنـد از کـلام االله مجیـد                  
آن گاه سرپرست انجمن به     . توسط آقاي دکتر مهدي حسینی آغاز گردید      

تـرم جمهـوري اسـلامی ایـران     جناب آقاي ماشـاءاالله شـاکري سـفیر مح      
ریاست محترم اجلاسیه و همچنین بـه مقالـه نویسـان، سخنسـرایان و              

  .عموم حضار محترم خیر مقدم عرض کرد
سخنرانان و مقاله نویسان این هم اندیشی علمی پژوهشگران         
و استادان پاکستانی، ایرانی و افغانی از جمله آقـاي مظفـر کشـمیري         

ی اسلامی، خانم زاهده لودهی مدیر گـروه        استادیار دانشگاه بین الملل   
فارسی دانشکدة دخترانۀ دولتی راولپندي، آقاي دکتر مهدي حسـینی          
مسؤول کتابخانه گنج بخش مرکـز، خـانم نازیـه نـواز مربـی گـروه                
فارسی دانشکدة دخترانه دولتی فدرال جی تین اسلام آباد، خانم رابعه 

تی فدرال ایف سـیون     کیانی مربی گروه فارسی دانشکدة دخترانه دول      
تو اسلام آباد، آقاي لعل محمد مینگل مربی گروه فارسی دانشگاه ملی           
زبانهاي نوین، آقاي رضوي نژاد رئیس صداوسیما مرکز اسلام آبـاد،           
آقاي سید مرتضی موسوي مدیر فصلنامه دانش و سرپرست انجمـن           
ادبی فارسی و جناب آقاي ماشاءاالله شاکري ریاست محترم اجلاسـیه           

آقایان علی اکبر نجوا و خاور نقـوي سـروده هـاي خـود را               . ده اند بو
  .عرضه داشتند
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زنـدگی ،   « آقاي مظفر کشمیري در ضمن ارایۀ مقاله تحقیقـی        
 »شعر و دورة ابن یمین فریومدي بویژه قطعـه سـرایی اخلاقـی وي               

نخست اوضاع کلی اجتماعی و ادبی طی قرن هفتم و هشتم هجـري را           
آنگهـی احـوال و دورة ابـن یمـین را     . ن داشـت در قلمرو فارسی تبیـی    

بررسی نموده نتیجه گرفت که قطعه سرایی اخلاقی وي ابتکـار آمیـز           
درایــن ضــمن از گفتــار هــاي دکتــر رضــا زاده شــفق و دکتــر . بــوده

 .عبدالحسین زرین کوب اقتباس نمود
احوال و اشعار   « خانم زاهده لودهی در مقالۀ ادبی خود بـاعنوان        

خاطر نشان ساخت که دورة زنـدگانی        »وي کرمانی و سبک شعر خواج   
خواجوي کرمانی با وجود ارکان اساسی شعر فارسـی نظیـر سـعدي             
شیرازي و حافظ شیرازي حایز اهمیت فراوانی است و در چنین دوره            
خواجوي کرمانی در افق شـعر و سـخن فارسـی درخشـیده و حـافظ             

  اذعان داشته 
  استاد سخن سعدي است پیش همه کس اما

  دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو          
احـوال  و    « آقاي دکتر مهدي حسینی در مقالۀ خـود بـاعنوان         

 نخست اوضاع اجتماعی و ادبی دورة »ياشعار و سبک شعر همام تبریز
آن گـاه در ضـمن      . ایلخانی را که همام در آن می زیست تبیین داشـت          

 شرح ویژگیهاي شعري همام یادآور شـد کـه همـام در صـحنه هـاي               
ارشاد و تصوف سرآمد بوده و پیشـواي اهـل پـژوهش عصـر خـود                

 .محسوب می گشت
احـوال و   « خانم نازیه نواز در مقاله پژوهشی خود بـاعنوان        

پیش از همۀ دلائـل دیگـر یـادآور شـد کـه              »آثار و دورة شهاب مهمره    
باوصف کم شناخته ماندن شهاب مهمره طی هفت قرن و نیم اخیر کـه          

سی به دیوان چاپ شده باشد، باید این امر مد شاید به علت عدم دستر
نظر داشت که امیر خسرو در مثنویات خمسه خود کراراً مقام استادي            

امیر خسرو که مسلماً برجسته ترین نابغۀ . شهاب را اقرار نموده است
شعري فارسی شبه قاره می باشد، در هشت بهشت این مطلب صراحتاً 

 .عنوان کرده است
احوال و اشعار «  در مقالۀ علمی خود باعنوانخانم رابعه کیانی

پس از تبیین احوال و زنـدگی شـاعر،          »و سبک شعر اوحدي مراغه اي     
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ویژگیهاي شعر وي را شـامل دیـوان قصـاید و ترجیعـات و غزلهـا و            
 سـنایی   الحقیقـۀ  ۀحدیق ـکـه در پیـروي از       » جام جم «مثنویاتی از جمله    

 .غزنوي سروده شده مشروحاً معرفی نمود
 ي لعــل محمــد مینگــل در مقالــۀ تحقیقــی خــود بــاعنوان آقــا

یادآور شد کـه او بـا دوره بیـدادگري           »زندگانی و شعر سیف فرغانی    «
مغولان و سیطرة ایلخانان در شـهري کوچـک مـی زیسـت در نتیجـه         

او خـاطر نشـان     . اغلب تذاکر ترجمۀ احـوال اورا مـدنظر نداشـته انـد           
 او ارادت داشـت و      ساخت که سیف با شیخ سعدي معاصر بود و بـه          

از شعر وي وضوحاً استنباط می شود کـه سـیف           . مکاتبه هم می کرد   
فرغانی صوفی صافی بـود و در معنویـت بـه سـطح مشـایخ زمـان                 

 .درآمده بود
زنـدگی و   «آقاي رضوي نژاد در مقالـۀ تحقیقـی خـود بـاعنوان         

ویژگیهـاي افکـار و      »اندیشه هاي محمود شبستري در مثنوي گلشـن راز        
آن گـاه   . هاي انسان گراي عارف معروف را تحلیل و تجزیه نمود         اندیشه  

با افکار اقبال که در مثنوي گلشن راز جدید عنوان کرده است به مقایسـه               
 افکار بزرگـان شـعر و       ۀپرداخت و خاطر نشان ساخت که تحلیل و تجزی        

 .ادب در تشکیل یک جامعۀ صالح و سالم کمک می نماید
امیر حسن « لمی خود باعنوانسید مرتضی موسوي در مقالۀ ع

نخست به شغل ابتدایی حسن اشاره  »دهلوي، زندگانی و سبک شعر او
کرد و آن گاه سمتهاي کشوري ولشکري که در ادوار مختلف در دهلی،       
ملتان و دکن بعهده داشت یادآور شد اما خاطر نشان ساخت که زمینۀ             

ود کـه   اصلی سروده هاي امیرحسن را در صنف غزل باید بررسی نم          
در دوره اي که وابستگان دربار بـه   . نبوغ خود را مبرهن ساخته است     

قصیده سرایی توجه بیشتر داشتند، امیرحسن در حین اقامت خود در           
ملتان به مدت شش سال در دربار محمد قاآن حتی یک قصیده در مدح              
شاهزادة استاندار که در عین حال سمت ولایت عهـد را بعهـده داشـت     

ناطق آن گاه بـه     . مر مناعت طبع وي را مبرهن می نماید       این ا . نسرود
  .تبیین ویژگیهاي گوناگون شعر امیر حسن پرداخت

شاعران نامبرده سروده هاي موضوعی خود را درمیان برنامه 
 .ارایه دادند 
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در ضمن خطابۀ ریاست جناب آقاي ماشـاءاالله شـاکري سـفیر            
 کـه در همـایش   محترم جمهوري اسلامی ایران ابراز خوشوقتی کردند      

کنونی فارسیگویانی که احوال و اشعار آنان مـورد تحلیـل و تجزیـه              
از کلیه کشورهاي قلمرو زبان فارسی از جملـه ایـران،     ،  قرار گرفته اند  

افغانستان، کشورهاي شبه قاره و آسیاي صغیر برخاسته اند و همین 
. امر نشانگر گسترة شعر و ادب فارسی طی قرون متمادي مـی باشـد             

ست محترم اجلاسیه در ضمن تشکیل همایشهاي علمی از مسـاعی           ریا
انجمن ادبی فارسی و مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان قدردانی 

 .فرمودند
ایــران، خانــۀ فرهنــگ .ا.اعضــاي رایزنــی فرهنگــی ســفارت ج

راولپندي، پژوهشگران و استادان دانشگاه هاي ملی زبانهاي نـوین و           
شکده هاي راولپندي و اسلام آبـاد، ادیبـان و   بین المللی اسلامی و دان 

علاقه مندان به ادب فارسـی پاکسـتانی، افغـانی، و ایرانـی شـهروند               
. اسلام آباد و راولپندي درایـن هـم اندیشـی علمـی حضـور داشـتند               

 ـ        فـیلم و خبـر ازایـن        ۀنمایندگی صداوسیماي مرکز اسلام آباد جهت تهی
یــان برنامـه از شــرکت  در پا. اجلاسـیۀ علمــی اقـداماتی معمــول داشـت   

  .کنندگان پذیرایی به عمل آمد
  
 

  بررسی چگونگی شعر فارسی « -  2
  »از اوائل قرن نهم تا پایان قرن یازدهم هجري

 
م 2009 ژوئیـه    19ش برابر با    .هـ1388 تیر   28روز یکشنبه   

بررسی چگونگی شعر فارسی از     « علمی انجمن ادبی فارسی    هم اندیشی 
باهمکـاري مرکـز تحقیقـات     »رن یازدهم هجرياوائل قرن نهم تا پایان ق   

  .فارسی ایران و پاکستان در تالار اجتماعات مرکز برگزار گردید
این هم اندیشی علمی بـا تـلاوت آیـاتی چنـد از کـلام االله مجیـد                  

آن گاه سرپرست انجمن به     . توسط آقاي دکتر مهدي حسینی آغاز گردید      
ي اسـلامی ایـران   جناب آقاي ماشـاءاالله شـاکري سـفیر محتـرم جمهـور        

ریاست محترم اجلاسـیه، جنـاب آقـاي صـاحب فصـول رایـزن محتـرم                
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ایران و همچنین به مقالـه نویسـان، سخنسـرایان و           .ا.فرهنگی سفارت ج  
  .عموم حضار محترم خیر مقدم عرض کرد

مقاله نویسان و سخنرانان این هم اندیشی علمی پژوهشگران         
مله آقـاي مظفـر کشـمیري    و استادان پاکستانی، افغانی و ایرانی از ج     

استادیار دانشگاه بین المللی اسلامی، خانم وجیهه حفیظ مربی زبـان           
فارسی دانشکدة دخترانۀ دولتی فدرال راولپندي، آقـاي دکتـر مهـدي            
حسینی مسؤول کتابخانه گنج بخش مرکز تحقیقات فارسـی ایـران و            

نگ پاکستان، دکتر سیده چاند بی بی استادیار زبان فارسی خانۀ فره          
ایران راولپندي، خانم زاهده لودهی مدیر گروه فارسـی دانشـکدة           .ا.ج

دخترانۀ دولتی ستلائت تاؤن راولپنـدي، خـانم رابعـه کیـانی مربـی              
گروه فارسی دانشکدة دخترانۀ دولتی فدرال ایـف سـیون تـو اسـلام              
آباد، خانم شگفته یسـین عباسـی دانشـجوي دورة دکتـري دانشـگاه           

ینگل استادیار دانشگاه ملـی زبانهـاي نـوین،        تهران، آقاي لعل محمد م    
سید مرتضی موسوي مدیر فصلنامۀ دانش و سرپرست انجمن ادبـی           
فارسی و جناب آقاي سید مرتضی صاحب فصول میهمان ویژه، جناب     

آقایان علـی   . آقاي ماشاءاالله شاکري ریاست محترم اجلاسیه بوده اند       
  . را عرضه داشتنداکبر نجوا و جاوید اقبال قزلباش سروده هاي خود

شـرح  « آقاي مظفر کشمیري در ضمن ارایـۀ مقالـۀ پژوهشـی          
دربارة احوال ظهوري تـا      »زندگانی، آثار و سبک اشعار ظهور ترشیزي      

دورة جـوانی در ایــران قبــل از مســافرت بـه شــبه قــاره و احمــدنگر   
در ضــمن آثــارش فــاش ســاخت کــه ظهــوري . اطلاعــاتی بدســت داد

در دیوان  . لک قمی به سلک تحریر درآورد     ترشیزي دو اثر باهمکاري م    
اما در اصناف دیگر از جمله مثنوي . شعر بیشتر به تغزل توجه داشت    

 اثر مستقل معروف اوست و از نثر دوم "سه نثر"در نثر . آثاري دارد 
 .هایی عرضه داشتنمونه

احوال و آثار و    « خانم وجیهه حفیظ در مقالۀ ادبی خود بـاعنوان        
نخست شرح زنـدگانی طالـب را در زادگـاه           »لیسبک اشعار طالب آم   

آمل، سپس در اصفهان، کاشان، آن گاه مراجعت به آمل و حرکت وي به 
صوب مرو، قندهار و از همان جا به شبه قـاره و از طریـق آگـره بـه                   

طالب در میـان سـالگی در      . سورت و سایر نقاط آن دیار تبیین داشت       
دیوان چاپی طالب . ات گفتق در شبه قاره بدرود حی. هـ1036 یا 1035
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ت آقاي طاهري شهاب شامل       بیت از اصناف مختلف سـخن       22968بهم 
مثنویهـایش قضـا و قـدر،       . است اما بخـش اساسـی غزلهـاي اوسـت         

 رباعی نیـز    755مضافاً بر آن    . سوزوگداز و جهانگیر نامه عنوان دارد     
  .دارد

 آقاي دکتر مهدي حسـینی در مقالـۀ پژوهشـی خـود بـاعنوان             
شرح احوال عرفـی را دروهلـۀ        »نی و سبک شعر عرفی شیرازي     زندگا«

پـس از   . اول در زادگاه خود تا سن سی و شش سالگی تبیـین داشـت             
انتقال به هند با دربارهاي اکبر، جهانگیر، و با امرایی نظیر ابـوالفتح             
گیلانی، فیضی فیاضی اکبر آبادي و عبدالرحیم خانخانان پیونـدهاي          

دیـوان چـاپی او در حـدود        . ایـی سـرود   نزدیکی داشـت و قصـاید غرّ      
قاره چنـد   شبهچهارده هزار بیت در اصناف گوناگون سخن است و در           
 .دفعه و در ایران یک دفعه تا مدتی پیش چاپ خورده بود

احـوال و  « خانم دکتر سیده چاند بی بی در مقالۀ ادبی بـاعنوان         
توجه غیر از تبیین دربارة موضوع به این نکته            »اشعار وحشی بافقی  

داشت که وحشی در دوره اي که معاصرانش اغلب به سرزمین شـبه              
وحشی در  . قاره منتقل می شدند، تمام عمر خود را در موطن بسر برد           

تحصیلات را در یزد و     . اواسط نیمۀ اول قرن دهم در بافق به دنیا آمد         
ورا در       . پیش شرف الدین علی یـزدي داشـت        هــ   991تـاریخ وفـات اُ

 1342 دیوان وي را دانشمند معاصر حسین نخعی در .گزارش کرده اند
  .با یک مقدمۀ مبسوط و تحشیۀ دقیق چاپ کرده است

زنـدگانی و آثـار     « خانم زاهده لودهی در مقالۀ تحقیقـی خـود        
دربارة نفوذ فیضی فیاضی که دومین ملک        »فیضی فیاضی اکبر آبادي   

سـخن  در اصناف گونـاگون     . الشعراء دربار اکبر شاه بود، سخن گفت      
در مثنوي سرایی نیـز دسـت       . چیرگی وي بمنصۀ ظهور رسیده است     

 .فیضی به نثر نیز آثاري بجایی گذارده است. داشته است
احـوال و اشـعار نظیـري       « خانم رابعه کیانی در مقالۀ علمی     

. دربارة چگونگی زندگانی نظیري در موطن خـود بازگفـت          »نیشابوري
ه در شبه قاره با آنان در ارتباط بود تبیـین           آن گاه باسلاطین وامرا ک    

ات نظیري فعالیت وسیع وي در زمینۀ تجـارت و    . نمود یکی از مختص
در نیتجه تمام عمر در مرفـه الحـالی گذرانـد و برخـی              . بازرگانی بود 

 .سخنوران معاصر را سرپرستی نیز می کرد
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خانم شگفته یسین عباسی در مقالۀ پژوهشـی خـود بـاعنوان            
زندگانی صـائب را پـیش از        » آثار و سبک شعر صائب تبریزي      احوال،«

ت شش سال در هنـد و بقیـۀ زنـدگانی را در                  انتقال به شبه قاره، بمد
ایران بخصوص در اصفهان که در همان جا بـدرود حیـات گفـت، تبیـین                

 ثـار او خاطر نشان ساخت که صائب یکی از سخنسرایان کثیر الآ          . داشت
ابیات وي را تا صد و بیست هزار گزارش         زبان فارسی است که تعداد      

یکی از ویژگیهاي شعر صائب قبول عامۀ مـردم در ایـران و             . کرده اند 
 آن را در این امر ملاحظه می کنـیم کـه تعـدادي از    ۀهند است که نشان 

 .مصرع ها و ابیات وي در جامعه جنبۀ مثل پیدا کرده است
ار شاه نعمت   احوال و آث  « آقاي لعل محمد مینگل در مقالۀ ادبـی       

ازاین که افکار عارفانـۀ  . عارف نامی را مشروحاً بیان داشت      »االله ولی 
شاه نعمت االله طی قرون متمادي مورد توجـه جامعـۀ فارسـی دان در               
خارج از ایران هم بوده است، ناطق ابیاتی منتخب از شعر نعمت االله را 

 .قرائت نمود
ژوهشی سـید  موضوع مقالۀ پ »احوال و اشعار سید قاسم انوار   «

ق و اسم کامل وي علـی       . ه ـ757سال ولادت او    . مرتضی موسوي بود  
بن نصیر بن هارون بن ابی القاسـم الحسـینی تبریـزي مشـهور بـه                

از عنفوان جوانی در طریقۀ صفی الـدین    . قاسمی گزارش گردیده است   
اسفار . اردبیلی پیوست و به فرزندش صدرالدین موسی ارادت داشت        

ان ، سمرقند و اقامت در مراجعـت در خرجردجـام           وي به گیلان، خراس   
در خانقاهی که در آن جا بناء کرده بود، بخـاك سـپرده             . تبیین گردید 

 112کلیات سید قاسم انوار را استاد سعید نفیسی با یـک مقدمـۀ              . شد
 در تهران بچاپ رسـانیده بـود     1337صفحه اي با تحشیۀ گسترده در       

 . بوده استکه نشانگر اهمیت افکار عارفانه او 
شاعران نامبرده سروده هـاي موضـوعی را درمیـان برنامـه            

  .ارایه دادند
جناب آقاي صاحب فصول در گفتار پژوهشی خود نفوذ زبـان           
رکیه کنونی کـه در قرنهـاي گذشـته دربـار عثمـانی و                  فارسی را در تُ

شـد، شـرح دادنـد و درایـن ضـمن غزلهـاي       مـی آسیاي صغیر نامیده    
و متـوفی   .  ه ـ864 شاهزادة ترك که متولد      منتخب از شعر جم سلطان    

 هـ که اولین فارسی سراي امپراطوري عثمانی و فرزنـد سـلطان             900
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ایشان مجموعـۀ اشـعار جـم       . حسین فاتح می باشد را تشریح نموده      
سلطان را که در تهران اخیراً منتشر شده معرفی کردند و خاطر نشان             

ن نـاجی طوقمـاق   ساختند که یکی از اسـتادان تـرك آقـاي عبـدالرحم        
 این مجموعه را براي اخذ دکتراي ادبیات فارسی از          ۀتصحیح و تحشی  

 .سالهاي قبل انجام داده است، دانشگاه تهران 
در ضمن خطابۀ ریاست جناب آقاي ماشـاءاالله شـاکري سـفیر            
محترم جمهوري اسلامی ایران از سطح علمی مقالات ارایه شده ابـراز            

تند کـه نفـوذ و مقبولیـت افکـار          خرسندي کردند و خاطر نشان سـاخ      
شاعرانی که در قرون مورد نظر می زیستند همزمـان در شـبه قـاره،               

درایـن زمینـه    . آسیاي میانه، افغانستان و ایران محسـوس میگردیـد        
صائب را می توان به عنوان نمونه قلمداد کرد که اشـعارش حتـی در               
. حین حیاتش در سرزمین هاي فارسی زبان مورد توجـه بـوده اسـت             

جناب آقاي شاکري ابیاتی چند از غزلهاي صائب را اقتبـاس و قرائـت          
  .کردند

ایــران، خانــۀ فرهنــگ .ا.اعضــاي رایزنــی فرهنگــی ســفارت ج
راولپندي، پژوهشگران و استادان دانشگاه هاي ملی زبانهاي نـوین و           
بین المللی اسلامی و دانشکده هاي راولپندي و اسلام آبـاد، ادیبـان و    

 ادب فارسی پاکستانی و افغانی شهروند اسلام آبـاد و  علاقه مندان به  
گروه فیلمبـرداري   . دراین هم اندیشی علمی حضور داشتند     . راولپندي

ایران جهت تهیه فیلم  ازاین اجلاسیۀ علمی اقداماتی  .ا.نمایندگی فرهنگی ج  
  .در پایان برنامه از شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد. معمول داشت

  
  

  گونگی شعر فارسی بررسی چ« -  3
  »از اوائل قرن دوازدهم تا پایان قرن چهاردهم هجري

  
م 2009 اوت   16ش برابر بـا     .هـ1388 مرداد   25روز یکشنبه   

بررسی چگونگی شعر فارسی    «  علمی انجمن ادبی فارسـی     هم اندیشی 
باهمکاري مرکز   »از اوائل قرن دوازدهم تا پایان قرن چهاردهم هجري        
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 پاکستان در تـالار اجتماعـات مرکـز برگـزار           تحقیقات فارسی ایران و   
  .گردید

این هم اندیشی علمی بـا تـلاوت آیـاتی چنـد از کـلام االله مجیـد                  
آن گاه سرپرست انجمن به     . توسط آقاي دکتر مهدي حسینی آغاز گردید      

ایـران کـه    .ا.جناب آقاي صاحب فصول رایزن محترم فرهنگی سـفارت ج         
ــد و ه   ــده دار بودن ــیه را عه ــت اجلاس ــان،  ریاس ــه نویس ــین مقال مچن

  .سخنسرایان و عموم حضار گرامیقدر را خیر مقدم عرض کرد
مقاله نویسان و سخنرانان این هم اندیشی علمی پژوهشگران         
و استادان پاکستانی، ایرانی و افغانی از جمله خانم تصورالنسا مربی 
گروه فارسی دانشـگاه ملـی زبانهـاي نـوین، آقـاي مظفـر کشـمیري                

 فارسی دانشگاه بین المللی اسـلامی، آقـاي سـید داود        استادیار گروه 
پژوهشگر افغانی، آقاي دکتر مهدي حسینی مسـؤول کتابخانـه گـنج            
بخش مرکز، خانم شکفته یسین عباسی دانشجوي دورة دکتري زبـان           
و ادب فارسی دانشگاه تهران، خانم رابعه کیانی مربی زبـان فارسـی             

 ـ      اد، آقـاي لعـل محمـد مینگـل     دانشکدة دخترانۀ دولتی فدرال اسلام آب
استادیار گروه فارسی دانشگاه ملـی زبانهـاي نـوین، سـید مرتضـی          

جناب موسوي مدیر فصلنامۀ دانش و سرپرست انجمن ادبی فارسی و 
 .آقاي سید مرتضی صاحب فصول ریاست محتـرم اجلاسـیه بـوده انـد             

آقاي خاور نقوي فارسیگوي پاکستانی سرودة موضـوعی را عرضـه           
  .داشت

احوال «  تصور النساء در ضمن ارایۀ مقالۀ ادبی باعنوان        خانم
نخست دورة اول زندگانی گرامی      »و اشعار غلام قادر گرامی جالندري     
سپس در زمینۀ فعالیت هاي ادبـی       . را در زادگاه و لاهور تبیین داشت      

آن گاه به علایق صمیمانه     . و شعري گرامی در حیدرآباد دکن پرداخت      
اشارت نمود و گفتـۀ     ) م1927م  (و گرامی   ) م1938م  (میان علامه اقبال    

اقبال را دربارة گرامی اقتباس نمـود کـه در آن شـاعر مشـرق زمـین                 
  .گرامی را برجسته ترین فارسی سراي دورة خودش قلمداد کرده است

شـرح  « آقاي مظفر کشمیري در مقالۀ پژوهشی خود بـاعنوان        
مـۀ پشـاور در     کـه در حو    »زندگانی، آثار و سبک شعر ادیب پیشاوري      
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ق متولد گردید و در سومین دهۀ زندگانی نخست براي مدت           . ه ـ1260
کوتاهی به افغانستان و مشهد سفر کرد و به موطن برگشت و در سی        
سالگی به تهران منتقل و بالغ بر شصت سال در تهران در فعالیتهـاي              

نــاطق عــلاوه کــرد کــه آقــاي علــی . ادبــی و علمــی اشــتغال داشــت
 ش دیـوان    1312 سال در خدمت ادیب بسر برد در         34 عبدالرسولی که 

وي تبحر ادیـب را در      . احمد ادیب پشاوري را در تهران منتشر ساخت       
اصناف مختلف سخن از جمله قصیده سرایی تبیین نمـوده و ابیـاتی             

  .چند از قصیدة هواپیما را قرائت نمود
شرح زندگانی، روزگار، آثار    « آقاي سید داود در مقالۀ تحقیقی     

با استفاده از منابع گونـه گـون از جملـه            » سبک شعر عارف قزوینی    و
خود نوشت عارف قزوینی، سرگذشت انقلاب طلبانه و آزادیخواهانـۀ          
عارف قزوینی را کـه در بیـداري مـردم نقشـی مـوثر داشـته اسـت،                  

  .مشروحاً بیان داشت
 آقاي دکتر مهدي حسـینی در مقالـۀ پژوهشـی خـود بـاعنوان             

نخسـت  »  سبک نظم و نثر نعمت خان عالی شیرازي        زندگانی،  آثار ،   «
به اوضاع اجتماعی و ادبی دورة فرمـانروایی اورنـگ زیـب در حـین               
اقامت دکن پرداخت آن گاه به جزئیات آثار منظوم ومنثور نعمت خان            
عالی که بیشتر به نثر و به سـبک خاصـی بسـلک نگـارش در آمـده                  

 ادبـی نعمـت خـان       وي خاطر نشان ساخت که هر یک از آثار        . پرداخت
عالی داراي ویژگیهاي اختصاصی است که ما کمتر در آثار نویسندگان 

  .دیگر چنین خصیصه را سراغ داریم
شرح « خانم شکفته یسین عباسی در مقالۀ علمی خود باعنوان        

با تبیـین مختصـات شـعر        »زندگانی وسبک شعر و نثر قاآنی شیرازي      
ایـران در دوره هـاي      قاآنی شیرازي وي را برجسته تـرین سـرایندة          

وي علاوه کرد   . صفوي و قاجاري پس از صائب اصفهانی قلمداد نمود        
موفق ترین اقتفاي گلستان سعدي را قاآنی در کتـاب پریشـان انجـام              
داده و در این ضمن برخی از ابیات سروده او بمناسبت پایـان یـافتن           

  .نگارش پریشان بازگفت
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احوال و آثـار  « نوانخانم رابعه کیانی در مقالۀ ادبی خود باع     
آثار متعدد علمـی، ادبـی، تحقیقـی         »تحقیقی و سبک شعر شبلی نعمانی     

شبلی نعمانی را برشمرد و در ضـمن ارزیـابی سـبک شـعر فارسـی                
شبلی نعمانی این گفتۀ پرفسور عباس مهرین شوشتري را بازگفت که 
در سرایندگان فارسی شبه قاره سبک شبلی نسبت به دیگران با سبک 

در ضمن شرح سهم شـبلی در تـدوین تـاریخ         . ان نزدیکتر است  ایرانی
ادبی فارسی باعنوان شعر العجم خاطر نشان سـاخت کـه یـک سـده               

  .پیش در نوع خود ابتکار آمیز و مفصل بوده است
احوال و آثار « آقاي لعل محمد مینگل در مقالۀ تحقیقی باعنوان

 کـه در    ویژگیهـاي شـعر بیـدل را      » و سبک اشعار ابوالمعـانی بیـدل      
کشورهاي منطقه براي موضـوعات دلنشـین و مبتکرانـه محبوبیـت            

تخلـص  » رمزي«فراوانی دارد، بر شمرد و علاوه کرد که بیدل نخست           
» بیـدل «می کرد و بعدها با الهام از سعدي شیرازي براي خود تخلّص          

  .را برگزید
موضوع مقالۀ پژوهشی سید مرتضـی     »غالب و غالب شناسی   «

م کلیـات فارسـی     1845طر نشان سـاخت کـه در        وي خا . موسوي بود 
 سـال اخیـر در      165در  . غالب در حین حیات وي به چاپ رسیده بـود         

حدود یک دوجین چاپ، بیشتر در کشورهاي شبه قاره صورت گرفته           
علاوه بر مساعی محققان دیگر در شناساندن شعر فارسی غالب . است

د علـی   مساعی سید مرتضی حسین فاضل لکهنوي مصحح و سید عاب         
عابد مقدمه نویس کلیات فارسی غالب در سه مجلد که توسط مجلس             

م منتشر گردیده بود، در خور تمجید فراوان        1967ترقی ادب لاهور در     
ناطق یاد آور شد که اولین بار دانشگاه پنجاب بود که در حدود             . است

شصت سال پیش دکتراي زبان و ادب فارسی را به موضوع غالب بـه              
 سال قبل در دانشگاه تهـران    48همچنین  . لانی اعطاء کرد  آقاي دکتر گی  

یک نفر دانشجوي پاکستانی در موضوع کلیات فارسـی غالـب پایـان             
  .نامه را به سلک نگارش در آورد

جناب آقاي صاحب فصول در ضمن خطابۀ ریاست مقالۀ علمی        
کـه در پایـان قـرن        »اشعار و افکار خواجه مستان شاه کابلی      « باعنوان
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 از کابل به پیشاور آمده و در سال هاي بعـد بـه کشـمیر سـفر                  دوازدهم
که » آتشکدة وحدت«ناطق افزود که در کتاب    . نموده است عرضه داشتند   

  نام دیوان خواجه مستان شاه کابلی معروف به پیر دستگیر مـی باشـد،             
این کتاب به همراه    . گنجینه هائی از ادب و معرفت اندوخته شده است        

کـه تضـمین چهـل بیـت از         » چهل اسـرار  «یا  » ارآتشکدة اسر «مخمس  
توسط مستان شاه اسـت در      ) امیر کبیر (اشعار میر سید علی همدانی      

ق به چاپ سنگی بـراي اولـین و آخـرین بـار منتشـر               .. ه ـ1315سال  
گردیده و بعد ازآن همانند سایر آثار شاعر در محاق فراموش گرفتار             

  .آمده است
جـه مسـتان شـاه در چهـار      ایشان یادآور گردیدنـد افکـار خوا      

کشور منطقه، پاکستان، هند، ایران و افغانستان مـورد توجـه محافـل             
  .عرفانی می باشد

مروري بر زندگی و برخی از اشعار این پارسی گوي سترگ از   
  .دیگر مطالب این مقاله بود

درمیان مقالـه خـوانی، آقـاي خـاور نقـوي شـعري بـاعنوان               
  . د توجه حضار ارجمند قرار گرفتارایه نمود که مور» کاروان فارسی«

اعضاي رایزنی فرهنگی و خانۀ فرهنـگ ایـران، دانشـگاهیان،           
راولپندي دراین هم   / پژوهشگران و ادب دوستان شهروند اسلام آباد        

نماینـدگی فرهنگـی    بخش فیلمبـرداري    . اندیشی علمی حضور داشتند   
در . ول داشت ایران جهت تهیۀ فیلم  ازاین اجلاسیۀ علمی اقداماتی معم         .ا.ج

  .پایان برنامه از شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد
  
  
  

*****  



  سید مرتضی موسوي 
  

  کتابهاي تازه
  
  
لیف میر محمد معصوم أت) فارسی ( تاریخ سند معروف به تاریخ معصومی– 1

  سند شناسیۀ ناشر موسس، تحقیق و معرفی دکتر غلام محمد لاکهو،بکهري
) هـ 1014 – 944(میر محمد معصوم ) پاکستان (دانشگاه سند جام شورو 

امل سفیر اکبر شاه تیموري به دربار بعدي است که شداراي  شخصیت چند 
 و سخنسرا و نویسنده هه و آثار تاریخی عدیدینبپادشاهان صفویه ، معمار ا

تاریخ معصومی قبلاً توسط آقاي دکتر . مورخ طراز اول می باشد چند اثر و
 ۀسی نسخک چاپ عااما هم اکنون ب.  چاپ گردیده بود1938داود پوتا در 

. انشگاه پنجاب اقدام شایسته به عمل آمده است  دۀخطی موجود در کتابخان
یادداشت ناشر ، حرف آغاز و : اینک نگاهی به مطالب مندرج می اندازیم 

هشت تا چهل ) هر سه به اردو ( احوال و آثار میر محمد معصوم بکهري 
 محترم ةآورنددگر ص 4 ص ضمایم 316 – 1متن عکسی صص ، ویک 

چهار تاریخ مهم سند بشمار از  یکی یادآور شده است که تاریخ معصومی
د که حتی قبل از ز حدساهمیت این کتاب را می توان از این امر . می رود 

. آقاي دکتر داود پوتا چاپ آن در شبه قاره یا افغانستان صورت گرفته بود
رئیس دانشگاه سند آقاي مظهر الحق صدیقی پیشگفتار کوتاهی به زبان 

مرحوم  اب مشترکاً به مرحوم دکتر داود پوتا واین کت. انگلیسی نوشته است 
  .پیر حسام الدین راشدي اهداء گردیده است 

  
  )مجموعۀ اشعار جم سلطان (  درساحل غم – 2

دکتر :  ویراستار ،عبدالرحمن ناجی طوقماق: تصحیح  و تحشیه 
 ش ، ECO Cultural Institute 1386ناشر موسسۀ فرهنگی اکو .وهاب ولی

 شاهان وشاهزادگان سلجوقی و وزراء و :ۀ کتاب میخوانیم ص در مقدم354
 ةولی وسیلۀ بزرگی براي نشر زبان و ادب فارسی در حوزطامراي سلاجقه انا

گردیدند و این امر بعدها به دورة عثمانی انتقال یافت و زبان و د قلمرو خو
و شاهزاده .  خود را حفظ نموده ةادب فارسی همچنان جایگاه و پایگاه ویژ

حامیان به شمار است که  اثر حاضر ازوست یکی از علاقه مندان وکه م ج
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پرفسور دکتر طوقمان استاد کرسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه هاي ترکیه 
زحمت تحلیل و تصحیح دیوان فارسی این شاهزاده  دردمند را باشکیبائی و 

   :یماینک نگاهی به فهرست مطالب می انداز.  شده است تحملصرف زمانی م
ادبی  داراي سه فصل که فصل اول اوضاع تاریخی و اجتماعی و

فصل  ) 98 – 8( شرح حال جم سلطان ) 7 – 1صص ( حکومت عثمانی 
معمولاً . فهرست ها : فصل سوم  ) 314 – 99(متن دیوان فارسی : دوم 

دلیل اینکه ه شود ولی شاید بمی فصل درج /  باب ةفهارس بدون شمار
 ابتکاري مثل کلمات و اصطلاحات گانهت هاي چهارده برخی عناوین فهرس

در متن دیوان قصاید،  .  به این روش دست زده اند،موسیقی می باشد/ نجومی 
غزلیات، قطعات و مفردات آمده است که نشانگر گرایش بیشتر جم سلطان به 

  .غزلسرایی است که هشتاد در صد شعر فارسی اش را احتوا می کند
  

 اهدایی به کتابخانۀ فرهنگ صارم الدولهی هاي خط فهرست نسخه – 3
نگارش محمد علی هدایت ، ناشر مجمع ذخایر ) گنجینه نسخ خطی اصفهان(

  )مصور ( ص 26 + 316،  1387 ،اسلامی قم
در پیشگفتار مدیر محترم مجمع ذخائر اسلامی به آگاهی می رساند   

 – 1381  فهرست نسخه هاي خطی مربوط به استان اصفهان میان16که 
در مقدمه معرفی مختصري از صارم الدوله .  به چاپ رسیده است 1387

 خطی به ۀ نسخ224 آن گاه ،آورده شده) اکبر مسعود فرزند ظل السلطان ( 
در ادامۀ فهارس ششگانه برخی عکسهاي . طور جداگانه معرفی شده است

  .رنگی از تصویر و نسخ خطی چاپ گردیده است
  
فهرست نسخه هاي خطی فارسی کتابخانۀ عمومی  ( 1ج  العلوم ةمرا – 4

 گردآوردة خانبهادر مولوي )خاورشناسی خدابخش بانکی پور پتنه
 + 10 فوق ۀکتابخان: ناشر ) فهرست نگار اسبق کتابخانه( در مرحوم تعبدالمق

 دکتر امتیاز احمد مدیر کتابخانه در پیشگفتار که با عنوان .م 2006 ، ص285
کتابخانۀ خدابخش اساساً براي نسخه هاي : ن داشته یبیآورده تآغاز حرف 

مراجعین از داخل وخارج از . خطی فارسی و عربی شهرت خاصی دارد
این کتابخانه بزبانهاي عربی ، فارسی ، .  دیدن می کنند،کشور جهت استفاده

 ۀ هندي و پشتو داراي بیست و یک هزار نسخ،اردو ، ترکی ، سانسکریت
 نسخ 1891ر تذکر است که خدابخش مرحوم در درخو. خطی می باشد
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خودش .  عمومی اعلام نموده بودۀخطی کتابخانۀ شخصی را به طور کتابخان
اما . فراهم آورده بود» محبوب الالباب « هم فهرستی از نسخ مهم با عنوان 

فهرست نویسی جامعی با ابتکار سردینی سن روس ، مدیر مدرسۀ عالیۀ 
عربی با  فهارس نسخه هاي . آغاز گردیده بودکلکته و دستور دولت وقت

خطی فارسی با در چهار جلد و فهرست نسخه هاي » مفتاح الکنوز« عنوان 
نیز در چهار جلد در اوایل سدة بیستم میلادي چاپ »  العلوم  ةمرا« عنوان 

از این که فهرستهاي فوق کمیاب گردیده ، مجدداً داریم چاپ . ردیده بودگ
 ، 1در ج . است در آمده از چاپ  جلد اول دو»  الکنوزمفتاح« می کنیم 

و هفت عنوان فهرست و گردآوري هشتاد  نسخه خطی فارسی زیر 1459
  ) ملخص(گردیده است 

  
 ص، چاپ 157 + 11 با مشخصات و پیشگفتار مشابه ، 2 العلوم ج ة مرا– 5

قع  نسخۀ خطیّ فارسی که هر نسخه از آن در وا891 ، 2در ج . م 2008دوم 
  .مجموعه است ، زیر بیست و هفت عنوان فهرست و گردآوري گردیده است

  
 سید اطهر شیر ، چاپ ة با مشخصات پیشین گردآورد3م ج العلو ةمرا – 6

 2737شین ، در این جلد پی ص با پیشگفتار مشابه جلد 370م ، 2007دوم 
شعر ، عروض و ،  زمینۀ مختلف از جمله تاریخ 43 خطی فارسی در ۀنسخ

  .قوافی ، عقاید ، تصوف و سایر آن معرفی گردیده است
  
اثر علی اکبر نجوا، چاپ اول، اسلام آباد، ) مجموعۀ شعر (  نجواي دل– 7

  . نسخه 2000 ص، شمارگان 90 ، 1388
سراینده تبعۀ افغانی و ساکن اسلام آباد سروده هاي دهۀ اخیر را که   

ه با سه مقدمه، پیشگفتار درحین اقامت در ایران و افغانستان پدید آورد
 قطعه شعر در این اثر 34جمعاً . وسپاس آفریدگار به چاپ رسانیده است

  .گنجانده شده 
  
 ص موضوعات مجموعۀ مورد 51صات قبلی با مشخّ نجواي عشق – 8

 قطعه 17بررسی بیشتر به حمد و نعت و منقبت و نظایر آن ارتباط دارد و 
  .استشعر در این مجموعه گرد آورده شده 
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  ) ترجمۀ پنج زبانۀ احادیث نثر اللئالی ( نظم الجواهر– 9
بهمن اکبري ، : امیر نظام الدین علیشیر نوایی ، گردآوري و ترجمه   

 2000 ش ، شمارگان 1387سیومه غنی آوا، انتشارات بین المللی الهدي 
  ...نسخه ، عربی ، اردو ، فارسی ، انگلیسی ، روسی

ترجمۀ یکی از آثار موثر علمی امیر علیشیر را براي   دوتن دانش پژوه معاصر
  .استفاده از احادیث در اختیار خوانندگان علاقه مند قرار داده اند

  
  

  )اردو (حیات و خدمات: فیسر سید مقبول احمد و پر– 10
تألیف ) م1998 – 1921( احوال و خدمات پرفسور سید مقبول احمد   

ات آسیاي غربی ، دانشگاه اسلامی مسعود الرحمن خان ندوي ، مرکز مطالع
  .ص152 ، 1999کتابخانۀ عمومی خاورشناسی خدابخش پتنه : علیگر، ناشر

شرح زندگانی و آثار علمی پرفسور مقبول که در حدود نیم قرن در   
حین اشتغال در دانشگاه اسلامی علیگر و پس ازتقاعد در ترویج تاریخ و 

هاي عربی و فارسی، ی زبان جغرافیاي مسلمانان ، تمدن و علوم اسلام
داده است فقط یک سال پس از درگذشت او ، اي انجام ارزندهخدمات 

توسط مولف به سلک نگارش و بدون فوت وقت از طرف مدیر وقت 
. انی در برنامه چاپ و نشر قرارداد غ خدابخش حبیب الرحمن چۀکتابخان

 ۀبیت و تجرب تعلیم و تره،اول دربارة خانواد. کتاب داراي سه باب است 
 خدمات در داخل کشور ، خارج از کشور و:  دوم ،نهضت آزادي

بررسی آثار تحقیقی درموضوعات فوق و خدمات : مسافرتهاي خارجی سوم 
  مقاله می توان64 اثر و 15بر طبق مولف . علمی در تدوین تاریخ علوم و فنون 

سیعی در از این که آگهی هاي و. سهم شایستۀ پرفسور مقبول قلمداد کرد
 باوصف این که کتاب با ،کندمیموضوعات مربوط به خوانندگان فراهم 

  .به معرفی آن اقدام نموده ایم، خیر بدست ما رسیده أت
  

 ]اجتهاد از دیدگاه علامه اقبال  [) اردو ( علامه اقبال کا تصور اجتهاد– 11
شر اکادمی دکتر ایوب صابر ، محمد سهیل عمر، نا.  مقالات گرد آورندگان ۀمجموع

  . ص281.  روپیه250 ، بها 1000 م ، شمارگان 2008اقبال پاکستان ، چاپ اول 
 م در 2007 دوازده مقاله است که در سمیناري طی ۀاین مجموع  

اصول اجتهاد : برخی عناوین بدین قرار است. اسلام آباد عرضه شده بود
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د سیاسی و علامه اقبال ، اقبال اجماع امت و تأسیس پاکستان ، نظام جدی
اجتهاد از . اجتهاد، ایرادهایی در مورد نظریۀ اجتهاد اقبال و عناوینی دیگر 

تاکنون مطالیی گونه گون . موضوعاتی است که مورد توجه اقبال بوده است
در این زمینه به سلک نگارش درآمده اما متن مقاله هاي علمی که با ارتباط 

 ه باشد نشر آن براي علاقه مندانبه این موضوع در سمینار سطح عالی ارایه شد
  .سودمند می افتد

  
 ۀبنگال) ( اردو (  عهد اسلامی کا بنگال اور تاریخ دعوت و عزیمت– 12

  )ارشاد دورة اسلامی وتاریخ دعوت و
استاد سابق علوم ) م 1983 – 1906(  سید یحیی حسن ندوي تألیف  

خاورشناسی  یعموم ۀکتابخان:  سندهـ مسلم کراچی ناشر ةاسلامی دانشکد
  .م2007 ص ، 325+ خدابخش پتنه ، بیست 

جمعاً شش باب و هر : نگاهی به فهرست مطالب کتاب می اندازیم   
 جغرافیاي بنگال از جمله ین با عناو،داردو طبقه باب دو یا بیشتر فصل 

 ادیان و مذاهب قدیم بنگال، تاریخ باستانی بنگال ، ،جغرافیاي تاریخی
 اسلامی ، مناسبات شبه قاره و اعراب پیش از اسلام ، ةجغرافیاي تاریخی دور

خردادبه ، یعقوبی، مسعودي و دیگران مضافاً بر آن از  ملاحظاتی از ابن
اصطخري ، ابن حوقل ، بشاري ، مقدسی ، البیرونی و سایرین ، تأثیر اسلام  

   .در کیشهاي کهن و زندگانی اجتماعی، نهضت فرائضی و حاجی شریعت االله 
ین که کتاب براي اولین دفعه پس از درگذشت نویسنده بچاپ از ا

ده توسط آشنایانش صورت نه پیشگفتار به قلم فرزندش ، و معرفی نویسدرسی
 ا بشانتی نکیتن در کلکته در دانشگاه 1948 تا 1943 کتاب از ةنگارند. گرفته

سمت همکار پژوهشی اسلام شناسی انجام خدمت نموده ، به این دلیل با 
 نویسان کتاب را  ظیکی از تقری. مین بنگال آشنایی نزدیک داشته استسرز
  .قلمداد کرده است»  بنگال دورة اسلامی ۀدانشنام«

  
13 – Iqbal on Inner Religious Experience(Revisited) 
        by Dr. M. H.Qazi.انگلیسی 

. مدکتر ای) دیداري مجدد (اقبال با ارتباط به تجربۀ مذهبی درونی 
 نسخه ، چاپ اول، 1000 قاضی، ناشر اکادمی اقبال پاکستان ، تیراژ -  ایچ

اما فهرست مطالب داراي هفت .  ص 209 روپیه ، 200 مجلد ، بها ،م2008
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باب با عناوین درون بینی، جهان علم طبیعی ، رمز و راز شعور و آگاهی یک و 
  .یک و دو می باشند بیوفیزیک شعور و آگاهی ، نظریۀ منضم شعور و آگاهی ،دو

  
14 – Stray Reflections          انگلیسی(یادداشتهاي پراکنده(  

باتدوین و پس گفتار دکتر جاوید اقبال ، ناشر اکادمی اقبال پاکستان، 
 یادداشت 136 روپیه، 300 بها ، نسخه 1000م ، شمارگان 2008چاپ پنجم، 

اقبال به زبان انگلیسی که کوتاه چند کلمه اي تا چند پاره اي از علامه محمد 
 به طور یادداشت 1925 در 10 و 1917م ویک در 1910در ) 125(بیشتر 

 178نگاشته شده و قبلاً بارها منتشر شده هر کدام در صفحات جداگانه در 
 تا 179همین مطالب بصورت عکسی هم از صفحه . گردیده است ص چاپ 

سی یادداشتهاي پراکندة شایستۀ تذکر است که ترجمۀ فار.  گراور شده 257
اقبال در دهۀ گذشته توسط مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان منتشر 

  .گردیده بود
  

 
15 – The Western Horizon by G.R. Malik  )انگلیسی(               باختريافق  

 اقبال شناس کشمیري ،تألیف غلام رسول ملک)  گفتارهاۀمجموع( 
.  ص 176 م ، 2009می اقبال پاکستان ، لاهور،  ناشر اکاد،ساکن سري نگر

 از 1991 چاپ اول ۀدیباچ. اندازیممی هم اکنون نگاهی به مطالب درج شده 
ارتباط  به عصر حاضر ، : مقاله ها ، ملک ، پیشگفتار از مولف . ایم.جی 

 اقبال و بلاغت ، ،ونالیزم ، اقبال انسان گرايیاقبال و مادیت ، اقبال و ناس
نظر شعري و عملی ، : ورتهـ و اقبال ز تعلیمات تپنده ، ورد:اقبالگوته و 

انقلابگران با تفاوت ، شیخ  :  موضوع انقلاب ، بایرن و اقبال :شبلی و اقبال
ل مطالعۀ ب تصور اقبال دربارة معلم ایده آل و بندگی نامه ، ارتقاي سم:مکتب

: ل و آزاد؛ ضمیمه قطعه شعر اقبال با عنوان آفتاب ، تصور غرب در فکر اقبا
 ۀ در زمینۀ اقبال شناسی و مطالع.نگاهی مجمل: پاسخ باختري به اقبال 

ر مقاله آورده هاگرچه پانوشته ها در آخر . تطبیقی کتاب سودمندي است 
فاقد فهارس معمول سه گانه و یا بیشتر می باشد که براي پژوهشگران شده اما 
  . تر می افتدسود مند

*****  



.  
  
  
  
  

 
  

  نامه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دفتر دانش 
  

  پاسخ به نامه ها
  
   :اشاره 

ه، بر حسب فصلنام دانش دوست خوانندگاناز مهرآمیز  ۀنامها ه د
از این که دوستان . ش واصل گردیدن چند ماه اخیر به دفتر دامعمول طی
پژوهشی و سایر مطالب منتشر شده، علمی ي مقاله هاارزیابی  گرامی به

ه می فرمایند، نشانگر درك اهمیت میراث مشترك فرهنگی و ادبی توج
نظر سنجی هاي مخلصانه و خالصانۀ . کشورهاي فارسی دان منطقه می باشد

 در دست دوستداران دور و نزدیک در بهبود سطح مطالب شماره هاي
اینک اقتباساتی چند از، چنین نامه هاي محبت آمیز و . تدوین مؤثر می افتد

  :پاسخ کوتاهی به هر یک از آنها
  

آقاي دکتر بهرام امیر احمدیان ، استاد محترم دانشگاه بذل لطف   – 1
  : نموده از تهران نوشته اند 

بادرود فراوان و شادباشهاي بسیار به شما و همکاران گرامی تان  «
 سرافراز 1387 پاییز سال 94 ةکه بنده کمترین را به دریافت شمار

 دریافت کنندگان ۀدانم چگونه نام این بنده در سیاهنمیمن  .فرمودید
هرچه باشد مبارك است و از شما سپاسگزاري .  شما قرارگرفته استۀفصلنام
در ایران .  شما دریافت کنمۀماامید آن دارم که همچنان بتوانم از فصلن. میکنم

فصلنامه هایی چاپ می شود  همان گونه که می دانید ماهنامه و گاهنامه و
 برایتان تهیه ز است، با شادمانی می توانماگر چیزي نیا.  ادبیات فارسی ةدربار

من همیشه به این آقایان می گویم ما بجاي . و به نشانی شما گسیل دارم
 دین و مذهب خودمان ۀاینکه بخواهیم مسلمانان و ملل دیگر را با اشاع

 گسترش زبان فارسی بکوشیم ةبخود جلب کنیم بهتر آن است که دربار
معرفت ، کلام ، فلسفه ، اندیشه هاي والاي ، چرا که زبان فارسی زبان دین 

ر بهایی است که میراث ادبی بزرگان علم انسانی و بسیاري ویژگی هاي پ
وختند و از این مآنان که زبان فارسی را آ. ودین را در خود جاي داده است 

 جوشان آثار بزرگان ما بهره گرفتند و سیراب شدند، آنگاه دین ۀچشم
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 بزرگان علم و ادب خاور زمین که کم نیستند. آموخت اسلام را هم خواهند
از آثار رودکی آدم . دین اسلام مشرف شدنده  این آثار بۀپس از مطالع

الشعرا تا فردوسی و سعدي و نظامی و مولانا و حافظ و همه و همه 
دانشمندانی که در خاور زمین بدنبال .  همه این دانشهاست ةدربردارند

 ادب و ۀستند ، بیشتر بدنبال آنند که به این گنجینفراگیري زبان فارسی ه
 گسترده بدون واسطه ةایرانی دست یابند و از این سفرمعرفت و عرفان 

خوشه برچینند و جاي بسیار اندوه که جوانان ما با در دسترس بودن این خوان 
  » .معرفت، بدنبال چیز دیگري هستند و جام جم را از بیگانه طلب می کنند

ر ه جنابعالی بافوریت اعلام وصول فرمودید، بسیار سپاسگزااز این ک
از .  پست خدمتتان ارسال شده است ۀ بوسیل95ماه قبل هم شمارة . هستیم

قدیم گفته اند کوه به کوه نمی رسد اما آدم به آدم می رسد، پس نام و نشانی 
همایشهاي اخیر به یکی از دست ضمن جنابعالی امکان دارد که در 

فصلنامۀ دانش موجب خوشوقتی است که . ن  ما لطف کرده باشیداندرکارا
ره  همین اهداف متذکّ،در ترویج زبان و ادب فارسیدر سطح جهان فارسی 

ضمناً مقالۀ مرحمتی پس از مرحلۀ داوري شوراي علمی ، به . را پیش می برد
در آینده هم از نقد و نظر علمی آنجناب صمیمانه . گیردمینوبۀ چاپ قرار 

  .تقبال خواهیم کرداس
  
 جناب آقاي محمد علی امامی نائینی شاعر ممتاز معاصر باکمال – 2

  :عنایت از تهران مرقوم داشتند
باسلام سرشار و درود بسیار با خوشحالی فراوان و امتنان بی پایان «   
سخن «  براستی که همان .رمایه را دریافت داشتم فصلنامۀ پ94شماره 

تمام دل و جان، براي  م ساخت و بانگرگودکتاب ، در آغازین برگ » دانش
ور شدن نهال دانشی که به همت صاحب فصول ویاران و هرچه بار

  .دعا می کنم . بالیده است » پاك«دکاران ایشان در سرزمین دم
امروزه ، اطفال از همان آغازین سالها، به کلاس هاي زبان انگلیسی   

ان به آن زبان گفتگو می شود ، سپرده می شوند و گهگاه در منازل با آن
بسیاري از خوراکی ها و لوازم اولیه زندگی و غذاها و دواها را با حروف 
لاتین و زبانی انگلیسی می توان شناخت ، خدا رحم کند ، نمی دانم به کجا 
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 داریم می رویم، خدا عاقبت زبانمان را که همان عاقبتِ هویت مان و ملیت مان
می خریم ، شیر یک شیشه . ت خیر مقدر فرمایدو شخصیت ایرانی مان اس

می خریم ، روي آنها پر از نوشته ها به  قرص مسکّن ) تابلیت(یک صفحه 
خط لاتین و زبان انگلیسی است وبالاخره ما قدیمی ها که انگلیسی نمی 
دانیم نمی توانیم بفهمیم ، محصول از کجاست و نام آن چیست ، بازهم 

مخصوص ( باخطی بسیار ناخواناست ه قرص کخوب است که از روي صفحۀ
از اطالۀ کلام عذر .... ، روزي چندتامی توانیم بفهمیم ) اطبا و داروخانه ها

خواهم ، اما باز باید بگویم، اینکه بقول شما ، بعضی دریافت کنندگان فصلنامه 
تماسی ندارند و حتی رسید آنرا اعلام نمی کنند، به اعتقاد من مربوط به 

 بعضی مانند من قلمی در خور ندارند و نیز بیشتر مجال کافی براي آنست که
کار فرصت و تلاش  فراهم سازند، این» دانش« براي راینکه مطلبی در خو

فی المثل ، مقاله . کافی و جوشش وکاوش و پژوهش وافی طلب می کند
عطار و (و یا مقالۀ ) 63ص (درون مایه و محتواي ضرب المثل هاي فارسی( 

 را نگاه می کنیم ، اولاً چقدر 94 در فصلنامه شمارة 97ص ) ندیشی غرب ا
 ،شم تحقیق و کاوش و پژوهش و توانائی نگارش باید در کسی موجود باشد

تألیف . تا بشود چنین مقالاتی و بعد چقدر فرصت و امکان و مطالعه و مقابله 
کار   این،گردد» دانش « ۀو تدوین و تحریرنمود تا شایستۀ درج در فصلنام

بهمراه چند . فقط کار عاشقان و دلدادگان و توانمندان و فرصت داران است
ور دل و ارتجالاً سروده شده است و حاکی از بیت که می توان گفت با ش

 دانش و نیز احترام تامم نسبت به گردانندگان آن مۀ تمامم به فصلناۀعلاق
  .» آیدتا چه قبول افتد و چه در نظر... است تقدیم می گردد

ما براي تمجید منظوم و منثور جنابعالی از خدمات فصلنامۀ دانش بسیار 
 ۀمحتویات مجل تحسین سخن شناسانۀ آنجناب از. تحت تأثیر قرار گرفته ایم

  بلکه مقاله نویسان،علمی پژوهشی نه فقط دست اندرکاران را تشویق می نماید
ان ، پاکستان ، هند ، و سخنسرایان مجله ازچندین کشور منطقه از جمله ایر

سیاي میانه را براي پژوهش و تحقیق بیش آبنگلادش ، افغانستان و کشورهاي 
 در شعر و ادب نظر سنجی از ناحیۀ صاحبنظران. کندمیاز پیش دلگرم 

 هدفش ترویج روش ،شودمیفارسی که در بخش نامه هاي فصلنامه گنجانده 
ن ، براي خوانندگان غیر جدید نامه نگاري با نشر نامه هاي فارسی زبانا
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د نفارسی زبان از یک طرف ، میدان دادن به سایر خوانندگان تا این که بتوان
ه براي  ک شعري ۀقطع. مدعاي علمی و ادبی خود را به فارسی تبیین نمایند

اهداي یک . سروده اید در قسمت شعر معاصر ایران منعکس گردیده » دانش«
برگزیده اشعار محمد علی : م اندازها چش« نسخه از اثر ارزشمند آنجناب 

  .  گنج بخش موجب تشکر بی پایان می باشدۀبه کتابخان»  امامی نائینی
  

  : آقاي بشیر سیتایی از بخش دادوسند در نامۀ مهرآمیزي نوشته اند– 3
 95(بعد از تسلیمات وارادت صمیمانه گذارش که فصلنامه دانش «  
 مقالات ۀدر شمارة حاضر هم!! ر بسیار تشک. را دریافت داشتم) زمستان
 ویژه دانش بلاغی و بدیعی در مطالعات خصوصاً گردآمده است پرارزش

سید روح االله نقوي ، سیده زهره نصیري و مسرت ادب فارسی که از آقاي 
همین طور مقاله  . واجد آراسته شده است ، خیلی حایز اهمیت می باشد

ت بر موضوع زن ایرانی ثیرات جنبش مشروطیأدرآمدي بر مطالعۀ ت«
که بر بیست صفحه دانش » باعنایت به آثار چند شاعر مهم آن زمان 

درین مقاله خانم دکتر . گسترده شده است، خیلی ارزنده و خواندنی است
تازه در شمارة . نرگس محمدي بدر معلومات مفید را بهم آورده است 

ته کلام مزین حصه شعر فارسی امروز شبه قاره هم با اشعارِ شعراي پخ
  .مند شدم و پسندیدمه خوب بهر. است 

.  نگهداشته ام95 تا شماره 64بنده مرتباً هر شمارة دانش را از   
این همه التفات و عنایات جناب عالی است که از لطف تان برایم متواتر 

 علم و دانش می باشد و همیشه یاد جناب ۀاین همه گنجین. ارسال می شود 
 دعاگو هستم که این قافله علم و ادب روح روان فارسی .عالی تازه می کند

قیت جناب عالی و سایر دست موفّ. در نظارت شما روان دوان باشد
  ».آرزومندمرا اندرکاران 

اگرچنانچه . خوشوقتیم که به نامه نویسی فارسی روي آورده اید  
هاي مختلف دانش را  گیرندگان فارسی دان دانش ابتداً اعلام وصول شماره

بزبان فارسی بنویسند تدریجاً روش نامه نویسی به فارسی را یاد خواهند 
عاب یمشروط بر این که مطالب منتشر شده در هر شماره را بالاست، گرفت

 ارسال اعلام وصول ۀستان حتی در مرحلاما متاسفانه اغلب دو. مطالعه نمایند
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بیشتر در زبانهاي شما که . کنیممیما برایشان آرزوي توفیق . آیندمینیز کوتاه 
سندهی و اردو آثاري دارید، علاقه مندي تان به زبان و ادب فارسی در خور 

  .تمجید است
  
 دهلی نو در -نکهت فاطمه استادیار مدعو جامعۀ ملیه خانم دکتر – 4

  .نامۀ محبت آمیزي مرقوم داشتند
بی نهایت و صمیمانه .آخرین شمارة فصلنامه دانش دریافت کردم «   

جمله .که دیدار و مطالعۀ دانش کردمواقعاً خوشحال شدم . رم سپاسگزا
واقعاً موجب » دانش« . مطالب و مقالات فصلنامه خواندنی و علمی هستند

دانش افزایی دانشجویان ومحققان و دوستداران زبان و ادبیات فارسی 
امیدوارم که در آینده هم . است و این مجله ارزشمند بسیار سودمند است

  .»ر ارزانی خواهید فرمودو مهلطف 
 ،اي براي دانش ارسال داشتیدمقالهکه پس از مدتی خوشحالیم   

دارد خوبست اما توصیۀ ما موضوع کنونی که با پایان نامۀ تان ارتباط مستقیم 
ست که کوشش نمایند نبه نویسندگان محترم از کشورهاي شبه قاره ای

دانشمندان فارسی نویس و فارسی سراي کم شناخت اما حایز اهمیت علمی 
بحث سطحی دربارة . و پژوهشی را در مقاله هاي تحقیقی خود منعکس نمایند

  . سخن دیگر براي نشر مجلۀ علمی کفایت نمی کندداناتاحوال و آثار اس
  
بذل عنایت کرده  جناب آقاي مهدي افتخاري از بیرجند خراسان – 5

  :نوشته اند
 مجله منقح دانش که حاصل تلاش و کوشش 94 ةاحتراماً شمار«  

بزرگوارانی چون جنابعالی است را دریافت داشتم البته چندي قبل کتاب 
ونامه اي به حضورتان تقدیم داشتم ولی وصول آن نه از طریق فصلنامه از 

اف بیکرانتان مجدداً از همه الط .سوي آن جناب عز وصول نبخشید
  »سپاسگزارم

. نامۀ الکترونیکی در پاسخ نامۀ آنجناب بافوریت ارسال داشته بودیم  
در مرکز تحقیقات و دفتر دانش دریافت  ار مبادله اي واهدایی ةکتابهاي عدید
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 . گنج بخش مرکز ثبت و مورد استفاده قرار می گیردۀمی نمائیم که در کتابخان
  .غ فرمایند، ممنون می شویمصات کتاب اهدایی را ابلامشخّ

  
آقاي دکتر محمد نورالهدي استاد زبان فارسی، بخش زبانها  – 6

  :دانشگاه راجشاهی بنگلادش در نامۀ مهر آمیزي نوشته اند
بعد از سلام و درود عرض می کنم که براي انتشار در مجلۀ دانش « 

جناب عالی به خدمت » نفوذ فارسی در ادبیات بنگالی« مقالۀ خودم به عنوان 
ما . امیدوارم این مقاله را در مجلۀ شما چاپ بفرمایید. ارسال می نمایم

این مجله را ) بنگلادش(استادان و شاگردان فارسی دانشگاه راجشاهی 
 ، 90نمرة دانش متأسفانه این است که ما تا هنوز . بسیار استفاده می کنیم

هم زده ام، ) 13 – 2 – 09(گرفتیم ، من به شما یک ایمیله  ن93، 92، 91
 90 براي شما این مجلۀ هدوبارشما هم جواب ایمیل داده اید و فرمودید که 

  من منتظر دانش بودم ، ولی تا هنوز هیچ کدام .ه استدیارسال گرد
 معذرت می خواهم ؛در دانشگاه راجشاهی هیچ کس نگرفت .نرسیده است 

له کجا است ؟ قبلا أسما اصلا نمی دانیم م. بارها شما را زحمت داده ام 
  .»اینطوري نبود

اي تهیه و ارسال مقاله دانش ۀما خوشحالیم که جنابعالی براي فصلنام
 را 90شمارة . داشتید که ما داریم در همین شماره از آن استفاده می نمائیم

 ۀبقی. مجدداً ارسال داشته ایم که از نامۀ  دیگرتان اعلام وصول کرده اید
داشته بودیم جنابعالی و همکاران و دانشجویان سال شماره ها را که ما ار

شایستۀ . د استفاده فرمایندنتوانمی ir.ipips.wwwمند از ویب سایت علاقه
ویب فوق قابل  به بعد تمام شماره هاي دانش در 84تذکر است که از شماره 

  .استفاده می باشد
  

حمد لاکهو استاد تاریخ عمومی دانشگاه سند ،  آقاي دکتر غلام م– 7
  )ترجمه( : نوشته اند و جامشور
 .عالی تحقیقی عرضه می نمایددر ادارت جنابعالی فصلنامۀ دانش مطالب «          

بدین وسیله ادب فارسی شبه قاره پاکستان و هند مورد پذیرایی دوایر 
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ارهاي کرود و با پیش آرزومندم که همین گونه به راه ارتق. جهان می باشد
  »علمی سرانجام دهد 

 تاریخ نویسی در شبه قاره . مدتی بود که دستخط جنابعالی را ندیده بودیم  
با زبان فارسی یک ارتباط ناگسستنی دارد و علاقۀ جنابعالی را به ادب 

پس از داوري علمی به  مقالۀ ارسالی هم. گیریممیفارسی به طور فال نیک 
  .هد گرفت چاپ قرار خواۀنوب
  
 آقاي ملک حق نواز خان از پیرزئی براه سامان بخش اتک در نامۀ – 8

  :مختصري نوشته اند
اگرچه دو سه روز . مراتب سلام و خلوص و محبت را بجا می آورم«  

 بودم لیکن حالم ه از فصلنامۀ دانش را دریافت داشت95است که شماره 
و مفید را نتوانستم بستري شده ام ومقالات گرانقدر علمی . خوب نیست

  .بخوانم
 تان از درگاه ۀخوش بختی و صحت و توفیقات بیشتري را براي هم  

  .»خداي متعال مسئلت می نمایم
ما دست بدعا هستیم که جنابعالی در اسرع وقت سلامتی خود را باز   
با وصف کسالت از اعلام وصول فصلنامه غفلت نکردید، براي ما مایۀ . یابید

ه درگاه قاضی الحاجات براي سلامت و طولعمرتان دعاگو ب. خرسندي است 
در جامعه اي که شاغلان رشته هاي آموزشی و تدریسی در وظایف . هستیم

کوتاهی می نمایند امثال جنابعالی » هل جزاء الاحسان الا الاحسان « اخلاقی 
  .علم دوستی خود را به انحاي مختلف به اثبات می رسانند

  
 الدین استاد دانشگاه از گجرات هند مرقوم تر وجیهـ آقاي دک– 9

  )ترجمه (داشته اند 
می کنید و سپاسگزارم از این که بر تقاضاي اینجانب بذل عنایت «  

بدون اغراق مطالعۀ دانش .  دانش را ارسال می فرمائید ۀب فصلناممرتّ
موجب خوشحالی خواننده می شود و سطح مطالب مندرج چه ا زحیث محتوا 

 همین طور نظم .که هر شماره در بر دارد در خور ستایش استو اطلاعاتی 
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و ترتیبی که در توزیع فصلنامه وجود دارد که دانش پژوهان به آن 
  » شایستۀ تمجید است ،دسترسی دارند

ما مجدانه کوشش می کنیم . براي کلمات مهر آمیز جنابعالی ممنونیم   
ست گیرندگان که در هر فصل یک شماره در سراسر جهان فارسی به د

وقت با تسهیلات  موقعیکه دانش دوستانی مثل جنابعالی سر. محترم برسد
 براي ما موجبات ،کنندمیپست الکترونیکی استفاده کرده اعلام وصول 

  .گرددخوشحالی فراهم می 
  

 مرکزي آستان قدس ۀ سرکار خانم طاهرة مهاجرزاده ، کتابخان– 10
  :شته اندرضوي از مشهد ابراز عنایت نموده ، نو

 ۀبا اهداي سلام و تحیت، ضمن تشکر از همکاري صمیمان«
 51 / 8 / 2به استحضار می رساند عطف به نامه شماره حضرتعالی احتراماً 

» دانش«  نسخه از نشریه وزین 1 وصول تعداد 1387 / 1 / 27به تاریخ 
  .را به آرشیو مطبوعات این مدیریت اعلام می نماید) 1387پاییز  (94شماره 

توفیق روز افزون شما و ) ع(در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج
  ».لت داردأان مسهمکاران ارجمند را از خداوند منّ

از این . اعلام وصول مرتب از طرف جنابعالی در خور ستایش است
که در جوارحرم مطهر حضرت ثامن الائمه مستقر هستید، مخلصانه التماس 

  .دعا داریم
  

پیام هاي  ،ت آمیز نامه هاي محب،امتنانراتب مهمچنین باابراز 
 به شرح زیر به دفتر دانش ارجمند  از خوانندگان رمکرّگاهی  و کیالکترونی
  :رسید

  
  

  :ایران 
 ة دانشکد، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی،آقاي محمد یاوري : دبیلار

  .ادبیات دانشگاه محقق اردبیلی
   .نشگاه پیام نور استان اصفهانآقاي حسن داداشی ارانی دا :اصفهان  
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  . مرکزي دانشگاه تبریزۀشریفیان رئیس کتابخاندکتر محمد باقر بناء  :تبریز 
دکتر حسن علی محمدي، سید رسول موسوي مدیر کل دفتر  :تهران 

بین المللی وزارت امور خارجه ، آقاي ابوالفضل رهنما  مطالعات سیاسی و
 وزارت امور خارجه،آقاي حسن سید اي دبیر شوراي روابط فرهنگی ،هزاوه

 المعارف اسلامی ، مهر ةو مرکز اطلاع رسانی ، بنیاد دایر عرب مدیر کتابخانه
 ،نژاد یاج ارشاد ، دکتر علی رضا حاۀی رئیس کتابخانۀ حسینیچساناناز خر

 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، آقاي عبداالله ة دانشکدۀرئیس کتابخان
 آوري و حفاظت کتابخانه ملی ایران ، رامینهم  فراحسینیان مدیر کل

 معاون غمیلوخسروي اقبال دانشجوي دانشگاه علامه طباطبایی حسن 
 حسن ،پژوهشی ، پژوهشگاه فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 ادبیات و زبانهاي ةنیک بخت ، آقاي جلیل زاده ، مسئول کتابخانه دانشکد
 پژوهشگاه ، سازمان ۀتانی مدیر اسناد و کتابخانیسنخارجی ، آقاي جواد 

ري ، آقاي علیرضا علاء الدینی معاون گمیراث فرهنگی صنایع دستی و گردش
  . فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، شبه قارهۀگروه دانشنام

  ، مشاور علمیمحمد مهدي توسلی دکتر  :زاهدان 
العظمی المرعشی  االله آیۀ ۀمرعشی نجفی رئیس مکتب. م.آقاي دکتر س :قم 

، سید صادق آصف آگاه ، مدیر مجمع ذخایر اسلامی ، آقاي غلام النجفی 
  . علی قاسمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قم ، زین شهریار

 ومرکز آقاي محمد هادي زاهدي رئیس سازمان کتابخانه ها موزه ها :مشهد 
   .اسناد آستان قدس رضوي 

  
  پاکستان 

 زبان رف نوشاهی ، آقاي افتخار عارف رئیس فرهنگستاندکتر عا :اسلام آباد 
 ملی ۀ ، آقاي فخر زمان رئیس اکادمی ادبیات پاکستان ، کتابدار کتابخانملیّ

   .پاکستان
  .رسی دانشگاه اسلامیه اخانم عصمت درانی مربی گروه ف  :اولپوربه

  .ظفر عباس :بهکر 
  . دکتر شفقت جهان ختک استادیار دانشگاه :پیشاور 
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نبی بخش دانش ، کتابدار دانشگاه شاه عبداللطیف  : )میرس(یرپور خ
  .خیرپور

  . دولتی ة افتخار شفیع استادیار دانشکد:ساهیوال 
  . تحقیقی مسعود جهندیرۀقاي طیب بیداري کتابدار کتابخانآ:سردارپور جهندیر

  . سید انیس شاه جیلانی کتابدار کتابخانۀ مبارك محمد آباد:صادق آباد 
 کتابدار بیت الحکمه دانشگاه همدرد، پرفسور دکتر محمد صابر استاد  :کراچی
  .تاریخ اسلامی دانشگاه متقاعد 
محمد اختر مسلم ، شهزاد مجددي ، دکتر محمد دکتر معین نظامی ،  :لاهور 

اقبال ثاقب، دکتر سید محمد اکرم اکرام ،دکتر محمد سلیم اختر ، دکتر ظهور 
  .خان کتابخانه قائداعظم سعیده نمالدین احمد ، خا

  
  ترکیه 

آقاي عبداالله توپالوگلو، رئیس کتابخانه و اسناد مرکز پژوهش تاریخ ، :استانبول 
  .مان کنفرانس اسلامی زاسهنر و فرهنگ اسلامی ، 
  . دکتري دانشگاه شیکاگوة وافی مومن دانشجوي دور:ایالات متحده امریکا

   
  

  : هند 
  .والا ج بمبی . پرفسور م: احمد آباد 

  .کتابخانۀ عمومی خاورشناسی خدابخش پتناکتابدار  :پتنا 
  . اکادمی اقبال  :  دکنحیدر آباد

  . دکتر اخلاق احمد آهن استادیار دانشگاه ج ل ن: دهلی نو 
  .دکتر رئیس احمد نعمانی: علی گرهـ 

  .دکتر عبدالسبحان : کلکته 
  . العلماءةناظم ندو: لکهنو 

  .سید وحید اشرف دکتر :)گجرات  (ودودارا
  

*****  



.  
  
  
  
  

 
چکیدة مطالب به 

  انگلیسی
Abstracts of contents 

In English  
  
  
  
  
  
  
  
  



A Glimpse of Contents of this Issue 
 
 
 

1 – Sanjar Tehrani: His Life and Works including in 
manuscript form. 

          Dr. Syed Hasan Abbas 
 The detailed discussion on Sanjar Tehrani’s Life 
and Works has been made in this article, which may be the 
first of its kind during last two centurie’s history of literary 
and research Persian Journals. Eleven manuscripts of his 
various works, in addition to all other published works 
have been introduced separately in this extensive survey. 
 
2 – Lingual and Literary consistencies in some of the 
Eastern Languages. 

    Prof. Dr. Reza Mostafavi Sabzvari 
 Various Persian works in the field of knowledge , 
academics and arts have been translated in different parts  
of the world. A large number of manuscripts are also being 
kept in reputed libraries and museums. Persian Language 
and Literature has widely influenced cultural spheres in 
countries far and near, particularly in the South Asia. . It is 
worth mentioning that this influence does not pertain only 
to Persian and Arabic languages but to so many other 
languages in this region. 
 
3 – Penetration of Persian Language and Literature in 
Pashto Language and Literature. 

        Dr. Ghulam Nasir Marvat 
  In most of the languages of the Sub- Continent of 

South Asia, penetration of Persian Language can be 
noticed. Pashto Language is used in some of the 
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neighbouring lands of Iranian Plateau, hence language 
and literature of inhabitants of North West Frontier 
Province has gone under its influence . This write-up 
deals with a survey from pre to post Islamic and upto 
recent times to gauge linguistic, literary, lingual  and 
spiritual aspects of Pashto language.Specimen of Persian 
poetry of Khushhal Khan Khattak, Karim Dad Bangash, 
Ashraf Khan Hijri from past centuries and Mohammed 
Zaman Khan Khattak , Attaullah Khan Atta and Nasir 
Ali Khan Nasir from contemporaries have been quoted 
and appraised. 

 
4 – Persian Influence on Bengali Language and 
Literature. 

    Prof.Dr. Mohammed Noorul Hoda 
  The presence of Persian Language and Literature in 

Bengal for the last eight centuries have been ascertained. 
 In this article Persian Influence on Bengali’s literature 

and language have been monitored in six parts. Part I 
deals with nine books reflecting in it, in part II seven 
translated major Persian works in Bengali, in part III 
hundreds of Persian  vocabularies being used in Bengali 
in its original shape or with minor change , in part IV 
Persian dictions being used in Bengali with different 
pronunciation, in Part V Bengali  words with Persian 
suffixes, in Part VI a general appreciation has been made 
of the Persian language and literature’s influence on 
language and literature of Bengali. 

 
5 – Persian Language and Literature’s influence on 
Pashto Language and Literature  

         Dr. Ali Komail Qezelbash 
  No Language and literature in world can keep itself 

aloof by not accepting the influence from other 
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languages and this process results in growth and 
continuity of various languages. As per French Academy, 
in present day world 2796 languages are being spoken, 
out of which only six languages are spoken by more than 
200 million people each . According to UNESCO’s 
Survey out of 6000 languages and dialects only 166 
languages have the stature of Academic and official 
language . Meanwhile, only 26 of these have developed 
programs and soft ware of computers and one of it is 
Pashto language. An intensive study has been made 
about Pashto’s past and present and Persian Language 
and Literature’s penetration in it. 

 
6 – Translations of “ Boostan -e- Saadi”  in Sub-
Continent’s Regional Languages: A Critical Overview. 

     Dr. Mohammed Iqbal Saqib 
  When Teaching and learning of Persian Language 

in the Sub-Continent suffered a decline, a group of 
translators, made efforts to translate Saadi’s Persain 
works including “ Boostan” into the Regional Languages. 
As a study of all translations of  Saadi’s literary works , 
is not possible in one article, therefore, only translations 
of “ Boostan” have been critically surveyed in this write-
up. 

 
7 – Luqman’s Wisdom and Wise Sayings: From 
viewpoint of Holy Book and Islamic Traditions. 

         Prof.Dr. Sughra Bano Shagufta 
  Research material is available in Persian Literature 

regarding wisemen, scholars, mystics and their teachings 
for reformation of individuals  and society. In this article 
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life and wise sayings of  Luqman have been surveyed 
from viewpoint of  lines of Holy Quran, clear texts of 
Impeccables and Islamic Traditions, The major topics 
analysed include Luqman’s life , His Children, what is 
wisdom , how wisdom was bestowed on Luqman , 
Luqman’s fame in Arabian Peninsula and wise sayings 
of Luqman recorded by Holy book. Sureh 31 of Holy 
Quran is titled as Luqman, whereas  his name has not 
been referred in any other Sureh. Some of the moral 
teachings in Persian literature including in Saadi’s works 
pertain to Luqman’s teachings to his son. 

 
8 – In the quest of beauty of loved ones! A Peep into 
viewpoint’s depth of Iqbal and Syed Jamal. 

       Dr. M. Baqai Makan 
 Iqbal as a young man was contemporary to Syed 
Jamaluddin Asadabadi in his old age, but  both of them 
have served to the best for upkeeping the national  and 
social targets and their achievement . Iqbal praises Syed 
Jamal’s indefatigable  efforts but also thinks that these 
were not made for a sole purpose, hence dispersed. 
According to Shariati, Jamal aligned himself with 
powerfuls and ignored the actual power of general 
masses . Such topics have been discussed at length. 

 
9 - Happiness: Viewpoint of Attar and Maulana. 

              Dr. Syed Hameed Reza Alavi 
“Happiness” is one of the most important and most 

basic topics of religion, literature, philosophy and 
psychology. The aim of this article is to extract and 
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investigate the viewpoints of two most outstanding poets 
and wisemen, Attar Neishaburi, and Rumi on happiness. 
To reach this goal, the views of these two poets 
regarding happiness and the factors effective on 
happiness have been extracted from their poems and 
compared with religious,philosophical and psychological 
ideas and researches. The results of the research show 
that Attar and Rumi mention a sacred grief which is the 
highest point and perfection of happiness. They consider 
nearness to God, avoidance from affection to the world, 
pains and endurance, a correct attitude towards death as 
some of the factors which cause happiness for human 
beings. These are also considered as the factors of 
happiness in religion, philosophy and psychology.  

 
10 - Novel poetry in Mavaronahr (FARAROUD) 

Dr. Hassanali Mohammadi  
Persian literature in particular, the contemporary 

poetry has encountered with a great evolution and 
regarding development of society and political theme in 
Persian, after the demanded condition could accompany 
with other changes and developments and could adopt 
itself with them. Obviously, this revolution and 
development in all regions of Persian has been merged. 
But in MAVARONAHR (FARAROUD), which has 
been in touch with language and poetry of Persian, has 
encountered with these evolution in a different manner.  
In a manner that hasn’t been able to meet Persian 
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poetry’s expectations. That’s why development and 
revolution of Persian poetry in this region is of the same 
time of novel poetry but is not even compared to 
foundation and principles of that and with all the 
perseverance that have made they haven’t been able to 
be successful in this field. The novel poem in 
MAVARONAHR has not found impact and power in the 
novel poetry of Persian and the main reason is cultural 
disconnection of long years with Iran. And the impact of 
literature and Russian poetry on poets of this region has 
caused difference in sight and acceptance of these poets 
with Iranian poets. Generally glancing, Afghanistan has 
developed more than novelist poets of Mavaronahr and 
the impacts of Iran poetry even novel poetry of Russian 
couldn’t make them approach a perfect powerful style of 
poetry and due to different reasons the novel poem has 
not been presented well in Mavaronahr. But these poets 
from Persian poetry generalization point of view in the 
contemporary period have been successful and could 
enter acceptable purports into Persian novel poetry.  

 
11 – Some Contemporary Persian Writers and Poets of 
Pakistan in 2nd half of 14th Century A.H: An extensive 
Survey. 

 Syed Murtaza Moosvi  
 In the field of Persian Poetry in this part of the 
world, Ist half of 14th Century A.H. revolves  around 
Allama Iqbal and his contemporaries like Gerami 
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Jalandhari (D. 1927 A.D) Raana Kazmi (D. 1931 A.D) 
Feroze Tughraie (D. 1931 A.D) Yusuf Aziz Magsi (D. 
1935 A.D) Akhtar Sheerani (D.1948 A.D) Zeb Magsi (D. 
1953 A.D) Zafar Ali Khan (D.1956 A.D) and Azizuddin 
Ozami (D. 1957 A.D) but from Persian poets of 2nd half 
Sufi Tabassum (D. 1978 A.D) Abdul Hameed Irfani 
(D.1990 A.D) Attaullah Atta (D. 1991 A.D) Dr. Zobeideh 
Siddiqui (D. 1992 A.D)Reza Hamdani (D. 1994 A.D) 
Hasnain Kazmi Shaad, Faizi Jalandhari, Fazlur Rehman 
Azimi (D. 2006 A.D) Dr. Ilyas Eshqi (D. 2007 A.D) Hafiz 
Zahurul Haq Zahur (D. 2008 A.D) Pir Naseeruddin Naseer 
(D. 2009 A.D) can be named from those who have passed 
away and Dr. Akram Ikram,  Dr. Aslam Ansari, Dr. Aftab 
Asghar , Anwar Masood and many others from living 
Persian poets. Whereas in Persian writers,  Prof. Wazirul 
Hasan Abidi, Pir Rashedi (D. 1982 A.D)Dr. Mohammed 
Baqir (D. 1993 A.D)Dr.Mohammed Riaz(D.1994 A.D)and 
Dr. Ghulam Sarwar (D.1998 A.D) from those who have 
left us, and a number of present day Persian writers may 
be enumerated . In this article, an extensive survey of 
contemporary Persian writers and poets has been made. 
 

12 - A Glance at Gulshane-e- Ibrahimi known as 
Tarikh-e-Ferishta 

Dr. Nikhat Fatema 
 Gulshan-e-Ibrahimi usually called Tarikh-e-

Ferishta,  is a book describing general history of India. It 
was written in Persian by Mohammad Qasim Hindu 
Shah Ferishta in the year 1015/1606 and was dedicated 
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to Ibrahim Adil Shah II. It comprises of an introduction, 
12 chapters (maqalas) and an epilogue. Around 35 
history books have been consulted to write Tarikh-e-
Ferishta, in which some of them are lost. This great 
literary work has been translated in English and Urdu 
and this is an important source of historical, social, 
literary and cultural conditions of medieval India, 
specially South India (Deccan). Many manuscripts of 
Tarikh-e- Ferishta are preserved in reputed libraries of 
the world.  

  In this article following points have been discussed: 
Biography of author, Factors influencing the compilation, 
Sources and references of Tarikh-e-Ferishta, Mode of 
compilation, Contents, Style of writing, Historical and 
literary value, Abridgments of Tarikh-e-Ferishta, 
Manuscripts, editions and translations. 

  
 
 

Syed Murtaza Moosvi  
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Note 

 
On the front page we are giving 
a resume' of the contents of the 

current  issue of  DANESH for the 
information of  the English knowing 
Librarians, Cataloguers and 
particularly Research Scholars to 
enable them to get a brief knowledge 
of the subject of articles of their 
interest and subsequently get them 

translated by themselves – Editor. 
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